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دستورالعمل نگارش و ارسال مقالات دوفصلنامه علمی-تخصصی قرآن و عترت

الف( راهنمای نگارش مقالات:
11 زبان انتشار دو فصلنامه فارسی است، از این رو مقاله به زبان فارسی باشد..
22 مقاله تحقیقی، مسـتند، دارای نوآوری و بر اسـاس معیارهای پژوهشـی و حاصل پژوهش علمی در یکی از موضوعات مرتبط .

با مطالعات تربیتی و اجتماعی قرآن و سـنّت باشـد.
33 عنوان: عنوان مقاله دقیق، علمی، رسا، مختصر و متناسب با متن و مسأله پژوهش باشد. .
44 مشـخصات نویسـنده: شـامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، تحصیلات، رشـته، دانشـگاه یا سـازمان وابسـته، شـماره تلفن .

و نشـانی الکترونیکی باشد.
55 چکیـده: آیینـه تمام نمـا و فشـرده بحـث اسـت کـه بایـد در بردارنـده عنـوان و موضـوع مقالـه، قلمـرو بحث، اشـاره بـه مهم‌ترین .

کثـر هفـت واژه باشـد  یافته هـا و نتایـج، روش تحقیـق و رویکـرد خـاص و فهرسـتی از واژه هـای کلیـدی، حداقـل سـه واژه و حدا
کثـر 150 کلمـه ضمیمه شـود. گانـه بـه سـه زبـان فارسـی، عربـی و انگلیسـی و حدا و بـه طـور جدا

66 ابعـاد موضـوع، اهـداف پژوهـش، سـؤال های پژوهـش و پیشـینه ی . بیـان مسـأله، اهمیـت و  از  مقدمـه: شـامل خلاصـه ای 
باشـد. پژوهـش 

77 بدنـه اصلـی مقالـه: در سـاماندهی بدنـه اصلـی مقالـه لازم اسـت بـه توصیـف و تحلیـل ماهیـت ابعـاد و زوایـای مسـأله، نقـد و .
ارزیابـی نظریـات رقیـب بـه طـور مسـتدل، تبییـن نظریـه پذیرفتـه شـده، تقسـیم بندی مطالـب در قالـب محورهـای مشـخص 
گـراف بنـدی شـده و دارای نثـری روان و یکدسـت باشـد و مقـالات دارای نثـر نارسـا و  پرداختـه شـود. متـن مقالـه بایـد پارا

اشـکالات ویرایشـی متعـدد، در فراینـد داوری قـرار نمی گیرنـد.
88 ارتبـاط . میـزان  تبییـن  روشـن،  و  دقیـق  شـیوه ای  بـه  پژوهـش  یافته هـای  بـر  مبتنـی  نتایـج  مهم‌تریـن  شـامل  نتیجه گیـری: 

پیشـنهادات. و  راهکارهـا  ارائـه ی  و  پژوهـش  اهـداف  بـا  پژوهشـی  یافته هـای 
99 ارجاعـات: ارجـاع منابـع و مآخـذ در متـن مقالـه و بـه شـیوه ی اسـتناد دهی )APA(، در پایـان نقـل قـول یـا موضـوع اسـتفاده .

شـده بـه شـکل ذیـل آورده شـود:
1/9. آیات قرآن: ) نام سوره: شماره آیه(؛

، جلد، صفحه(؛ 2/9. منابع فارسی: ) نام خانوادگی مؤلف، سال نشر
، نام خانوادگی مؤلف(؛ 3/9. منابع لاتین: ) صفحه، جلد، سال نشر

، از  4/9. چنانچـه از نویسـنده ای در یـک سـال بیـش از یـک اثـر انتشـار یافتـه باشـد، بـا ذکـر حـروف الفبـا پـس از سـال اننتشـار
یکدیگـر متمایز شـوند.

، جلـد،  کـه بـه دو اثـر مختلـف بـا مؤلفـان متفـاوت ارجـاع داده شـود، بـه صـورت )نام  خانوادگـی، سـال نشـر 5/9. در صورتـی 
، جلـد، صفحـه(؛ صفحـه/ نـام خانوادگـی، سـال نشـر

گـر مؤلفـان یـک اثـر بیـش از سـه نفر باشـند، فقـط نام خانوادگی یک نفر آورده می شـود و با ذکر کلمه »دیگران« به سـایر  6/9. ا
مؤلفان اشـاره می شـود.

7/9. یادداشـت ها: تمـام توضیحـات ضـروری، در انتهـای متـن مقالـه آورده شـود )ارجـاع و اسـناد در یادداشـت ها ماننـد متـن 
مقالـه، بـه روش درون متنـی )بنـد9( خواهـد بـود(.

1010 فهرست منابع: در پایان مقاله، فهرست منابع الفبایی به ترتیب منابع فارسی، عربی و لاتین به صورت ذیل ارائه شود: 
، تاریخ  : نـام ناشـر 1/10. کتـاب: نـام خانوادگـی، نـام. نـام کتـاب، نـام مترجـم یـا مصحـح، شـماره جلـد، نوبـت چـاپ، محـل انتشـار

چـاپ )ق/م(.
 ، نـام نشـریه، دوره نشـریه، شـماره نشـریه، سـال نشـر نـام. »عنـوان مقالـه«،  نام خانوادگـی،  2/10. مقالـه منـدرج در مجالت: 

صفحـه شـروع و پایـان مقالـه.



نـام   کتـاب،  نـام  مقالـه«،  »عنـوان  نـام.  خانوادگـی،  نـام  المعارف هـا:  دایـرة  یـا  مقـالات  مجموعـه  در  منـدرج  مقالـه   .3/10
. ، سـال نشـر ناشـر نـام   : انتشـار نوبـت چـاپ، محـل  ، شـماره جلـد،  ویراسـتار

4/10. پایان نامه: نام خانوادگی. نام نویسنده.» عنوان پایان نامه«، مقطع تحصیلی و رشته، نام دانشکده، دانشگاه، سال دفاع.
5/10. در صورت نامشخص بودن محل نشر از لفظ »بی جا«، نام ناشر» بی نا« و تاریخ نشر از لفظ »بی تا« استفاده شود.

1111 ( از سـمت راسـت درج شـود و ابتـدا و  نقـل قول هـای مسـتقیم بـه صـورت جـدا از متـن، بـا تورفتگـی )یـک ونیـم سـانتی متـر
گیـرد. گیومـه »« قـرار  انتهـای مطلـب در 

1212 گیرد. گیومه »« قرار  کتاب در متن مقاله ایتالیک و عنوان مقاله در  عنوان 
1313 ، مقابل عبارت و در پرانتز ضروری است. درج معادل لاتین اسامی و اصطلاحات مهجور
1414 ( و میـان سـطرها)  مقالـه در الگـوی A4  بـا رعایـت فضـای مناسـب در حاشـیه ها)چپ و راسـت 4 و بـالا و پاییـن 5سـانتی متر

(، در محیـطword 2007، متـن مقالـه بـا قلـمB Mitra  14 )لاتیـنTimesNewRoman10( و یادداشـت ها و کتابنامـه   1سـانتی متر
کلمـه تجـاوز ننمایـد. B Mitra  12 )لاتیـنTimesNewRoman10( حروف چینـی شـود و حجـم مقالـه حداقـل 4000 و از 8000 

1515 عناویـن تیترهـا: عناویـن بـا روش شـماره گذاری عـددی و ترتیـب اعـداد در عناویـن فرعـی از چـپ بـه راسـت تنظیـم شـود و در 
صـورت طولانـی شـدن تیترهـای فرعـی، اعـداد فارسـی بـکار رود.

1616 شـکل ها، نمودارهـا و جـداول: اصـل عکس هـا، نمودارهـا و جـداول باید همراه بـا متن مقاله در محل مناسـب علامت گذاری 
و دارای زیرنویس باشـد.

1717 رعایت دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی )www.persianacademy.com( در نگارش مقالات الزامی است.

ب( راهنمای ارسال مقالات و فرایند داوری:
11 مقاله دستاورد پژوهش علمی نگارنده باشد و برای چاپ در نشریات دیگر ارسال نشده باشد..
22 مقالـه ارسـالی در هیـچ مجلـه داخلـی یـا خارجـی چاپ نشـده باشـد. )تکمیل تعهدنامه و فرم تعارض منافع از سـوی نویسـنده .

مسـئول و ارسـال بـه دبیرخانـه مجله الزامی اسـت(.
33 فایـل مقالـه بـه نشـانی پسـت الکترونیکـی دو فصلنامـه )Quran.etrat.journal@gmail.com(بـا ذکـر نـام و نـام خانوادگی کامل .

نویسـنده، رتبـه دانشـگاهی یـا عنـوان علمـی و نـام متبـوع وی، نشـانی پسـتی، شـماره تلفن و نشـانی الکترونیکی ارسـال شـود.
44 گرفت.. که بر اساس مندرجات راهنمای نگارش مقالات مجله تهیه نشود، در فرایند ارزیابی قرار نخواهد  مقالاتی 
55 »دو فصلنامـه نامـه قـرآن و عتـرت«، در رد، قبـول، چـاپ، اصالح و ویرایـش مقـالات آزاد اسـت  و مقـالات ارسـالی بازگردانـده .

ارزیابـی شـده و در صـورت تصویـب، طبـق  بـا همـکاری هیـأت داوران  نمی شـود. مقـالات رسـیده توسـط هیـأت تحریریـه و 
گرفـت. ضوابـط مجلـه در نوبـت چـاپ قـرار خواهنـد 

66 گواهـی پذیرش مقالـه پـس از اتمـام مراحـل داوری، ویراسـتاری و تصویـب نهایـی هیـأت تحریریـه، توسـط سـردبیر مجلـه صادر .
و بـه اطالع نویسـنده مسـئول خواهد رسـید. 

77  مسئولیت های ناشی از صحت علمی و یا دیدگاه های نظری و ارجاعات مندرج در مقاله، برعهده نویسنده مسئول است..
88 تعـداد و ردیـف نویسـندگان مقالـه بـه همـان صورتـی کـه در نسـخه اولیه و زمان ارائه به دفتر مجله مشـخص شـده، مورد قبول .

اسـت و تقاضـای حـذف یـا تغییـر در ترتیـب اسـامی نویسـندگان تنهـا قبـل از داوری نهایـی و بـا درخواسـت کتبی نویسـندگان و 
اعالم علت امر قابل بررسـی اسـت.

99 تقدّم و تأخّر چاپ مقالات با بررسی و نظر هیأت تحریریه مشخص می شود..
1010 قالـب انتشـار دو فصلنامـه چاپـی- الکترونیکـی اسـت. درصـورت چـاپ مقالـه، نسـخه چاپی دوفصلنامه، به نویسـنده مسـئول 

اهـدا خواهد شـد.
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تبیین ارتباط فتنه و نفاق در نگاه قرآن و حدیث1

اسماعیل زارعی2
لاله افتخاری3

کرند4 شکرالله خا

چکیده
یـان نفـاق دارد. تـا جایـی کـه تقریبـا یـک دهـم آیـات آن بیانگـر خصوصیـات و اعمـال منافقیـن  یـادی بـر جر کیـد ز یـم تأ قـرآن  کر

ی. از ایـن رو منافـق کسـی اسـت کـه دورو بـوده  اسـت. در معنـای نفـاق دو عنصـر وجـود دارد: عنصـر دورویـی و عنصـر مخفـی کار

و ایـن صفـت خویـش را پنهـان کنـد. همچنیـن از پُر کاربرد تریـن واژه‌هـای قـرآن واژه فتنـه اسـت کـه همـراه بـا مشـتقات آن در مجمـوع 

یشـه‌های  شـصت مرتبـه و در پنجـاه و هشـت آیـه از آیـات کلام الله مجیـد اسـتعمال شـده اسـت. در نهـج البلاغـه نیـز فتنـه و هـم ر

آن هفتـاد و شـش مـورد آمـده اسـت. انگیـزه اولیـه انجـام ایـن تحقیـق مشـاهده تعـداد ده آیـه از آیـات وحـی بـود کـه در آنهـا واژه فتنـه و 

گون لغت، قـرآن و حدیـث و ویژگی ‌های مشـترک، از  نفـاق در کنـار یکدیگـر ذکـر شـده اسـت. تبییـن ارتبـاط فتنه و نفـاق از ابعـاد گونا

ی‌هـای نوشـتار حاضـر اسـت. در ایـن تحقیـق کـه بـه روش کتابخانـه‌ ای انجـام شـده اسـت، ابتـدا به بررسـی معانـی لغوی  جملـه نوآور

و اصطلاحـی فتنـه و نفـاق پرداختـه شـده اسـت، سـپس بـه ویژگی ‌هـای مشـترک و مفتـرق هـر کـدام اشـاره شـده اسـت و در پایـان بـه 

کیـد بر قرآن و حدیث پرداخته شـده اسـت. یافته‌هـای تحقیق حاضر نشـان می دهد که نسـبت میان  تبییـن رابطـه فتنـه و نفـاق بـا تآ

منافـق و فتنه‌گـر نسـبت عمـوم و خصـوص مطلـق اسـت، با این بیـان که هـر منافقی فتنه‌گر اسـت، امـا همـه ی فتنه‌گران لزومـا منافق 

نیسـتند و ممکـن اسـت از  شـیاطین، مشـرکان، یهودیـان و یـا حتـی مسـلمانان ضعیـف الایمـان باشـند.

، منافق، قرآن، حدیث.  واژه های کلیدی: نفاق، فتنه، فتنه‌گر

یخ پذیرش:1400/11/30 یافت: 1400/7/11     تار یخ در 1.  تار
Esmaeilzarei64@gmail.com . 2.  دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه شیراز

eftekhari@shahed.ac.ir)3.  استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد، تهران، ایران، )نویسنده مسئول
khakrand@shirazu.ac.ir . یخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز 4.  دانشیار گروه تار
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مقدمه
به طــور کلــی هــر نهضــت انقلابــی موفــق یــک جنبــش ارتجاعــی را به دنبــال دارد کــه بــه انقــاب 

کــدام  هــر  اجتماعــی  و  اعتقــادی  اقتصــادی،  سیاســی،  انقلابــات  می‌شــود.  منتهــی  ارتجاعــی 

گــون رخ داد، از  متناســب بــا نــوع آنهــا ارتجاعــی را پدیــد می‌آورنــد، امــا انقــاب اســام در ابعــاد گونا

ایــن رو رجعتــی کــه به دنبــال داشــت چنــد جنبــه ای و کلــی بــود. اساســا در هــر نهضــت انقلابــی 

بایــد چشــم انتظــار رجعــت و در کمیــن مرتجعیــن و بازگشــت طلبــان بــود، زیــرا در هــر انقــاب 

ی اجتماعــی رخ می‌دهــد و هــر  گونــه تغییــر و تحــول، بــر تحــول خــوی و  حقیقــی تحــول در نیــرو

اخــاق و عــادات مــردم مبتنــی می‌شــود، امــا ایــن تحــول اعتقــادی و اخلاقــی امــری نســبی اســت نــه 

کامــل و نهایــی. بــه ایــن معنــا کــه در هــر نهضــت انقلابــی اولا تحــول اساســی اعتقــادی _ اخلاقــی در 

فــرد بــه کمــال نمی‌رســد و ثانیــا همــه افــراد مشــمول تحــول نمی‌شــوند. در نتیجــه هــم بقایــای دوران 

کهــن و آثــار اعتقــادی _ روانــی _ اخلاقــی _ فکــری پیشــین تــا ‌انــدازه ای در فــرد مؤمــن و انقلابــی باقــی 

می‌مانــد و هــم برخــی افــراد تقریبــا بــه هیــچ وجــه تحــول نمی‌پذیرنــد و همچنــان آثــار اعتقــادی 

اخلاقــی گذشــته را در خویشــتن نگــه می‌دارنــد.

عناصــر تحــول ناپذیرفتــه و بقایــای عقایــد و خــوی و عــادات قدیــم در افــراد انقلابــی، دو عامــل 

کهــن و نظــام پیشــین و ارزش‌هــای آن اســت. عناصــر تحــول  اصلــی ‌گرایــش جامعــه بــه عهــد 

ناپذیرفتــه در اصطــاح اســام، کافــر خوانــده می‌شــوند. اینــان بــه دو دســته بــزرگ کفــار و منافقیــن 

یــح می‌کننــد و بــه  کفــار خصومتشــان را نســبت بــه اســام و مســلمانان تصر تقســیم می‌شــوند. 

ی هســتند کــه  همیــن ســبب، خطــر تأثیرشــان بــر جامعــه اســامی‌کمتر اســت، امــا منافقــان کفــار

کرده‌انــد، از ایــن رو نقــش  بــا اســتتار و تظاهــر بــه مســلمانی بــه درون جامعــه مســلمانان رخنــه 

یــم توجــه عمــده ای  ی می‌کننــد. بــه همیــن دلیــل خداونــد متعــال در قرآن کر ارتجاعــی خطیــری بــاز

بــه منافقــان کــرده اســت. این گونــه مباحــث بــدان ســبب در کلام خداونــد مطــرح شــده اســت کــه 

جنبــش ارتجاعــی از نخســتین ایــام نهضــت و بــا تأســیس جامعــه مدنــی بــه راه افتــاد و ارشــادات و 

تعالیــم اســام را لازم آورد )فارســی،بی تا: ص350ـ347(.

یــم بحــث شــده اســت و کمتــر موضوعــی اســت  یکــی از موضوعاتــی کــه بــه فراوانــی در قرآن کر
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کــه در  کــرده باشــد، بحــث منافقــان اســت  کیــد و ســفارش  تأ ایــن همــه  قــرآن در مــورد آن  کــه 

یــادی از قبیــل ســوره بقــره، آل عمــران، نســاء، مائــده، انفــال، توبــه، عنکبــوت، احــزاب،  ســوره‌های ز

یــم از این‌گــروه ســخن بــه میــان آمــده اســت. ، منافقیــن و تحر فتــح، حدیــد، حشــر

ــر اهمیــت مســأله  یــاد قــرآن بــه ایــن مســأله دلیــل ب ی وســیع و توجــه و عنایــت ز ســرمایه گــذار

نفــاق و خطــر فــوق العــاده منافقــان اســت؛ چــرا کــه دشــمنی اســت کــه در لبــاس دوســت ظاهــر 

می‌شــود و همــواره منتظــر فرصتــی مناســب اســت تــا بــه اغــراض پلیــدش جامــه عمــل بپوشــاند. بــه 

ــدُوُّ فَاحذَرهُــم <)منافقــون:4(؛ »تنهــا  ــمُ العَ همیــن جهــت اســت کــه قــرآن دربــاره آنــان می‌فرمایــد: >هُ

؟ع؟ بــه نقــل از پیامبر خــدا ؟ص؟ می‌فرمایــد: مــن بــر  آنهــا دشــمنان حقیقــی هســتند«. حضــرت امیــر

یــم ایمــان خویــش مصونیــت  امــت خــود نــه نگــران مؤمنــم و نــه نگــران مشــرک؛ چرا کــه مؤمــن در حر

یشــه کــن می‌کنــد، نگرانــی مــن تنهــا از هــر آن کســی  الهــی دارد و مشــرک را خداونــد بــا شــرکش ر

اســت کــه درونــی دو چهــره و زبانــی عالمانــه دارد، حــرف و شــعارش مطابــق ارزش هــای شــناخته 

شــده شــما اســت، امــا اعمالــش بــا ضــد ارزش هایــی تطابــق دارد کــه بــا فرهنــگ شــما بیگانــه اســت 

ــا: نامــه27(. )صبحــی صالــح، بی ت

آفــت در  و  بزرگتریــن چالــش  باطــل،  و  آمیختــن حــق  و در هــم  کــردن  بــا مشــتبه  نیــز  فتنــه 

ــه  ــرا ک ــد، چ ــی می‌مان ــا باق ــه قرن‌ه ــال‌ها بلک ــی آن س ــار تخریب ــه آث ــت ک ــامی ‌اس ــه اس ــیر جامع مس

یــب عقائــد و اخــاق و رفتــار آدمیــان می‌پــردازد. شــاید از ایــن روســت کــه فتنــه در قــرآن  بــه تخر

 مِــنَ القَتــل <)بقــره، 191(.
ُ

شَــدّ
َ
شــدیدتر و بزرگتــر از قتــل دانســته شــده اســت >الفِتنَــهُ ا

؟ص؟ و امیــر مومنــان؟ع؟ فتنه‌هایــی بــروز کــرد کــه آثــار تخریبــی  یــخ اســام در عصــر پیامبــر در تار

ــا نــگاه دقیــق و  کنــون در جوامــع اســامی‌باقی مانــده اســت)آخوندی،1390: ص9(. ب برخــی از آنهــا تا

یافــت کــه در اغلــب فتنه‌هــای آن زمــان منافقیــن  موشــکافانه در وقایــع صــدر اســام می‌تــوان در

گــون  نقــش اصلــی را ایفــا کرده‌انــد. آنــان بــه فراخــور زمــان، مــکان و موقعیــت، بــا روش‌هــای گونا

ی نظــام اسلامی‌داشــتند. گاهــی  ســعی در فتنــه جویــی بــا هــدف تخریــب وجهــه اســام و بر‌انــداز

کنــی و پخــش اخبــار دروغ ســعی در اختــاف افکنــی و ایجــاد تردیــد میــان افــراد  بــا شــایعه پرا

جامعــه داشــتندکه قــرآن بــا عنــوان »مرجفــون« یعنــی اشــاعه دهنــده اراجیــف، اباطیــل و ایجــاد 
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کننــده اضطــراب و تزلــزل در جامعــه، از آنــان نــام می‌بــرد. زمانــی نیــز بــا شــبهه افکنــی و واژگــون 

جلــوه دادن حقایــق می‌کوشــند فضــای جامعــه را غبــار آلــود کننــد و در باور‌هــا و اعتقــادات مــردم 

ایجــاد تشــکیک نماینــد.

بدیهــی اســت کــه بــدون شــناخت خصوصیــات فضــای فتنــه و فتنه‌گــران و همچنیــن منشــاء 

ایجــاد فتنــه نمی‌تــوان بــه مقابلــه و دفــع آن پرداخــت. از ایــن رو در تحقیــق حاضــر ســعی شــده 

یــم و احادیــث معصومیــن؟ع؟،  ویژگی هــای منافقیــن  اســت بــا اســتناد بــه آیــات نورانــی قرآن کر

و فتنه‌گــران و ارائــه مصادیقــی از فتنه‌گــران صــدر اســام، بــه تبییــن رابطــه عمیــق فتنــه و نفــاق 

پرداختــه شــود. 

تحقیقــات انجــام شــده در موضــوع فتنــه ونفــاق شــامل کتاب هــا و پایــان نامه هایــی اســت کــه 

در آنهــا فتنــه و نفــاق بــه صــورت مســتقل مــورد پژوهــش قــرار گرفتــه شــده و از ارتبــاط آنهــا بحثــی بــه 

 : میــان نیامــده اســت. بعضــی از تحقیقــات انجــام شــده در ایــن زمینــه عبارتنــد از

یــان شناســی نفــاق در قــرآن  یــم ‌هاشــمیان)1378ش( در پایان نامــه خــود بــا عنــوان »جر 1. مر

یــم« بــه ایــن نتیجــه دســت یافتــه اســت کــه عمومــات قرآنــی و بیــان حــالات، صفــات، توطئه‌هــای  کر

کــه از یــک ســو شــیوه ی  یارویــی جریان هــای مختلــف در آن زمــان و لحــن آیاتــی  منافقــان و رو

یــان  برخــورد منافقــان بــا مؤمنــان را ترســیم می کنــد و از ســوی دیگــر موضــع مؤمنــان را در مقابــل جر

ینــی  یــخ اســام نقــش آفر یــان اهریمنــی خواهــد مانــد و در تار نفــاق، نشــان می دهــد کــه ایــن جر

تأییــد  نیــز  یــخ اســام  تار تامــل در جریان هــای مختلــف  را،  تلــخ  ایــن واقعیــت  و  کــرد  خواهــد 

می کنــد.

؟ص؟ در برخــورد بــا  2. حســین پیــری)1380ش( در پایــان نامــه خــود بــا عنــوان »ســیره پیامبــر

؟ص؟ بر پیشــگیری،  منافقــان در قــرآن و حدیــث«، بــر آن اســت کــه تعالیــم دیــن اســام و ســیره پیامبر

کیــد دارد. رســول خــدا؟ص؟ بــا ســفارش‌ها و  درمــان و شــناخت علــل و عوامــل پیدایــش نفــاق تأ

ی نفــاق مصونیــت  مــی بخشــید  وصایــا و احادیــث ارزنــده خویــش بــه یارانــش آنهــا را در برابــر بیمــار

و او را کــه مبتــا بــه نفــاق بــود، بــا اســتفاده از ابــزار مهــر و محبــت و مــدارا و موعظــه و پنــد، درمــان 

یــان بخــش بــود، بــا حــذر و  ی بــرای اقشــار جامعــه مضــر و ز گــر نفــاق و می نمــود. در مرحلــه بعــد ا
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احتیــاط حکیمانــه خویــش و یــا در انــزوا قــرار دادن منافــق، درمــان اصولــی اش را آغــاز می کــرد، 

ولــی هرگــز درصــدد حــذف اهــل نفــاق نبــود و بــا جدیــت و تــاش ســعی می کــرد او را بــه راه آورد و 

؟ص؟ نیــز مجبــور بــه مقاومــت می شــود و غــده چرکیــن نفــاق را بــا داغ  گــر مقاومــت می کــرد، پیامبــر ا

ــرای جامعــه، درمــان  ــود، ولــی در باطــن رحمــت و مرحمــت ب ــز ب ــه ظاهــر خشــونت آمی کــردن کــه ب

می کــرد .

3. علــی اصغــر یســاقی )1379ش( در پایــان نامــه خــود بــا عنــوان »فتنــه از نــگاه قــرآن و حدیــث« 

، امتحــان و  ــه معنــای شــرک، کفــر ــه کــه برخــی مفســران پنداشــته‌اند ب آورده اســت کــه فتنــه آن گون

کنی و  یانــی اســت کــه بــا ســیاهی آفرینــی، شــبهه پرا ... نیســت، بلکــه فتنــه در مفهــوم قرآنــی آن جر

وهم انگیــزی موجــب ملتهــب گشــتن فضــا و برآشــفتن جامعــه می‌شــود و در پــی آن گمراهــی، کفــر 

یــم  و شــرک نیــرو و توانــی دوبــاره یافتــه و میــدان را بــرای ظهــور خــود فراهــم می‌بینــد. از ایــن رو قــرآن کر

گــوار آن بــر حــذر مــی‌دارد:  در برخــی آیــات، مســلمانان را از وقــوع چنیــن فتنه‌هایــی و پیامدهــای نا

ــاره ای از  ــرآن در پ ــهً... <)انفــال، 25( همچنیــن ق ــمْ خاصَّ
ُ

ــوا مِنْک مُ
َ
ــنَ ظَل ذی

َّ
 ال

ــنَََّ ــهً لا تُصِی ــوا فِتنَ قُ
َ
>وَ اتّ

ک و اضطــراب آفریــن خبــر داده و  یــان خطرنــا آیــات، رســول خــدا؟ص؟ را از شــکل گیری چنیــن جر

یــان  کنــون شــکل‌گرفته اســت و ایــن جر یــان ا گاه می‌ســازد کــه نطفه‌هــای ایــن جر ؟ص؟ را آ پیامبــر

در آینــده موجــب آشــفتگی و اضطــراب و انحــراف و گمراهــی امــت اســام خواهــد شــد. از ایــن 

یــان و ظهــور شــجره ملعونــه ایســتادگی می‌کــرد و بــه  کــرم؟ص؟ همــواره در مقابــل ایــن جر رو پیامبــر ا

ی از  گاهــی بخشــی و نجــات مســلمانان از انحــراف و گمراهــی، مشــفقانه آنــان را بــه پیــرو منظــور آ

یــم و تبعیــت از شــجره طیبــه اهل بیــت؟عهم؟ دعــوت می‌فرمــود. از منظــر یســاقی، »فتنــه« بــا  قرآن کر

یــم و مضامیــن روایــات اســامی‌محدود بــه زمــان و منحصــر در مــکان  توجــه بــه آموزه‌هــای قــرآن کر

ینــی در باورهــای مــردم و مشــوش کــردن افــکار  خاصــی نیســت؛ بلکــه شــبهه انگیــزی و شــک آفر

یــخ وجــود داشــته و در آینــده  و‌اندیشــه‌های مســلمانان و درآمیختــن امــور حــق و باطــل در همــاره تار

نیــز در سرنوشــت مســلمانان نقــش آفرینــی خواهــد کــرد.

.ک: بســت، 1379ش(، ســعی شــده اســت  در پژوهــش حاضــر کــه از نــوع تحلیــل اســنادی اســت)ر

کلیــه اســناد و مــدارک موجــود و مرتبــط بــا موضــوع پژوهــش بــه منظــور پاســخگویی بــه ســوال‌های 
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ــه و  ــا » فتن ــرد. از ایــن رو کلیــه اســناد و مــدارک موجــود در ارتبــاط ب ــرار گی پژوهــش مــورد بررســی ق

نفــاق« بررســی و تحلیــل شــده و ســپس ارتبــاط بیــن آنهــا تبییــن شــده اســت. جامعــه پژوهــش 

ــه و نفــاق از  ــا موضــوع »بررســی ارتبــاط فتن ــع مرتبــط ب حاضــر شــامل کلیــه اســناد، مــدارک و مناب

نــگاه قــرآن و حدیــث« اســت. اســناد و مــدارک مذکــور شــامل طیــف وســیعی بــوده کــه از آن جامعــه 

می‌تــوان بــه کلیــه پژوهش‌هــا، گزارش‌هــا، تحقیقــات، مقــالات انتشــار یافتــه در رابطــه بــا فتنــه و 

نفــاق از منظــر قــرآن و حدیــث، بــه صــورت مکتــوب و منابــع موجــود در شــبکه جهانــی اینترنــت، 

ــود. ــاره نم ــر اش ــای معتب ــات و فصلنامه‌ه ــخنرانی‌ها، مج ــب، س کت

1. مفهوم شناسی 
در ابتدا مناسب است معنای دو واژه فتنه و نفاق روشن شود.

1. 1. فتنه
ــد  ــن احم ــل ب ــت. خلی ــده اس ــه« آم ــرای واژه»فتن ــی ب ــی مختلف ــی معان ــای واژگان در فرهنگ ه

فراهیــدی نخســتین نگارنــده معجــم لغــات نوشــته اســت: »فَتــن ســوزاندن چیــزی در آتــش را 

ــمْ  ــوْمَ هُ ــد: >یَ ــد می‌فرمای ــورق المحتــرق«؛ چنانکــه خداون ــورق الفتیــن« یعنــی » ال ــاً »ال گوینــد مث

 النّــارِ یُفتَنــوُنَ <)فراهیــدی،1410:ج8،ص127(. ابــن فــارس ذیــل ایــن مــاده می‌نویســد:»الفاء 
َ

عَــی

کــه بــر اختبــار و آزمایــش دلالــت دارد. گفتــه می‌شــود: »  و التــاء والنــون«، اصلــی اســت واحــد 

«، هنگامی‌کــه آن را بیازمائــی و شــیء آزمــوده شــده »مفتــون« و »فتیــن«  هــبَ بالنــار
َ

فتنــتَ الذ

ارجمنــد  مفســر  و  شــناس  واژه  اصفهانــی  بی تا:ص472(راغــب  فــارس،  می‌شــود.«)ابن  خوانــده 

می‌نویســد: »فتــن، داخــل کــردن طــا در آتــش اســت تــا خالصــی از ناخالصــی آن آشــکار‌ گــردد 

ــارِ یُفْتَنُونَ«)راغــب  ــی النَّ
َ
و در مــورد بــه آتــش افکنــدن انســان نیــز بــه کار بــرده می‌شــود:»یَومَ هُــمْ عَل

ــت  ــمرده است:»نخس ــر ش ــن واژه ب ــرای ای ــوی ب ــرد لغ ب ــور دو کار ــن منظ ــی، 1412:ص623(. اب اصفهان

گدازندگــی چیــزی در آتــش بــه قصــد اختبــار و آزمایــش و دوم بــه معنــای نــوع، وضعیــت و حالــت 

،1408:ج13ص321(. در ایــن میــان نگارنــده »التحقیــق« نظــری دیگــر دارد. او  چیــزی« )ابن منظــور

در تبییــن ایــن واژه چنیــن می‌نویســد:»آنچه موجــب اختــال و اضطــراب شــود، فتنــه نامیــده 
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 ، می‌شــود کــه دارای مصادیقــی اســت ماننــد امــوال و اولاد، اختــاف در دیدگاه هــا، عــذاب، کفــر

جنــون، آزمایــش و هــر آنچــه موجــب اضطــراب و پریشــانی شــود)مصطفوی،1368:ص24(. همچنیــن 

ــال و  ــول اخت ــاظ حص ــه لح ــوزاندن« ب ــوم »س ــا مفه ــود می‌گوید:»ام ــخن خ ــری از س ــش دیگ در بخ

یشــه» فتنــه« نیســت.  اضطــراب در نظــم شــیء ســوخته شــده اســت و ایــن مفهــوم) ســوزاندن( از ر

ــات:13(  ی ــونَ <)ذار ــارِ یُفْتَنُ  النَّ
َ

ــی ــمْ عَ ــوْمَ هُ ــه کریمــه  >یَ ــه از ظاهــر آی ــا برگرفت ممکــن اســت ایــن معن

بــدون تامــل و دقــت در معنــای اصلــی واژه باشــد. همچنیــن اینگونــه اســت معنــای دیگــری چــون 

یشــه اصلــی فتنــه کــه همــان اختــال  ، جنــون و ... کــه همــه از مصادیــق ر امــوال و اولاد، عــذاب، کفــر

و اضطــراب در نظــام امــور اســت، می‌باشــند و نــه معنــای اصلــی آن«)مصطفــوی،1368:ص24(.

بــرد قرآنــی آن معنــا شــده اســت.  کار بــه  بــا توجــه  » فتنــه«  در منابــع واژه شناســی قرآنــی نیــز

ــه« در  ــن موســی اســت. او معنای»فتن ــر« ‌هــارون ب ــع کتــاب » الوجــوه و النظائ کهن تریــن ایــن مناب

، امتحــان، عــذاب در دنیــا، بــه  : شــرک، کفــر قــرآن را ده وجــه دانســته اســت؛ ایــن وجــوه عبارتنــد از

آتــش ســوزاندن، قتــل، بازداشــتن و مانــع شــدن، گمــراه ســاختن، عــذر آوردن و عبرت‌گرفتــن )هــارون 

بــن موســی،1409:ص78-80(. ابوالفضــل حبیــش بــن ابراهیــم افــزون بــر ده وجهــی کــه‌ هارون بن موســی 

، گنــاه،  بــر شــمرده اســت، بــه پنــج قســم دیگــر نیــز اشــاره کــرده اســت: » فتنــه بــه معنــای شــور و شــر

دیوانــه شــدن، لغزانیــدن و خواســته و فرزند«)ابــن ابراهیــم،1360:ص225(. دیگــر منابــع واژه  شناســی 

کنــون  گــون ایــن واژه اشــاره نموده‌انــد )دامغانــی،1996:ص251(. از آنچــه تا قرآنــی نیــز بــه وجــوه گونا

بیــان ‌شــد چنیــن بــر می‌آیــد کــه واژه شناســان و میــدان داران علــم و ادب و لغــت معنــای اصلــی 

فتنــه را »اختبــار و آزمایش«،»گدازانــدن در آتــش« و »اضطــراب و اختــال در نظــم« دانســته‌اند. 

ــه  ــز فتن ــث نی ــت. در احادی ــوردار اس ــیع تری برخ ــی وس ــتره معنای ــی، از گس ــرد قرآن ب ــن واژه در کار ای

گونــی بــه کار رفتــه اســت، امــا در کاربرد‌هــای ایــن واژه در احادیــث به ویــژه در نهــج  بــه معانــی گونا

یــم کــه در قــرآن بــه وضــوح دیــده  البلاغــه عــاوه بــر معانــی ذکــر شــده در قــرآن، بــه معنایــی بــر می‌خور

نمی‌شــود و آن معنــای آشــوب‌های اجتماعــی اســت کــه نمونــه آن در خطبــه 50 نهــج البلاغــه دیــده 

ــت...«. بیشــتر شــارحان نهــج البلاغــه آن را  َ دبَــرَتْ نَبَّ
َ
تْ وَ اِذا ا َ ــتْ شَــهَّ

َ
قْبَل

َ
می‌شــود: »اِنَّ الفِــنََ اِذا ا

کــرم؟ص؟ کــه  ــر ا ــری از پیامب ــث دیگ ــه و آشــوب‌های اجتماعــی می‌داننــد. در حدی ــه معنــای فتن ب
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ع وَ 
َ

ــهُ شــافِعٌ مُشَــفّ
َ
یکُــمْ بِالقُــرآن فَاِنّ

َ
یــلِ الُمظْلِــمِ فَعَل

َّ
کَقِطَــعِ الل یکُــمُ الفِــنَ 

َ
می‌فرماینــد:» فَــاِذَا التَبَسَــتْ عَل

ق... )کلینــی،1407: ج2،ص599( نیــز همیــن معنــا وضــوح بیشــتری دارد.
َ

 مُصَــدّ
ٌ

ماحِــل

« در معنــی فتنــه صحیح تــر و  گویــا از آنچــه یــاد شــد،» اضطــراب و پریشــانی در نظــام امــور

، فتنــه در ایــن معنــا، مفهومــی عــام ‌اســت کــه معانــی دیگــری چون  اســتوارتر اســت. بــه عبــارت دیگــر

آزمایــش و امتحــان و عــذاب و ســوزاندن را در بــر می‌گیــرد و در ایــن مصادیــق فــراوان اســتعمال 

کــه واژه شناســان بیشــتر در معنــای فتنــه بــه آن  شــده اســت. عبــارت »فتنــت الذهــب بالنــار« 

اســتناد جســته‌اند، در واقــع گویــای همیــن معناســت؛ زیــرا شــیء بــه هنــگام قــرار‌ گرفتــن در آتــش و 

بــرای ظهــور خالصــی از ناخالصــی آن، بــه غلیــان و جوشــش می‌افتــد و ایــن التهــاب و جوشــش، 

اختــال و اضطــراب در نظــم شــیء را موجــب می‌شــود و آن را از وضعیــت طبیعــی پیشــین خــارج 

 النّــارِ یُفتنــونَ< نیــز اینگونــه اســت کــه وضعیــت دوزخیــان در آخــرت را 
َ

می‌ســازد. آیــه >یَــومَ هُــم عَــی

یــرا آزمایــش بنــدگان در  بیــان می‌کنــد و قطعــاً نمی‌توانــد بــه معنــای »امتحــان و آزمایــش« باشــد؛ ز

ایــن دنیــا معنــا پیــدا می‌کنــد نــه در آخــرت )یســاقی،1379:ص9(.

ایــن معنــا را در مصادیــق و یــا مشــتقات دیگــر ایــن واژه نیــز می‌تــوان دیــد. بــرای مثــال شــیطان 

» فتــان« گوینــد )فراهیــدی،1410:ج8، ص473( کــه موجــب دل مشــغولی، پریشــان خاطــری و  را از آن رو

لا او را از مســیر حــق گمــراه می‌ســازد. خلاصــه اینکــه مصادیقــی چــون  تزلــزل در انســان گشــته و مــآ

گنــاه، جنــون، عــذاب، بازداشــتن و مانــع شــدن و مــواردی از ایــن دســت کــه بــه عنــوان معانــی فتنــه 

در قــرآن ذکــر‌ شــده‌اند ویژگــی اضطــراب و اختــال را در خــود جــای داده‌انــد. 

1. 2.نفاق 
در اشــتقاق واژه »نفــاق«، فرهنــگ نویســان عربــی دو وجــه ذکــر کرده‌انــد؛ برخــی نفــاق را برگرفتــه 

از کلمــه »نفــق« و بعضــی دیگــر برگرفتــه از کلمــه »نافقــاء« دانســته‌اند. خلیــل بــن احمــد فرهیــدی 

نَفــقُ: سَــرَبٌ فــی 
ََ
)م. 175 ه( اولیــن معجــم نــگار لغــت عربــی در ایــن مــورد چنیــن نگاشــته اســت: »ال

ــصٌ الــی مــکانٍ. نَفَــق، ســوراخی اســت در زمیــن کــه راه نجاتــی بــه مــکان دیگــر دارد. 
َ
ــهُ مخل

َ
الارضِ ل

ــلِ القاصعــاء ضَــرَبَ النافقــاء بِراسِــه  ــن قِبَ  مِ
َ

ــاذا اُخِــذ ــوعٌ فــی جحــرِ فَ بُ ــهُ الیرَ والنافِقــاءُ: مُوضــعٌ یُرَقِقُ
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فَانْتَفَــقَ منهــا )فراهیــدی،175: ص820(؛ نافقــاء محلــی از لانــه مــوش را گوینــد کــه مــوش آن را ســوراخ 

می‌کنــد، بــه حــدی کــه نزدیــک اســت بــه قشــر زمیــن برســد، پــس هنگامی‌کــه از طــرف »قاصعــاء« 

»ســوراخ آشــکارش« داخــل لانــه می‌شــود، بــا ســر بــه قســمت »نافقــاء« »ســوراخ پنهانــش می‌زنــد و از 

آنجــا خــارج می‌شــود«. 

توضیــح اینکــه مــوش بــرای ســاختن لانــه، زمیــن را ســوراخ می‌کنــد و بــه حــدی پیــش مــی‌رود کــه 

مجــدداً بــه قشــر زمیــن می‌رســد و آن را نــازک می کنــد، ولــی از بیــن نمی‌بــرد، هــر موقــع خــوف و تــرس 

بــرای آن در لانــه رخ داد، فــوراً پوســته را برانداختــه و از آن درب فــرار می‌کنــد. در واقــع ایــن حیــوان 

در زمیــن دو ســوراخ درســت می‌کنــد، یکــی ســوراخ آشــکار کــه از آنجــا داخــل لانــه می‌شــود و عــرب 

بــه آن قاصعــاء می‌گویــد و دیگــری ســوراخ پنهــان کــه از آن خــارج می شــود و بــدان نافقــاء گفتــه 

ک اســت، ولــی درون آن گــودی و فرورفتگــی  ــه ظاهــر خــا ــه مــوش ب می‌شــود. قســمت نافقــاء از لان

اســت. بســان منافــق کــه ظاهــر او ایمــان و در درون او کفــر است)هاشــمیان، 1378: ص13(. 

نافقــاء  از  مشــتق  را  نفــاق  واژه  لغویــون  بیشــتر  کــه  می‌شــود  اســتفاده  لغت شناســان  آراء  از 

ــه ایــن دلیــل کــه نافقــاء و نفــاق همــان آشــکار نمــودن چیــزی و پنهــان کــردن چیــزی  می‌داننــد، ب

یــد، 1988: صــص 155-156؛راغــب اصفهانــی،1412: صــص 765-766(. ایــن معنــای  دیگــر اســت )ابــن در

یــرا نفــاق در اصطــاح،  لغــوی بــا معنــای مصطلــح و مشــهور نفــاق، ارتبــاط و پیوســتگی دارد، ز

ــت. ــن اس ــا باط ــر ب ــرون، و ظاه ــا ب ــت درون ب مخالف

1. 2. 1. معنای نفاق در قرآن و حدیث

واژه نفـاق نخسـتین بـار در قـرآن بـا توجـه بـه مناسـبت آن بـا معنـای اصلـی در معنای انسـان دو 

چهـره و دو رو آمـده اسـت. قبـل از نـزول قـرآن چنیـن اصطلاحـی وجـود نداشـته اسـت. بنابراین واژه 

منافـق دربـاره فـرد دو رو یـک اصطالح قرآنـی اسـت نـه اصطالح عمومی)هاشـمیان، 1378: ص15(. 

در حدیــث نیــز بــه تکــرار از نفــاق و مشــتقات آن، ســخن بــه میــان آمــده اســت و آن اســمی 

‌اســامی‌ اســت کــه عــرب بــا آن، بــه ایــن معنــی )کســی کــه کفــر خویــش را پوشــیده مــی‌دارد و اظهــار 

کــه از نظــر لغــت، شــناخته شــده و معلــوم  ایمــان می‌کنــد( آشــنایی نداشــته اســت، هــر چنــد 

است)ســیوطی، 1378:ص178(. برای مثال، به دو مورد از کاربرد این واژه در حدیث اشــاره می‌شــود:
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ــی  مَّ
ُ
خــافُ عَــی ا

ُ
خْــوَفٌ مــا ا

َ
رسول‌گرامی‌اســام؟ص؟ در مــورد خطــر منافــق دانــا می‌فرماینــد: »ا

ســانِ)پاینده، 1361: ص20(. بیــش از هــر چیــز از منافــق دانــا بــر امتــم بیــم دارم.  ِ
ّ
 مُنافِــقٍ عَلــمُ الل

ُّ
کُل

حضــرت علــی؟ع؟ در یکــی از خطبه‌هــای گرانقــدر خــود در بیــان صفــات منافقــان می‌فرمایــد: 

ــونَ« )صبحــی صالــح،1412: 
ّ
ــونَ الُمضِل

ٌ
ــمُ الضّال ُ فــاقِ فَاِنَّ  النِّ

َ
هــل

َ
کُــم ا رُ حَذِّ

ُ
وصیکُــمْ عِبــادَالِله بِتَقــوَی الِله وَ ا

ُ
»ا

خطبــه194(؛ بنــدگان خــدا شــما را بــه تــرس از خــدا می‌خوانــم و از )مکــر و حیلــه( منافقــان می‌ترســانم 

کــه آنــان گمراهنــد و گمــراه کننــده«. 

برخــی احادیــث بــه نــوع دیگــری از نفــاق اشــاره دارنــد. در ایــن گونــه احادیــث بــه بعضــی اعمــال 

کــرم ؟ص؟  کــه از مؤمنــان نیــز ســر می‌زنــد نفــاق اطــاق شــده اســت. در حدیثــی از لســان رســول ا

آمــده اســت: 

کانَــت فیــهِ  ــهٌ مِنُهــنَّ 
َ
کانَــت فیــهِ خِصل  وَ مَــن 

ً
 خالِصَــا

ً
کانَ مُنافقــا ــنَّ فیــهِ  کُ ــعَ مَــن  بَ ر

َ
»أ

ثَ کــذِبَ وَ إذا عاهَــدَ غَــدَرَ وَ 
َ

فــاقِ حَــیّ یَدَعَهــا: إذ ائتُمِــنَ خــانَ وَ إذا حَــدّ ــهٌ مِــنَ النِّ
َ
خِصل

ی، بی تــا:ج1، ص56(؛  ی، 1401: ج1، ص14( و )نیشــابور إذا خاصَــمَ فَجَرَ«.)بخــار

گــر کســی همــه آنهــا را دارا باشــد منافــق محــض اســت.  چهــار خصلــت اســت کــه ا

گــر بعضــی از آن صفــات در فــردی باشــد، تــا  زمانــی کــه آن را تــرک نکــرده باشــد  و ا

خصلتــی از خصوصیــات نفــاق در او ظهــور پیــدا کــرده اســت: هــرگاه کســی امیــن 

کــذب و  کــه ســخن بگویــد و آن  کســی  کنــد، و  شــمرده شــود و ســپس خیانــت 

دروغ باشــد، و هنگامی‌کــه عهــدی ببنــدد و خــاف آن رفتــار کنــد، و در مخاصمــه 

اصــول اخلاقــی را رعایــت نکنــد«.

اخبــار دیگــری نیــز وارد شــده اســت کــه حدیــث را بــه گونــه ای دیگــر نقــل کــرده اســت. پیغمبــر 

کــرم ؟ص؟ فرمــود:  ا

عَــمَ انّــه مُســلِمٌ. مَــن إذائتُمِــنَ   وَ زَ
ّ

 وَ اِن صــامَ و صَــی
ً
کانَ منافقــا کُــنَّ فیــهِ  »ثَــاثُ مَــن 

ــفَ )قمــی،1416:ج21، ص605(؛
َ
ــدَ اخل ــذِبَ وَ اِذا وَعَ کَ ثَ 

َ
ــدّ خــانَ وَ اذا حَ

گــر در کســی یافــت شــود منافــق اســت، گرچــه نمــاز بگزارد  ســه خصلــت اســت کــه ا

و روزه بگیــرد و گمــان کنــد کــه مســلمان اســت: کســی کــه در امانــت خیانــت کنــد 
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و هنــگام ســخن گفتــن دروغ بگویــد و خلــف وعــده عمــل نمایــد«.

گــر چنیــن  ک نفــاق باشــد؟ ا در اینجــا ایــن ســؤال مطــرح می‌شــود کــه آیــا ایــن صفــات می‌توانــد مــا

باشــد طبــق ایــن حدیــث بایــد تمــام فرزنــدان یعقــوب ؟ع؟ را منافــق نامیــد؛ زیــرا دارای هــر ســه 

ــهُ الذئــب < و دروغ گفتنــد. 2. وعــده کردنــد 
َ
کَل خصلــت بوده‌انــد: 1.  بــه پدرشــان گــزارش دادنــد  >أ

یدنــد. 3. امیــن شــمرده شــدند، ولــی در امانــت خیانــت  افِظُــونَ < و تخلــف ورز
َ

ــهُ ل
َ
کــه  >إنّــا ل

کردنــد >وَ أجَمعــوا ان یَعَلــوهُ فی غیابَــتِ الُجــبِّ <، تصمیم‌گرفتنــد او را در کنــار دیــوار چــاه قــرار دهنــد.

ی بــه ظاهــر ایــن حدیــث اســتناد کرده انــد و دارنــدگان ایــن  برخــی از محدثیــن ماننــد بخــار

ک را در خصــوص منافقــان عصــر  صفــات را منافــق خوانده‌انــد. بعضــی دیگــر نیــز ایــن ســه مــا

رســالت دانســته و متذکــر می‌شــوند کــه مفــاد حدیــث، قانــون کلــی بــرای تمیــز مؤمــن از منافــق 

نیســت، بلکــه مربــوط بــه منافقــان عصــر رســالت اســت. برخــی در معنــای حدیــث تصــرف کــرده 

ــوع گــزارش دروغــی نیســت، بلکــه مقصــود دروغ گفتــن هنــگام گــزارش از  و گفته‌انــد مقصــود هــر ن

خداســت )ســبحانی، 1383: ص207و 208(، امــا همــه علمــاء بالاتفــاق نظرشــان بــر ایــن اســت کــه 

اتصــاف بــه ایــن صفــات و ارتــکاب ایــن اعمــال توســط شــخص مســلمان موجــب خــروج از اســام 

نمی شــود. مقصــود از نفــاق در ایــن احادیــث نــوع دیگری غیر از نفاق کفری اســت. همانکه ترمذی 

دربــاره آن می‌گویــد: علمــاء مقصــود از ایــن نفــاق را »نفــاق عمــل« می‌داننــد )ترمــذی،1387: 2768(.

ی در شــرح خــود بــر صحیــح مســلم آورده اســت کــه علمــاء اجمــاع دارنــد بــر کســی کــه بــا  نــوو

قلــب و زبــان خــود بــه اســام اعتــراف کنــد و در عیــن حــال چنیــن صفاتــی نیــز داشــته باشــد، کافــر 

ــا منافــق )منافــق در اصطــاح شــرعی( اطــاق نمی‌شــود، بلکــه ایــن از بــاب تشــبیه اســت کــه  و ی

ی، بی تــا: ج2، ص46(.   کســی را کــه چنیــن خصالــی داشــته باشــد شــبیه بــه منافقیــن می‌دانند)نــوو

ابــن حجــر عســقلانی در شــرح ایــن حدیــث آورده اســت کــه نفــاق در لغــت مخالفــت باطــن بــا 

گــر ایــن اختــاف مربــوط بــه عقیــده و ایمــان باشــد، پــس آن نفــاق کفــر اســت  ظاهــر اســت. حــال ا

و در غیر‌اینصــورت نفــاق عمــل اســت. همچنیــن نظــر قرطبــی را مبنــی بــر اینکــه مــراد از نفــاق 

، مــی‌آورد. او چنیــن اســتدلال  در ایــن احادیــث، نفــاق عمــل اســت و اســتدلال او را بــه قــول عمــر

ی؟ بدیهــی اســت  می‌کنــد کــه عمــر بــه حذیفــه می‌گفــت: آیــا مــوردی از نفــاق را در مــن ســراغ دار
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کــه مــراد از خــوف نفــاق در خویــش نفــاق کفــری نیســت، بلکــه نفــاق عمــل اســت )عســقلانی،1380: 

ج1، ص89 -90(.

حســن عبدالغنــی در تعریــف نفــاق و اقســام آن می‌گویــد: نفــاق در لغــت، اظهــار خیــر و پنهــان 

ــا دقــت ایــن واژه را در کتــاب و ســنت جســتجو کنیــم در می‌یابیــم کــه  گــر ب نمــودن شــر اســت و ا

شــریعت اســامی ‌نفاق را به دو قســم تقســیم می‌کند. قســم اول نفاق اعتقادی اســت و آن افرادی را 

که کفرشــان را مخفی داشــته و اظهار ایمان می‌کنند، در بر می‌گیرد. قســم دوم، نفاق عملی اســت 

کــه افــراد ضعیــف الایمــان نســبت بــه خــدا و پیغمبــر و کســانی کــه دارای عقیــده ای متزلــزل هســتند 

و منفعــت شــخصی خویــش را بــر مصالــح و منافــع اجتماعشــان ترجیــح می‌دهنــد، در بــر می‌گیــرد. 

بــه وضــوح می‌تــوان گفــت کــه منافقیــن از جهــت مذهــب و عقیــده بــه دو‌ گــروه تقســیم می‌شــوند 

کــه کامــاً بــا هــم اختــاف دارنــد، گرچــه از جهــت عمــل بــا هــم متفق‌انــد )عبدالغنــی، 1401: ص18(.

کبــر و ایــن همــان چیــزی اســت کــه  ــر دو قســم می‌داننــد: 1. نفــاق ا بنابرایــن علمــاء نفــاق را ب

ترمــذی آن را نفــاق تکذیــب و دیگــران نفــاق اعتقــادی نامیده‌انــد. 2. نفــاق اصغــر کــه همــان نفــاق 

عمــل اســت.

همچنیــن احادیثــی وجــود دارد کــه حکایــت از بیــم صحابــه نســبت بــه وجــود نفــاق در آنــان 

ــرا بدیهــی اســت  ــواع مختلفــی دارد؛ زی ــر اینکــه نفــاق ان ــوان تأییــدی دانســت ب دارد و ایــن را می‌ت

نفاقــی کــه صحابــه نســبت بــه آن، بــر خــود بیــم داشــتند، نفــاق کفــری و اعتقــادی نبــود، بلکــه مــراد 

ــود. در همیــن رابطــه از  ــا اعمــال ایشــان مشــوب گشــته و اخــاص را از آن‌ گرفتــه ب ــود کــه ب نفاقــی ب

یکــی از کاتبــان وحــی حنظلــه الاســیدی روایــت شــده اســت کــه او گفــت: ابوبکــر بــه ملاقتــم آمــد 

ی؟ گفتــم، حنظلــه منافــق شــده اســت، ابوبکــر گفــت: ســبحان الله چــه  و گفــت: حنظلــه چطــور

می‌گویــی؟ در پاســخ او گفتــم: وقتــی نــزد رســول خــدا ؟ص؟ هســتم و ایشــان از بهشــت و جهنــم 

می‌گویــد، چنانــم کــه گویــی بهشــت و جهنــم را می‌بینــم و وقتــی از نــزد او خــارج می‌شــود، همــه را 

ــه خــدا  ــا و زن و بچــه و مــال و منــال مشــغول می‌شــوم. ابوبکــر گفــت: ب ــه دنی فرامــوش می‌کنــم و ب

یــان را بــرای  قســم، مــا هــم مثــل تــو هســتیم. پــس از آن بــا ابوبکــر خدمــت رســول الله ؟ص؟ رفتیــم و جر

گــر همــواره  پیامبــر ؟ص؟ نیــز گفتــم. پــس پیامبــر ؟ص؟ فرمــود: قســم بــه آنکــه جانــم در دســت اوســت، ا
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ی،  ــزد مــن حضــور داشــتید، فرشــتگان شــما را در آغــوش می‌گرفتند)نیشــابور آنگونــه بودیــد کــه در ن

ص2106(. بی تــا:ج1، 

کنــون تحقیــق مســتقلی انجــام نگرفتــه اســت. امــا راجــع  در موضــوع ارتبــاط فتنــه و نفــاق تا

ی بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت. همچنیــن  بــه فتنــه و نفــاق، هــر یــک بــه صــورت مســتقل، آثــار

کــه  بــاره یافــت می‌شــود  بــه فراخــور موضــوع مطالبــی در ایــن    ... کتــب تفســیری و لغــوی و در 

نمونه هایــی از آنهــا در ذیــل آورده شــده اســت:

2 . مباحث نظری
ــوا < )مائــده:71(؛ »و   تکــونَ فِتنَــةٌ فَعَمُــوا و صَمُّ

َ
علامــه طباطبایــی؟رح؟ در ذیــل آیــه  >وَحَسِــبُوا ألّا

پنداشــتند کیفــری در کار نیســت. پــس کــور و کــر شــدند«، بــه تعریــف فتنــه می پــردازد و می گویــد: 

ــر اســت«.  گیرت »فتنــه همــان محنتــی اســت کــه آدمــی را می فریبــد کــه از هــر بــدی و مصیبتــی فرا

ــا دیگــر  ــا آنــان بجنگیــد ت ــةٌ < )بقــره:193(؛ »ب ــم حــیّ لاتکــونَ فِتن وهُ
ُ
ــه  >وَقاتِل ســپس در آغــاز شــرح آی

کــه بــه وســیله آن مــورد امتحــان واقــع می شــوندکه  فتنــه ای نباشــد«، می گویــد: »فتنــه آن اســت 

بــرد آن در جنــگ، ناامنــی و ناآرامــی اســت«. ایشــان در تفســیر  حتمــاً دشــوار اســت.  بیشــتر کار

ــةً < انفــال:25: »و از فتنــه ای کــه تنهــا بــه  ــم خَاصَّ
ُ

مــوا مِنک
َ
ذیــن ظَل

ّ
قُــوا فِتنَــةً لَاتُصیــنََّ أل

َ
آیــه  >وَاتّ

ســتمکاران شــما نمی رســد، بترســید«، بــه شــرح و بســطی می پــردازد کــه پیداســت هــر فتنــه ای 

مــورد نظــر نیســت و لازمــه آن ایــن اســت کــه فتنــه مذکــور خــاص برخــی از اقــوام باشــد کــه بــر عمــوم 

امــت واجــب اســت بــه دفــع آن اقــدام کننــد و آتــش فتنــه را خامــوش ســازند؛ چــون خداونــد بــر 

ــه معــروف و نهــی از منکــر را واجب‌گردانیــده  اســت. تحذیــر شــامل عمــوم مســلمانان  ــان امــر ب آن

اســت کــه در امــر اختلاف هــای داخلــی کــه وحدتشــان را تهدیــد می کنــد و موجــب اختــاف آنهــا 

کمیــت  می شــود و بی درنــگ آنهــا را به‌گروه هــا و دســته‌ها تقســیم می کنــد، کوتاهــی نکننــد کــه حا

از آن کســانی اســت کــه غلبــه می یابنــد )طباطبایــی، 1374: ج9، ص 164(.

همچنیــن می گویــد: »ایــن فتنــه خــاص ســتمگران اســت، امــا زشــتی اثــر آن همــه گیــر می شــود 

ــر می گیــرد و همــه منتظــر بــا بــه واســطه ایجــاد اختــاف بیــن  ی در ب و همــه آنهــا را ذلــت و خــوار
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خــود خواهنــد بــود و همــه نــزد خداونــد مســئول هســتند و خداونــد فتنــه را مبهــم بیــان کــرده اســت، 

کامــل معرفــی ننمــوده، چــون اختــاف بعضــی از امــت بــا بعضــی دیگــر  ولــی اســم و رســم آن را 

ــد و  ــی می کنن یگردان ــرش آن رو ــی از پذی ــد و برخ ــق را در آن می دانن ــه ح ــا جنب ــه آنه ــه هم ــت ک اس

ی را از منکــری کــه مرتکــب می شــود، بــاز نمی دارنــد.  ی می آورنــد و دیگــران و بــا ســتم بــه منکــر رو

البتــه نــه همــه ظلــم، بلکــه ظلمــی کــه اثــر زشــت آن بــه همــه مؤمنــان و عمــوم امــت ســرایت می یابــد 

)طباطبایــی، 1374: ج9، ص 164-165(. 

هرچــه باشــد، در فتنه‌هایــی کــه در صــدر اســام رخ داده چیزهایــی اســت کــه مــا را بــه ایــن 

بــاور فــرا می خوانــد کــه بایــد از آن پرهیــز کــرد ؛ از ایــن فتنه‌هــا بــوده اســت کــه وحــدت دینــی از بیــن 

گیــر شــدن قتــل و اســارت و  رفــت، تفرقــه آشــکار گشــت و قــدرت ضعیــف گشــت و بــه خاطــر فرا

گیــری  هتــک حرمــت و دور کــردن قــرآن و تحریــف ســنّت، آن قــدرت و عظمــت فرامــوش گشــت. فرا

کــش نمی توانــد خــارج  یشــه دار شــدن فســاد آن ایــن اســت کــه امــت از عــذاب دردنا پیدایــش و ر

گاه‌ شــودند و هــرگاه بخواهنــد  شــود، مگــر آنکــه از زشــتی اعمالشــان و کوتاهــی در برابــر خداونــد آ

از آن خــارج شــوند، دوبــاره بــه آن بــاز می‌گردنــد و گفتــه می شــود: بچشــید عــذاب آتــش را«)همــان(.

شــهید مطهــری؟رح؟ دربــاره ســختی و اهمیــت شــناخت خطــر نفــاق در جامعــه بیــان می کنــد 

کــه خیــال نمی کنــم از ایــن جهــت تردیــدی باشــد کــه خطــر نفــاق از خطــر کفــر خیلــی بیشــتر و 

افزون تــر اســت، بــرای اینکــه نفــاق همــان کفــر پنهــان اســت، ولــی کفــری کــه در زیــر پــرده اســت. 

یــه و زشــت ظاهــر بشــود، چقــدر از  کر یــده بشــود و آن چهــره ی  آن وقــت تــا بخواهــد آن پــرده در

ی امیرالمومنیــن؟ع؟ نســبت بــه پیامبــر  مــردم فریــب خورده‌انــد و گمــراه شــده‌اند؛ چــرا وضــع پیشــرو

؟ص؟ فرقــی  کتیــک او بــا پیغمبــر کــرم؟ص؟ فــرق داشــت؟! از نظــر مــا شــیعیان کــه علــی ؟ع؟ و تا ا

ی می کنــد و دشــمن را یکــی  ؟ص؟ بــا ایــن ســرعت پیشــرو نداشــت، ولــی چگونــه اســت کــه پیغمبــر

بعــد از دیگــری ســاقط می کنــد، ولــی علــی؟ع؟ وقتی کــه بــا دشــمنانش روبــرو می شــود، ســخت 

یــادی از دشــمن شکســت  ی برایــش نیســت و در مواقــع ز ، ایــن پیشــرو در فشــار اســت و‌ گرفتــار

؟ص؟ بــا کســانی می جنگیــد کــه آنهــا کافــر بودنــد... ،ولــی  می خــورد. بــرای چــه؟ بــرای اینکــه پیغمبــر

ــری، 1359: ص20(. ــود )مطه ــرف ب ــن ط ــا منافقی ــی؟ع؟ از اول ب عل
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آیــت الله ســید محمــود طالقانــی در مقــام بیــان اوصــاف منافقیــن در ذیــل آیــه می‌نویســند: 

وصــف اول و ظاهــر این‌گــروه تنهــا تظاهــر بــه زبــان اســت کــه هیــچ گواهــی در عمــل و رفتــار بــرای 

گفتارشــان نیســت، بــا آنکــه ایمــان باطنــی خــود به خــود در عمــل ظهــور می‌نمایــد. جملــه اســمیه  

>وَ مــا هُــم بِومنــنَ< و بــاء ملابســت بــه جــای ) مــا امنــوا یــا لیســوا مومنیــن( بــرای نفــی کلــی و اصــل 

ایمــان قلبــی آنهاســت. از ایــن آیــه دو مطلــب فهمیــده می‌شــود: یکــی آنکــه ایمــان حقیقــت باطنــی 

و قلبــی اســت کــه بایــد در عمــل ظاهــر شــود و تنهــا اظهــار ایمــان، کســی را در صــف مومنیــن قــرار 

نمی‌دهــد. دوم آنکــه اصــل اولــی دیــن، ایمــان بــه خــدا و آخــرت اســت )طالقانــی، 1362: ج1، ص70(.

آیــت الله طالقانــی در توضیــح واژه شــعور و نفــی ایــن خصلــت از منافقــان در ایــن عبــارت از آیــه 

ی‌هــای آن بــس دقیــق  ک امــور نفســانی و بیمار ون< آورده اســت کــه چــون ادرا شــریفه >و مــا یشــعر

اســت و در اثــر غفلــت و توجــه بــه آرزوهــا و شــهوات بیــرون، توجــه بــه حــالات نفســانی و تحــولات 

ک تعبیــر بــه شــعور شــده و قــرآن شــعور را از آنهــا نفــی  داخلــی بســی دشــوار اســت، از ایــن علــم و ادرا

کــرده اســت)طالقانی، 1362: ج1، ص71(.

 امَنّــا 
ُ

عبدالعزیــز عبــدالله حمیــدی در بیــان آیــات ابتدایــی ســوره بقــره >و مِــنَ النّــاسِ مَــنْ یَقــوُل

وْمنــن <)بقــره:8(، می‌نویســد اینــان کســانی هســتند کــه قــرآن آنهــا را  خِــرِ وَ مــا هُــمْ بُِ
ْ

ــوْمِ ال بِــاللّه وَ بِالیَ

منافــق نامیــده اســت. ایــن همــان حقیقــت نفــاق اســت کــه ایــن آیــات در مقــام تفســیر آن اســت. 

ی و دوســتی نســبت بــه مؤمنــان و در باطــن کفــر و عــداوت نســبت  یعنــی در ظاهــر ادعــای دیــن دار

بــه آنان)حمیــدی، 1409: ص39(. 

منافقــان ادعــای ایمــان می‌کننــد در حالی کــه در واقــع مؤمــن نیســتند، امــا چــرا و علــت ایــن 

ی چیســت؟ ایــن مطلبــی اســت کــه خداونــد در آیــه بعــد پاســخ آن را می‌دهــد:   تظاهــر بــه دینــدار

ــر  ــا تظاه ــان ب ــه9(. این وُنَ <)بقره:آی ــعُر ــهُمْ وَ مایَشْ نْفُسَ
َ
 ا

ّ
ــونَ اِل دَع ــا یَْ ــوا وَ م ــنَ امَنُ ذی

َّ
ــونَ الَلّه وَال >یُادِعُ

ی ســعی در فریــب و نیرنــگ خــدا و مؤمنیــن دارنــد و راه رســیدن بــه اهــداف خویــش را  بــه دینــدار

در ایــن می‌بیننــد. بهره منــدی از منافــع مــادی و معنــوی همســان بــا مؤمنــان در جامعــه اســامی، 

یــان نســبت بــه مســلمانان و در  مصونیــت جــان و مــال، تمکّــن از انجــام حقــد و کینــه و ضــرر و ز

مقابــل در امــان بــودن خویــش از عــدوات مســلمانان، امــا تحصیــل ایــن اهــداف پســت همــواره بــا 
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خســران ســعادت دنیــا و آخــرت اســت. خســران ســعادت دنیــا بدیــن جهــت کــه همــواره در تــرس 

کــی  و وحشــت و اضطــراب رســوایی بســر می‌برنــد و خســران ســعادت آخــرت بدلیــل عــذاب دردنا

کــه خداونــد در پایین تریــن طبقــات دوزخ بــرای آنهــا تــدارک دیــده اســت و ایــن خســران چنــان 

یانــی برابــری بــا آن نتوانســت کــرد. بنابرایــن چنیــن بــر می‌آیــد کــه در  عظیــم اســت کــه هیــچ ضــرر و ز

حقیقــت ضــرر ایــن عمــل منافقــان )خدعــه بــا خــدا و مومنــان( متوجــه خــود آنهــا خواهــد شــد، امــا از 

آنجــا کــه غفلــت ســراپای آنــان را‌گرفتــه اســت، ایــن مطلــب را درک نمی‌کننــد )حمیــدی،1409: ص30(.

یــه ای دیگــر آیــه شــریفه را مــورد تأمــل قــرار داده اســت و ظرافت هــای خــاص  ســید قطــب از زاو

ــوا < و آیاتــی ماننــد آن کــه  ذیــنَ امَنُ
َّ
ــونَ الَله وَ ال ــه  > یُادِعُ ــد آی آن را متذکــر شــده اســت. او مــی گوی

یــم  در قــرآن بــه تکــرار وارد شــده اســت، بیانگــر یــک حقیقــت و تفضلــی بــزرگ از جانــب خداونــد کر

نســبت بــه بنــدگان مؤمــن خــود اســت. بــه ایــن معنــا کــه خداونــد در ایــن قبیــل آیــات، شــأن مؤمــن 

را شــأن خویــش، امــر او را امــر خویــش، صفــت او را صفــت خویــش و دشــمن او را دشــمن خویــش 

: 1. عــزت و مقــام مؤمــن  می‌دانــد. ایــن مطلــب، مطالــب عظیــم دیگــری در خــود دارد کــه عبارتنــد از

کــی شــرافت و کرامــت دارد  را بــالا و بالاتــر بــرده و اشــاره دارد بــه اینکــه آنچــه در ایــن موجــود خا

ک بــرای مــکاران و خدعــه کننــدگان  بــا  حقیقــت ایمــان او اســت. 2. ایــن امــر تهدیــدی ترســنا

یــرا آنهــا در می‌یابنــد کــه ایــن جنــگ فقــط جنــگ بــا بنــدگان خــدا نیســت؛ بلکــه  مؤمنــان اســت؛ ز

جنــگ بــا خداونــد قهــار و جبــار نیــز هســت.3. همچنیــن ایــن مطلــب اطمینــان قلبــی اســت بــرای 

مؤمنــان و عــدم تــرس و واهمــه از کیــد اشــرار و ثبــات و دوام در پیمــودن  مســیر ایمان)قطــب، 1412: 

ج1، ص42(. 

بــه نظــر می‌رســد نفــاق یــک معنــی و یــک درجــه بیــش نــدارد و آن اینکــه تظاهــر بــه اســام کنــد، 

در حالــی کــه در باطــن کافــر باشــد، در حالی کــه نفــاق درجــات و مراتبــی دارد، بــه عنــوان مثــال فــرد 

کار بــه ظاهــر مدعــی اســت کــه بــرای عبــادت انگیــزه الهــی دارد در صورتی کــه در باطــن انگیــزه  یــا ر

ــه انســان باشــد،اما او را  دیگــری دارد. یکــی از مراتــب نفــاق ایــن اســت کــه فــردی مدعــی علاقــه ب

دشــمن دارد یــا تظاهــر بــه صــاح و فــاح کنــد و در باطــن فاســق و بــدکار باشــد )ســبحانی، 1383: 

ج9، ص208(.
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گرچــه نفــاق بــه مفهــوم خــاص، صفــت افــراد بــی ایمانــی اســت کــه ظاهــراً در صــف مســلمانانند 

امــا در باطــن دل در‌گــرو کفــر دارنــد، ولــی نفــاق معنــای وســیعی دارد کــه هــر گونــه دوگانگــی ظاهــر 

ــوان  ــه عن ــا از آن ب ــه م ــد ک ــن باش ــراد موم ــد در اف ــر چن ــود ه ــامل می‌ش ــل را ش ــار و عم ــن، گفت و باط

صــادق؟ع؟  امــام  از  چنانکــه  ص100(.  1374:ج1،  ی،  شــیراز )مــکارم  یــم  می‌بر نــام  نفــاق«  »رگه‌هــای 

یــا  فــاقُ؛ ر هَــا النِّ
ُ
صل

َ
ــرکُ الَخــیِّ وَ ا یــاءُ شَــجَرهٌ لا تُثمِــرُ اِلّ الشِّ کاران روایــت شــده کــه فرمــود: »الرِّ یــا دربــاره ر

یشــه  ی درخــت )شــوم و تلخــی( اســت کــه میــوه ای جــز شــرک خفــی نــدارد و اصــل و ر و ظاهــر ســاز

آن نفــاق اســت«)ابن محمــد، 1400: ص32(.

تفســیر نمونــه بــر آن اســت کــه نفــاق چــون ایمــان دارای مراتــب مختلــف اســت؛ بعضــی آنچنان 

ایــن خــوی پلیــد در روحشــان رســوخ کــرده کــه در قلبشــان هیــچ اثــری از ایمــان بــه خــدا باقــی نمانــده 

اســت، هــر چنــد خــود را در صفــت مؤمنــان جــا زده‌انــد، ولی‌گروهــی دیگــر بــا اینکــه دارای ایمانــی 

ضعیــف هســتند و واقعــا مســلمانند، اعمالــی را مرتکــب می‌شــوند کــه متناســب وضــع منافقــان و 

ــد، ولــی ظاهــرش صــدق و  رنگــی از دوگانگــی شــخصیت دارد. آن کــس کــه پیوســته دروغ می‌گوی

راســتی اســت، آیــا دو چهــره و منافــق نیســت؟ کســی کــه ظاهــراً امیــن اســت و مــورد اعتمــاد مــردم 

اســت، امــا در واقــع در امانــت خیانــت می‌کنــد آیــا‌ گرفتــار دوگانگــی شــخصیت نیســت؟ آیــا آنهــا 

کــه عهــد و پیمــان می‌بندنــد، ولــی هرگــز پایبنــد بــه آن نیســتند، عملشــان عمــل منافقــان محســوب 

گونــه  نمی‌شــود؟! یکــی از بزرگتریــن بلاهــای اجتماعــی و عوامــل عقــب ماندگــی وجــود همیــن 

یــم و بــه خــود دروغ نگوییــم، چــه بســیار  گــر چشــم بــر هــم نگذار منافقــان در جوامــع انســانی اســت. ا

از این گونــه منافقــان در اطــراف خــود و در جوامــع اســامی‌ بتوانیــم یــاد کنیــم. عجــب اینکــه بــا ایــن 

همــه عیــب و ننــگ و دورافتادگــی از روح تعالیــم اســام بــاز گنــاه عقــب افتادگــی خــود را به‌گــردن 

ی و همــکاران، 1374: ج8، ص53و54(. یــم! )مــکارم شــیراز اســام می‌گذار

ــش  ــه دو بخ ــوان ب ــا را می‌ت ــی فتنه‌ه ــور کل ــه ط ــه ب ــت ک ــوده اس ــان نم ــزدی بی ــاح ی ــه مصب علام

ی را بــه نــام حمایــت از  تقســیم کــرد: اول، فتنه‌هایــی کــه آهنــگ دینــی دارنــد؛ ماننــد اینکــه شــعار

دیــن و ارزش‌هــای دینــی و راه حــق و عدالــت مطــرح کننــد، ولــی ایــن شــعارها تزویــری و فریبنــده 

ــا شــعارهای مــادی و  ، ب ــز دیگــری باشــد؛ دوم، فتنه‌هایــی کــه از آغــاز باشــند، و در باطــن آنهــا چی
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گــر کســانی را نیــز فریــب دهنــد، بــرای همیــن منافــع مــادی  دنیــوی همراه‌انــد. در این گونــه فتنه‌هــا، ا

ــا  ــم؛ ی ــن می‌کنی ــما را تأمی ــت ش ــاه و معیش ــادی و رف ــع م ــا مناف ــه م ــد ک ــد و می‌گوین ــب می‌دهن فری

، فتنــه  دفــاع از حقــوق اشــخاص، ‌گروه‌هــا، زنــان و جوانــان را شــعار خــود قــرار می‌دهنــد. از ایــن نظــر

ی مــوارد، شــعارها در هــم تنیــده می‌شــوند و بــه یکدیگــر  گرچــه در بســیار دو شــکل پیــدا می‌کنــد؛ ا

ایــن فتنه‌هــا، روش‌هــای ویــژه ای می‌طلبــد. در همــه  از  کــدام  بــا هــر  کمــک می‌کننــد. مبــارزه 

ــد کــه عامــان اصلــی و دســت اول را تشــکیل می‌دهنــد )مصبــاح  ــه کســانی وجــود دارن اقســام فتن

یــزدی، 1390: ص195(. 

3. ارتباط فتنه و نفاق در لغت
ى و ظاهــرى بــوده، و‌گــروه  در حقیقــت منافقــان دو‌گروهنــد، ‌گروهــى از اول ایمانشــان صــور

ــدَ  وا بَعْ ــرُ کَفَ ــد: >وَ  ــاق را پیش‌گرفته‏ان ــداد و نف ــپس راه ارت ــته‏، س ــى داش ــان حقیق ــاز ایم ــر در آغ دیگ

ج24، ص152(. ی، 1374:  )مــکارم شــیراز )توبــه:74(  إِسْــامِهِم< 

وهُــمْ حَــیّ 
ُ
 مِــنَ القَتــل، وَ قاتِل

ُ
شَــدّ

َ
یــم شــرک اســت: >وَالفِتْنَــهُ ا یکــی از معانــی فتنــه در قرآن کر

یــنُ لِّ <)بقــره:191و193(؛ »شــرک از جنــگ )در مــاه حــرام نــزد خداونــد(  ــونَ الدِّ
ُ

لا تَکــونَ فِتنَــهٌ وَ یَک

گناهــش بیشــتر اســت؛ بــا آنــان بجنگیــد تــا دیگــر شــرکی باقــی نمانــد و دیــن مخصوص خدا شــود«، 

گــروه اول از منافقیــن کــه منافــق اعتقــادی محســوب می‌شــوند، در واقــع مشــرک هســتند کــه اظهــار 

یــم کفــر اســت:  اســام کرده‌انــد تــا از ایــن راه بــه فتنه‌گــری بپردازنــد. از دیگــر معانــی فتنــه در قرآن کر

ــه، 1387: ص445(.   ــر )عضیم ــی کف ــران:7(؛ یعن ــه <؛ )آل عم ــاءَ الفِتنَ ــهُ ابْتِغ ــابَهَ مِن ــا تَش ــونَ م بِعُ >فَیَتَّ

ی منافقیــن ارتجــاع مومنیــن بــه معنــای بازگشــت بــه فرهنــگ جاهلیت و دوران کفر وشــرک  آرزو

ــونَ سَــواء <)نســاء:89(؛ »منافقــان آرزو دارنــد همانگونــه  ونُ
ُ

وا فَتَک ــر کَفَ کَمــا  ونَ  ــرُ ــو تَکفُ
َ
اســت: >وَدّوُا ل

کــه کافرنــد، شــما هــم کافــر شــوید و هماننــد آنهــا‌ گردیــد«.

ــهُ مِــنَ 
َ
لِــکَ ل ــنْ تَْ

َ
یــم گمراهــی اســت: >مَــنْ یُــرِدِ الُله فِتنَتَــهُ فَل یکــی دیگــر از معانــی فتنــه در قرآن کر

الِله شَــیْئا < )مائــده:41(؛ یعنــی کســی کــه خداونــد گمراهــی اش را بخواهــد تــو هرگــز در برابــر قهــر الهــى 

ى نم‏ىتوانــى برایــش بکنــ‏ى. هیــچ کار
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ــون؛ 
ُّ
ــونَ الُمضِل

ّ
ال

َ
ــمُ الضّ ُ فَاِنَّ فــاق  النِّ  

َ
هْــل

َ
ا کُــمْ  رُ حَذِّ

ُ
امیرالمومنیــن؟ع؟در ایــن بــاره می‌فرمایــد: »ا

یــرا آنــان گمــراه وگمــراه  )صبحــی صالح،بی تا،،خطبــه 194( شــما را از اهــل نفــاق بــر حــذر مــی‌دارم، ز

کننده‌انــد«.

از معانــی دیگــری کــه بــرای فتنــه ذکــر شــده،آزمایش و امتحــان اســت کــه بــا اضطــراب و آشــوب 

نْ یَقوُلوا آمَنّا وَ هُــمْ لا یُفْتَنوُنْ <؛)عنکبوت:2(؛»آیا 
َ
کُــوا ا نْ یُترَ

َ
حَسِــبَ النّــاسُ ا

َ
و اختــال همــراه اســت: > ا

مــردم پنداشــتند کــه تــا گفتنــد ایمــان آوردیــم، رهــا می‌شــوند و مــورد آزمایــش قــرار نمی‌گیرنــد«.

ــان  ــا باطنش ــا ب ــر آنه ــه ظاه ــا ک ــت. از آنج ــراب اس ــره واضط ــن دله ــی منافقی ــای روان از ویژگی ه

متفــاوت اســت، همــواره از ایــن نگــران هســتند کــه اســرار باطنــی آنها افشــا شــده و چهره واقعی شــان 

شــناخته شــود. بدیهــی اســت کــه هــر کــس بــه نوعــی خیانــت کــرده و یــا اعمالــی انجــام داده باشــد 

کــه از افشــای آن می‌ترســد، دچــار دلهــره و اضطــراب اســت. در عربــی ایــن مثــل مشــهور اســت 

یِهــم < 
َ
 صَیحَــهٍ عَل

َ
کُل یــم می فرمایــد: >یَسَــبُونَ  کــه: »الخائــن خائف؛خائــن ترســو اســت«. قــرآن کر

یــان خویــش مــی پندارنــد«، چــون منافــق پیوســته در تضــاد درون  یــادی را بــه ز )منافقــون:4(؛ »هــر فر

بــا بــرون قــرار دارد و حیــرت و ســرگردانی و اضطــراب و دلهــره سراســر زندگــی او را فــرا‌ گرفتــه اســت، 

.ک:بقره:12-8(.  ایــن حالــت روحــی در ســوره بقــره، در ضمــن دو تمثیــل جالــب بیــان شــده اســت)ر

4.  ارتباط فتنه و نفاق در قرآن و حدیث
در زبــان احادیــث، نفــاق بــه عنــوان یــک رذیلــه اخلاقــی معرفــی شــده اســت. از ایــن رو نمی‌تواند 

بــه معنایــی کــه در ایــن تحقیــق مــورد نظــر اســت، ارتبــاط مســتقیمی‌ بــا فتنــه داشــته باشــد؛ چــرا کــه 

در احادیــث بــر خــاف قــرآن ارتبــاط روشــنی میــان فتنــه و نفــاق مشــاهده نمی‌شــود؛ امــا در ده آیــه 

یــم کــه در بیــان حــال منافقیــن اســت، واژه فتنــه هــم ذکــر شــده کــه نشــان از ارتبــاط  از آیــات قرآن کر

یــان دارد. اینــک بــرای روشــن تــر شــدن ارتبــاط میــان فتنــه و نفــاق بــه بررســی آیــه ذیــل  ایــن دو جر

یــم. می‌پرداز

کِسُــوا  رْ
ُ
فِتْنَــةِ أ

ْ
وا إِلَ ال

ُ
دّ مــا رُ

َّ
کُل مَنُــوا قَوْمَهُــمْ 

ْ
مَنُوکُــمْ وَ یَأ

ْ
نْ یَأ

َ
یــدُونَ أ یــنَ یُرِ >سَــتَجِدُونَ آخَرِ

وهُــمْ 
ُ
ــمْ فَخُذُوهُــمْ وَ اقْتُل یْدِیَُ

َ
ــوا أ

ُ
فّ

ُ
مَ وَ یَک

َ
ــل ــمُ السَّ

ُ
یْک

َ
قُــوا إِل

ْ
وکُــمْ وَ یُل

ُ
ْ یَعْتَزِل فِیهــا فَــإِنْ لَ
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 <)نســاء:91(؛ 
ً
 مُبِینــا

ً
طانا

ْ
ــمْ سُــل یِْ

َ
ــمْ عَل

ُ
ک

َ
نــا ل

ْ
ــمْ جَعَل

ُ
ولئِک

ُ
حَیْــثُ ثَقِفْتُمُوهُــمْ وَ أ

کــه م‏ىخواهنــد هــم از ناحیــه شــما در   بــه زودى جمعیــت دیگــرى را م‏ىیابیــد 

امــان باشــند، و هــم از ناحیــه قــوم خودشــان )کــه مشــرکند، از ایــن رو در پیــش 

شــما ادعــاى ایمــان م‏ىکننــد، ولــى( هــر زمانــى بــه ســوى فتنــه )و بت‏پرســتى( 

گــر آنهــا از درگیــرى بــا شــما کنــار نرفتنــد  باز‌گردنــد، بــا ســر در آن فــرو م‏ىرونــد! ا

و پیشــنهاد صلــح نکردنــد و دســت از شــما بــر نداشــتند، آنهــا را هــر کجــا یافتیــد 

اســیر کنیــد و )یــا( بــه قتــل برســانید و آنهــا کســانى هســتند کــه بــراى شــما تســلط 

ــم‏. ــرار داده‏ای ــان ق ــه آن ــبت ب ى نس ــکار آش

کثــر  بــراى آیــه فــوق شــأن نزول هــاى مختلفــى نقــل شــده اســت کــه یکــى از مشــهورترین آنهــا کــه در ا

ى خدعــه  ؟ص؟ آمدنــد و از رو تفاســیر آمــده ایــن اســت کــه جمعــى از مــردم مکــه بــه خدمــت پیامبــر

و نیرنــگ اظهــار اســام ‏کردنــد، امــا همیــن کــه در برابــر قریــش و بت هــاى آنهــا قــرار گرفتنــد بــه نیایــش 

و عبــادت بتهــا ‏پرداختنــد و بــه ایــن ترتیــب م‏ىخواســتند از ناحیــه اســام و قریــش هــر دو آســوده 

ــان  ــاح در می ــه اصط ــد و ب ــان نبینن ی ــک ز ــچ ی ــد و از هی ــود ببرن ــرف س ــر دو ط ــند، از ه ــر باش خاط

ى کننــد. آیــه فــوق نــازل شــد و دســتور داد مســلمانان در برابــر ایــن دســته  ایــن دو دســته دودوزه‏بــاز

ــهدی،  ــی مش ــیوطی،1404: ج2،ص:192؛ قم ی،1420: ج10ص173؛ س ــر راز ــد )فخ ــرج دهن ــل بخ ــدت عم ش

ی،1374 :  ج5،ص289؛ مــکارم شــیراز ج3،ص 499؛ طباطبایــی، 1374:ج 5 ص54؛ طبرســی،1360:   :1368

ج4،ص57(.

بیشــتر مفســرین فتنــه را در ایــن آیــه بــه معنــای قتــال بــا مســلمین می داننــد )طبــری، 1412:ج5، 

ی،1420:ج10،ص173؛ زمخشــری،1420:ج،1ص548؛ قمــی  مشــهدی، 1368:  ج3، ص500( و  ص127؛فخــر راز

گفته انــد کــه >ارکســوا فیهــا < اســتعاره از شــدت اصــرار منافقیــن بــر کفــر و دشــمنی بــا مســلمانان 

ــد:  آنهــا کســانى هســتند کــه م‏ىخواهنــد  اســت )زمخشــری،1420:ج1،ص548(. برخــی دیگــر گفته ان

بــراى حفــظ منافــع خــود در میــان مســلمانان و مشــرکان آزادى عمــل داشــته باشــند و بــراى تأمیــن 

ى و همفکــرى م‏ىکننــد:  ایــن نظــر راه خیانــت و نیرنــگ پیش‌گرفتــه، بــا هــر دو دســته اظهــار همــکار

ــوا قَوْمَهُــمْ< و بــه همیــن دلیــل هنگامــى کــه میــدان  مَنُ
ْ
ــمْ وَ یَأ مَنُوکُ

ْ
نْ یَأ

َ
یــدُونَ أ یــنَ یُرِ >سَــتَجِدُونَ آخَرِ
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بــا ســر در آن فــرو  آیــد همــه برنامه‏هــاى آنهــا وارونــه م‏ىشــود و  فتنه‏جویــى و بت‏پرســتى پیــش 

کِسُــوا فِیهــا <. تعبیــر بــه  »ثَقِفْتُمُوهُــمْ « در آیــه فــوق ممکــن اســت  رْ
ُ
ــةِ أ فِتْنَ

ْ
وا إِلَ ال

ُ
دّ مــا رُ

َّ
م‏ىرونــد!  >کُل

یــرا ایــن جملــه از مــاده »ثقافــت« بــه معنــى دســت یافتــن بــر چیــزى  اشــاره بــه نکتــه دقیقــى باشــد؛ ز

بــا دقــت و مهــارت اســت و بــا »وجدتموهــم« کــه از مــاده »وجــدان« و بــه معنــى مطلــق دســت یافتــن 

کتریــن دســته‏هاى منافقــان  اســت، تفــاوت دارد، گویــا ایــن دســته از منافقــان دودوزه‏بــاز کــه خطرنا

گــر بــا  هســتند، بــه آســانى ممکــن نیســت شــناخته شــوند و بــه تلــه بیفتنــد، از ایــن رو م‏ىفرمایــد: ا

مهــارت و دقــت بــه آنهــا دســت یافتیــد حکــم خداونــد را در مــورد آنهــا اجــرا کنیــد اشــاره بــه اینکــه 

ی، 1374: ج4، ص58 -59(. دســت یافتــن بــر آنهــا نیــاز بــه دقــت و مراقبــت کافــى دارد )مــکارم شــیراز

بــا توجــه بــه آنچــه گذشــت بــا اســتناد بــه ایــن آیــه می تــوان بــه ارتبــاط میــان فتنــه و نفــاق پــی برد و 

مفســرین نیــز بــر ایــن عقیــده انــد کــه منافقیــن همــواره در جســتجوی فرصــت مناســب برای رســیدن 

بــه اهــداف شــوم خــود مــی باشــند. از ایــن رو ایــن آیــه دلالــت روشــنی بــر فتنه گــری منافقــان دارد. 

نتیجه گیری
11 یــم در . نفــاق بــر دو نــوع اســت: نفــاق اعتقــادی و نفــاق عملــی یــا اخلاقــی. در قــرآن کر

تمــام مــواردی کــه واژه نفــاق بــه کار رفتــه، نفــاق اعتقــادی منظــور اســت؛ اینکــه شــخصی در ظاهــر 

دم از اســام بزنــد، امــا در واقــع کافــر باشــد. نــوع دوم، نفــاق در عمــل یــا نفــاق اخلاقــی اســت کــه 

ی ســر می‌دهــد، ولــی  بــه معنــای عــدم پایبنــدی بــه احــکام دیــن اســت. کســی کــه شــعار دینــدار

عمــا دســتورات دیــن را رعایــت نمی‌کنــد ‌گرفتــار نفــاق اخلاقــی اســت. بیشــتر روایــات وارد شــده 

در بــاب نفــاق بــه ایــن معنــای نفــاق اشــاره دارد؛ یعنــی نفــاق اخلاقــی کــه جــزء رذایــل اســت. 

22 فتنــه در قــرآن بــه معنــای مطلــق آزمایــش و امتحــان بــه کار رفتــه اســت. ایــن معنــا بــا .

اصــل فتنــه کــه بــه معنــای گداختــن اســت، در ارتبــاط اســت و هــر دو معنــا بــا اضطــراب، آشــوب 

از  دارد.  وجــود  فتنــه  اســتعمال  تمامــی ‌مــوارد  در  خصوصیــت  ایــن  اســت.  همــراه  اختــال  و 

اینجاســت کــه در متــون روایــی مــا به خصــوص در نهــج البلاغــه فتنــه غالبــاً در معنــای شــورش و 

ــا بیشــتر مــورد نظــر واقــع شــده اســت.   ــه کار رفتــه اســت و ایــن معن التهــاب اجتماعــی ب
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33 یشــه . فتنه‌گــران و منافقــان از ویژگی‌هــای مشــترکی برخوردارنــد کــه می‌تــوان گفــت فتنــه ر

ــر  ــتند و در ه ــی هس ــی فتنه جوی ــواره در پ ــه هم ــد ک ــزدل و طمّاعن ــن بُ ــن منافقی ــاق دارد؛ ای در نف

ــا توجــه بــه  گــون بــدان اقــدام می‌کننــد. ب زمانــی کــه فرصــت فتنه‌گــری پیــدا کننــد، بــه انحــاء گونا

اینکــه منافقیــن بــه دو‌گــروه اعتقــادی و اخلاقــی تقســیم می شــوند، فتنه‌گــران نیــز دو‌گروهنــد: اول، 

کســانی کــه اســام آنهــا کامــا ظاهــری و از تــرس و طمــع نشــات‌ گرفتــه اســت. اینــان  عالمــاً و 

یــه. گــروه دوم فتنه‌گــران همــان  عامــداً دســت بــه فتنه‌گــری می‌زننــد، ماننــد عبــدالله بــن ابــی و معاو

منافقیــن اخلاقــی هســتند کــه بــه دلایلــی از جملــه حــب دنیــا و حــب جــاه و مقــام و در اغلــب 

مــوارد جاهلانــه دســت بــه فتنه‌گــری می‌زننــد و عاقبــت هــم از کــردار خــود نــادم می‌شــوند. ماننــد 

طلحــه و زبیــر و عمــر بــن ســعد.

بنابرایــن نســبت میــان فتنــه و نفــاق نســبت عمــوم و خصــوص مطلــق اســت، بــه ایــن ترتیــب 

ــت  ــن اس ــتند. ممک ــق نیس ــا مناف ــران لزوم ــه فتنه‌گ ــا هم ــد، ام ــادی فتنه‌گرن ــن اعتق ــه منافقی ــه هم ک

فتنه‌گــر شــیطان، مشــرک، یهــود و یــا حتــی مســلمان باشــد. ســران فتنــه کــه همــان طراحــان هســتند 

و هســته اصلــی فتنــه را تشــکیل می‌دهنــد، قطعــا منافــق بــه معنــای مصطلــح قرآنــی آن می‌باشــند، 

امــا کارگــزاران و مباشــران فتنــه عمومــا افــراد ضعیــف الایمــان و فریــب خــورده هســتند کــه نمی‌تــوان 

بــه راحتــی عنــوان منافــق بــه معنــای خــاص آن را بــرای آنهــا بــه کار بــرد. 

44 بــا توجــه بــه ارتبــاط میــان فتنــه و نفــاق از ابعــاد چهار گانــه لغــت، قــرآن، ویژگی‌هــای .

یــخ، روشــن می شــود  کــه بیــن معانــی لغــوی فتنــه و منافــق ارتبــاط وثیقــی وجــود دارد.  مشــترک و تار

در ســه آیــه از آیــات ده‌گانــه ای کــه فتنــه و نفــاق بــا هــم ذکــر شــده‌اند بــه صراحــت از فتنه‌گــری و 

اختــاف افکنــی منافقــان ســخن گفتــه شــده اســت و طبــق نظــر مفســران، فتنــه در ایــن آیــات بــه 

معنــای فتنه‌هــای اجتماعــی اســت کــه بــا ایجــاد اختــاف و تفرقــه افکنــی بیــن صفــوف مســلمین 

همــراه اســت. بُعــد دیگــر ارتبــاط فتنــه و نفــاق در ویژگی هــای مشــترک فتنه‌گــران و منافقیــن 

یشــه در نفــاق دارد، ایــن نتیجــه بــه  خلاصــه می‌شــود. بــه ایــن صــورت کــه چــون بیشــتر فتنه‌هــا ر

دســت می آیــد کــه ایجــاد فتنــه در جامعــه، نتیجــه وجــود نفــاق و منافقیــن اســت و فتنــه معلــول 

نفــاق اســت و هــر جامعــه ای کــه در آن آفــت نفــاق رشــد کنــد، از خطــر فتنــه در امــان نخواهــد 
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ــد.  ــه وارد می‌کن ــه جامع ــنگینی را ب ــات س ــود و لطم ــر می‌ش ــن گی ــه دام ــش فتن ــرانجام آت ــود و س ب

یخــی صــدر اســام نیــز ایــن رابطــه تنگاتنــگ فتنــه و نفــاق قابــل مشــاهده  ی بــر وقایــع تار بــا مــرور

اســت کــه چگونــه افــراد منافــق وارد صفــوف مســلمین شــده‌اند و در فرصت‌هــای مناســب اقــدام 

بــه فتنه‌گــری کرده‌انــد و در برخــی از ایــن فتنه‌هــا سرنوشــت جامعــه اســامی‌دگرگون و خســارات 

جبــران ناپذیــری بــه جامعــه وارد شــده اســت. 
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چکیده 
     گرایـش بـه زیبایـی و جمـال دوسـتی از ابعـاد وجـودی انسـان اسـت کـه بـه روشـنی در آیـات وحـی  و روایـات معصومیـن؟عهم؟ آمـده 
گر ایـن گرایش فطـری بـه افـراط و اشـرافی گری و تشـریفات دنیـوی بیانجامد،  اسـت. بـا وجـود آنکـه جمـال گرایـی مذموم نیسـت، امـا ا

مـورد نکوهـش اسـت. مـراد از اشـرافی گری، میـل و رغبت کـردن به تجمالت و ظواهر زندگی اسـت. گرایـش به تجمالت و زرق و برق 

دنیا، آسـیب ها و پیامدهایی دراقتصاد فرد، خانواده و جامعه به دنبال دارد. مقروض شـدن، دنیازدگی، به چالش کشـیدن انقلاب، 

مصرف‌گرایی فرد وخانواده، وابسته شدن به بیگانگان، تغییر الگوی خانواده از حوزه تولید به حوزه مصرف، افزایش فاصله طبقاتی، 

یـج الگوگیری از سـیره معصومانb، تقویـت باورهای  تضییـع بیت المـال و عـدم پیشـرفت جامعه، از جمله آسـیب های آن اسـت. ترو

ی از راهکارهای قرآنـی و روایی مقابله  دینـی و ارزش هـای معنـوی ماننـد زهد و پارسـایی، قناعـت و مناعت طبع، اعتـدال و میانـه رو

ی و روش پردازش  ی، فیش بـردار ی اطلاعـات و داده ها کتابخانـه ای، ابزار گردآور بـا تجمل گرایی اسـت. در ایـن پژوهش، روش گردآور

اطلاعـات، توصیفی _ تحلیلی اسـت. 
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مقدمه
ــر ایــن  ــا وجــود آنکــه بخــش عظیمــی از زندگــی انســان را اقتصــاد تشــکیل می‌دهــد، برخــی ب ب

باورنــد کــه توجــه بــه امــور اقتصــادی مخالــف بــا آرمان‌هــای انســان و مانــع از آخرت‌جویــی اســت. 

اینــان معتقدنــد کــه طــرح این‌گونــه مباحــث، عامــل عقب‌ماندگــی انســان از اهــداف عالــی اســت؛ 

ی  ی جُســت و بــه دنبــال کمــالات اخــرو از ایــن‌رو بایــد از امــور دنیــوی، از جملــه مــال و ثــروت دور

رفــت. در مقابــل، عــدّه‌ای اقتصــاد را محــور زندگــی و هــدف نهایــی می‌داننــد و همــه امــور را بــا دیــده 

یّــه  اقتصــادی می‌نگرنــد. تتبــع در آیــات و روایــات اســامی بیانگــر آن اســت کــه اســام هــر دو نظر

ینــد و مســائل اقتصــادی و  را مــردود و دور از واقعیّت‌هــای زندگــی می‌دانــد و راه ســومی برمی‌گز

، اقتصــاد بــرای تــداوم  دنیــوی را بــا دیــد واقع گرایانــه می نگــرد. در کامل تریــن آییــن هدایــت بشــر

ی جــدا ســاخته و اقتصــاد  ی اســت و اســام، مــرز آن‌را بــا دنیاپرســتی و زرانــدوز حیــات، ضــرور

صحیــح را یکــی از عوامــل کســب آخــرت و تقویــت بنیــان دینــی معرفــی می‌کنــد.

کــه بــه زندگــی دنیایــی انســان توجــه شــده اســت و  در دیــن مبیــن اســام، در عیــن حــال 

 
َ

ذِیــنَ آمَنُــوا ل
َّ
یَهــا ال

َ
خداونــد متعــال وســایل رفــاه و آســایش او را در دنیــا فراهــم آورده اســت: >یــا أ

عْتَدِیــنَ < )مائــده:87(؛ »ای کســانی کــه  ُ  الْ
ّ

 یِحــبُ
َ

 تَعْتَــدُوا إِنَّ الَلَّ ل
َ
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ُ

ک
َ
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َّ
حَــل

َ
مُــوا طَیبَــاتِ مَــا أ رِّ َ ُ

ت

کیــزه را کــه خداونــد بــرای شــما حــال کــرده اســت، حــرام نکنیــد و از  ایمــان آورده‌ایــد! چیزهــای پا

حــد، تجــاوز ننماییــد! زیــرا خداونــد متجــاوزان را دوســت نمــی‌دارد«، مســلمانان بــه عــدم افــراط و 

یــط و یــک زندگــی معتــدل و خــوب دعــوت شــده اند. رهبــر معظــم انقــاب اســامی معتقدنــد  تفر

کــه تقــوا بایــد خــودش را نشــان بدهــد؛ مســئله‌ی رعایــت بیت‌المــال،  کــه از جملــه‌ی جاهایــی 

تــی  ی، مشــکلات اخلاقــی، میــل بــه زندگــی تجمّلا ی در برابــر طغیــان نفْــس، مال‌انــدوز خویشــتن‌دار

و اشــرافیّت اســت. ایشــان عــدم افــراط در بهره گیــری از امــور مــادی را از جملــه مســائلی می داننــد 

ی اســامی بــر آن مراقبــت نماینــد. حضــرت آیــت  کــه لازم اســت کارگــزاران نظــام و مســئولین جمهــور

مــوِا <)ابراهیــم:45(؛ » 
َ
ذیــنَ ظَل

َّ
کِنِ ال نتُ فی مَســا

َ
الله العظمــی خامنــه ای بــا اشــاره بــه آیــه شــریفه >وَ سَــک

ــر خــود ســتم روا داشــتند ســکونت گزیدیــد«، می فرماینــد: و در ســراهاى کســانى کــه ب

کــه آن طاغــوت حکمرانــی می کــرد حکمرانــی  »اینکــه مــا در همــان ســاختمانی 
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یــم.  کنیــم، مثــل او هــم عمــل بکنیــم کــه نشــد، ]در ایــن صــورت[ مــا بــا او فرقــی ندار

باشــد. متفــاوت  شــیطان  اَتبــاع  و  شــیطان  بنــدگان  روش  بــا  بایســتی   روشــمان 

دو جــور ممشــی و مســلک وجــود دارد در رســیدن بــه قــدرت. در همــه‌ی کســانی 

ــل  ــال اه ــور م ــک ‌ج ــود دارد: ی ــا وج ــن معن ــد ای ــدا می کنن ــت پی ــدرت دس ــه ق ــه ب ک

کننــد، بــه حکومــت دســت  کــه منتظرنــد بــه قــدرت دســت پیــدا  دنیــا اســت، 

پیــدا کننــد تــا بــه مطامــع شــخصی خودشــان برســند؛ یعنــی ]فــرد[ تــاش می کنــد 

ی  یاســت جمهــور ی برســد، ]چــون[ در دوره‌ی ر یاســت جمهــور بــرای اینکــه بــه ر

کــه زندگــی او یــک زندگــی بهتــری می شــود؛ یعنــی  زمینه‌هایــی فراهــم می شــود 

بــرای او رســیدن بــه قــدرت، وســیله‌ای اســت بــرای رســیدن بــه شــهوات نفســانی، 

بــرای رســیدن بــه مــال و ثــروت و شــهوات و چیزهایــی کــه نفْــس او طلــب می کنــد؛ 

ی بودنــد؛ چــون غالبــاً اهــل  ایــن یــک‌ جــور اســت کــه غالبــاً اهــل قــدرت ایــن ‌جــور

دنیــا بودنــد، دنبــال دنیــا بودنــد، قــدرت هــم برایشــان دنیــا بــود و نتایــج آن قــدرت 

هــم برایشــان جــز دنیــا چیــز دیگــری نیســت. ایــن یــک نحــوه‌ی ســلوک و نحــوه‌ی 

مشــی کســانی اســت کــه بــه قــدرت دســت پیــدا می کننــد« )بیانــات رهبــری در دیــدار 

ــام،1398/2/24(.  ــئولان نظ ــا مس ب

؟ص؟ و امــام علــی ؟ع؟، الگوهــای اقتصــاد ملــی را این‌گونــه  ایشــان در ادامــه بــا اشــاره بــه ســیره پیامبــر

معرفــی می کننــد: 

؟ص؟ ]نقــل شــده[: »یَجلِــسُ  »یکــی هــم نحــوه‌ی مشــی انبیــا اســت: دربــاره‌ی پیغمبــر

ی  کلَ العَبِید«)مجلســی،1403: ج63، ص419(؛ نشســتنش رو کُلُ اَ ــأ ــدِ یَ ــهَ العَبِی جَلسَ

ــام  ــه مق ــی ک ــا آن عظمت ــی ب ــود[؛ یعن ــا ]ب ــل غلامه ــا، مث ــتن برده‌ه ــل نشس ــن مث زمی

او دارد، هیــچ گونــه تعیّنــی ‌بــرای خــودش قائــل نبــود در ‌غــذا خوردنــش، رفاقــت 

یــهِ  کتَــى مِــن دُنیــاهُ بِطِمرَ ‌ اِمامَکُــم قَــدِ ا لا و اِنَّ
َ
کردنــش؛ یــا امیرالمؤمنیــن ]می‌گویــد[: »ا

وَ مِــن طُعمِــهِ بِقُرصَیه«)نهــج البلاغه:نامــه45(؛ ]ایــن[ زندگــی امیرالمؤمنیــن اســت؛ 

ایــن هــم یــک ]نمونــه[ اســت. البتّــه معنایــش ایــن نیســت کــه مــن و شــما مثــل 
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؟ص؟ یــا مثــل امیرالمؤمنیــن؟ع؟ عمــل کنیــم؛ ]اصــاً[ مــا قــادر نیســتیم؛  پیغمبــر

ونَ عَــى ذلِک«)همــان(؛ شــماها  کُــم لا تَقــدِر
َ
لا وَ اِنّ

َ
خــود حضــرت هــم می فرمایــد: »ا

نی بِــوَرَعٍ وَ اجتِاد«)همــان(؛  عینــو
َ
کنیــد، »وَ لکِــن ا ی رفتــار  نمی توانیــد ایــن‌ جــور

ــانی  ــن کس ــد. بنابرای ــال نکنی ــوی را دنب ــدرت دنی ــاب ق ــطّ اصح ــد؛ خ ــاش کنی ت

کــه بایــد  ی اســامی، یکــی از چیزهایــی  کــه مســئولیّتی دارنــد در نظــام جمهــور

ــال  ــه دنب ــت ک ــن اس ــت، ای ــوا اس ــه‌ی تق ــند و لازم ــته باش ــام داش ــه آن اهتم ــاً ب واقع

تــی و تشــریفاتی و ماننــد این‌هــا نرونــد. زندگــی معمولــی داشــته  زندگــی تجمّلا

باشــند، اســراف و ماننــد این‌هــا نداشــته باشــند« )بیانــات رهبــری در دیــدار بــا مســئولان 

نظــام،1398/2/24(.

ی  گفتــار ی و  کــه روش هــای رفتــار مســئولین جامعــه جــزء خــواص جامعــه هســتند و از آن جــا 

مســئولان جامعــه، به ویــژه رهبــران فکــری و معنــوی در شــکل گیری ارزش هــا و ضد ارزش هــای 

ی بیــش از حــد  ی آن هــا بــه تشــریفات و تجمــل و بهــره ور ی آور اجتماعــی تأثیــر مســتقیم دارد، رو

از زیبایی هــای دنیــوی موجــب گســترش روحیــه ی تجمل گرایــی در بیــن تــوده ی مــردم خواهــد 

شــد. امــام علــی؟ع؟ از همــان ابتــدای خلافــت بــه شــدت بــا اشــرافی گری بــه صورت هــای مختلــف 

ــادی از خطبه هــا  ی ؟ص؟ همــت گماشــتند. نمونه هــای ز ــه احیــای ســنّت پیامبــر ــد و ب مبــارزه کردن

ــده  ــه دی ــج البلاغ ــد، در نه ــر داده ان ــت تذک ــزاران حکوم ــئولین و کارگ ــه مس ــام ب ــه ام ــی ک و نامه های

حکومتــی  ســیره  در  اشــرافی گری  شناســی  »آســیب  ماننــد:  ی  آثــار نــگارش  وجــود  بــا  می شــود. 

از  اشــرافی گری  بــا  مبــارزه  »راهکارهــای   ،)1395( صداقــت  محمدرضــا  امیرمؤمنان؟ع؟«نوشــته 

منظــر نهــج البلاغــه« اثــر رضــا بنــی اســدی و زهــرا خــوش صفــت )1401(، مقالــه »رابطــه اشــرافی گری 

پیامدهــای  خصــوص  در   ،)1397( ناظردوســت  حســین  نــگارش  یــم«  کر قــرآن  در  اســتکبار  و 

اشــرافی گری در اقتصــاد ملــی بــا تکیــه بــر نهــج البلاغــه، اثــری مســتقل تدویــن نشــده اســت. از ایــن 

رو در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت پیامدهــای اشــرافی گری مســئولین در اقتصــاد ملــی از دیــدگاه 

ــود. ــن ش ــی روش ــی _ تحلیل ــق توصیف ــا روش تحقی ــه ب ــج البلاغ نه
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1. مفهوم شناسی اشرافی گری
واژه »شــرف« بــه معنــای مــکان عالــی و بلنــدی اســت کــه بــر اطــراف آن دیــد داشــته و مســلط 

اســت. واژه اشــراف جمع شــریف به معنای ســران، بزرگان، اشــخاص بزرگ قدر و صاحبان حســب 

ــه کار رفتــه اســت )دهخــدا،1341ش:ص2649(. بزرگــواران،  ــژاد ب ک‌ن و نســب نیــک یعنــی اصیــل و پا

بلنــد پایــگان، بــزرگان و نجبــا، از دیگــر معانــی لغــوی ایــن واژه اســت )معیــن،1363:ص282(. امــروز در 

فرهنگ متداول درکشــورهای عربی، واژه های شــریف و شــرفاء درباره ســادات بنی هاشم و فرزندان 

« بــه ایــن معنــا بــه کار رفتــه اســت،  رســول الله؟ص؟ بــه کار مــی‌رود‌‌؛ چنانکــه در فارســی »ســید و میــر

اما اشرافیت در فرهنگ اجتماعی به معنای بالاترین طبقه اجتماعی در یک نظام فئودالی است. 

در حقیقــت اشــراف _ کــه گاه از آن بــه نجبــاء نیــز تعبیــر می‌شــود _ همــان صاحبــان ثــروت و قــدرت 

، ۱۳۷۶: ص۲۳۸(. ،‌‌۱۳۷۷؛ گیدنــز .ک: رفیع پور هســتند کــه در بالاتریــن رســته اجتماعی قرار گرفته‌انــد )ر

در اصطــاح، اشــرافی گری را نوعــی اســتفاده از کالاهــای لوکــس و تجملــی نیــز دانســته اند. از 

ایــن رو اشــرافی گری را شــاید بتــوان متعلــق بــه گــروه خــاص یــا طبقــه خاصــی از جامعــه دانســت، امــا 

بــر اســاس ماهیــت کالای لوکــس و طبقــات جامعــه و ســطح درآمــدی افــراد، می‌تــوان کالایــی را در 

،1394: ص10(. آن ســطح درآمــد فــرد، لوکــس یــا مخالــف آن پُســت نامیــد )روضه گــر

یــم به جــای کلمــه اشــراف، کلمــه »مــأ« آمــده اســت )یونــس:88(. مــاء بــه معنــای  در قرآن کر

ــم، ســاحت قــدس الهــی همــان مــاء اعلــی اســت )ص:  ی ــرآن کر ــر کــن« اســت. از نظــر ق »چشــم پُ

‌‌69؛ صافــات: 8(. بــه ایــن معنــا کــه در آن ســاحت قــدس، نــور قــدس الهــی همــه چشــم ها را مســحور 

یــم، یکــی از گروه هــا  خــود می‌کنــد و جایــی بــرای دیــدن چیــزی باقــی نمی‌گــذارد. از نظــر قرآن کر

پُرکن هــا در  بــا خــدا و پیامبــران درگیــر بودنــد، همــان مــاء و چشــم  کــه  و طبقــات اجتماعــی 

: 1. جبــاران  یــم عبارتنــد از ــا پیامبــران و انبیــا در قرآن کر اقــوام گذشــته بودنــد. گروه هــاى مخالــف ب

کــم(‌‌؛ 2.مــاء ) اشــراف(‌‌؛ 3. مترفیــن‌‌؛ 4.  عالمــان فاســد‌‌؛ 5. مســتضعفان. منظــور  )قدرت هــاى حا

از اشــراف در مباحــث اجتماعــی همــان بــزرگان و صاحبــان نفــوذ از جهــت قــدرت و امکانــات 

مــادّى هســتندکه در رســته عالی تریــن طبقــات اجتماعــی قــرار می‌گیرنــد و در حوزه هــای عمــل 

ی دارنــد. در آیــات وحــی، بــرای بیــان ایــن مفهــوم و اصطــاح  سیاســی و اجتماعــی نقــش تأثیرگــذار
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کــه یادشــد، کلمــه »مــأ« و‌  اجتماعــی از واژه‌هــاى »تــرف« و مشــتقّات آن و همچنیــن همانطــور 

ســیاق آیاتــى کــه اشــرافیّت اجتماعــی را برســاند، اســتفاده شــده اســت. بایــد توجــه داشــت کــه 

یــم، اشــرافیت اجتماعــی بــا اشــرافیت سیاســی و اقتصــادی آمیختــه اســت. از ایــن رو  در قــرآن کر

ارتبــاط تنگاتنگــی بــا مترفــان پیــدا می‌کنــد. یــاد آور می‌شــود کــه متــرف از »تــرف و ترفــه« بــه معنــاى 

ایســتادگى در نعمــت و عــادت کــردن بــه نعمــت اســت. متــرف کســى اســت کــه داراى نعمــت و 

ــار م ىکنــد‌‌؛  ــه کــه خــودش م ىخواهــد رفت ــروت، همان گون ى از ث ــادى اســت و در بهــره ور ی ــروت ز ث

، متــرف بــه کســى م ىگوینــد کــه فزونــى نعمــت و زندگــى مرفــه و امکانــات گســترده  بــه عبــارت دیگــر

.ک: قریشــى:1363(. مــادى و دنیــوى، او را مغــرور و غافــل ســاخته و بــه طغیانگــرى وا داشــته اســت )ر

بنابرایــن مترفیــن همــان متنعمــان و ثروتمنــدان از خــدا ب ىخبــر و آلــوده بــه فســق و فجــور 

یــا مرفهیــن بــی‌درد هســتند کــه در برابــر تغییــر اجتماعــی از ســوی پیامبــران و اصلاحــات آنــان 

مقاومــت می‌کردنــد و اجــازه هیــچ گونــه تغییــر بــه نفــع توده هــای مــردم و عدالــت را نمی‌دادنــد، 

امــا »مــاء« بــه گفتــه راغــب اصفهانــی در فرهنــگ قرآنــی بــه گروهــى از مــردم می‌گوینــد کــه بــر فکــر 

خــاص اتفــاق نظــر دارنــد و منظــر و دیدارشــان چشــم ها را پُــر م ىکنــد و شــخصیت ظاهرى‌شــان 

یــم از ایــن طبقــه  مــردم را بــه خــود متوجــه م ىســازد )راغــب اصفهانــی، 1375: ذیــل مــاده »مــاء«(. قــرآن کر

ســى بــار یــاد کــرده اســت. »مــاء« در واقــع همــان اشــراف هســتند کــه وضــع ظاهرى‌شــان نظــر افــراد 

محــروم را بــه خــود جلــب م ىکنــد. اینــان سیاســت مدارانــى خودکامه انــد کــه در تضعیــف روحیــه 

مســتضعفان نقــش فعالــى دارنــد. بــه طورکلى،گــروه »مــاء« افــرادى هســتند کــه در رأس قــدرت و 

یــدگان  ، گــروه برگز ــروت قــرار دارنــد و پیوســته هــم رأى و پشــتیبان یکدیگرنــد و بــه عبــارت دیگــر ث

سیاســى هســتند کــه رتــق وفتــق امــور را در دســت دارنــد و در رســته اجتماعــی در بالاتریــن طبقــات 

یــرا رفتــار اجتماعــی تابــع  اجتماعــی قــرار داشــته و نقــش آفرین تریــن افــراد در جامعــه هســتند‌‌؛ ز

ی خــود قــرار می‌دهنــد‌‌؛ چنانکــه قــوم یهــود،  یــه آنــان اســت و مــردم آنهــا را الگــوی رفتــار رفتــار و رو

کــه هماننــد او شــوند. قــارون  قــارون از مــاء و اشــراف را الگــوی خــود قــرار داده و آرزو داشــتند 

نیــز بــا تفاخــر و خودنمایــی امــوال و ثــروت و رفتارهــای چشــم  پرکــن، به گونــه ای عمــل می‌کــرد 

.ک: قصــص:80-76 (.  تــا همــه مســحور ثــروت و قــدرت و آرامــش و آســایش ظاهــری او شــوند )ر
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یــخ بشــریت جمعیــت اشــراف و ثروتمنــدان خــوش ظاهــر و بــد  یــم، در طــول تار از منظــر قــرآن کر

باطــن کــه از آنهــا تعبیــر بــه مــاء )چشــم پُــر  کــن( شــده اســت، سررشــته مخالفــت بــا پیامبــران بــزرگ 

الهــى را به دســت گرفتنــد و اجــازه ندادنــد توده هــای مــردم بــا پیامبــران ارتبــاط ســالمی ‌برقــرار کننــد 

ــاء  ــراف و م ــا اش ــم، اساس ی ــرآن کر ــای ق ــاس آموزه ه ــر اس ــوند. ب ــد ش ــی بهره من ــور وح ــب ن و از مواه

ک ارزش هــا و برتــرى خــود بــر دیگــران بــه شــمار  افــرادى هســتند کــه پــول و امکانــات مــادى را مــا

.)1380: .ک: اخترشــهر م ىآوردنــد و در مقابــل انبیــاء و مــردم مخالفــت م ىکردنــد )ر

کــه هــم بــر طبقــه اشــرافِ  بــرد قرآنــی، »مــأ«  دارای دو جنبــه مثبــت و منفــی اســت  کار در 

کــه اهــلِ ملکــوت هســتند، از ایــن  گروهــی اســت  مــردم اطــاق شــده اســت و هــم بــه معنــای 

ینــت و جمالشــان، چشــم‌های مــردم را پُــر می‌کنــد و مــردم در  جهــت کــه هیبــتِ آنــان، دل‌هــا، ز

ــال آن  ــه دنب ــدّه ب ــن ع ــه ای ی ک ــور ــی از ام ــتند. یک ــان هس ــاره آن ــرِ اش ــود منتظ ــای خ تصمیم‌گیری‌ه

هســتند، ایــن اســت کــه ســعی دارنــد تــا همــواره آرای خــود را بــه دیگــران تحمیــل کننــد؛ چنان‌کــه در 

دِینَةِ  َ قْصَــى الْ
َ
 مِــنْ أ

ٌ
جُــل داســتانِ اشــرافِ دربــارِ فرعــون، نســبت بــه فرعــون چنیــن می‌کردنــد: >وَجَــاءَ رَ

اصِحِیَن<)قصــص:20(:  ــکَ مِــنَ النَّ
َ
جْ إِنِّ ل ــوکَ فَاخْــرُ

ُ
ونَ بِــکَ لِیَقْتُل ــرُ تَِ

ْ
 یَأ

َ َ
ــأ َ

ْ
 یَــا مُــوسَ إِنَّ ال

َ
یَسْــعَى قَــال

تــو  دربــاره  قــوم،  گفــت: ای موســی! ســرانِ  آمــد،  مــردی دوان دوان   ، افتاده‌تریــن شــهر از دور  »و 

ــوام«. ــدّاً از خیرخواهــانِ ت ، مــن جِ ــو را بکشــند، پــس خــارج شــو ــا ت ــد ت مشــورت می‌کنن

از آیــات وحــی اســتفاده می شــود کــه اشــراف و مرفّهــانِ بــی‌درد، در برابــرِ اقدامــاتِ مؤثّــر و نفــوذِ 

روز‌افــزونِ رهبــران و مصلحــان الهــی، آنــان را بــه انــواعِ صفــات رذیلــه‌ای کــه خــود متّصــف و مبتــا 

بــه آن هســتند، متّهــم می‌کننــد .یکــی از اتّهاماتــی کــه آنــان بــه ناحــق، بــه رهبــرانِ دینــی و مُصلــح 

وارد می‌کننــد، فســاد اســت کــه نمونــه روشــن آن، در داســتانِ برخــوردِ فرعــون بــا حضــرت موســی؟ع؟ 

یَــذَرَکَ  وَ رْضِ 
َ ْ
ال فِ  لِیُفْسِــدُوا  وَقَوْمَــهُ  مُــوسَ  تَــذَرُ 

َ
أ عَــوْنَ  فِرْ قَــوْمِ  مِــنْ   

ُ َ
ــأ َ

ْ
ال  

َ
>وَقَــال اســت:  مشــهود 

ــا در ایــن  ــا موســی و قومــش را رهــا می‌کنــی ت تَکَ<)اعــراف:127(؛ »ســرانِ قــومِ فرعــون گفتنــد: آی وَآلَِ

کنــد؟«. اســتکبار از دیگــر ویژگی‌هــای  کننــد و [موســی[ تــو و خدایانــت را رهــا  ســرزمین فســاد 

وا < )اعــراف:75(؛ »ســرانِ  بَرُ
ْ

ذِیــنَ اسْــتَک
َّ
 ال

ُ َ
ــأ َ مرفّهــان اســت کــه قــرآن بــه آن اشــاره کــرده اســت: >الْ

یدنــد«. ، کــه اســتکبار می‌ورز قــومِ او
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ــی  ــه اتّهام‌زن ــروع ب ــد، ش ــوان می‌بینن ــقِّ نات ــا ح ــل ب ــود را در تقاب ــه خ ــی ک ــان، وقت ــه مرفّه در نتیج

می‌کننــد تــا بتواننــد از تأثیــر و نفــوذِ رهبــرانِ الهــی در جامعــه بکاهنــد و خــود برخــافِ لیاقــتِ 

خویــش، بــر مســندِ رهبــریِ جامعــه بنشــینند و اهــدافِ شــوم خــود را دنبــال کننــد. تنهــا چیــزی کــه 

بــرای ایــن عــدّه اهمیــت دارد، منافــع شــخصی و مــادّی خــود اســت کــه بــرای به دســت آوردنِ آن و 

ایجــادِ فســاد از هــر وســیله ای اســتفاده می کننــد.

2. عوامل موثر در ایجاد اشرافی گری در سطح ملی
ــى  ــار و زندگ ــیوه رفت ــرافی گری، ش ــل و اش ــه تجمّ ــه ب ــک جامع ــردم ی ــال م ــم در اقب ــل مه از عوام

یــخ گذشــتگان نیــز بــه اثبــات رســیده  خــواص و نخبــگان آن جامعــه اســت کــه ایــن مســأله در تار

ــه بررســی عوامــل اشــرافی گری در ســطح ملــی پرداختــه شــود. اســت. در اینجــا مناســب اســت ب

2. 1. فقر فرهنگی
ی افــراد اســت. از خانــواده بــه‌ عنــوان  محیــط اجتماعــی یکــی از عوامــل مهــم در شخصیت‌ســاز

ــی و  ــف اجتماع ــای مختل ــب و کار و نهاده ــل کس ــه، مح ــا مدرس ــی ت ــاد اجتماع ــن نه کوچک‌‌تری

...، به‌عنــوان عوامــل شــخصیت ‌ســاز انســان یــاد شــده اســت. یکــی از عوامــل اشــرافی گری در بیــن 

مســئولین، فقــر فرهنگــی اســت کــه زمینــه اشــرافی گری را بــرای آنهــا مهیــا می کنــد. اینــان گمــان 

پــاش اســت. الگوهــای فرهنگــی  یخــت و یــه و ر می برنــد کــه کمــال در تجمل‌گرایــی و مصــرف بــی رو

ی از ایــن دســت افــراد،  کــه اهــل اتــراف و اســراف هســتند. آنهــا بــا پیــرو کســانی هســتند  آنــان 

، جهالــت و فقــر فرهنگــی را  ــر ــا 5 ســوره تکاث تجمل گرایــی را دامــن می‌زننــد. خداونــد در آیــات 1 ت

ــد.  ــار می‌دان ــای نابهنج ــر رفتاره ــر و دیگ ــی و تکاث ــق تجمل‌گرای ــی از طری ــر نمای ــی برت ــل اصل عام

برباینــد  دیگــران  از  تجمل‌گرایــی  ناســالم  رقابــت  در  را  ســبقت  گــوی  تــا  می‌کوشــند  افــراد  ایــن 

)میرزایــی:1390(.

فرهنــگ غنــی اســامی بــا تجمــل و گرایــش انســان بــه زیبایــی مخالــف نبــوده و بــا آن مقابلــه 

کــه موجــب دور شــدن انســان از  نمی کنــد، بلکــه بــا تجمــل و زیبایــی افراطــی مخالــف اســت 
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منزلــت انســانی شــود. مســئولین جامعــه در گســترش فرهنــگ نــاب اســامی، نقــش اساســی داشــته 

ــی  ــد از برخ ــه بای ــئولین جامع ــان(. مس ــد )هم ــت نماین ــه تقوی ــگ را در جامع ــن فرهن ــد ای و می توانن

کارهــای مشــروع کــه به‌ظاهــر کارهایــی در ســطح تجمل‌گرایــی، دنیادوســتی، لذت‌گرایــی، حُــب 

، طــرز تفکــر و زندگــی  ، کــردار جــاه و مقــام و ماننــد آن خوانــده می‌شــود، پرهیــز کننــد؛ زیــرا رفتــار

آن‌هــا به‌خاطــر موقعیــت خاصــی کــه در جامعــه دارنــد، در نظــر عمــوم به‌منزلــه‌ی معیــار فرهنگــی 

ــد: ــی فرماین ــامی م ــاب اس ــم انق ــر معظ ــی:1393(. رهب ــی و مروت ــمار می‌آید)رضای ــه ش ب

»جلــوی اشــرافی‌گری بایــد گرفتــه بشــود؛ اشــرافی‌گری بــای کشــور اســت. وقتــی اشــرافی‌گری 

ــان  ــد ف ــما می‌بینی ــت‌[ ش ــه؛ ]آن‌وق ــه بدن ــد ب ــد ش ــرریز خواه ــد، س ــود آم ــه به‌وج ــای جامع ه‌ه
ّ
در قل

یــا  کنــد  نــدارد، وقتــی می‌خواهــد پســرش را دامــاد  کــه وضــع معیشــتی خوبــی هــم  خانــواده‌ای 

دختــرش را عــروس کنــد یــا فــرض کنیــد مهمانــی بگیــرد، مجبــور اســت بــه ســبک اشــرافی حرکــت 

بکنــد. وقتــی اشــرافی‌گری فرهنــگ شــد، می شــود ایــن. جلــوی اشــرافی‌گری بایــد گرفتــه بشــود. رفتــار 

ــد؛  ــرافی‌گری باش ــت اش ــن جه ــدّ ای ــد ض ــد، بای ــه می دهن ــی ک ــئولین، تعالیم ــار مس ــئولین، گفت مس

ی اســت« )بیانــات رهبــری،1395/5/11(. کمــا اینکــه اســام این‌جــور

در صــورت آلــوده شــدن کارگــزاران کشــور بــه تجمل‌گرایــی و زندگــی مرفــه، مــردم نیــز براســاس 

م )مجلســی،1402ق:ج78،ص36(؛  ــمْ بِآبَائِِ شْــبَهُ مِنُْ
َ
مْ‏ أ ائِِ مَرَ

ُ
اسُ‏ بِأ فرمایــش حضــرت علــی؟ع؟ کــه: » النَّ

گاه  ناخــودآ اســت«،  پدرانشــان  بــه  آنــان  شــباهت  از  بیشــتر  زمامدارانشــان  بــه  مــردم  شــباهت 

از راه‌هــای  کــه ایــن خــود، یکــی  بــه فرهنــگ تجمل گرایــی بیــش از حــد تشــویق خواهنــد شــد 

شــکل‌گیری فرهنــگ و اندیشــه‌های مادی گــری در جامعــه اســت و نتیجــه‌ی آن برخــی انحرافــات 

ی‌هــای فــردی و اجتماعــی اســت. و ناهنجار

2. 2.  رفاه‌طلبی مسئولین
رفاه طلبــی کــه از وابســتگی و تعلــق بــه مظاهــر زندگــی دنیــا نشــأت می‌گیــرد، تــا بدان جــا انســان 

را بــه پیــش می‌بــرد کــه جــز رســیدن بــه رفــاه و تجمــل‌، بــه چیــزی دیگــر نمی‌اندیشــد.

پیامبــر اســام؟ص؟ دربــاره ایــن گــروه بــه ابــاذر می‌فرماینــد: »… بــه زودی کســانی از امــت مــن 



ت
عتر

ن و 
قرآ

ی 
ماع

جت
و ا

ی 
بیت

ت تر
لعا

طا
ی م

صص
تخ

ی- 
لم

ه ع
نام

صل
وف

د
تم

هش
ره 

ما
-ش

14
00 

ان
ست

 زم
ز و

ایی
- پ

رم 
چها

ل 
سا

42

غذاهــای  همتشــان  می‌کننــد،  رشــد  و  می‌آینــد  دنیــا  بــه  نعمت‌هــا  دامــن  در  کــه  بــود  خواهنــد 

ــت. اینــان را بــا ســخن تمجیــد و ســتایش می‌کننــد. اینــان  ــف اس ــابه‌های مختل رنگارنــگ و نوش

امــت مــن هســتند« )حکیمــی،1381،ص288(. بدتریــن 

چنیــن انســانی،  حاضــر اســت همــه ارزش هــای اصیل اســامی را برای رســیدن به رفــاه و تجمل 

از دســت بدهــد. هــر انــدازه روح رفاه‌طلبــی و تجمل‌گرایــی در او رخنــه کنــد، بــه همــان نســبت از 

اســام نــاب فاصلــه گرفتــه و بــه اســام آمریکایــی نزدیکتــر می‌شــود. رفاه‌طلبــی و تجمل‌گرایــی آثــار 

ی را بــه دنبــال دارد. قطعــاً جامعــه‌ای کــه بــه ســوی رفــاه و تجمــل در حرکــت  یــان بــار و پیامدهــای ز

اســت، اهــل مبــارزه بــا دشــمن و مبــارزه بــا وابســتگی‌ها نیســت. امــام خمینــی؟رح؟، رفاه‌طلبــی و 

روحیــه‌ی اشــرافی‌گری را آفــت بزرگــی می داننــد کــه در صــورت مبتــ ا شــدن مســئولان بــه آن، بایــد 

فاتحــه‌ی کشــور را خوانــد. ایشــان می فرماینــد: 

کاخ‌‌نشــینى  کوخ‌‌نشــینى بیــرون بــرود و بــه  کــه در مســئولان مــا آن خــوى  ى  »روز

توجــه بکنــد، آن روز اســت کــه انحطــاط بــراى خــود و بــراى کســانى کــه بــا او تمــاس 

ى کــه خــوى ارزنــده‌ی کوخ‌‌نشــینى بیــرون بــرود، آن روز  دارنــد پیــدا م‌‌ىشــود. آن روز

اســت کــه مــا بــراى ایــن کشــور بایــد فاتحــه بخوانیــم. مــا در طــول مشــروطیت از ایــن 

کاخ‌‌نشــین‌ها خیلــى صدمــه خوردیــم. مجلس‌هــاى مــا مملــو از کاخ‌‌نشــین بــود. آن 

ى کــه توجــه اهــل علــم بــه دنیــا شــد و توجــه بــه ایــن شــد کــه خانــه داشــته باشــم  روز

، و زرق و بــرق دنیــا خــداى نخواســته در آنهــا تأثیــر بکنــد، آن روز اســت کــه  چطــور

ى کــه زرق و بــرق دنیــا پیــدا بشــود و  بایــد مــا فاتحــه‌ی اســام را بخوانیــم. آن روز

شــیطان در بیــن مــا راه پیــدا کنــد و راهنمــاى مــا شــیطان باشــد، آن روز اســت کــه 

ابرقدرت‌هــا م‌‌ىتواننــد در مــا تأثیــر کننــد و کشــور مــا را بــه تباهــى بکشــند. وقتــى 

گرســنگى معنایــش چــى  کــه فقــر معنایــش چــى اســت،  کســى احســاس نکنــد 

اســت، ایــن نم‌‌ىتوانــد بــه فکــر گشــنه‌‌ها و بــه فکــر مســتمندان باشــد، لکــن آنهایــى 

کردنــد فقــر چــى اســت،  کــه در بیــن همیــن جامعــه بــزرگ شــده‌‌اند و احســاس 

ــوده اســت کــه فقــر  ــد، ملموس‌شــان ب دیدنــد، چشــیدند فقــر را، احســاس م‌‌ىکردن
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ــه حــال فقــرا برســند« )خمینــی، ج‌۱۷، ص ۳۷۶-۳۷۷(. یعنــى چــه، این‌هــا م‌‌ىتواننــد ب

آزادی  و  اســتقلال  راه  در  مبــارزه  می کننــد  تصــور  کــه  آنهایــی  معتقدنــد  خمینــی؟رح؟  امــام 

ــارزه  ــای مب ــا الفب ــدارد، ب ــات ن ــی مناف ی و رفاه‌طلب ــا ســرمایه‌دار ــتضعفین و محرومــان جهــان ب مس

بیگانه‌انــد. آنهایــی هــم کــه تصــور می‌کننــد ســرمایه‌داران و مرفهــان بــی‌درد بــا نصیحــت و پنــد 

و انــدرز متنبــه می‌شــوند و بــه مبــارزان راه آزادی پیوســته و یــا بــه آنــان کمــک می‌کننــد، آب در 

هــاون می‌کوبنــد. مســئولین کشــور از افــراد و طبقــات تأثیرگــذار جامعه‌انــد کــه رفتــار و عقایدشــان 

پیامدهــای مســتقیمی بــر ســایر افــراد جامعــه، خصوصــاً طبقــات پایین‌تــر دارد. اشــرافی‌گری و 

رفاه‌طلبــی به‌عنــوان یــک آســیب بــزرگ اجتماعــی، هــرگاه فــرد یــا بخشــی از جامعــه را دچــار کنــد، 

بــه قشــرها و طبقــات اجتماعــی منتقــل شــده و ســامت جامعــه را در معــرض تهدیــد قــرار می‌دهــد 

میرزایــی:1390(. ص86؛  )خمینــی، 1361ج21، 

روشــن اســت کــه مســئولان نظــام و مدیــران ارشــد، هرچــه از مرتبــه‌ی خاص‌تــری در حکومــت 

ی آن‌هــا بیشــتر اســت. ایــن مطلــب را می تــوان از حدیــث شــریف  برخــوردار باشــند، تأثیرگــذار

؟ص؟ اســتنباط کــرد کــه »النــاسُ عــی دیــنِ مُلوکِهــم« )مجلســی،1403ق:ج2،ص21(؛ یعنــی مــردم  پیامبــر

مرائِــم 
ُ
بــر دیــن ملــوک خویش‌انــد« و حدیــث شــریف امــام علــی ؟ع؟ کــه می فرماینــد: »النــاس با

ــه  ــا ب ــه امیرانشــان شــبیه‌تر هســتند ت شــبه منهــم بآبائِــم« )مجلســی، 1403ق،ج75،ص46(؛ و مــردم ب
َ
ا

پدرانشــان«. 

یــاد را بــه خاطــر تــرک دنیــا و رهبانیــت بــه نــزد امیرالمؤمنیــن  در أخبــار آمــده اســت عاصــم بــن ز

ــت:  ــود گف ــال خ ــه اعم ــرای توجی ــت. او ب ــرار گرف ــام ق ــش ام ــورد نکوه ــان م ــد و ایش ــی؟ع؟ آوردن عل

»یــا امیرالمؤمنیــن خــودت نیــز ماننــد مــن هســتی! لبــاس خشــن می‏پوشــی و طعــام خشــک و 

 
َ

نْــتَ، إِنَّ الَلَّ تَعَــالَ فَــرَضَ عَــی
َ
کَأ سْــتُ 

َ
ــکَ، إِنِّ ل یَْ ی!« امــام ؟ع؟ فرمودنــد: » وَ بی‌خــورش می‏خــور

هُ « )نهــج البلاغــه، حکمــت 45(؛  فَقِیــرِ فَقْــرُ
ْ
ــغَ بِال  یَتَبَیَّ

َ
کَیْــا ــاسِ،  نْفُسَــهُمْ بِضَعَفَــهِ النَّ

َ
وا أ رُ نْ یُقَــدِّ

َ
عَــدْلِ أ

ْ
ــهِ ال ئَِّ

َ
أ

، مــن ماننــد تــو نیســتم، خداونــد بــر پیشــوایان عــادل واجــب کــرده کــه خــود را بــا ضعیفــان  وای بــر تــو

در زندگــی برابــر کننــد تــا فقــرا را فقرشــان بــه طغیــان وادار نکنــد«.

تربیــت اخلاقــی زمــام حکومــت و  بــدون  کــه  افــرادی  بــرای  بــی شــک، زمینــه‌ی انحرافــات 
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کــه دســتیابی  مســئولیت را بــه دســت می گیرنــد، بســیار بیشــتر از مــردم عــادی خواهــد بــود؛ چرا

بــه منابــع مــادی بــرای آن‌هــا ســهل تر اســت و همیــن امــر تضییــع حقــوق مــردم را بــه دنبــال دارد. از 

ایــن‌رو رهبــر معظــم انقــاب اســامی خطــاب بــه مســئولین می فرماینــد:

گــر مــا مســئولان کشــور _ بخصــوص ایــن دیگــر مربــوط بــه مــا مســئولان اســت  »ا

شــویم،  خودشــگفتی  دچــار  شــویم،  تکبــر  دچــار  شــویم،  ی  خودمحــور دچــار   _

تودهنــی خواهیــم خــورد. دنیــا اینجــور اســت، ســنّت الهــی ایــن اســت. در پــی 

کســب محبوبیــت نباشــیم، دنبــال تمتعــات دنیــوی نباشــیم، دنبــال پرداختــن 

کنیــم؛  حفــظ  را  خودمــان  مســئولین،  مــا  نباشــیم.  تجمــات  و  اشــرافی‌گری  بــه 

گــر مــا اینجــا دچــار اشــتباه شــویم،  همچنان کــه ایــن مــرد بــزرگ خــود را حفــظ کــرد. ا

. جهــمّ  ــوا قومهــم دار البــوار
ّ
مصــداق همــان آیــه‌ی شــریفه خواهیــم شــد کــه: >و احل

اســت؛  ممنــوع  توقــف  پیشــرفت،  راه  در  <)ابراهیــم:28(.  القــرار  بئــس  و  یصلونهــا 

خودشــگفتی ممنــوع اســت؛ غفلــت ممنــوع اســت؛ اشــرافی گری ممنــوع اســت؛ 

بــرای  افتــادن،  دنیــا  زخــارف  کــردن  بــه فکــر جمــع  اســت؛  لذت‌جوئــی ممنــوع 

مســئولین ممنــوع اســت. بــا ایــن ممنوعیت هاســت کــه می توانیــم بــه قلــه برســیم« 

)بیانــات در مراســم بیســت‌ و ســومین ســالگرد رحلــت امــام خمینــی ؟رح؟،1391/3/14(.

3.پیامدهای اشرافی گری در اقتصاد در سطح ملی
برخی پیامدهای اشرافی‌گری در اقتصاد در سطح ملی به شرح ذیل است.

3. 1. افزایش وابستگی به بیگانگان
، اقتصــاد و ســرمایه، جایــگاه خــاص و ویــژه ای را در عرصه هــای مختلــف  در دنیــای امــروز

ی  گــر کشــور زندگــی و معــادلات بیــن المللــی بــه خــود اختصــاص داده اســت؛ بــه گونــه ای کــه ا

از لحــاظ اقتصــادی، اســتقلال داشــته باشــد، می توانــد در عرصه هــای جهانــی و بیــن المللــی، 

گــر طــرح  گــر از لحــاظ اقتصــادی ضعیــف و وابســته باشــد، ا بــا قــوت و قــدرت وارد شــود، ولــی ا
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ــرار نخواهــد گرفــت. امــام  ــز داشــته باشــد، طرح هــا و برنامه هایــش مــورد اســتقبال ق و برنامــه ای نی

علــی؟ع؟ خطــاب بــه فرزندشــان می فرمایــد: »آنانــی را کــه طالــب معیشــت خــود اســت ملامــت 

، حقیر اســت، ســخن  یــاد می شــود. ای فرزنــدم! فقیر مکــن؛ زیــرا در فقــر و تنگدســتی، خطاهــای او ز

گــر راســتگو باشــد، دروغگویــش خواننــد  او شــنیده نمی شــود و مقــام او شــناخته نمی گــردد. فقیــر ا

ی شــهری:1377،حدیث 15993 (. گوینــد...« )محمــدی ر ، او را نــادان  گــر زاهــد باشــد و پرهیــزگار و ا

اســت.  اقتصــادی  وابســتگی  و  گــوار تجمل گرایــی، ضعــف  نا و  تلــخ  از جملــه پیامدهــای 

ی آورده و بــازار مصرفشــان را به ویــژه لــوازم گران‌قیمــت  ی کــه مــردم آن بــه تجمل گرایــی رو کشــور

خارجــی، اشــغال کــرده، در واقــع وابســتگی اقتصادیشــان را عمــاً بــا دســت خــود امضــا کرده انــد و 

بایــد بخــش کلان ســرمایه ملی شــان، صــرف واردات کالاهــا و لــوازم مــدل جدیــد کشــورهای خــارج 

ــرآن  ــوند. در ق ــی ش ــی منته ــه تعطیل ــرف، ب ــازار مص ــود ب ــر نب ــه خاط ــی ب ــای داخل ــود و کارخانه ه ش

کْسُــوهُمْ  قُوهُــمْ فِیَهــا وَا زُ  وَ ارْ
ً
ــمْ قِیَامــا

ُ
ک

َ
 الُلَّه ل

َ
ــیِ جَعَــل

َّ
ــمُ ال

ُ
ک

َ
مْوَال

َ
ــفَهَاءَ أ یــم آمــده اســت:  >وَ لا تُؤْتُــوا السُّ کر

ی و بــر پــا بــودن شــما قــرار  وفــا < )نســا:5 (؛ امــوال خــود را کــه خــدا آن را مایــه پایــدار ــمْ قَــوْلًا مَعْرُ ُ ــوا لَ
ُ
وَ قُول

ید!« افــرادی کــه در بــازار رقابــت منفــی تجمل گرایــی گرفتــار  داده اســت، بــه دســت ســفیهان نســپار

ــوازم و تجهیــزات مــدل جدیــد خارجــی می نماینــد،  شــده و ســرمایه های ملــی را صــرف واردات ل

در واقــع، افــراد جاهــل و نادانــی هســتند کــه بــا دســت خــود ســلطه بیگانــگان را فراهــم می ســازند. 

ی امــوال و درخواســت  بــه فرمــوده امــام رضــا؟ع؟: »خداونــد قیــل و قال)گفتــار بیهــوده( و تبــاه ســاز

فــراوان را دوســت نــدارد« ) ابــن شــعبه، 1382: ص 326 (. ضعــف در اقتصــاد، سســتی در دیــن و نابودی 

فرهنــگ و هویــت ملــی اســامی را بــه دنبــال خواهــد داشــت)عطایی:1391(.

3. 2. تباهی سرمایه های مادی
گرایــش افراطــی بــه تجمــات و اســتفاده بی هــدف از نعمــات دنیــوی و ســوء تدبیــر و مدیریــت 

دربــاره منابــع مالــی باعــث می شــود تــا از میــزان ســرمایه و ثــروت در اختیــار انســان روز بــه روز کاســته 

ی کــه تدبیــر در مصــرف و مــال دارد را می تــوان از فرمایشــات ائمــه بزرگــوار در  شــود. اهمیــت بســیار

روایــات مختلــف اســتفاده نمــود کــه عمدتــاً بــا الفــاظ اقتصــاد و تقدیــر معیشــت و اعتــدال بــدان 
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اشــاره شــود. تدبیــر امــر حیاتــی در زندگــی انســان ها اســت کــه همــراه بــا هــدف مشــخص اســت. 

کــردن را نیمــی از زندگــی دانســته و بد تدبیــری را آفــت زندگــی و عامــل  کــرم؟ص؟ تدبیــر  پیامبــر ا

نابــودی مــال و امــوال می داننــد )مجلســی، 1403: ص 326(. 

امــام علــی؟ع؟ فرمودنــد: »آفــت زندگــی بــد تدبیــر کــردن اســت« ) تمیمــی آمــدی،1410 ق: ص 111(  و 

، مــال  نیــز در حدیــث دیگــری می‌فرماینــد: »حســن تدبیــر مــال انــدک را رشــد می دهــد و ســوء تدبیــر

فــراوان را نابــود می کنــد« )همــان: ص 387(.

کــه امــوال و ســرمایه های جامعــه نــزد کســانی قــرار  بقــای اســام و مســلمانان در ایــن اســت 

گیــرد کــه راه مصــرف پســندیده آن امــوال را بشناســند و آن هــا را در راه پســندیده مصــرف کننــد. 

فنــا و نابــودی اســام و مســلمانان نیــز در ایــن اســت کــه امــوال و ســرمایه هــا نــزد افــرادی باشــد کــه 

راه مصــرف پســندیده را در امــوال نشناســند و آن هــا را در مســیر و جهــت مطلــوب مصــرف نکننــد 

:1391،ص 35(.  )عــارف جــو

ی، فزاینــده ثــروت و اســراف نابودکننــده آن اســت« )حــر  امــام علــی ؟ع؟ می فرماینــد: »میانــه‌رو

عاملــی:1387، ص۲۵۸(. بنابرایــن تجمل گرایــی ســبب می شــود فــرد بیــش از آنچــه تولیــد می کنــد، 

، جامعــه ای کــه در راه تجمل‌طلبــی گام نهــاده  ــد. بدیــن ترتیــب، در ســطح وســیع تر مصــرف نمای

اســت، جامعــه ای مصــرف زده خواهــد شــد؛ یعنــی بــا مصــرف شــدن بیش تــر منابــع و امکانــات آن، 

ــامی  ــاب اس ــم انق ــر معظ ــت. رهب ــد داش ــی نخواه ــدرت کاف ی ق ــذار ــرمایه گ ــد و س ــر در تولی دیگ

می فرماینــد:

»یکـی از مشـکلات مـا رفاه‌طلبـیِ افراطـی اسـت؛ یکی از مشـکلات ما اشـرافی گری 

اسـت. اشـرافی گری متأسّـفانه از طبقـات بـالا سـرریز می شـود بـه طبقـات پاییـن؛ 

آدم متوسّـط _ ]یعنـی[ از قشـرهای متوسّـط _ هـم وقتی می خواهـد میهمانی بگیرد، 

وقتـی می خواهـد عروسـی بگیـرد، مثل اشـراف عروسـی می گیرد .این عیب اسـت، 

یـادی  ز کـردن،  مصـرف  یـاد  ز می زنـد.  کشـور  بـه  ضربـه‌ی  ایـن  اسـت،  خطـا  ایـن 

در  اسـت  مـا  مهـمّ  عیـوب  جـزو  کـردن،  خـرج  یـادی  ز خـوردن،  یـادی  ز خواسـتن، 

سـبک زندگی‌مـان« )بیانـات در اجتمـاع زائـران و مجـاوران حـرم مطهـر رضـوی،1397/1/1(.
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3. 3.  افزایش فاصله طبقاتی
ی و اشــرافی گری و به کارگیــری ظلــم  نتیجــه حتمــی روابــط اقتصــادی در نظام هــای ســرمایه دار

...، تشــکیل طبقــات و پدیــد آمــدن جامعــه‌ی طبقاتــی اســت.  و زور تجــاوز و اســتثمار و کنــز و

تــداول و گــردش ثــروت در دســت اغنیــا، از هــر راه کــه باشــد، زمینــه ســاز اصلــی تشــکیل طبقــات 

اقتصــادی اســت، و جامعــه در ســایه‌ی آن، بــه جامعــه‌ای ترکیــب یافتــه از طبقــه فقیــر و تهیدســت 

و غنــی متــرف و شــاد خــوار تبدیــل خواهــد شــد.

طبقــات بــه ایــن معنــا، در مجموعــه‌ی آموزش هــای رضــوی مــردود و محکــوم شــده اســت 

گفتــار امــام  کــه بــه ایجــاد طبقــات و فاصلــه طبقاتــی می‌انجامــد، در  و برنامه‌هــا و شــیوه‌هایی 

رضــا؟ع؟ ممنــوع اعــام شــده اســت، ماننــد گــردش ثــروت در دســت توانگــران، و اســتئثار )منحصر  

، کــم  ، بخــس، اســتثمار ی، ظلــم، احتــکار ی( امــوال عمومــی بــه طبقــه‌ای خــاص، ربا خــوار ســاز

فروشــی، گرانفروشــی و گنــج کــردن و کنــز امــوال و دیگــر شــیوه‌های اقتصــاد باطــل و غیــر اســامی که 

ی اســت )حکیمــی، 1379: ص366 (. جوهــر برنامــه ریزی هــای اقتصــادی در جامعــه‌ی ســرمایه دار

ــى 
َ
ــفَرهِِ إِل ــی سَ ع فِ ــا  ــعَ الرّضَِ ــتُ مَ کُنْ عــن عبــدالله بــن الصلــت، عــن رجــل مــن اهــل بلــخ قــال: 

کَ  ــتُ فِــدَا
ْ
ــتُ جُعِل

ْ
ــودَانِ وَ غَیْرهِِــمْ فَقُل یْهَــا مَوَالِیَــهُ مِــنَ السُّ

َ
ــهُ فَجَمَــعَ عَل

َ
خُرَاسَــانَ فَدَعَــا یَوْمــاً بِمَائِــدَهٍ ل

بَ وَاحِــدٌ وَ 
َ ْ
مَّ وَاحِــدَهٌ وَ ال

ُ ْ
ــى وَاحِــدٌ وَ ال

َ
بَّ تَبَــارَکَ وَ تَعَال  الــرَّ

َ
 مَــهْ إِنّ

َ
ءِ مَائِــدَهً فَقَــال

َ
ــتَ لِهَــؤُل

ْ
ــوْ عَزَل

َ
ل

عْمَــالِ )کلینــی، 1385: ص 230(؛ »عبــدالله بــن صلــت گویــد، مــردی از اهــل بلــخ گفــت: در 
َ ْ
جَــزَاءَ بِال

ْ
ال

ی ســفره‌ای انداختنــد و غلامــان ســیاه و غیــر ســیاه را بــر  ســفر خراســان بــا امــام رضــا ؟ع؟ بــودم، روز

ســفره گــرد آوردنــد )و همــه بــا هــم و بــا خــود امــام غــذا خوردنــد(. گفتــم: کاش بــرای این‌هــا ســفره‌ای 

ــدر  ــی و پ ــدر یک ــی و پ ــادر یک ــت و م ــی اس ــه یک ــدای هم ــوش! خ ــود: خام ــد! فرم ــدا می‌انداختی ج

یکــی )پــس تفاوتــی نیســت(، و پــاداش هــر کــس بســته بــه کــردار او اســت«.

در ایــن حدیــث، امتیــازات طبقاتــی از بنیــاد واژگــون شــده اســت و بــا تبییــن اصــول عقیدتــی و 

یشــه‌های فکــری و ارزشــی طبقاتــی خشــک می‌شــود. طبقــات و  یکــی در مکتــب رضــوی، ر ایدئولوژ

طبقــه، بــه مفهــوم جدیــد و اقتصــادی آن در اصطــاح »جامعــه طبقاتــی«، در برخــی از احادیــث نیــز 

ی نظــر دارد )حکیمــی:1379 ،ص 376(.. آمــده اســت کــه بــه طبقــه در جامعــه ســرمایه دار
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یزهــا ذلیلهــا، و  کل عز امــام علــی؟ع؟ می فرمایــد :»… فانمــا اهلهــا )الدنیــا( کلاب عاویــه … یــأ

کبیرهــا صغیرهــا ) شــریف رضــی، 1379، ص 927 (؛ … بیگمــان دنیــا داران ســگانی زوزه کشــند …  یقهــر 

ــره می‌گــردد«. ــر کوچــک شــان چی ــزرگ شــان ب )کــه( نیرومنــد شــان ناتوان شــان را می‌خــورد، و ب

طبقــه‌ی  و  اســت  حــق  معیــار  قــدرت  جامعــه‌ای  چنیــن  در  علــی؟ع؟،  امــام  ســخن  طبــق 

صاحــب قــدرت و نفــوذ بــر طبقــات دیگــر تســلط دارنــد و بــر سرنوشــت آنــان حکومــت می‌کننــد و 

همــه منابــع حیاتــی و فرهنــگ و سیاســت و اقتصــاد و … در دســت آنــان و نزدیــکان و وابســتگان 

ــر معظــم انقــاب اســامی؟مد؟ مــی فرماینــد: ــان اســت. رهب آن

»عدالــت اجتماعــی یکــی از مهم‌تریــن و اصلی‌تریــن خطــوط در مکتــب سیاســی 

در  ی،  قانونگــذار در   _ حکومــت  برنامه‌هــای  همــه‌ی  در  ماســت.  بزرگــوار  امــام 

اجــرا، در قضــا _ بایــد عدالــت اجتماعــی و پــر کــردن شــکاف های طبقاتــی، مــورد 

نظــر و هــدف باشــد. این‌کــه مــا بگوییــم کشــور را ثروتمنــد می‌کنیــم _ یعنــی تولیــد 

یــم _ امــا ثروت هــا در گوشــه ای بــه نفــع یــک عــده انبــار  ناخالــص ملــی را بــالا می‌بر

ــی  ــب سیاس ــا مکت ــد، ب ــی باش ــان خال ــردم دستش ــم از م ــری ه ــده‌ی کثی ــود و ع ش

تبعیــض  رفــع  و  مــردم  بیــن  در  اقتصــادی  شــکاف  پُر‌کــردن  نمی‌ســازد.  امــام 

و  مهم‌تریــن  مــردم،  طبقــات  میــان  در  ملــی  گــون  گونا منابــع  از  اســتفاده‌ی  در 

یــان  مجر قانون‌گــذاران،  برنامه‌ریــزان،  همــه‌ی  ماســت.  مســؤولیت  ســخت‌ترین 

بایــد  هســتند،  کار  مشــغول  گــون  گونا دســتگاه‌های  در  کــه  کســانی  همــه‌ی  و 

ایــن را مــورد توجــه قــرار دهنــد و یکــی از مهم‌تریــن شــاخص های حرکــت خــود 

به‌حســاب آورنــد« )بیانــات رهبــری در مراســم پانزدهمیــن ســالگرد ارتحــال امــام 

خمینــی؟رح؟،1383/03/14 (.

3. 4. تضییع بیت المال 
ی و تضییــع  یــاده رو از زشــت ترین و معصیــت بارتریــن جلوه هــای اســراف و اشــرافی گری، ز

در بیــت المــال مســلمین  اســت. حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟، در نامــه ای خطــاب بــه یکــی از 



غه 
بلا

ج‌ال
 نه

د بر
کی

ا تأ
ی ب

 مل
صاد

اقت
در 

ی 
ی گر

راف
اش

ی 
ها

مد
پیا

49

کارگــزاران خــود می فرماینــد:  

ی و بــا فقــرا و مســتمندان  کــه می گیــری حــقّ معینــی دار »تــو در ایــن مالیاتــی 

گــر  شــریک هســتى. مــا حــقّ تــو را خواهیــم داد و تــو نیــز حــقّ آنــان را بپــرداز و ا

چنیــن نکنــی، از کســانی بــه شــمارخواهی رفــت کــه بیشــترین دشــمن را در قیامــت 

کــه دشــمن او در نــزد خداونــد فقیــران و نیازمنــدان و  کســی  داراســت و وای بــر 

درخواســت کننده هــا و پــس خــوردگان از حقــوق خویــش و ضــرر دیده هــا و در راه 

مانده هــا باشــند و آن کــس کــه امانــت را کوچــک شــمرد و تــن بــه خیانــت دهــد و 

ــت و بیچارگــی دنیــا 
ّ
ک نگــه نــدارد، خویــش را در مذل جــان و دیــن خــود را از آن پــا

ی شــدیرتر و ســخت تر آخــرت، درانتظــار اوســت. همانــا  گرفتــار ســاخته و خــوار

ناخالصــی  و زشــت ترین ناخالصی هــا،  امّــت  بــه  بزرگ تریــن خیانــت، خیانــت 

ــه 29(. ــه: نام ــج البلاغ ــت« )نه ــور اس ــزاران ام ــوایان و کارگ پیش

ی قائــم مقــام عبدالــه بــن عبــاس  یــاد ابــن ابیــه، آنــگاه کــه و امــام علــی؟ع؟ در نامــه ی مؤکــد خــود بــه ز

ی راســتی  ــاد می کنــم: ســوگندی از رو ــه خــدا ســوگند ی ــود، نوشــته اســت: » ب در حکومــت بصــره ب

ــزرگ خیانــت  ــا ب ی انــدک ی ــه مقــدار ــه مــن برســد در امــوال عمومــی مســلمانان، ب گــر ب و درســتی! ا

کــرده بــر خــاف دســتور صــرف نمــوده ای، بــر تــو ســخت خواهــم گرفــت، چنــان ســختگیری کــه تــو 

را کــم مایــه و گــران پشــت و ذلیــل و خــوار گردانــد« )نهــج البلاغــه، نامــه20(. در  اخبــار آمــده اســت کــه 

امــام علــی؟ع؟ نهایــت توجّــه را در حفــظ و حراســت از بیــت المــال و بهره گیــری صحیــح از آن بــه 

کار می گیــرد؛ تــا آنجــا کــه بــه کارگزارانــش دســتور می دهــد کــه حتّــی در نوشــتن نامه هــا از اســراف 

بپرهیزنــد: »قلم هــا را نــازک کنیــد، فاصلــه ســطرها را کــم، مطالــب اضافــی را حــذف کنیــد و بــه 

یــرا امــوال مســلمانان تحمّــل ضــرر نــدارد«  ی شــود، ز معانــی توجّــه داشــته باشــید. از پرنویســی، دور

ج17، ص404(. )حرعاملــی،1387: 

کیــد دارنــد ایــن اســت کــه حضــرت در امــوال کارگــزاران  یخــی بــر آن تأ آنچــه منابــع مذهبــی و تار

گــر کســی بــه طــور غیــر منتظــره صاحــب ثــروت یــا خانــه و زمینــی  به شــدّت دقّــت می کردنــد؛ ا

ی بــه ناحــق از بیــت  گــر کارگــزار می شــد، بــه ســرعت منبــع درآمــد او را جســت و جــو می کردنــد. ا
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المــال ســهم بیشــتری بــرای خــود می گرفــت، بــا برخــورد تنــد ایشــان مواجــه می شــد و بــه همیــن 

یــد بــن حجیــه«،  یــه ملحــق می شــدند، ماننــد »یز یــاده خواهــان از آن حضــرت جــدا و بــه معاو دلیــل ز

یــه  » نعمــان بــن عجــان« کــه پــس از خیانــت در بیــت المــال، بــه ســوی معاو »مصقلــه بــن هبیــره« و

ــد، 85 13:ص13(. ــد ) احمدون گریختن

آن حضــرت در مرکــز حکومــت خــود، مــردم را خطــاب قــرار داده و فرمودنــد: »ای مــردم کوفــه! 

گــر دیدیــد کــه مــن از شــهر شــما بیــرون رفتــم، بــه غیــر از آن وضعــی کــه قبــاً داشــتم، مثــاً لبــاس و  ا

ک مــن یــا مرکــب و غــام مــن عوض شــده و در مدت حکومتــم، زندگی مرفه برای خود درســت  خــورا

کــرده ام« )مجلســی،1403: ج41، ص 137(. کــه مــن در حکومــت بــه شــما خیانــت  کــرده ام، بدانیــد 

امــام علــی؟ع؟ بــا ایــن تعابیــر حکیمانــه، شــیوه زمــام داران مســلمان را در هــر زمــان و شــرایطی 

ــان  ــد .ایش ــان می ده ــلمانان نش ــه مس ــامی را ب ــل اس ــح و کام ــیر صحی ــد و مس ــر می کش ــه تصوی ب

در مــدت بســیار کوتاهــی کــه زمــام امــور خلافــت را در دســت گرفتنــد، درس هــای بزرگــی بــه تمــام 

مســئولان و مدیــران جامعــه اســامی دادنــد و در صحنــه عمــل نیــز بــرای اقامــه حکومــت عــدل 

اســامی کــه خواســته تمــام عدالــت خواهــان و آزادگان عالــم اســت، کوشــیدند و جــان عزیــزش را 

نثــار کردنــد.

فقــرا  دســتگیری  مانــع  را  مصرف‌گرایــی  و  تجمل گرایــی  اســامی؟مد؟،  انقــاب  معظــم  رهبــر 

می فرماینــد: و  می داننــد 

کمــک دارنــد، بــه  کــه توانایــی  کســانی  کــه نمی‌گــذارد دســت  »یکــی از عواملــی 

ی فقــرا دراز شــود، روحیــه‌ی مصرف‌گرایــی و تجمــل در جامعــه اســت. بــرای  یــار

یــاد شــود و همــه  جامعــه بــای بزرگــی اســت کــه میــل بــه مصــرف، روزبــه‌روز در آن ز

بــه بیشــتر مصــرف کــردن، بیشــتر خــوردن، متنوع تــر خــوردن، متنوع تــر پوشــیدن و 

دنبــال نشــانه‌های مــد و هــر چیــز تــازه بــرای وســایل زندگــی و تجمــات آن رفتــن، 

از  و  راه هــا هــدر مــی‌رود  ایــن  کــه در  تشــویق شــوند. چــه ثروت هــا و پول هایــی 

کــه موجــب رضــای خــدا و رفــع مشــکلات جمعــی از  مصــرف شــدن در جایــی 

مــردم اســت، بــاز می‌ماند«)بیانــات رهبــری،1381/9/15(.
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4. راهکارهای مبارزه با اشرافی گری در  سیره معصومین؟عهم؟
برخی راهکارهای اهل‌بیت؟عهم؟ برای مبارزه با اشرافی گری به شرح ذیل است.

4. 1. اعتدال و میانه‌روی و پرهیز از اسراف 
تأمیــن نیازهــای اقتصــادی از شــئون زندگــی آدمــی اســت. آییــن مقــدس اســام دینــی اســت 

، از ایــن رو بــه همــه ابعــاد زندگــی انســان نظــر دارد و دســتورات لازم را در ایــن  گیــر کامــل و فرا

زمینــه ارائــه داده اســت. اســام از ســویی بــا اســراف و تبذیــر مبــارزه می‌کنــد و دســتور می‌دهــد 

ــون  ــد، چ ــراف نکنی ــی اس ــامید، ول ــد و بیاش ی ــراف :31 (؛ بخور ــرِفُوا  < )اع بُوا وَلا تُسْ ــرَ ــوا وَاشْ
ُ
ــه:  > وَکُل ک

 ، :43 (. از ســوی دیگــر ــارِ  < ) غافــر صْحَــابُ النَّ
َ
سْــرِفِیَن هُــمْ أ ُ نَّ الْ

َ
اســراف کنندگان اهــل دوزخ‌انــد: » >وَأ

بخــل و ســخت‌گیری را هــم نــاروا می‌‌دانــد:

ــمْ  ُ  هُــوَ شَــرٌّ لَ
ْ

ــمْ بَــل ُ ا لَ ــا آتَاهُــمُ الُلَّه مِــنْ فَضْلِــهِ هُــوَ خَیْــرً ــونَ بَِ
ُ
ذِیــنَ یَبْخَل

َّ
سَــنََّ ال >وَلا یَْ

قِیَامَــةِ < ) آل عمــران:180(؛ »کســانی کــه بــه آنچــه خــدا از 
ْ
ــوا بِــهِ یَــوْمَ ال

ُ
ل قُونَ مَــا بَِ سَــیُطَوَّ

فضــل خــود بــه آنــان عطــا کــرده بخــل می‌ورزنــد، هرگــز تصــور نکننــد کــه بخــل بــرای 

ــل  ــدان بخ ــه ب ــه ک ــه زودی آنچ ــت و ب ــد اس ــان ب ــرای آن ــه ب ــت، بلک ــوب اس ــان خ آن

یختــه می‌شــود«.  یده‌انــد روز قیامــت بــه گردنشــان آو ورز

بنابرایــن، اســراف و بخــل هــر دو از نظــر اســام مذمومنــد و نبایــد خانواده‌هــا بــه تجمل گرایــی و 

ــاروا بایــد اجتنــاب  ی آورنــد و همچنیــن از ســخت‌گیری‌های ن خرج‌هــای بی‌حســاب و کتــاب رو

نماینــد؛ بلکــه راه میانــه و اعتــدال را در اســتفاده از امکانــات مــادی و منابــع خــدادادی برگزیننــد 

) احســانی،1382: ص129 -  107(.

ی  کَفَــافِ« )محمــدی ر
ْ
اهَــهِ وَ ال زَ  النَّ

َ
عَانَتْــهُ عَــى

َ
امــام علــی؟ع؟ می‌فرمایــد: »مَــنْ‏ قَنِعَــتْ‏ نَفْسُــهُ أ

بــه طهــارت روحــی و عفــت و  کار  شــهری، 1375: ص 2636(؛ هرکــس نفســش را قانــع ســازد ایــن 

کدامنــی او کمــک می‌کنــد. آدمــی قانــع در عیــن گرســنگی و برهنگــی بی‌نیــاز از دیگــران اســت. پا

و  افــراط  از  آنــان  ی  نشــان دهنــده دور اهل‌بیــت؟عهم؟ هــم  رفتــار  و  ، ســیره  گفتــار از  گذشــته 

یــک از امامــان معصــوم؟عهم؟ مملــو از  یــط در مســائل اقتصــادی اســت. زندگــی پــر افتخــار هر تفر
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ــی؟ع؟  ــرت عل ــژه حض ــت. به وی ــان اس ــان و محروم ــه یتیم ــیدگی ب ــدا و رس ــاق در راه خ ــار و انف ایث

روزهــا بــا جدیــت کار می‌کــرد و هنــگام غــروب مزدشــان را بیــن فقــرا تقســیم می‌نمــود. گاهــی در 

عیــن نیــاز شــدید خانــواده، آنچــه در اختیــار داشــت بــه مســتمندان مــی‌داد. بــه هــر صــورت، ســیره 

اهل‌بیــت؟عهم؟ الگــوی شایســته‌ای اســت در امــور اقتصــادی و اداره زندگــی کــه لازم اســت مســئولان 

ــه عثمــان بــن حنیــف  ــه کــه امــام علــی؟ع؟ ب وخانواده‌هــا از رفتــار ایشــان درس بگیرنــد. همان گون

کْتَــىَ مِــنْ  لَ وَ إِنَّ إِمَامَکُــمْ قَــدِ ا
َ
مِــهِ أ

ْ
 یَقْتَــدِی بِــهِ وَ یَسْــتَضِی‏ءُ بِنُــورِ عِل

ً
مُــومٍ إِمَامــا

ْ
لَ وَ إِنَ‏ لِــکُلِ‏ مَأ

َ
فرمــود: » أ

ی را امامــی اســت  گاه بــاش هــر پیــرو یْــهِ‏ وَ مِــنْ طُعْمِــهِ‏  بِقُرْصَیْــهِ‏« ) نهــج البلاغــه ، نامــه 45 (، آ دُنْیَــاهُ بِطِمْرَ

گاه بــاش امــام شــما از دنیــای خــود بــه  ی می‌کنــد و از نــور دانشــش روشــنی می‌گیــرد؛ آ کــه از او پیــرو

یــک جامــه فرســوده و دو قــرص نــان رضایــت داده اســت.

رهبر انقلاب اسلامی؟مد؟ در بیان پیامدهای اسراف در جامعه اسلامی می فرمایند:

اســراف  آب،  در  اســراف  نــان،  در  اســراف  می‌کنــد!  کار  چــه  اســراف  »ببینیــد 

کالاهــای  و اقســام  انــواع  بــرق، اســراف در مصالــح ســاختمانی، اســراف در  در 

تــی! عزیــزان مــن! ایــن  ی بچــه و در وســایل تجملا گــون، اســراف در اســباب باز گونا

ی را بــا کشــور می‌کنــد کــه دشــمن می‌خواهــد! او از آن طــرف بــه  اســراف همــان کار

یــم اقتصــادی و انــواع و اقســام ضربه‌هــا بــر ملــت  وســیله‌ی نفــت، به‌وســیله‌ی تحر

ایــران ضربــه وارد می‌کنــد؛ از ایــن طــرف هــم خــود مــا بــا اســراف و صرفه‌جویــی 

نکــردن، ضربــه‌ی او را تکمیــل می‌کنیــم! حــرف مــن ایــن اســت« )بیانــات رهبــری، 

.)1371/1/1

4. 2. زهد و ساده زیستی 
یســتی، داشــتن زندگــی آســان اســت. حضــرت علــی؟ع؟ می فرماینــد:  اولیــن گســترۀ ســاده ز

حَقُــوا«) نهــج البلاغــه، خطبــه 167(؛ یعنــی زندگــی ســاده داشــته باشــید و ســبک بــار باشــید 
ْ
فُــوا تَل

َ
فّ َ َ

»ت

یســتی، کــم خــرج بــودن اســت. در اخبــار  کــه بــه راحتــی بــه مقصــد برســید. دومیــن گســترۀ ســاده ز

ــرم؟ص؟  ک ــر ا ــی پیامب ــی،1367: ص115(؛ یعن ــه« )حرعامل مَؤونَ
ْ
ــفَ ال  الِلَّه خَفی

ُ
ــول ــت: »کانَ رَس ــده اس آم
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یســتی، داشــتن زندگــی بــدون  یســتی را انتخــاب کــرده بود .گســترۀ دیگــر ســاده ز در زندگــی ســاده ز

ی را بــه مشــقت یــا تصنــع انجــام دهنــد .تکلــف دو گونــه  تکلــف اســت. تکلــف آن اســت کــه کار

ى کــه مقصــد اوســت،  اســت: اول تکلــف پســندیده؛ یعنــى حالتــى کــه انســان بــرای رســیدن بــه کار

تــاش می کنــد و بــراى او ســهل، مفیــد و مــورد محبــت می شــود. دوم، تکلــف ناپســند؛ یعنــى آنچــه 

یــاء و تصنــع دنبــال کــرده و قصــد می کنــد )راغــب اصفهانــی، 1375: ص 64(.  ى ر را کــه انســان از رو

مْ 
ُ

ک
ُ
سْــئَل

َ
 مــا أ

ْ
کــرم؟ص؟ می فرمایــد:  >قُــل یــم خطــاب بــه پیامبــر ا کر خداونــد متعــال در قــرآن 

ــن  ــم و م ــی نمی طلب ــما پاداش ــن از ش : م ــو ــنَ < )ص:86 (؛ بگ ف ِ
ّ
ل

َ
تَک ُ ــنَ الْ ــا مِ نَ

َ
ــا أ ــرٍ وَ م جْ

َ
ــنْ أ ــهِ مِ یْ

َ
عَل

ــنَ  اءٌ مِ ــرَ ــاءِ بِ وْلِیَ
َ
ــاءِ وَ الْ نْبِیَ

َ
ــرَ الْ ــنُ مَعَاشِ ْ َ

از متکلفــان نیســتم. همچنیــن آن حضــرت می فرماینــد: »ن

ج73، ص 394(.  یــم «) مجلســی، 1403:  ــف بیزار
ّ
ــف؛ مــا جمــع پیامبــران و پرهیــزکاران از تکل

ُّ
کَل التَّ

ی و  ــیراز ــکارم ش ــت )م ــند اس ــف ناپس ــت، تکل ــه و روای ــن آی ــف در ای ــور از تکل ــه منظ ــت ک ــن اس روش

یســت خــودش را بــه دلیــل بــه دســت آوردن  دیگــران،1362: ج19، ص 354(. بنابرایــن، شــخص ســاده ز

و یــا از دســت دادن دنیــا، بــه تکلــف نمی انــدازد )زاهــدی و کریمــی:1390،ص 24 و 42 (.

یســتی در ســبک زندگــی  کیــد بــر جایــگاه زهــد و ســاده ز رهبــر معظــم انقــاب اســامی؟مد؟ بــا تأ

اســامی می فرماینــد:

»اســام در ایــن نــگاه بــه انســان بــه عنــوان یــک فــرد، توصیــه می کننــد زهــد بــورزد. 

زهــد یعنــی دلباختــه و دلبســته‌ی دنیــا نشــود؛ امــا در عیــن اینکــه توصیــه بــه زهــد 

گذاشــتن دنیــا را ممنــوع می شــمارند.  کنــار  می کننــد، قطــع رابطــه‌ی بــا دنیــا و 

دنیــا چیســت؟ دنیــا همیــن طبیعــت، همیــن بــدن مــا، زندگــی مــا، جامعــه‌ی مــا، 

سیاســت مــا، اقتصــاد مــا، روابــط اجتماعــی مــا، فرزنــد مــا، ثــروت مــا، خانــه‌ی 

ماســت. دلبســتگی بــه ایــن دنیــا، دلباختــه شــدن بــه ایــن نمونه‌هــا، در ایــن خطاب 

فــردی، کار مذمومــی اســت. دلباختــه نبایــد شــد. ایــن دلباختــه نشــدن، دلبســته 

نشــدن، اســمش زهــد اســت؛ امــا این‌هــا را رهــا هــم نبایــد کــرد. کســی از متــاع دنیــا، 

ینــت دنیــا، از نعمت هــای الهــی در دنیــا رو برگردانــد، ایــن هــم ممنــوع اســت.   ز

ــن  ذی
ّ
ــی لل ــل ه ق ق ز ــرّ ــن ال ــات م ــاده و الطّیب ــرج لعب ــی اخ

ّ
ــة الَلّ ال ین ــرّم ز ــن ح ــل م >ق
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امنــوا <)اعــراف:32(؛ یعنــی کســی حــق نــدارد کــه از دنیــا اعــراض کنــد« )بیانــات در 

دیــدار دانشــجویان دانشــگاه فردوســی مشــهد،1386/2/25(.

یســتی امــام  رهبــر معظــم انقــاب اســامی؟مد؟ بــا توصیــه بــه مســئولان در الگوپذیــری از زهــد و ســاده ز

علــی؟ع؟، خطــاب بــه کارگــزاران نظــام می گوینــد:

یــدن دنبــال دنیــای شــخصی اســت. مــن  »نکتــه‌ی دوم، همــان نقطــه‌ی زهــد و ندو

بــرای زندگــی خــودم بایــد بــه قضــاوت بنشــینم و ببینــم آیــا دنبــال دنیــای شــخصی 

ــا نیســتم؟ هــر کــدام بایــد بــه حســاب خودمــان برســیم .وقتــی کــه  خــودم هســتم ی

بــرد شــخصی  بــرد، کار در بیــن مســؤولین و بــرای مســؤولین صحبــت می‌شــود، کار

اســت. یعنــی هــر کــدام از مســؤولین کشــور بایــد ســعی و تلاششــان ایــن باشــد کــه 

آن چهــره‌ی زهــد امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را در خودشــان منعکــس کننــد. البتــه زهــد 

علــی؟ع؟، بــرای مــا نــه قابــل عمــل اســت و نــه حتــی قابــل درک. مــا کــه نمی‌توانیــم 

آن گونــه زندگــی کنیــم! امــا پرتــوی از آن عدالــت و زهــد را، شــاید بتوانیــم داشــته 

باشــیم. نــه این‌کــه مــا بگوییــم نمی‌توانیــم. خــود آن بزرگــوار گفته اســت )نامــه: 45(. نه 

این‌کــه مــا نمی‌توانیــم. هیچ‌کــس نمی‌توانــد. حتــی بعضــی از معصومیــن؟عهم؟ هــم 

از این‌کــه بتواننــد آن طــور کــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ عمــل می‌کــرد، عمــل کننــد، اظهــار 

عجــز کرده‌انــد. بحــث بــر ســر آن گونــه عدالت نیســت، اما رنگ ما بایــد همان رنگ 

باشــد؛ ولــو کمرنــگ. روش مــا بایــد همــان روش باشــد؛ ولــو رقیــق. در جهــت عکــس 

او کــه نبایــد حرکــت کنیــم. مســؤولین بایــد ایــن معنــا را عمــاً بــه مــردم یــاد بدهنــد. 

ی اســامی،  یــدن دنبــال دنیــا، بــرای یــک مســؤول در جمهور چســبیدن بــه دنیــا و دو

نقــص اســت و بــه همــان معنایــی کــه عــرض شــد، یــک نقطــه‌ی منفــی اســت. 

کارگــزاران نظــام،17 /1371/10(. عکــس ایــن بایــد باشــد« )بیانــات رهبــری در دیــدار بــا 

4. 3. جاری شدن فرهنگ قناعت 
صرفه جویــی و قناعــت در تعالیــم اســام و اقتصــاد اســامی، امــر بســیار شایســته و صفتــی 
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ی اســت کــه هــم بــا شــرع و ســنّت الهــی  یــاده رو پســندیده بــرای جلوگیــری از اســراف و تجــاوز و ز

کانَ  ــیاطیِن وَ 
َ

کانُــوا إِخْــوانَ الشّ یــنَ  ر بَذِّ ُ ســازگار اســت و هــم محبــوب خداونــد متعــال اســت:  >إِنَّ الْ

 < )اســرا : 27(؛ »چــرا کــه اســراف‌کاران بــرادران شــیطان هایند و شــیطان همــواره 
ً
کَفُــورا ــهِ  بِّ ــیْطانُ لِرَ

َ
الشّ

نســبت بــه پــروردگارش ناســپاس بــوده اســت«.

یــد و مصــرف مــادی را می بایــد از رهگــذر  ی در خر فضیلــت قناعت منــدی و اعتــدال ورز

ی و پرهیــز از ولخرجــی را بــر رفتار اقتصــادی اعضای  تفکــر و تعقــل بــه دســت آورد تــا بتــوان میانــه‌رو

کــم ســاخت .آییــن مقــدس اســام، در عیــن حــال کــه انســان ها را بــه کوشــش و اســتفاده  جامعــه حا

از پدیده هــای طبیعــی و دســتاوردهای مــادی شــان دعــوت می کنــد، آنــان را بــه مدیریــت مالــی بــه 

یــد و مصــرف بــر می انگیــزد. امــام علــی؟ع؟ می فرمایــد:  تکاپــوی فکــری و نظــارت دقیــق بــر امــور خر

ی« )رضایــی و مروتــی:1393(. یــاده رو »برنامــه ریــزی همــراه بــا کوشــش در حــد کفــاف بهتــر اســت از ز

در زندگــی شــخصی و زندگــی اجتماعــی، الگوپذیــری از روش معصومیــن؟عهم؟ بهتریــن راه برای 

ــئولان  ــان مس ــم در می ــه و ه ــوم جامع ــان عم ــم در می ــرافی گری، ه ــده اش ــگیری از پدی ــز و پیش پرهی

و  اشــرافی گری  مــورد  در  اســامی  روایــات  و  قــرآن  در  کــه  گــون  گونا تعالیــم  اســت.  و دولتمــردان 

تجمل گرایــی آمــده، تلاشــی اســت دائمــی و قاطــع بــرای ویــران کــردن و متزلــزل ســاختن پایگاه هــای 

اشــرافیت کــه همــواره بایــد بــه آن هــا توجــه کــرد.

ــه  ــج روحی ی ــامی و ترو ــی اس ــبک زندگ ــج س ی ــی و ترو ــه مصرف گرای ــی در زمین گاه ــش آ ــا افزای ب

یــج مؤلفه هــای زندگــی اســامی و  کارگاه هــای آموزشــی در زمینــه ترو یســتی و بــا ایجــاد  ســاده ز

کــرد. ی می تــوان از بــروز اشــرافی گری در جامعــه جلوگیــری  عدالــت محــور

و  قناعــت  بخواهــد  جامعــه‌ای  گــر  ا کــه  برآننــد  خامنــه ای؟مد؟  العظمــی  الله  آیــت  حضــرت 

ــی بــه عدالــت اجتماعــی و مســأله‌ی 
ّ
صرفه‌جویــی را عمــل کنــد، بایــد متوجّــه باشــد کــه در شــکل کل

بــه  ایشــان در ســفارش  انقــاب اســامی،1376/1/1(.  )بیانــات رهبــر معظــم  عدالــت پرداختــه شــود« 

قناعــت می فرماینــد: » بــه بــرادران و خواهــران مســلمانمان در سراســر کشــور عــرض می‌کنــم کــه 

یــد« )بیانــات رهبــری، 1372/1/4(.  موضــوع قناعــت را جــدّی بگیر
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گیری   نتیجه 
یــم و امــام علــی؟ع؟ تــا حــد اعتــدال نــه تنهــا مذمــوم  ینــت و جمــال از نظــر قــرآن کر حــبّ ز

ــه کمــال  ــا در راه رســیدن ب ــرار داده اســت ت ــا ایمــان ق ــرای بنــدگان ب ــد آن را ب نیســت، بلکــه خداون

ــه ســوی اســراف و  گــر ایــن گرایــش از حــد اعتــدال ب و جمــال معنــوی از آن بهــره منــد شــوند، امــا ا

، حســادت و ناسپاســی خواهــد شــد.  غفلــت کشــیده شــود، باعــث تمایــل انســان بــه تجمّــل، تکبّــر

در ایــن میــان، تجمل گرایــی مســئولین، بــه منافــع ملــی آســیب وارد می کنــد و باعــث وابســتگی 

بــه بیگانــگان، تضییــع بیــت المــال و افزایــش فاصلــه طبقاتــی در جامعــه می شــود و یــک جامعــه 

مصرفــی را رقــم می زنــد. در چنیــن شــرایطی زمامــداران‌ وظیفــه‌ دارنــد، بــار مشــکلات‌ را از دوش‌ 

ی‌ و عمــران‌  مــردم‌ بردارنــد و امــوال‌ وســرمایه‌های‌ آنــان‌ را فزونــی‌ بخشــند تــا بتواننــد بــه‌ ســرمایه‌گذار

ی‌ آورنــد. رشــد ســرمایه‌های‌ مــردم‌، عامــل‌ افزایــش‌ درآمــد و رشــد اقتصــادی‌ و تعــادل‌  و آبــادی‌رو

ی‌ می‌دهــد. جامعــه‌ اســت‌ و دولــت‌ را در تأمیــن‌ هزینه‌هــا یــار

و  آســیب ها  دنیــا،  بــرق  و  زرق  و  تجمــات  بــه  گرایــش  کــه  داد  نشــان  تحقیــق  ایــن  نتایــج 

پیامدهایــی دراقتصــاد فــرد، خانــواده و جامعــه بــه دنبــال دارد. مقــروض شــدن، دنیازدگــی، بــه 

تغییــر  بیگانــگان،  بــه  شــدن  وابســته  خانــواده،  و  فــرد  مصرف‌گرایــی  انقــاب،  کشــیدن  چالــش 

الگــوی خانــواده از حــوزه تولیــد بــه حــوزه مصــرف، افزایــش فاصلــه طبقاتــی، تضییــع بیت المــال 

یــج الگوگیــری از ســیره  و عــدم پیشــرفت جامعــه، از جملــه ایــن آسیب هاســت. همچنیــن، ترو

معصومــان؟عهم؟، تقویــت باورهــای دینــی و ارزش هــای معنــوی ماننــد زهــد و پارســایی، قناعــت و 

ی، از راهکارهــای قرآنــی و روایــی مقابلــه بــا تجمل گرایــی در نهــج  مناعــت طبــع، اعتــدال و میانــه رو

البلاغــه و بیانــات رهبــر معظــم انقــاب اســامی؟مد؟ اســت.
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چکیده
«، از مهم‌تریـن رذایـل اخلاقـی اسـت کـه عامـل بدبختـی بشـر و سـد راه سـعادت انسـان‌ها و       »طول أمـل« یـا »آرزوهـای دور و دراز

کـه به سـبب غفلـت و بی توجهـی،  ی از گناهـان معرفـی ‌شـده اسـت. طول أمـل، هماننـد ویروسـی پنهـان اسـت  سرچشـمه ی بسـیار

سـرانجامش تهدیـد سالمت فـرد و جامعـه اسـت. پژوهـش حاضـر بـا هـدف شـناخت »طول أمـل«، علـل و پیامدهـا ی آن را از دیـدگاه 

ی داده ها، از کتاب گران‌سنگ نهج‌البلاغه،کتب  یده  است. به‌منظور دست یابی به اهداف پژوهش و برای جمع آور نهج‌البلاغه کاو

اخلاق و تحقیقات انجام‌گرفته در رابطه با موضوع یادشده بهره گرفته ‌شده است. روش تحقیق به‌کار رفته در این پژوهش، توصیفی 

کی از آن است که مهم‌ترین علل »طول أمل«، نفوذ تسویلات شیطانی و دنیادوستی  – تحلیلی است. دستاوردها و نتایج پژوهش حا

اسـت کـه انسـان را دچـار نیسـتی، توهمـات و امـور خیالـی نمـوده و ارتبـاط او را بـا حقایـق هسـتی و معنویـات زندگـی قطـع می کنـد. 

مهم‌تریـن پیامـد »طول أمـل«، سسـت شـدن عقـل و خـرد اسـت کـه  منجـر به‌غفلـت از درک حقایـق، به‌ویژه مـرگ و قیامت می شـود.
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مقدمه 
ــا عنــوان »أمــل« یادشــده اســت کــه نقــش بســیار  در قــرآن و کلمــات معصومیــن؟عهم؟، از آرزو ب

مهمــی در حرکــت چرخ‌هــای زندگــی و پیشــرفت در جنبه‌هــای مــادی و معنــوی بشــر دارد. از 

دَهَــا وَلَا 
َ
 مَــا رَضَعَــتْ وَالِــدَهٌ وَل

ُ
ــوْ لَا الْامَــل

َ
ــیِ وَل ــهٌ لِامَّ حَْ  رَ

ُ
کــرم ؟ص؟ نقــل شــده کــه فرمودنــد: » الْامَــل پیغمبــر ا

ــرای امــت مــن اســت و  ــه رحمــت ب  )مجلســی،1403 ق: ج 74، ص 173(؛ آرزو مای
ً
ــجَرا ــارسٌِ شَ ــرَسَ غَ غَ

یــرا  ی فرزنــدش را شــیر نمــی‌داد و هیــچ باغبانــی درختــی نمی‌کاشــت«؛ ز گــر آرزو نبــود هیــچ مــادر ا

آرزوهاســت کــه انســان را بــه تــاش و کوشــش بــرای رســیدن بــه اهــداف برتــر و بالاتــر وا‌مــی‌دارد، ولــی 

همیــن آرزو هــرگاه به‌صــورت نامعقــول درآیــد و تبدیــل بــه آرزوهــای دور و دراز و دســت‌نیافتنی شــود 

کــه در روایــات بــا عنــوان »طول‌أمــل« شناخته‌شــده اســت، انســان را چنــان بــه خــود مشــغول مــی‌دارد 

گهــان  کــه از همه‌چیــز حتــی خداونــد و مــرگ و معــاد غافــل می‌ســازد و چنــان ســرگرم می‌کنــد کــه نا

مرگــش فرامی‌رســد، درحالی‌کــه دســتش از همه‌چیــز تهــی اســت و بزرگ‌تریــن عامــل انحــراف و 

گــر از حــد گــذرد مایــه‌ی غــرق شــدن و نابــودی  ــاران کــه ا بدبختــی بشــر خواهــد بــود؛ ماننــد آب ب

ــمُ  ــوا وَ یُلهِهِ عُ یَتَمَتَّ  وَ
ْ
ــوا

ُ
کُل ــم یَأ ــد:  >ذَرهُ ــرآن می‌فرمای ــه ق ــت ک ــان اس ــنده هم ی کش ــن آرزو ــت. ای اس

:3(؛ » بگذارشــان تــا بخورنــد و کامرانــی کننــد و آرزوهــا سرگرمشــان  مُــونَ <)حجــر
َ
 فَسَــوفَ یَعل

ُ
مَــل

َ
لأ

نمایــد. پــس حقانیــت اســام و فرجــام شــوم خــود را خواهنــد فهمیــد«.

انســان  بــرای  ک  خطرنــا خصلــت  دو  را  پرســتی«  »هــوی  و  »طول‌أمــل«  کــرم؟ص؟،  ا پیامبــر 

ــا  مَّ
َ
مَــلِ أ

َ
 الْ

ُ
ــوَی وَ طُــول َ ــیِ الْ مَّ

ُ
 أ

َ
خَــافُ عَــی

َ
خْــوَفَ مَــا أ

َ
دانســته اند کــه او را از راه حــق بازمــی‌دارد: »إِنَّ أ

هَ )مجلســی،1403، ج67، ص75(؛ بدانیــد  مَــلِ فَینْسِــی الْخِــرَ
َ
 الْ

ُ
ــا طُــول مَّ

َ
ــقِّ وَ أ َ  عَــنِ الْ

ُ
ــهُ یصُــدّ

َ
ــوَی فَإِنّ َ الْ

، عقــل را غافــل و یــاد خــدا را بــه فراموشــی می‌ســپارد. آرزوهــای نــاروا را دروغ  کــه آرزوهــای دور و دراز

ــودن رذیلــه ی  ک ب ــا توجــه بــه خطرنــا یــد کــه آرزوهــا فریبنده‌انــد و صاحبــش فریب‌خــورده«. ب انگار

اخلاقــی »طول أمــل« و بــا عنایــت بــه این کــه بعــد از قــرآن کــه کتــاب هدایــت و برنامــه ی زندگــی 

یــخ بشــریت  انســان اســت، طنابــی محکم‌تــر و چراغــی پرفروغ‌تــر از نهج‌البلاغــه ی بزرگ‌مــرد تار

نمی‌تــوان ســراغ داشــت، کتابــی کــه سرشــار از نصایحــی اســت کــه می‌توانــد بــه زندگــی جــوان امــروز 

ک او را از معــارف زلال و بی‌انتهــا ســیراب ســازد، مقالــه حاضــر  رنــگ الهــی ببخشــد و روان عطشــنا
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ــا هــدف بررســی طول‌أمــل و پیامدهــای آن از دیــدگاه نهج‌البلاغــه نگاشــته شــده اســت.  ب

ک و ســدّ راه ســعادت و ترقــی انســان‌ها  امیرمومنــان امــام علــی؟ع؟، »طول‌أمــل« را بســیار خطرنــا

یکــمُ اثْنَــانِ 
َ
خَــافُ عَل

َ
خْــوَفَ مَــا أ

َ
ــاسُ إِنَّ أ یَهــا النَّ

َ
ی از گناهــان معرفــی کرده انــد: »أ و سرچشــمه ی بســیار

هَ« )نهــج  مَــلِ فَینْسِــی الْخِــرَ
َ
 الْ

ُ
ــا طُــول مَّ

َ
ــقِّ وَ أ َ

ْ
 عَــنِ ال

ُ
ــوَی فَیصُــدّ َ

ْ
بَــاعُ ال ــا اتِّ مَّ

َ
مَــلِ فَأ

َ
 الْ

ُ
ــوَی وَ طُــول َ

ْ
بَــاعُ ال اتِّ

ی بازندگــی همــراه بــا آرزوهــا در تقابــل اســت.  البلاغــه، خطبــه 42(؛ بــه عقیــده‌ی ایشــان آخــرت بــاور

برخــاف فضایــل اخلاقــی کــه درکتــب اخلاق بســیار مورد توجه قرار گرفته اســت، بررســی رذایل 

اخلاقــی، به‌ویــژه طول‌أمــل کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. البتــه مقــالات و پایان‌نامه‌هــای 

ــواع آرزوهــا، اســباب و علــل  ــگارش درآمــده و مطالبــی ماننــد ان ــه ن متعــددی در زمینــه ی آرزوهــا ب

آرزوهــای طولانــی، آثــار و پیامدهــای منفــی آن بیان‌شــده اســت. از جملــه، تحقیقــی بــا عنــوان 

کــه از نظــر نگارنــده آن اصــل آرزو مذمــوم  »بررســی آرزو در نهج‌البلاغه«،)حق‌شــناس بشــکه:1395( 

ــراردادن آن در مســیر صحیــح بیشــتر احســاس  ــی و ق ــدۀ روان ــزوم تربیــت ایــن پدی نیســت؛ بلکــه ل

و  شــرعی  موازیــن  بــا  مخالــف  و  غیرمنطقــی  خواســته‌هایی  نکوهش‌شــده،  آرزوهــای  می‌شــود. 

ی اصلــی کــه همــان لقــای حضــرت حــق  عقلی انــد. کنــار زدن آن‌هــا بــه دلیــل ایــن اســت کــه آرزو

ــرآن و ســنّت« )جلالــی:1391(  ــدگاه ق ــا عنــوان »آرزو از دی ــه ظهــور برســد. پژوهــش دیگــری ب اســت، ب

ــه ایــن نتیجــه دســت یافتــه اســت کــه آرزو یــک امــر انکارناپذیــر اســت و بیــن نگــرش اســامی و  ب

غربــی تفاوت‌هایــی در مــورد آرزو وجــود دارد. در مقالــه‌ی حاضــر آرزوهــای مذمــوم بــا تعبیــر »طــول 

أمــل« از دیــدگاه نهج‌البلاغــه بــه وضــوح و گســترده بیان‌شــده و نظــرات شــارحان نهج البلاغــه، در 

ابعــادی وســیع تر از تحقیقــات مشــابه، بررســی شــده اســت. نگارنــده در ایــن پژوهــش کــه به شــیوه‌ی 

توصیفــی و تحلیلــی انجــام شــده اســت، مذمــوم بــودن »طــول أمــل« را روشــن نمــوده و راه درمــان و 

گــر انســان بــه درک درســت مذمــوم  مبــارزه بــا آن را از آموزه‌هــای نهج‌البلاغــه اســتخراج کــرده اســت. ا

کــت و ســقوط نزدیــک شــده  بــودن طول‌أمــل نرســد و بــه درمــان آن نپــردازد، روز بــه ‌روز بــه پرتــگاه هلا

 : و از ســعادت حقیقــی دور می‌مانــد. ســؤالات اساســی کــه در ایــن پژوهــش مطرح‌شــده عبارتنــداز

طول‌أمــل  علــل  و  اســباب  چیســت؟  آن  پیامدهــای  و  طول‌أمــل  دربــارۀ  نهج‌البلاغــه  دیــدگاه 

ازدیــدگاه نهج‌البلاغــه کدامنــد؟ راهکارهــای درمــان طول‌أمــل از دیــدگاه نهج‌البلاغــه چیســت؟ 
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ــه ابتــداء مفهــوم طول أمــل، ســپس علــل و  ــه پاســخ ســؤالات فــوق، ایــن مقال در راســتای رســیدن ب

پیامدهــای طول أمــل را ذکــر می کنــد، ســپس بــا بررســی و تحلیــل کلمــات گهربــار امیــر مومنــان 

امــام علــی؟ع؟ در نهج‌البلاغــه، راهکارهایــی بــرای درمــان ایــن رذیلــه ی اخلاقــی ارائــه شــده اســت.

1. مفهوم شناسی أمل
« و دوم، »حبــل مــن  یشــه بیان‌شــده اســت: اول، »تثبیــت و انتظــار بــرای لغــت »أمــل« دو ر

کــه  یشــه اول، لغت‌شناســان معتقدنــد امــل بــه معنــای امیــد )رجــا( اســت  الرّمــل«. در مــورد ر

ی انتظــار وجــود دارد )ابن فــارس،1404ق: ج۱، ص140( تــاج العــروس، أمــل را »انتظــار  در آن مقــدار

دســت‌یابی بــه امــر دوردســت« توصیــف می‌کنــد و رجــا را همــان أمــل می‌دانــد کــه در عــرف آن را 

»دل‌بســتگی بــه دســت‌یابی امــر مــورد علاقــه در آینــده« تلقــی کرده‌انــد )حســینی زبیــدی،1414ق: ج 

( معنــا کرده‌انــد )قرشــی،1412ق:ج1،ص 113(. ۱۴، ص30(. برخــی بــه آرزو و امیــد )هــردو

در تعریف »أمل« گفته‌اند: انتظار وقوع امری در آینده است که وقوعش بسیار بعید و دست‌نیافتنی 

1388:ص258(. )فلسفیان،  است  نشده  فراهم  تحققش  برای  زمینه‌ای  که  آن‌جهت  از  است، 

 ، بــا توجــه بــه آنچــه لغــت شناســان درمعنــای أمــل آورده‌انــد، منظــور از » أمــل« در نوشــتار حاضــر

انتظــار تحقــق امــر دوست‌داشــتنی و مطلــوب اســت کــه انســان در خیــال خویــش آن را می‌پرورانــد 

و امیــد دارد در آینــده‌ی دور بــه آن دســت یابــد.

در تعریــف طول‌أمــل نیــز آمــده اســت کــه مــراد از آن امیــد بســیار در دنیــا و آرزوهــای دراز و توقــع 

زندگانــی دنیــا و بقــای در آن. )نراقــی،1389:ص 556(. طول‌أمــل آرزوهایــی اســت کــه بــا امــور خیالــی 

ی کــه رســیدن بــه  ی‌هــای بیهــوده، انتظــار کشــیدن بــرای امــور و توهمــات ســر وکار دارنــد. بلندپرواز

آن‌هــا بســیار دشــوار و گاهــی ناممکــن اســت. آرزوهایــی کــه بــا توهــم جاودانــه بــودن در انســان شــکل 

می‌گیــرد و یکــی از آســیب‌ها و رذایــل اخلاقــی اســت کــه انســان را گرفتــار و از خــدا دور می‌کنــد.

2. علل طول‌أمل از دیدگاه نهج‌البلاغه
در ایــن منبــع نورانــی هچنانکــه از اســباب و علــل خوبی‌هــا و فضایــل ســخن بــه میــان آمــده و از 



غه
بلا

ج‌ال
نه

اه  
دگ

دی
 از 

آن
ی 

ها
مد

پیا
ل و 

 ‌أم
ول

ط

63

انســان خواسته‌شــده بــرای کســب آن‌هــا تــاش کنــد، اســباب و علــل بدی‌هــا و رذایــل نیز بیان‌شــده 

ی از آن‌هــا فراخوانــده شــده اســت. ازجملــه‌ی ایــن رذایــل، »طول‌أمــل« اســت  اســت و انســان بــه دور

کــه بــا بررســی کلمــات گهربــار نهج‌البلاغــه مــوارد ذیــل به‌عنــوان عوامــل ســوق‌دهنده‌ی انســان بــه 

طول‌أمــل مطــرح شــده اســت:

2. 1.  شیطان و تسویلات شیطانی
کشــاندن انســان‌ها به‌ســوی بدی‌هــا و  کــه همــواره در  شــیطان موجــود مــوذی و پلیــد اســت 

رذایــل نقــش اساســی ایفــا می‌کنــد؛ بــه انســان وعــده دروغیــن داده و او را ســرگرم امــور بیهــوده و لغــو 

می‌ســازد و ســرانجام انســان را به‌جایــی می‌رســاند کــه او را بــه ‌عنــوان ولــی خــود انتخــاب کــرده و بــه 

همیــن دلیــل بــه خســران ابــدی، گرفتــارش می‌کنــد.

ی از نهج‌البلاغه می‌فرمایند: امیر مؤمنان امام علی؟ع؟ در فراز

 نَفَــذَ فِ 
ً
کــمْ عَــدُوّا رَ

َ
ــجَ وَ حَذّ ــا نََ نْــذَرَ وَ احْتَــجَّ بَِ

َ
ــا أ عْــذَرَ بَِ

َ
ــذِی أ

َّ
وصِیکــمْ بِتَقْــوَی الِلَّه ال

ُ
»أ

ائِِ  ــرَ َ
ْ

یــنَ سَــیئَاتِ ال ــیَّ وَ زَ َ
َ

رْدَی وَ وَعَــدَ ف
َ
 وَ أ

َّ
ضَــل

َ
 فَأ

ً
یــا ِ

َ
 وَ نَفَــثَ فِ الْذَانِ ن

ً
ــدُورِ خَفِیــا الصُّ

یــنَ وَ  نْکــرَ مَــا زَ
َ
هِینَتَــهُ أ قَ رَ

َ
ینَتَــهُ وَ اسْــتَغْل عَظَــائِِ حَــیَّ إِذَا اسْــتَدْرَجَ قَرِ

ْ
نَ مُوبِقَــاتِ ال وَ هَــوَّ

نَ«)نهــج البلاغــه،خ 83(؛  مَّ
َ
رَ مَــا أ

َ
نَ وَ حَــذّ اسْــتَعْظَمَ مَــا هَــوَّ

ســفارش می‌کنــم شــما را بــه پــروا داشــتن از خــدا، خدایــی کــه بــا ترســاندن‌های 

، راه عــذر را بــر شــما بســت و بــا دلیــل و برهــان روشــن، حجــت را تمــام کــرد و  مکــرّر

شــما را پرهیــز داد از دشــمنی شــیطانی کــه پنهــان در ســینه‌ها راه می‌یابــد و آهســته 

و پســت اســت، وعده‌هــای دروغیــن داده، در  گمــراه  راز می‌گویــد،  گوش‌هــا  در 

ینــت می‌دهــد، گناهــان  ی آن‌هــا بــه انتظــار می‌گــذارد، زشــتی‌های گناهــان را ز آرزو

ی را  بزرگ را کوچک می‌شــمارد و آرام ‌آرام دوســتان خود را فریب داده، راه رســتگار

ینــت داده انــکار  ی دربنــد شــدگانش می‌بنــدد و در روز قیامــت آنچــه را کــه ز بــر رو

می‌کنــد و آنچــه را کــه آســان کــرده، بــزرگ می‌شــمارد و از آنچــه پیــروان خــود را ایمــن 

داشــته بــود ســخت می‌ترســاند.
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ک نفــوذ شــیطان در انســان اشــاره می‌کنــد:  امیــر مؤمنــان امــام علــی؟ع؟، بــه ســه طریــق خطرنــا

کــه  گرفتــار آرزوهــای طولانــی می‌کنــد و بــا مشــتی خیــالات و اوهامــی  نخســت اینکــه انســان را 

مربــوط بــه آینــده اســت، آینــده‌ای کــه گاه هرگــز بــه آن نمی‌رســد، او را ســرگرم می‌ســازد و تمام‌وقــت 

ی و اطاعــت پــروردگار  ی او را بــه خــود جــذب می‌کنــد و بــه ایــن طریــق راه خودســاز و فکــر و نیــرو

ی او می‌بنــدد. دیگــر اینکــه گناهــان زشــت و تنفّر آمیــز را کــه انســان به‌فرمــان وجــدان از آن  را بــه رو

ی را آزادی می‌دانــد، آلودگــی را از شــئون  می‌گریــزد، در نظــر او زیبــا جلــوه می‌دهــد، بی‌بنــد و بــار

تمــدّن می‌شــمرد و ســازش بــا اهــل گنــاه را همزیســتی مســالمت‌آمیز معرفــی می‌کنــد و خلاصــه 

ــرای هــر کار زشــتی، عنــوان زیبایــی می‌تراشــد و فرمــان وجــدان را خفــه می‌کنــد. از ســوی ســوم،  ب

ــوه  ــه خاطــر عظمتــش انســان از آن می‌گریــزد، در نظــر او ســاده و ســبک جل ــزرگ را کــه ب گناهــان ب

یــت خداونــد و اینکــه هیچ‌کــس معصــوم نیســت و هرکســی  ینــی چــون غفار می‌دهــد و بــه عناو

گرفتــار ایــن لغزش‌هــا می‌شــود و راه توبــه به‌هرحــال بــاز اســت و شــفاعت شــافعان و پیامبــر و 

ــد. ــان می‌کن ــن گناه ــوده بدتری ــده، او را آل ــور ذخیره‌ش ــل ام ــن قبی ــرای همی ــوم؟عهم؟ ب ــان معص امام

یجــی انســان‌ها و بســتن  نتیجــه‌ی ایــن وسوســه‌ها و نیرنگ‌هــا و دام‌هــای شــیطان، فریــب تدر

ی انسان‌هاســت )مــکارم و همــکاران،1386:ج 3، ص 406-423(. درهــای ســعادت بــه رو

شــیطان عامــل اصلــی گمراهــی انسان‌هاســت کــه بــا اشــتغال آن‌هــا بــه آمــال و آرزوهایشــان آن‌ها 

ــد.  ــی بازبمانن ــوم و خیال ــور موه ــر ام ــه خاط ــان، ب ــی زندگی‌ش ــم و حیات ــور مه ــا از ام ــب داده ت را فری

چنانکــه آیــات قرآنــی مؤیّــد آن اســت:

 ِ
ــقَ الَلّ

ْ
نَّ خَل ــرُ یُغَیِّ

َ
ــمْ فَل ُ ّ

نَ مُرَ
َ

ــامِ وَل نْعَ
َ ْ
ــنَّ آذَانَ ال

ُ
ک یُبَتِّ

َ
ــمْ فَل ُ ّ

نَ مُرَ
َ

ــمْ وَل ُ ّ
یَنَ مَنِّ

ُ َ
ــمْ وَل ُ ّ

نَ
َّ
ضِل

ُ َ
>وَل

انًا مُبِینًــا <)نســاء: 119( آن‌هــا  ِ فَقَــدْ خَسِــرَ خُسْــرَ
ــا مِــنْ دُونِ الَلّ ــیْطَانَ وَلِیًّ

ّ
خِــذِ الشَ وَمَــنْ یَتَّ

را گمــراه می‌کنــم بــا آرزوهــای دور و دراز و رنگارنــگ آن‌هــا را ســرگرم می‌ســازم. آن‌هــا 

ک  ــا ــش پ ــه آفرین ــازم ک ــا را وادار می‌س ــم... آن‌ه ــوت می‌کن ــی دع ــال خراف ــه اعم را ب

کــس شــیطان را به‌جــای خداونــد به‌عنــوان ولــی و  خدایــی را تغییــر دهنــد. هــر 

ی کــرده اســت.  یــان آشــکار سرپرســت خــود انتخــاب کنــد، ز

پذیــرش ولایــت شــیطان و تســلیم وسوســه‌ها و تســویلات او شــدن، از علــل گرفتــار شــدن در وادی 
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ــت و  ــاده اس ــی دور افت ــیر تکامل ــود از مس ــه خ ــل آنک ــه دلی ــیطان ب ــت. ش ــل« اس ک »طول‌أم ــا خطرن

ــه‌ ســوی رذایــل به‌ویــژه  یشــه دوانــده اســت، در ســوق دادن انســان ب رذایــل و پســتی‌ها درجــان او ر

طول‌أمــل، نقشــی مؤثــر دارد. وقتــی انســان ولایــت شــیطان را بپذیــرد، از تحــت ولایــت خــدا خــارج 

شــده، درنتیجــه از ســعادت واقعــی کــه رســیدن بــه قــرب الهــی اســت، دور می شــود و بــرای چنیــن 

ــوان تصورکــرد. فــردی خســرانی آشــکارتر از آن نمی ت

2. 2. دلبستگی به ظواهردنیا
دنیاطلبــی و توجــه بــه ظواهــر آن از اســباب و علــل آرزوهــای طولانــی اســت؛ ازجملــه مصادیــق 

ی از ایــن دو ممکــن  حُــب دنیــا، »مــال و ثــروت« اســت. گاهــی انســان بــه دلیــل عــدم برخــوردار

ی و غــرق  گاه برخــوردار کفــر و بی‌ایمانــی اســت.  کــه ســرانجام آن  اســت کارهایــی انجــام دهــد 

یــاد او را بــه طغیــان و سرکشــی از دســتورات الهــی می‌کشــاند. چنانکــه در  شــدن در مــال و ثــروت ز

ســخنان امیــر مؤمنــان امــام علــی؟ع؟ آمــده اســت:

بَــتْ  بَّ َ َ
ت وَ  ــهَوَاتِ 

َ
بِالشّ ــتْ 

َ
حُفّ هٌ  خَضِــرَ ــوَهٌ 

ْ
حُل ــا  َ فَإِنَّ نْیــا 

ُ
الدّ کــمُ  رُ حَذِّ

ُ
أ فَــإِنِّ  بَعْــدُ  ــا  مَّ

َ
»أ

ــا وَ لَ  تَُ ورِ لَ تَــدُومُ حَبْرَ غُــرُ
ْ
ینَــتْ بِال ــتْ بِالْمَــالِ وَ تَزَ

َّ
ل َ َ
قَلِیــلِ وَ ت

ْ
اقَــتْ بِال ــهِ وَ رَ

َ
عَاجِل

ْ
بِال

البلاغه،خطبــه111(؛  )نهــج  ً ــا«  فَجْعَتَُ تُؤْمَــنُ 

ــرا در  ــانم، زی ــرام می‌ترس ــای ح ــمارا از دنی ــن ش ــا م ، همان ــروردگار ــتایش پ ــس از س پ

کام شــیرین و در دیده انســان ســبز و رنگارنگ اســت، در شــهوات و خواهش‌های 

نفســانی پوشــیده شــده و بــا نعمت‌هــای زود گــذر دوســتی مــی‌ورزد، بــا متــاع انــدک 

ینــت غــرور  زیبــا جلــوه می‌کنــد و در لبــاس آرزوهــا خــود را نشــان می‌دهــد و بــا ز

خــود را می‌آرایــد، شــادی آن دوام نــدارد و کســی از انــدوه آن ایمــن نیســت. 

امیــر مؤمنــان امــام علــی؟ع؟، بــه لــذت حاصــل از ایــن دو حــس )چشــیدن و دیــدن( توجــه نمــوده 

تــی کــه از طریــق ایــن دو حــس بــه دســت می‌آیــد در مقایســه بــا دیگــر حــواس بیشــتر 
ّ

اســت؛ لذ

اســت. دنیــا محفــوف بــه شــهوات اســت. بــه دلیــل این‌کــه شــهوات و تمایــات دنیــا را از هــر ســو 

احاطــه کــرده اســت؛ بنابرایــن راهــی بــرای رســیدن بــه دنیــا جــز از ایــن طریــق ممکــن نیســت. 
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منظــور از عاجلــه در جملــه »تحبّبــت بالعاجلــه«، لــذات موجــودی اســت کــه بــه ســبب آن‌هــا، 

دل‌هــا بــه دنیــا مایــل می‌شــود و دوســتی آن را پیــدا می‌کنــد، از ایــن ‌رو بــه زنــی کــه بــه مــال و جمــال 

خــود، اظهــار دوســتی و دلربایــی می‌کنــد، تشــبیه و واژه تحبّــب بــرای آن اســتعاره شــده اســت)ابن 

میثــم،1375:ج3،ص150-151(.

بــرق دنیــا  و زرق ‌و  بــه زیبایــی خیره‌کننــده  فــراز دیگــری  امــام علــی؟ع؟، در  امیــر مؤمنــان 

کــه انســان‌های غافــل را بــه ‌ســوی خــود می‌کشــاند و حــاوت و شــیرینی‌اش انســان‌ها را آلــوده 

می‌ســازد، اشــاره کــرده اســت. بدیهــی اســت جهــات فریبنــده دنیــا تنهــا مربــوط بــه ایــن دو حــس 

نیســت، بلکــه از طریــق تمــام حــواس نیــز جاذبه‌هــای مخصــوص بــه خــود دارد ،بــا نیکوتریــن توشــه 

، نبایــد طلــب کرد)مــکارم و همــکاران، 1386: ج2، ص499-511( بایــد از آن کــوچ کــرد و بالاتــر از نیــاز

در خطبه 45 نهج البلاغه می خوانیم:

ــتْ 
َ
اءُ وَ قَــدْ عَجِل ــوَهٌ خَضْــرَ

ْ
ءُ وَ هِــی حُل

َ
ــا َ ــا الْ هْلِهَــا مِنَْ

َ
فَنَــاءُ وَ لِ

ْ
ــا ال َ نْیــا دَارٌ مُــیِ لَ

ُ
»وَ الدّ

ادِ وَ  تِکــمْ مِــنَ الــزَّ ضْرَ حْسَــنِ مَــا بَِ
َ
ــا بِأ ــوا مِنَْ

ُ
ل ِ

َ
اظِــرِ فَارْت تَبَسَــتْ بــه قلــب النَّ

ْ
الِــبِ وَ ال لِلطَّ

غِ«؛
َ

بَــا
ْ
کثَــرَ مِــنَ ال

َ
ــا أ بُــوا مِنَْ

ُ
کفَــافِ وَ لَ تَطْل

ْ
وا ‌فیهــا فَــوْقَ ال

ُ
ل
َ
لَ تَسْــأ

ــود می‌شــود و کــوچ کــردن از وطــن حتمــی  ــه آرزوهایــی اســت کــه زود ناب دنیــا خان

اســت. دنیــا شــیرین و خوش‌منظــر اســت کــه به‌ســرعت به‌ســوی خواهانــش مــی‌رود 

و بیننــده را می‌فریبــد، ســعی کنید بــا بهتریــن زاد و توشــه از آن کــوچ کنیــد و بیــش 

یــد، طلــب نکنیــد. از کفــاف و نیــاز خــود از آن نخواهیــد و بیشــتر از آنچــه نیــاز دار

فیض الاســام دنیــا را ســرایی می‌دانــد کــه فقــر و نیســتی بــرای آن مقــدر شــده اســت و ســبب گــول 

زدن دنیــا را شــتابان رفتــن آن به‌ســوی خواهانــش و ایجــاد علاقــه و محبتــش در دل نظــر کننــده‌اش 

و بهتریــن متــاع بــرای توشــه گرفتــن را پرســتش خالــق و خدمــت بــه خلــق می‌دانــد. ایشــان معتقــد 

اســت: »بــرای گــردآوردن مــال در دنیــا نبایــد تــاش کــرد؛ زیــرا در حــال آن حســاب و بازپرســی و در 

حــرام آن عقــاب و کیفراســت«)فیض الاســام،1377: ص 132(.

شــوم  ثمــره  ســه  دنیــا  حــب  بــرای  علــی؟ع؟،  امــام  امیر مؤمنــان  دیگــری  حکیمانــه  کلام  در 

کــهُ وَ  ــهُ وَ حِــرْصٍ لَ یتْرُ ثٍ هَــمٍّ لَ یغِبُّ
َ

ــا بِثَــا تَــاطَ مِنَْ
ْ
نْیــا ال

ُ
ــبِّ الدّ بُــهُ بُِ

ْ
ــجَ قَل ِ

َ
بیــان شــده اســت:»مَنْ ل
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کــه قلــب او بــا  ج70، ص 1309(؛ آن‌کــس  مَــلٍ لَیدْرکِــهُ«) نهــج البلاغــه، حکمــت 228؛ مجلســی، 1403: 
َ
أ

دنیاپرســتی پیونــد خــورد، همــواره جانــش گرفتــار ســه مشــکل اســت، اندوهــی رهــا نشــدنی، حرصــی 

)دشــتی،1380،ص677(. نایافتنــی  آرزویــی  و  جدانشــدنی 

ــت  ــتمر اس ــواره و مس ــای هم ــه معن ــبّ( ب ــت و )لا یغ ــان اس ــک روز در می ــای ی ــه معن ــب« ب »غِ

)بســتانی،1375:ص635(. بــا توجــه بــه ایــن مطلــب، یکــی از ثمــرات شــوم دنیاپرســتی ایــن اســت 

کــه همــراه باغــم و انــدوه پیوســته و همیشــگی اســت. دومیــن اثــر شــوم دنیاپرســتی حــرص اســت؛ 

انســان دنیاپرســت ســیری‌ناپذیر اســت. هرچــه بیشــتر بــه دنیــا دســت می‌یابــد، بــاز فزون‌تــر طلــب 

می‌کنــد. ســومین پدیــده شــوم آن آرزوهــای دور و دراز اســت کــه امــام؟ع؟ بــا جملــه »لا یُدْرِکُــهُ« )آن 

را بــه دســت نمــی‌آورد(، بــه آن اشــاره فرمــوده اســت. آرزوهایــی کــه عمــر محــدود آدمــی بــرای رســیدن 

یــادی می‌کنــد،  بــه آن کفایــت نمی‌کنــد. انســان بــرای رســیدن بــه ایــن آرزوهــای غیرمنطقــی تــاش ز

غافــل از این‌کــه هرگــز بــه آن دســت نمی‌یابــد و آرامــش خــود را نیــز از دســت می‌دهــد.

ــی  ــد، نه ــته باش ــران را داش ــل دیگ ــال و فضای ــرت م ــان آرزو و حس ــه انس ــم از این‌ک ی ــرآن کر در ق

شــده‌ اســت:

 
َ

ــل ــا مِثْ نَ
َ
ــتَ ل یْ

َ
ــا ل ــا یَ نْیَ

ّ
ــاةَ الدُ یَ َ ــدُونَ الْ ی ــنَ یُرِ ذِی

َّ
 ال

َ
ــال ــهِ قَ ینَتِ ــهِ فِ زِ  قَوْمِ

َ
ــى جَ عَ ــرَ > فَخَ

 ِ
ــمْ ثَــوَابُ الَلّ

ُ
ک

َ
یْل ــمَ وَ

ْ
عِل

ْ
وتُــوا ال

ُ
ذِیــنَ أ

َّ
 ال

َ
ــذُو حَــظٍّ عَظِــمٍ* وَقَــال

َ
ــهُ ل

ّ
ونُ إِنَ تَِ قَــارُ و

ُ
مَــا أ

ونَ < )قصــص79/80(؛ »)قــارون(  ــرُ ابِ  الصَّ
َّ

ــا إِل اهَ
ّ

قَ
َ
 یُل

َ
ــا وَل  صَالًِ

َ
ــل ــنَ وَعَمِ ــنْ آمَ ــرٌ لَِ خَیْ

ینــت خــود در برابــر قومــش ظاهــر شــد، آن‌هــا کــه طالــب حیــات دنیــا  بــا تمــام ز

بودنــد، گفتنــد: ای‌کاش هماننــد آنچــه بــه قــارون داده‌شــده اســت مــا نیــز داشــتیم! 

بهــره عظیمــی دارد«. او  به‌راســتی‌که 

این‌کــه  بــه  توجــه  بــا  اســت،  طول‌أمــل  بــه  انســان‌ها  دادن  ســوق  اصلــی  عوامــل  از  دنیادوســتی 

طول‌أمــل، داشــتن آرزوهــای خیالــی و دور از واقعیــات اســت، بنابرایــن وقتــی عشــق بــه چیــزی در 

وجــود انســان چیــره می‌شــود، او را از روشــن‌ترین واقعیات‌هــا غافــل می‌کنــد و بــرای رســیدن بــه 

یــخ از ســقوط و نابــودی  محبــوب خــود تــن بــه هــر ذلتــی خواهــد داد. چنانکــه در تمــام طــول تار

کــه عامــل آن دنیادوســتی بــوده اســت. ملت‌هایــی ســخن رانده‌شــده 
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2. 3.  حماقت
ــه تحقــق آرزوهــا موکــول کنــد، از  حماقــت در زندگــی باعــث می‌شــود انســان شــروع زندگــی را ب

ــد، پــس هیچ‌وقــت زندگــی شــروع نمی‌شــود، آرزو زدگــی، یعنــی  طرفــی آرزوهــا هم‌دســت نیافتنی‌ان

گــر دائمــاً امیــد انســان بــه فــردا باشــد، همیــن حــالا را هــم  هیچ‌وقــت در زندگــی واقعــی وارد نشــدن، ا

ی را شــروع نکــرده اســت.  ــروز می‌شــود، درحالی‌کــه هیــچ کار از دســت می‌دهــد. فرداهــا دائمــاً دی

امیرمومنــان امــام علــی؟ع؟، در وصایــای خــود بــه فرزنــدش فرمودنــد:

جَــاربِِ وَ خَیــرُ   حِفْــظُ التَّ
ُ

عَقْــل
ْ
وْکــی وَ ال ــا بَضَائِــعُ النَّ َ ــیَ فَإِنَّ  الُْ

َ
 عَــی

َ
ــکال ک وَ الِتِّ »وَ إِیــا

ــه )نهــج البلاغــه، نامــه 31؛  نْ تَکــونَ غُصَّ
َ
 أ

َ
صَــهَ قَبْــل فُرْ

ْ
بْــتَ مَــا وَعَظَــک بَــادِرِ ال مَــا جَرَّ

کــه ســرمایه احمقــان  نکــن  آرزوهــا تکیــه  بــر  ج70، ص160(؛ هرگــز  مجلســی،1403: 

اســت و حفــظ عقــل، پندگرفتــن از تجربه‌هاســت و بهتریــن تجربــه آن‌کــه تــو را پنــد 

آمــوزد. پیــش از آن‌کــه فرصــت از دســت بــرود و انــدوه بــه بــار آورد، از فرصت‌هــا 

ــن«. ــتفاده ک اس

حَنَفِیــهِ رَضِــی الُلَّه 
ْ
ــدِ بْــنِ ال مُؤْمِنِیــنَ ؟ع؟ فِــی وَصِیتِــهِ لِبْنِــهِ مُحَمَّ

ْ
مِیــرُ ال

َ
 أ

َ
در اخبــار آمــده اســت: »قَــال

وْکــی )ابــن ‌بابویــه،1413 ق: ج 4، ص 384(؛  هَــا بَضَائِــعُ النَّ
َ
مَانِــی فَإِنّ

َ ْ
ــی ال

َ
 عَل

َ
ــکال تِّ ک وَ الِ عَنْــهُ یــا بُنَــی إِیــا

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در وصیــت بــه پســرش محمــد بــن حنفیــه فرمــود: فرزنــد عزیــزم، زنهــار از اتّــکا 

ــه کار آخــرت  ــرا کــه آن‌هــا ســرمایه‌های مــردم احمــق و موجــب تعویــق از پرداختــن ب ــر آرزوهــا، زی ب

ج6، ص324(. اســت« )ابن‌بابویــه،1367: 

گرفتــار  را  آن‌هــا  و  بازمــی‌دارد  از ســرمایه‌های حقیقــی  را  انســان‌ها  آرزوهــای دنیایــی، عمــوم 

وهمیــات و خیــالات می‌کنــد و در آن حــال انســان بیــش از آن‌کــه بــا واقعیــات بــه ســر ببــرد، بــا 

آرمانــی  رفاه‌زدگی‌هــای  از  گریــز  راســتای  نامــه در  ایــن  در  زندگــی می‌کنــد. حضــرت  نیســتی‌ها 

ــه آرزوهــای دنیایــی را کار  ــه فرزنــد خــود می‌کننــد و دل‌بســتگی و تکیــه کــردن ب چنیــن سفارشــی ب

می‌دانــد. احمقــان 

بهتریــن نــوع زندگــی بــه ســر بــردن در حــال اســت. در آرزو بــه ســر بــردن و گرفتــار گذشــته و 

آینــده شــدن به‌خــودی‌ خــود حجــاب ارتبــاط بــا حقایــق اســت. بایــد مراقبــت نمــود فرصــت ارتبــاط 
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یــرا آرزوهــا همــه‌ی عمــر آدم‌هــا را از بیــن می‌بــرد و گرفتــار فرداهــا و  بــا حقیقــت از دســت نــرود؛ ز

فرداهــا می‌کنــد و از ارتبــاط بــا واقعی‌تریــن واقعیــات کــه ارتبــاط بــا عالــم غیــب و معنویــت باشــد، 

را  بیــان خــود، عقــل  ادامــه  در  امــام علــی؟ع؟  امیرمؤمنــان  )طاهــرزاده،1388:ص302(.  بازمــی‌دارد 

وســیله‌ی بــه خاطــر ســپردن و حفــظ تجــارب می‌دانــد تــا در آینــده بتوانــد از آن اســتفاده کنــد. 

کامی‌هــا و شکســت‌هایش را  بــه نظــر ایشــان هرکــس از تجربه‌هایــش اســتفاده نکنــد و نتوانــد نا

یابــی کنــد، بی‌عقــل اســت. درســت ارز

کــه بــا وهمیــات و خیــالات  کنــد  از منظــر امــام علــی؟ع؟، هرکــس بــه آرزوهایــی دل‌خــوش 

همــراه اســت و اوقــات شــریف زندگــی‌اش را صــرف بــرآوردن آن‌هــا کنــد، چنیــن فــردی فرصتــی 

بــرای پرداختــن بــه معنویــات و بهــره بــردن از حقایــق زندگــی نخواهــد داشــت و چــون فرصــت 

ــب کار  ــت، مرتک ــرده اس ــود ک ــی خ ــای خیال ــت آوردن آرزوه ــه دس ــرف ب ــود را ص ــوی خ ــود معن صع

احمقانــه‌ای شــده اســت.

گاهی از سرآمد زندگی 2. 4.  ناآ
فلســفه مهــم مکتــوم بــودن پایــان زندگــی ایــن اســت کــه هرکــس از پایــان عمــر خــود باخبــر باشــد، 

هــرگاه پایــان آن را نزدیــک ببینــد، در اضطــراب شــدیدی بــه ســر می‌بــرد و زندگــی در کام او تلــخ 

ــی  ــه زندگ ــد، ن ــا باش ــوف ‌و رج ــان خ ــاً در می ــان دائم ــا انس ــته ت ــوم داش ــد آن را مکت ــود. خداون می‌ش

ــه غــرور و غفلــت و آرزوهــای دور و دراز او را احاطــه کنــد. مرحــوم نراقــی  در کامــش تلــخ شــود و ن

می نویســد: »از دلایــل مخفــی بــودن عمــر هرکــس ایــن اســت کــه چــراغ پُــر فــروغ امیــد و آرزو در دلــش 

ی نراقــی، 1392:ص 66(. خامــوش نشــود«)حیدر

امام صادق؟ع؟، در حدیث معروف مُفضّل این مطلب را اینگونه بیان نموده اند: 

کــه خداونــد مــدت حیــات انســان را بــر  کــن  »ای مفضــل! در ایــن امــر اندیشــه 

کوتــاه بــود،  گــر مقــدار عمــر خــود را می‌دیــد و  کــه ا انســان پوشــیده داشــت؛ چرا

هرگــز زندگــی بــرای او گــوارا نبــود، زیــرا هــر زمــان در انتظــار مــرگ بــود و انتظــار وقتــی 

را می‌کشــید کــه می‌دانســت پایــان عمــر اســت و همچــون کســی بــود کــه اموالــش 
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بربادرفتــه و یــا نزدیــک اســت بــر بــاد بــرود، چنیــن کســی احســاس فقــر می‌کــرد و 

ــر انســان  ــا اینکــه وحشــتی کــه ب از فنــای اموالــش وحشــت بــه او دســت مــی‌داد، ب

از فنــای عمــر دســت می‌دهــد، بیــش از وحشــتی اســت کــه از فنــای مــال دســت 

می‌دهــد؛ زیــرا کســی کــه مالــش کــم می‌شــود یــا از بیــن مــی‌رود، امیــد دارد در آینــده 

ــته  ــود داش ــر خ ــان عم ــه پای ــن ب ــه یقی ــی ک ــا کس ــاورد؛ ام ــت بی ــه دس ــری ب ــال دیگ م

کــم می‌شــود و هــرگاه عمــر طولانــی داشــته باشــد  باشــد، نومیــدی مطلــق بــر او حا

فــرو مــی‌رود و چنیــن  گناهــان  لــذات و  بــه بقــای در دنیــا شــود، در  و مطمئــن 

گاهــم  ــردازم و در اواخــر عمــر کــه از آن آ ــه شــهوت‌رانی می‌پ می‌پنــدارد کــه فعــاً ب

ــا: ص82(. ، بی‌ت ــر ــن عم ــل ب ــی‌روم« )مفض ــه م ــراغ توب ــه س ب

ــدُ  عَبْ
ْ
ی ال

َ
أ ــوْ رَ

َ
ــد و می‌فرماینــد: »ل ــه ایــن مســئله می‌نگرن ــه دیگــری ب ی ــر مؤمنــان علــی؟ع؟، از زاو امی

ــان  ــل و پای ــدا اج ــده خ ــر بن گ ــت 334(؛ ا ــه، حکم ــج البلاغ ور )نه ــرُ  وَ غُ
َ

ــل مَ
َ
ــضَ الْ بْغَ

َ
هُ، لَ ــرَ  وَ مَصِی

َ
ــل جَ

َ
الْ

یــد«. یــب آن دشــمنی می‌ورز کارش را می‌دیــد، بــا آرزو و فر

گهانــی عمــرش می‌شــد. می‌دیــد  گــر انســان از پایــان عمــرش باخبــر بــود متوجــه گــذر ســریع و نا ا

بــا ســرعت بــه مقصــد نهایــی نزدیــک می‌شــود در نتیجــه آرزوهــا را دشــمن خــود تلقــی می‌کــرد، 

، بــه فکــر آخــرت هســتند و  گاهــی از ســرآمد عمــر گرچــه انســان‌های مؤمــن و متقــی باوجــود عــدم آ

هرگــز بــا آرزوهــای دورودراز دچــار غفلــت وبــی خبــری از مــرگ نمی‌شــوند و بــا انجــام امــور خیــر خــود 

ــتی،1380:ص709(. ــرت می‌کنند)دش ــاده آخ را آم

عَبْــدُ 
ْ
ی ال

َ
أ ــوْ رَ

َ
ؤْمِنِــنَ؟ع؟  ل مِیــرُ الُْ

َ
 أ

َ
شــبیه ایــن مضمــون در بحار‌الأنــوار اینگونــه آمــده اســت: »قَــال

گــر بنــده  نْیــا )مجلســی،1403ق: ج 70، ص 95(؛ ا
ُ

ــبَ الدّ
َ
 وَ تَــرَک طَل

َ
مَــل

َ
بْغَــضَ الْ

َ
یــهِ أ

َ
عَتَهُ إِل ــهُ وَ سُــرْ

َ
جَل

َ
أ

خــدا اجــل و ســرعت آن را می‌دیــد، آرزو را دشــمنی می‌داشــت و دنیاطلبــی را رهــا می‌کــرد«.

وا فِ  ْ یَنْظُــرُ وَلَ
َ
یــم، بــه نامعلــوم بــودن زمــان مــرگ چنیــن اشــاره شــده اســت:  >أ       در قرآن کر

یِّ 
َ
هُــمْ  فَبِــأ

ُ
جَل

َ
ــونَ قَــدِ اقْتَــرَبَ أ

ُ
نْ یَک

َ
نْ عَسَــى أ

َ
ءٍ وَأ ــقَ الَلُّ مِــنْ شَْ

َ
رْضِ وَمَــا خَل

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال ــوتِ السَّ

ُ
ک

َ
مَل

ــا در ایــن موضــوع نیــز اندیشــه نکردنــد کــه ممکــن اســت  ــونَ < )اعــراف/185(؛ آی ــدَهُ یُؤْمِنُ حَدِیــثٍ بَعْ

گــر امــروز ایمــان نیاورنــد و دعــوت ایــن پیامبــر را نپذیرنــد  پایــان زندگــی آن‌هــا نزدیــک شــده باشــد، ا
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و قرآنــی را کــه بــر او نازل‌شــده اســت بــا ایــن ‌همــه نشــانه‌های روشــن قبــول نکننــد، بــه کــدام ســخن 

ــد آورد؟ ــان خواهن ــد از آن ایم بع

کــت  گاهــی از ســرآمد زندگــی را عامــل هلا امــام علــی؟ع؟، داشــتن آرزوهــای دراز و مســتمر و ناآ

یــرا ایــن آرزوهــا انســان را بــه خــود مشــغول می‌کننــد و باعــث فراموشــی  ی بیــان کــرده اســت؛ ز اخــرو

مــرگ و آخــرت می‌شــوند. غفلــت از مــرگ باعــث می‌شــود هرگــز اندیشــه مــرگ را نیــز نداشــته باشــند، 

در نتیجــه در لذت‌هــای دنیــوی غــرق می‌شــوند و وقتــی ســایه‌ی مــرگ را بــر سرشــان مشــاهده 

گــر عذر خــواه هــم باشــند، عذرشــان  کردنــد، تــازه متوجــه می‌شــوند در توبــه بسته‌شــده و حتــی ا

پذیرفتنــی نیســت و بایــد منتظــر عواقــب ســخت بعــد از مــرگ باشــند.

و  ظاهربینــی  حماقــت،  شــیطانی،   تســویلات  و  شــیطان  نهج‌البلاغــه  منظــر  از  بنابرایــن، 

گاهــی از ســرآمد زندگــی از علــل طول‌أمــل می‌باشــند. همــه‌ی عوامــل ذکرشــده  دنیادوســتی، ناآ

انســان را دچــار نیســتی، توهمــات و امــور خیالــی نمــوده و ارتبــاط او را بــا حقایق هســتی و معنویات 

زندگــی قطــع می‌کننــد.

3. پیامدهای »طول‌أمل« از دیدگاه نهج‌البلاغه
ی از رذایــل اخلاقــی دیگــر آثــار و عواقــب شــومی بــه دنبــال دارد و  »طول‌أمــل« ماننــد بســیار

کــه مهم‌تریــن ابــزار  زندگــی فــردی و اجتماعــی انســان را تحــت تأثیــر قــرار می‌دهــد. عقــل بشــر 

شــناخت محســوب می‌شــود و انســان به‌واســطه‌ی آن قــادر بــه تشــخیص خــوب از بــد و زشــتی‌ها 

از زیبایی‌هــا اســت، به‌واســطه‌ی ایــن رذیلــه‌ی اخلاقــی قــدرت درک حقایــق را از دســت می‌دهــد، 

بنابرایــن ابتــدا پیامدهــای طول‌أمــل در بــاب اندیشــه مطــرح می شــود:

3. 1. سستی عقل و خرد
ی از اندیشــمندان  یــخ بســیار »طمــع«، یکــی از موانــع عمــده‌ی شــناخت اســت کــه در طــول تار

از  اســت.  داده  بــاد  بــر  را  ایمانشــان  و  دیــن  یــا  و  دنیایشــان  یــا  افکنــده  کــت  هلا ک  خــا بــه  را 

خصوصیــت عقــل آن اســت کــه شایســتگی دارد تــا در برابــر نفــس أمــاره بایســتد و آن را بشــکند 
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و در مســیر خواســته‌های شایســته خــود بــه کارش گیــرد، ولــی آرزوهــای طولانــی باعــث سســتی 

خردهــا و ســرانجام از دســت دادن کار آیــی آن می‌شــوند. امــام علــی؟ع؟، آرزوهــای منفــی را آفتــی 

طَامِــعِ )نهج البلاغــه،  وقِ الَْ بُــرُ ــتَ  ْ َ
عُقُــولِ ت

ْ
کثَــرُ مَصَــارِعِ ال

َ
بــرای اندیشــه دانســته و می فرماینــد: »أ

پرتــو طمع‌هاســت«. قربانــگاه عقل‌هــا در  بیشــترین  حکمــت219(؛ 

ی  »مَصــارِع«، جمــع »مصــرع« و بــه معنــای افکنــدن و بــر زمیــن انداختــن و همچنیــن بیمــار

رعشــه آور اســت )راغــب اصفهانــی،1374: ج 2، ص 397(. »بُــرُوق« جمــع »بــرق«، دربــاره هــر چیــزی 

کــه بدرخشــد و بتابــد، دربــاره چشــم بــه گاه بیــم و اضطــراب کــه مردمــک دیــده حرکــت می‌کنــد و 

می‌نگــرد بــه کار مــی‌رود )همــان: ج 1، ص 260(. »مَطامِــع« جمــع »طمــع«، بــه معنــای تمایــل نفــس بــه 

ی شــدید و آزمنــدی اســت )همــان:ج 2، ص 500( . ی آرزو چیــزی از رو

بیــان  منفــی  طمع‌هــای  بــرای  نورانــی  کلام  ایــن  در  جالبــی  تشــبیه  علــی؟ع؟،  امیر مؤمنــان 

ــرق آســمان تشــبیه نمــوده کــه لحظــه‌ای همه‌جــا را روشــن می‌کنــد و  ــه ب ــد. ایشــان طمــع را ب کرده ان

ــا آن آشــکار می‌شــود و شــخص رهگــذر گم‌کــرده راه،  ــان ب یــک تمــام فضــای بیاب در شــب‌های تار

گهــان بــرق خامــوش می‌شــود و او  بــه شــوق درمی‌آیــد و بــه دنبــال آن دوان‌دوان حرکــت می‌کنــد. نا

یــخ اســام، شــهادت شــهیدان کربــا و حکومــت  در پرتگاهــی فرومی‌افتــد. مهم‌تریــن فاجعــه تار

کــرم؟ص؟ و  کــه آن‌هــا در جانشــینی پیامبــر ا مرگبــار بنی‌امیــه، به‌طورکلــی مولــود طمع‌هایــی بــود 

ــتند. ــرت داش ــزوات آن حض ــام غ ــن انتق گرفت

، منظــور علــی؟ع؟ از طمــع، آرزوهــای منفــی اســت کــه آفتــی بــرای خــرد و اندیشــه  در ایــن فــراز

انســان هســتند. عقــل و خــرد آدمــی، ابــزار عمــده شــناخت انســان محســوب می‌شــوند؛ یعنی انســان 

بــا کمــک آن‌هــا در طــول زندگــی‌اش قــادر بــه شــناخت حــق از باطل و خــوب و بد خواهد بــود. گاهی 

انســان با جود اینکه از این ابزار شــناخت برخوردار اســت، ولی قادر به اســتفاده از این ابزار نیســت 

و تــوان تشــخیص حــق از باطــل را از دســت می‌دهــد و آن زمانــی اســت کــه گرفتــار طول‌أمــل شــود. 

ی ایــن ابــزار کشــیده شــده و انســان را از دیــدن حقایــق عاجــز می‌ســازد.  طول‌أمــل ماننــد پــرده‌ای رو

همان‌طور که اشــاره شــد، همین »مطامع«؛ چشــم داشــتن به آنچه حق انســان نیســت، عامل ایجاد 

فاجعــه‌ی غم‌انگیــز »کربــا« یــا امثــال آن شــد کــه بــر اســاس مفهــوم ســخن امــام؟ع؟، گویــا عقــل و 
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خــرد آدمیــان آن روز قربانــی شــده بــود کــه نتوانســتند حقیقت بزرگــی چون »اباعبدالله الحســین؟ع؟« 

کردنــد. ذلــت  دربنــد  و  اســیر  را  خــود  ایشــان  رســاندن  شــهادت  بــه  بــا  و  کننــد  درک  را 

3. 2.  گمراهی عقل
 

َ
مَــل

َ
کذِبُــوا الْ

َ
کــرَ فَأ  وَ ینْسِــی الذِّ

َ
عَقْــل

ْ
 یسْــهِی ال

َ
مَــل

َ
نَّ الْ

َ
مُــوا أ

َ
امــام علــی؟ع؟ می فرماینــد: »وَ اعْل

، عقــل را  ورٌ.« )نهــج البلاغــه، خطبــه 86(؛ بدانیــد کــه آرزوهــای دور و دراز ورٌ وَ صَاحِبُــهُ مَغْــرُ ــهُ غُــرُ
َ
فَإِنّ

یــد کــه آرزوهــا فریبنده‌انــد  غافــل و یــاد خــدا را بــه فراموشــی می‌ســپارد. آرزوهــای نــاروا را دروغ انگار

و صاحبــش فریب‌خــورده اســت.

در این مبحث به سه خاصیت اساسی آرزو پرداخته‌شده است:

ی و غفلــت عقــل در کارهــای خــود اســت.  ، فرامــوش‌کار خاصیــت اول آرزوهــای دور و دراز

ــا مفاهیــم غیرمقــدور  ی ب ــاز ــا خیــالات واهــی و ب ــه‌ اضافــه‌ی اینکــه مغــز انســان را ب ــده‌ی آرزو ب پدی

مشــغول می‌ســازد، دارای نوعــی عامــل تأثــر روانــی اســت کــه ناشــی از رهــا کــردن حقائــق و واقعیــات 

آب‌نمــا  ســراب  ماننــد  کــه  اســت  آینــده  در  نماهائــی  حقیقــت  بــه  بســتن  دل  و  فعلــی  معقــول 

می‌درخشــند و به‌اضافــه‌ی این‌کــه از آن ســراب بهــره‌ای نصیــب انســان نخواهــد گشــت. خاصیــت 

دوم آرزوهــای بی‌پایــه انســان را از ذکــر خداونــدی غافــل می‌ســازد و موجــب آن می‌شــود کــه انســان 

خــدا را فرامــوش نمایــد. در نتیجــه‌ی ایــن غفلــت و فراموشــی اســت کــه انســان به‌غفلــت دربــاره‌ی 

ــر  ــه عم ــانی ک ــت، کس ــی اس ــوم خودفریب ــت س ــود. خاصی ــار می‌ش ــی دچ ــود فراموش ــتن و خ خویش

ــود  ی‌های خ ــیار ــه و هش ــاعر و اندیش ــه مش ــت ک ــان نیس ــد، چن ــپری می‌نماین ــا س ــود را در آرزوه خ

گرچــه از امتیــازات طبیعــی آن‌هــا خــود را محــروم می‌ســازند، ایــن  را به‌کلــی از دســت بدهنــد، 

اشــخاص می‌فهمنــد کــه آرزوهــای آنــان بــر پایــه‌ی منطقــی واقعیــات اســتوار نیســت، به خصــوص 

یــارو شــده‌اند. بنابرایــن، تکیه‌بــر آرزوهــا  آن اشــخاص کــه بارهــا بــا شکســت آرزوهــا و پوچــی آن‌هــا رو

بــا فــرض توجــه بــه بی‌پایگــی آن‌هــا و بــه مواجه‌شــدن آن‌هــا بــا شکســت، از آشــکارترین مــوارد 

خودفریبی‌هــا اســت کــه موجــب محرومی از زندگی با خود حقیقی می شــود )جعفــری تبریزی: 1386(.

امــام کاظــم؟ع؟ بــه هشــام بــن حکــم می فرماینــد: »ای هشــام هــر کــه ســه چیــز را بــر ســه چیــز 
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یــک  ی درازش تار مســلط ســازد، بــه ویرانــی عقلــش کمــک کــرده اســت: آنکــه پرتــو فکــرش را بــه آرزو

کنــد و آنکــه شــگفتی‌های حکمتــش را بــه گفتــار بیهــوده‌اش نابــود کنــد و آنکــه پرتــو انــدرز گرفتــن 

خــود را بــه خواهش‌هــای نفســش خامــوش نمایــد، )هــر کــه چنیــن کنــد( گویــا هــوس خــود را بــه 

ویرانــی عقلــش کمــک داده و کســی کــه عقلــش را ویــران کنــد، دیــن و دنیــای خــود را تبــاه ســاخته 

اســت« )کلینــی،1429، ج 1:ص 36(.

3. 3. .کوردلی
یکــی دیگــر از آفــات آرزوهــای بلنــد ایــن اســت کــه چشــم دل و بصیــرت انســان را کــور نمــوده 

و عقــل او را تبــاه می‌ســازد و بدیــن ســبب او را از درک حقائــق غافــل می‌ســازد و آنگاه‌کــه باطــن 

ی فــرو مــی‌رود  ی مبــدّل شــود، قلــب انســان در تــار یــک شــود و بصیــرت او بــه کــور آدمــی ســیاه و تار

بَصَائِــرِ )نهــج البلاغــه، حکمــت 
ْ
عْــنَ ال

َ
مَــانِ تُعْمِــی أ

َ
و از پرداختــن بــه کارهــای نیــک دور می‌شــود: »الْ

275(؛ آرزوهــا چشــم بصیــرت را کــور می‌کنــد«.

از  و  اســت  گاه  خــودآ عجــز  از  نابینــا  یــرا  ز اســت،  بدتــر  دیــدگان  ی  کــور از  بصیــرت  ی  کــور

ی،  راهنمایــی دیگــران اســتفاده می‌کنــد، ولــی کــوردل از بصیــرت خــود به‌قــدر اســتنکافش از پیــرو

اســتفاده می‌کنــد. بنابرایــن نــور بــرای او آن‌قــدر تکمیــل نمی‌شــود کــه بتوانــد بــه مســیر مســتقیم 

ادامــه دهــد )غزالــی،1374: ص78(.

در مــواردی کــه به‌عنــوان پیامدهــای طول‌أمــل در بــاب اندیشــه یــاد شــد، عقــل و خــرد انســان 

کار آیــی خــود را از دســت‌داده، قــادر بــه تشــخیص حــق از باطــل نخواهــد بــود. در چنیــن مــواردی 

انســان قــدرت تفکــر صحیــح را از دســت‌ می دهــد و از درک حقایــق غافــل می شــود. همــه‌ی ایــن 

مــوارد منجــر بــه ایــن می‌شــود کــه انســان حقیقــت بزرگــی مثــل مــرگ و قیامــت را فرامــوش کنــد کــه 

ــه آن پزداختــه می شــود: ــوان یکــی دیگــر از پیامدهــای طول‌أمــل ب به‌عن

3. 4. فراموشی مرگ و آخرت
ی از حقایــق بازبمانــد، به خصــوص  آرزوهــای دور و دراز باعــث می‌شــود انســان از درک بســیار
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چیزهایــی کــه مانــع رســیدن او بــه آرزوهایــش اســت کــه در رأس آن‌هــا می‌تــوان مــرگ و پایــان زندگــی 

دُونَ < )شــعرا/129(؛ 
ُ
ل

َ
ــم ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
خِــذُونَ مَصَانِــعَ ل دنیــوی و همچنیــن روز جــزا و قیامــت را نــام بــرد:  >وَتَتَّ

ید، آن‌چنانکــه گویــی در دنیــا جاودانــه خواهیــد  »شــما قصرهــا و قلعه‌هــای زیبــا و محکــم می‌ســاز

ماند«.کلمه»مصانــع« ، بــه معنــای قلعه‌هــای محکــم، قصرهــای اســتوار و ســاختمان‌های عالــی 

کــه مفــرد آن مصنــع اســت )زمخشــری،1407: ج3، ص326( .  ســاخت قصرهــا و قلعه‌هــای  اســت 

محکــم و اســتوار بــه دلیــل امیــدی اســت کــه آن‌هــا بــه جاودانــه بــودن خــود دارنــد و هرگــز بــه فکــر 

مــرگ و آخــرت نیســتند، آنچــه از نظــر برخــی مفســران مذمــوم دانســته شــده، صــرف داشــتن بناهــای 

ی بی‌حســاب آن‌هــا در ســاخت  خــوب بــرای زندگــی نیســت، بلکــه تجمل‌پرســتی و محکــم‌کار

ی و همــکاران،  کاخ‌هــا و قصرهاســت کــه باعــث فراموشــی ســرای آخــرت شــده اســت )مــکارم شــیراز

1371: ج 15، ص 293( .

بهره‌گیــری از مواهــب دنیــا بــرای ســاخت زندگــی ابــدی پســندیده اســت؛ بنابرایــن، آنچــه طبــق 

نظــر مفســران مذمــوم شــمرده‌ شــده، گرفتــار شــدن بــه طول‌أمــل بــه دلیــل جاودانــه پنداشــتن و ابــدی 

ی  دانســتن حیــات دنیــوی اســت کــه باعــث می‌شــود انســان روزبــه‌روز نســبت بــه دنیــا و جمــع‌آور

مــال و ثــروت حریص‌تــر شــود. ایــن امــر منجــر بــه بی‌اعتنایــی بــه آخــرت وحیــات ابــدی خواهــد بــود.

کــی معرفــی می‌کنــد کــه فراموشــی  امیــر مؤمنــان امــام علــی؟ع؟، »طول‌أمــل« را خصلــت خطرنا

ــوَی وَ  َ بَــاعُ الْ یکــمُ اثْنَــانِ اتِّ
َ
خَــافُ عَل

َ
خْــوَفَ مَــا أ

َ
ــاسُ إِنَّ أ یَهــا النَّ

َ
و غفلــت از آخــرت را بــه دنبــال دارد: »أ

هَ )نهــج البلاغه، خطبــه 42  مَــلِ فَینْسِــی الْخِــرَ
َ
 الْ

ُ
ــا طُــول مَّ

َ
ــقِّ وَ أ َ

ْ
 عَــنِ ال

ُ
ــوَی فَیصُــدّ َ

ْ
بَــاعُ ال ــا اتِّ مَّ

َ
مَــلِ فَأ

َ
 الْ

ُ
طُــول

و  از دو چیــز می‌ترســم: هواپرســتی  بــر شــما  مــردم! همانــا  ای  ج 70، ص 163(؛  ؛ مجلســی،1403ق: 

ی از خواهــش نفــس، انســان را از حــق بــاز مــی‌دارد و آرزوهــای طولانــی،  آرزوهــای طولانــی، امّــا پیــرو

ــرد«. ــاد می‌ب آخــرت را از ی

ک  ی طولانــی داشــتن در دنیــا، دو خصلــت خطرنــا ی هــوای نفــس و آرزو ، پیــرو در ایــن فــراز

معرفی‌شــده اســت؛ زیــرا هــوای نفــس انســان را بــه بدی‌هــا و زشــتی‌ها فرمــان می‌دهــد. بنابرایــن 

کــه تابــع هــوای نفــس اســت، افســار خــود را بــه دســت آن داده، نمی‌توانــد در چارچــوب  کســی 

کنــد. چنیــن فــردی از تحــت اطاعــت فرمــان الهــی خــارج می‌شــود و از  قوانیــن شــریعت عمــل 
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حــق دور می‌گــردد. از طــرف دیگــر آرزوهــای طولانــی کــه تمــام توجــه فــرد را معطــوف امــور دنیایــی 

ی از هــوای نفــس نیــز به‌حســاب می‌آیــد، باعــث غفلــت و فراموشــی  می‌کنــد، در واقــع نوعــی پیــرو

آخــرت می‌شــود.

ی  در ایــن بیــان، از آنجــا کــه امــام علــی ؟ع؟، سرپرســت اصــاح حــال زندگــی دنیــوی و اخــرو

مــردم اســت، کوشــش، در بهبــود وضــع آن‌هــا، بســته بــه همــت عالــی آن بزرگــوار اســت. بــه ایــن دلیــل 

ــاره شــما از دو چیــز می‌ترســم« )ابــن  ــاره آن‌هــا را بــه خــود نســبت داده، می فرماینــد: » درب تــرس درب

میثــم،1375(. 

انســان هوشــمند کســی اســت کــه بــر دنیــای وجــود خــود نیکــو مدیریــت کنــد و در ایــن جهــان 

ی کنــد و از  بــرای جهــان پــس از مــرگ تــاش نمایــد و آدم ناتــوان کســی اســت کــه هــوای دل را پیــرو

خــدا برآمــدن آرزوهــا را آرزو کنــد )کرمــی، فریدونــی: 1389(. امــام خمینی؟رح؟می‌فرماینــد: »خــوب اســت 

ی در حــال آن معصومیــن؟عهم؟ بــری از خطــا و گنــاه تفکــر کنیــم، ببینیــم آن‌هــا در چــه حالــی  قــدر

بودنــد، مــا در چــه حالــی، علــم آن‌هــا بــه بزرگــی و خطــر ســفر آخــرت، از آن‌هــا راحــت را ســلب کــرد و 

یاضــت  ی ر جهــل مــا نســیان در مــا ایجــاد کــرده اســت. حضــرت ختمــی‌ مرتبــت در راه حــق به‌قــدر

یــکَ 
َ
لنَــا عَل نزَ

َ
کــرد و از طــرف ذات حــق آیــه نــازل شــد: >مَــا أ کــه قدم‌هــای مبارکــش ورم  کشــید 

القُــرءَانَ لِتَشــىَ < )طه:2(«)خمینــی،1368:ص176(.

گــر انســان قیامــت و محکمــه عــدل پــروردگار را ســرلوحه کار خویــش قــرار دهــد، هرگــز آرزوهــای  ا

خــود را آنچنــان طولانــی نمی‌کنــد تــا از ارزش‌هــای انســانی دور شــده و نظــارت خــدای متعــال و 

ی خواهــد  مأموریــن پــروردگار را بــر اعمــال خویــش فرامــوش کنــد. انســان فرامــوش می‌کنــد کــه روز

ی‌هــا و آرزوهــای حــق و ناحــق در برابــر دادگاه عــدل الهــی  آمــد کــه بایــد در برابــر این‌همــه بلندپرواز

پاســخ‌گو باشــد: 

نْیــا 
ُ

کــوَاذِبُ الْمَــالِ فَصَــارَتِ الدّ کــرُ الْجَــالِ وَ حَضَرَتْکــمْ  وبِکــمْ ذِ
ُ
»قَــدْ غَــابَ عَــنْ قُل

 دِیــنِ 
َ

نْــمُْ إِخْــوَانٌ عَــی
َ
ــا أ َ

َ
ــهِ وَ إِنّ

َ
ذْهَــبَ بِکــمْ مِــنَ الْجِل

َ
ــهُ أ

َ
عَاجِل

ْ
هِ وَ ال ــک بِکــمْ مِــنَ الْخِــرَ

َ
مْل

َ
أ

الِلَّه« )نهــج البلاغه،خطبــه 113(؛ 

یــاد مــرگ از دل‌هــای شــما رفتــه و آرزوهــای فریبنــده جــای آن را گرفتــه اســت؛ و 



غه
بلا

ج‌ال
نه

اه  
دگ

دی
 از 

آن
ی 

ها
مد

پیا
ل و 

 ‌أم
ول

ط

77

دنیــا بیــش از آخــرت شــما را تصاحــب کــرده و متــاع زودرس دنیــا بیــش از متــاع 

یــدان آخــرت در شــما نفــوذ کــرده اســت و دنیازدگــی قیامــت را از یادتــان بــرده  جاو

اســت.

آن‌کــس کــه ســرآمد عمــر و پایــان زندگــی زودگــذر دنیــا را بــه فراموشــی بســپارد و دل را در گــرو ســراب 

آرزوهــای دروغیــن قــرار دهــد، دنیــا بــر عقــل و فکــر او چیــره می‌شــود و آخــرت را از یــاد می‌بــرد. 

چنیــن کســی آمادگــی بــرای آلودگــی بــه هــر گنــاه و فســادی دارد و بهتریــن طعمــه شــیطان و هــوای 

ی و همــکاران،1386: ج 5، ص74-76(. نفــس اســت )مــکارم شــیراز

در ایــن فــراز نیــز امیــر مؤمنــان علــی؟ع؟، فراموشــی یــاد مــرگ را از پیامدهــای آرزوهــای فریبنــده 

می‌داننــد؛ زیــرا دلــی کــه آرزوهــای طولانــی آن را تصاحــب کــرده باشــد، روح و فکــر انســان را بــه خــود 

ــی؟ع؟  ــام عل ــان ام ــول امیرمومن ــه ق ــته و ب ــی‌های آن وابس ــا و خوش ــه دنی ــا ب ــته و دائم ــغول داش مش

ــاد مــرگ باشــد. وقتــی انســان تمــام لحظــات خــود را صــرف  ــه ی ــد ب دنیــا زده‌ شــده اســت، نمی‌توان

ــه هــر  ــرار می‌دهــد. بنابرایــن ب ــا او را تحــت تملــک و فرمــان خــود ق آرزوهــای دروغیــن می‌کنــد، دنی

ی مــی‌آورد و شــیطان و هــوای نفــس او را فریــب داده و در نهایــت، آخــرت را  پلیــدی و گناهــی رو

فرامــوش می‌کنــد.

»طول‌أمــل« عــاوه بــر این‌کــه آفتــی بــرای اندیشــه و عقــل انســان بــوده و او را از درک بزرگ‌تریــن 

حقایــق مثــل مــرگ و آخــرت ناتــوان می‌ســازد، بــه شــخصیت و روان انســان نیــز آســیب وارد می‌کنــد. 

نمونه‌هایــی از ایــن پیامــد در ذیــل آمــده اســت:

3. 5. حقیر و بی‌اراده بودن
کــه در دام آرزوهــا اسیراســت، اراده خــود را از دســت می‌دهــد، عــاوه بــر آن، مــورد  انســانی 

حقــارت قرارمی‌گیــرد. آنچنانکــه بــه اســیر بــا دیــده‌ی حقــارت نــگاه می‌کننــد:

نْیــابِ 
َ
یــفُ أ  صَرِ

َ
ــا إِلّ وعُــهُ مِنَْ نْیــا لَ یرُ

ُ
 الدّ

َ
جَ عَــی ــرِّ عَ ــإِنَّ الُْ وا فَ قْصِــرُ

َ
ــهِ أ غْبَ ی الرَّ سْــرَ

َ
»یــا أ

اوَهِ عاداتهــا  ــا عَــنْ ضَــرَ ــوا بَِ
ُ
نْفُسِــکمْ تأدیبهــا وَ اعْدِل

َ
ــوْا مِــنْ أ

َّ
ــاسُ تَوَل یَهــا النَّ

َ
دْثَــانِ أ ِ

ْ
ال

)نهــج البلاغــه، حکمــت 359(؛ 
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، فرمــود: ای اســیران آرزوهــا، بــس کنیــد! زیــرا صاحبــان مقامــات  و درود خــدا بــر او

دنیــا را تنهــا دنــدان حــوادث روزگار بــه هــراس افکنــد، ای مــردم کار تربیــت خــود را 

یــد و نفــس را از عادت‌هایــی کــه بــه آن حــرص دارد بازگردانیــد«.  خــود بــر عهــده گیر

امــام علــی ؟ع؟، دنیــا پرســتان حریــص را ماننــد اســیرانی می‌دانــد کــه در زنــدان آرزوهــا بــه اســارت 

بنابرایــن  بیشــتر می‌کنــد.  و مقامــات  امــوال  آوردن  بــه چنــگ  وادار  را  آن‌هــا  آرزوهــا  درآمده‌انــد. 

هیــچ اراده‌ای از خــود ندارنــد و دائمــاً مــورد تحقیــر قــرار می‌گیرنــد و دارای هیــچ منزلــت و مقامــی 

ــه تأدیــب و تربیــت نفــس بپــردازد و از  نیســتند. امــام؟ع؟ از ایــن انســان اســیر دربنــد می‌خواهــد ب

ــد. ی کن ــرص دور ح

3. 6. حسادت
ی  ی از مفاســد فــردی و اجتماعــی، »حســد« اســت. حســد آثــار نامطلوبــی رو سرچشــمه بســیار

ســامت انســان می‌گــذارد. فــرد حســود همیشــه دردمنــد اســت و خــود را در عــذاب و شــکنجه 

ک اســت، چــون همیشــه از دیــدن کســانی کــه دارای نعمــت  می‌بینــد. او دائمــاً غمگیــن و اندوهنــا

انــدوه،  باغــم،  را  و خــود  عــذاب می‌بــرد  دارنــد،  و معنــوی  مــادی  زندگــی  از  بهــره‌ای  و  هســتند 

ی داشــتن نعمت‌هــای دیگــران باعــث می‌شــود ایــن  محرومیــت و بیچارگــی گرفتــار می‌ســازد. آرزو

یشــه افکنــد و ســرانجام منجــر بــه فســاد و تباهــی نســل بشــر شــود.  صفــت زشــت در وجــود انســان ر

 وَ لَ لِفَضْلِــهِ عِنْدَکــمْ 
ً
ضْــدَادا

َ
یکــمْ أ

َ
قُــوا الَلَّه وَ لَ تَکونُــوا لِنِعَمِــهِ عَل امیرمومنــان علــی ؟ع؟ می‌فرماینــد: » فَاتَّ

 )نهــج البلاغــه، خطبــه 192(؛ پــس از خــدا پــروا کنیــد و بــا نعمت‌هــای خــدادادی درگیــر نشــوید 
ً
ــادا حُسَّ

یــد«. و بــه فضــل و بخشــش او حســادت نورز

چنانکه در قرآن کریم، بشر از داشتن چنین آرزوهایی نهی شده است: 

کْتَسَــبُوا  ا ــا  َّ مِ نَصِیــبٌ  جَــالِ  لِلرِّ بَعْــضٍ   
َ

عَــى ــمْ 
ُ

بَعْضَک بِــهِ  الَلُّ   
َ

ــل
ّ

فَضَ مَــا  ــوْا 
ّ
تَتَمَنَ  

َ
>وَل

ءٍ عَلِیمًــا<   شَْ
ّ

لِ
ُ

ــک کَانَ بِ ــهِ إِنَّ الَلَّ  وا الَلَّ مِــنْ فَضْلِ
ُ
ل

َ
کْتَسَــنَْ وَاسْــأ ــا ا َّ سَــاءِ نَصِیــبٌ مِ وَلِلنِّ

)نســاء:32(؛ 

برتری‌هایــی را کــه خداونــد نســبت بــه بعضــی از شــما بــر بعضــی دیگــر قــرار داده، 
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آرزو نکنیــد )ایــن تفاوت‌هــای طبیعــی و حقوقــی بــرای حفــظ نظــام اجتمــاع شــما 

و طبــق اصــل عدالــت اســت ولــی بااین‌حــال( مــردان نصیبــی ازآنچــه بــه دســت 

از  و  پایمــال شــود(  نبایــد حقــوق هیچ‌یــک  )و  زنــان نصیبــی  و  دارنــد  می‌آورنــد 

فضــل )و رحمــت و برکــت( خــدا بخواهیــد و خداونــد بــه هــر چیــز دانــا اســت.(

3. 7. بدکرداری
افــرادی کــه آرزوهــای بلنــد دارند، هدف نهائی آن‌ها رســیدن و دســت یافتن به این آرزوهاســت. 

ی کــه  از نظــر آن‌هــا هــدف وســیله را توجیــه می‌کنــد، یعنــی بــرای رســیدن بــه ایــن آرزوهــا از هــر کار

یشــه دوانــده  یــغ نمی‌کننــد. محبــت دنیــا چنــان در قلــب آن‌هــا ر بتواننــد، درســت یــا نادرســت در

کــه حقــوق الهــی و انســانی خــود و دیگــران را نادیــده می‌گیرنــد و بدین‌وســیله از مرزهــای کمــال و 

ــد تحــت تربیــت وحیانــی و آموزه‌هــای  ــد. بدیــن ترتیــب اعمالــی کــه بای انســانیت فاصلــه می‌گیرن

ی  ی داده کــه در آن اثــری از خدامحــور دینــی و فطــری بایــد انجــام می‌شــد، جــای خــود را بــه کــردار

ی  و زندگــی بــر مبنــای اخــاق نیســت.چنانچه امــام علــی؟ع؟، آرزوهــای طولانــی را عامــل بدکــردار

ــه  ــی ک ــه، حکمت36(؛کس ــج البلاغ  )نه
َ

ــل عَمَ
ْ
ــاءَ ال سَ

َ
 أ

َ
ــل مَ

َ
 الْ

َ
ــال طَ

َ
ــنْ أ ــت: »مَ ــته اس ــان دانس ــار آدمی رفت

آرزوهایــش طولانــی اســت،کردارش نیــز ناپســند اســت«.

کــردار و رفتــار آدمیــان می‌شــود. وقتــی انســان بــه ســراغ امــور  آرزوهــای طولانــی باعــث بــدی 

آرزوهــا  ایــن  بــه  رســیدن  بــرای  او  تــاش  و  هــم  تمــام  مــی‌رود،  ی  غیرضــرور یــا  و  دســت‌نیافتنی 

گاهــی اوقــات ممکــن اســت بــرای رســیدن بــه اهــداف ســوء خــود، از  معطــوف می‌شــود، حتــی 

هــر وســیله‌ی نامشــروعی اســتفاده کنــد و آخــرت را نیــز فرامــوش می‌کنــد و ســرانجام گرفتــار »ســوء 

می‌شــود. عمــل« 

3. 8. نافرمانی خدا
کســی کــه پیــرو آرزوهاســت و افســار نفــس را بــه دســت آرزوهــا ســپرده اســت، نمی‌توانــد مطیــع 

نمی‌دهــد،  قــرار  نصب العیــن  را  آخــرت  و  مــرگ  چــون  فــردی  چنیــن  باشــد.  الهــی  فرمان‌هــای 
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هرگونــه خیانــت و جنایتــی را مرتکــب شــده، بــه اشــکال مختلــف بــه عصیــان و نافرمانــی خــدا 

کــه تابــع آرزوهایــش نباشــد،  می‌پــردازد. امــام علــی؟ع؟، مطیــع اوامــر الهــی را انســانی می دانــد 

طَامِــعَ  بِــعُ الَْ  مَــنْ لَ یصَانِــعُ وَ لَ یضَــارِعُ وَ لَ یتَّ
َ

إِلّ مْــرَ الِلَّه سُــبْحَانَهُ 
َ
أ از ایــن رو می فرماینــد: »لَ یقِــمُ 

)نهــج البلاغه،حکمــت110(؛ فرمــان خــدا را بــر پــا نــدارد، جــز آن‌کــس کــه در اجــرای حــق مــدارا نکنــد، 

ســازش‌کار نباشــد و پیــرو آرزوهــا نگــردد«.

یــخ کمتــر کســی دیــده ‌شــده اســت کــه کامــاً مجــری فرمــان الهــی باشــد. آنچــه  در طــول تار

ی جلــوه می‌دهــد ایــن اســت کــه انســان در  گــوار اطاعــت از فرمــان الهــی را بــرای انســان‌ها امــر نا

برابــر خواســته‌های هوس آلــود، ماننــد رســیدن بــه مــال و مقــام، غالبــاً تســلیم می شــود. بنابرایــن 

نمی‌توانــد در اجــرای حــق، دســت از خواســته‌های نفســانی بــردارد و از آرزوهایــش چشــم بپوشــد، 

پادارنــده‌ی فرمــان الهــی کســی اســت کــه در اجــرای  یــر پــا می‌نهــد. بر گزیــر فرمــان الهــی را ز پــس نا

حق، اهل مدارا و ســازش نیســت و در کنار این دو ویژگی،کســی اســت که پیرو آرزوهایش نباشــد. 

کــه پیــرو آرزوهایــش اســت و به‌فرمــان آرزو و خواســته‌های نفســانی‌اش پیــش  در نتیجــه، کســی 

یــرا بــرای رســیدن به بعضــی از ایــن خواســته‌های  مــی‌رود، نمی‌توانــد فرمــان الهــی را اجــرا کنــد؛ ز

ی از انســان‌ها را پایمــال کــرده و در نتیجــه مرتکــب گناهــان و اعمــال  نفســانی بایــد حقــوق بســیار

ــر او آســان می‌شــود. ی گــردد و بدیــن ســان، عصیــان الهــی ب ناپســند بســیار

3. 9. رنج و تعب
یــص باشــد،  یــاد و طولانــی شــود و نســبت بــه تحصیــل آن‌هــا حر هرقــدر آرزوهــای انســان ز

را  آرزوهایــش، خــود و اطرافیانــش  و  آمــال  بــرای تحقّــق  یــا ناخواســته مجبــور می‌شــود  خواســته 

ی بودنــد کــه بــرای رســیدن بــه آرزوهــای نا به‌جــای  به‌زحمــت و ســختی بینــدازد. آرزومنــدان بســیار

خــود، زندگــی را بــرای خــود و خانواده‌شــان ســخت گرفتنــد و ایشــان را از حقــوق و امکانــات طبیعــی 

و معقولشــان محــروم ســاختند. بدتــر آنکــه، معمــولا آرزومنــدان این‌چنینــی بــه آرزوهــای خــود دســت 

گــر بــه آرزوهایشــان هــم برســند، دوبــاره شــیطان و هــوای نفــس پنجــره‌ی جدیدتــر  پیــدا نمی‌کننــد و ا

یشــان می‌گشــاید و همیــن باعــث می‌شــود تــا همیشــه  یــاد را بــه رو و بزرگ‌تــری از آرزوهــای بلنــد و ز
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نِیــهَ وَ   وَ یقَــرِّبُ الَْ
َ

دُ الْمَــال بْــدَانَ وَ یَجــدِّ
َ
هْــرُ یْخلِــقُ الْ

َ
؟ع؟: الدّ

َ
در مشــقّت و ســختی زندگــی کننــد: »وَ قَــال

مْنِیــهَ مَــنْ ظَفِــرَ بِــهِ نَصِــبَ وَ مَــنْ فَاتَــهُ تَعِــبَ )نهــج البلاغه،حکمــت 72(؛ و فرمــود: دنیــا بدن‌هــا 
ُ
یبَاعِــدُ الْ

ــه  ــی ک ــته‌ها را دور و دراز می‌سازد.کس ــد. مــرگ را نزدیــک و خواس ــازه می‌کن ــوده و آرزوهــا را ت را فرس

بــه آن دســت‌یافت خســته می‌شــود و آنکــه بــه دنیــا نرســید رنــج می‌بــرد«.

کــه از زنــده‌ بــودن و تندرســتی  این‌کــه روزگار آرزوهــا را تــازه می‌گردانــد، در اثــر فریبــی اســت 

کــه طــول عمــر و  انســان حاصــل می‌شــود و بیشــتر اشــخاص ســالخورده در معــرض آن‌انــد، چرا

کــه از نیازمنــدی و بی‌چیــزی دارنــد آنــان را می‌فریبــد و بــر جمــع مــال حریصشــان  تجربه‌هایــی 

ــرای تحصیــل دنیــا می‌شــود؛ و نزدیــک ســاختن مــرگ نظــر  می‌کنــد و ســبب آرزوهــای دراز آن‌هــا ب

بــه فرســودن بدن‌هــا و دور و دراز کــردن آرزوهــا بــا توجــه بــه نزدیــک ســاختن مــرگ اســت )ابــن میثــم 

بحرانــی:1375(.

مْنِیــهَ«، یعنــی هرچــه آدمــی جلوتــر مــی‌رود از آرزوهــای خــود دورتــر می‌شــود و ســراب 
ُ ْ
»یبَاعِــدُ ال

ی  بــودن چیزهایــی کــه بــه آن دل‌ســپرده بــود، آشــکارتر می‌شــود، نه‌تنهــا کامروایــان بــه بهــای پیــروز

کام  دچــار رنــج و عــذاب می‌شــوند، آن‌هایــی کــه در کام اژدهــای بــزرگ روزگار گرفتــار آمــده و نــا

ــار و پــود مطالبــات  ی نمی‌بیننــد، ذهــن و دل خویــش را در ت مانده‌انــد، نیــز جــز دردســر و گرفتــار

ــد )حمیــد زاده، 1383: ص 193(. ــه آن مأیــوس مانده‌ان خویــش مشــغول داشــته، امــا در دســت‌یابی ب

انســان‌ها، به دلیــل داشــتن آرزوهــای طولانــی لحظــه‌ای آرامــش نخواهنــد داشــت؛ زیــرا فکــر 

گــر بــه آرزوهایــش نیــز برســد، دچار رنج و خســتگی  رســیدن بــه آرزوهــا انســان را رهــا نمی‌کنــد. حتــی ا

خواهــد شــد؛ چــون آرزوهایــی جدیــد کــه شــیطان جلــوی پــای او می‌گــذارد را در ســر می‌پرورانــد و 

یســت. یــش نرســد نیــز رنــج می‌بــرد، بنابرایــن همیشــه در ســختی و مشــقت خواهــد ز گــر بــه آرزو ا

3. 10. سلب غنا و بی نیازی
یــرا انســان  ی را از انســان ســلب می‌کنــد؛ ز آرزوهــای دور و دراز و دور از منطــق، غنــا و بی‌نیــاز

به‌تنهایــی از رســیدن بــه ایــن آرزوهــا عاجــز اســت. درنتیجــه دســت نیــاز به‌ســوی هرکســی دراز 

گــر از دام چنیــن آرزوهایــی رهــا شــود، بــه شــریف‌ترین غنــا می‌رســد. امــام  می‌کنــد، درحالی‌کــه ا
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شْــرَفُ 
َ
ی می‌دهنــد، آنجــا کــه می‌فرماینــد: »أ علــی؟ع؟ درس بزرگــی بــه همــه طالبــان غنــا و بی‌نیــاز

ی، تــرک  ــیَ« )نهــج البلاغه،حکمــت 34؛ ابن‌بابویــه،1413: ج 4؛ ص 389(؛ بهتریــن بی‌نیــاز ــیَ تَــرْک الُْ غِ
ْ
ال

آرزوهاســت«.

منیــه«، بــه معنــای آرزو اســت. منظــور آرزوهــای دور و دراز و دور از منطــق عقــل 
ُ
»مُنــی« جمــع »أ

و شــرع اســت. انســان بــرای رســیدن بــه چنیــن آرزوهایــی بایــد در مصــرف کــردن ثــروت خــود بخــل 

ورزد و همــه آن را ذخیــره کنــد و در عمــل زندگــی فقیرانــه‌ای داشــته باشــد و آرامــش روح و فکــر خــود 

ینــه کنــد. تمــام ایــن وابســتگی‌ها زاییــده آرزوهــای دور و دراز  را بایــد بــرای رســیدن بــه ایــن آرزوهــا هز

ی پرارزشــی  ک شــود، انســان بــه غنــا و بی‌نیــاز اســت؛ هــرگاه ایــن آرزوهــا از صفحــه فکــر انســان پــا

دســت می‌یابــد.

ــه )نهــج البلاغه،حکمــت371(؛  قَنَاعَ
ْ
ــنَ ال ــیَ مِ غْ

َ
ــزَ أ کَنْ ــر دیگــری امــام؟ع؟ می‌فرماینــد: »لَا  در تعبی

هیــچ گنجــی بی‌نیــاز کننده تــر از قناعــت نیســت«. برخــی محققــان، قناعــت ذکرشــده در ایــن 

حکمــت را نقطــه مقابــل آرزوهــای طولانــی عنــوان کرده انــد. علــت اشــرف بــودن ایــن غنــا بــه خاطــر 

ایــن اســت کــه از اوهــام، خیــالات و آرزوهــای باطــل هجــرت کــرده و اوج گرفتــه و رفعــت پیــدا نمــوده 

اســت )فلســفیان،1388: ص246(.

ــه غنــا  ــد. از ایــن رو راه رســیدن ب ی را از انســان می‌گیرن ــا و بی نیــاز آرزوهــای دور از منطــق، غن

تــرک آن‌هاســت. وقتــی چنیــن آرزوهایــی در کار نباشــد، دیگــر انســان مجبــور نمی‌شــود دســت نیــاز 

به‌ســوی دیگــران دراز کنــد، در زندگــی قناعــت را پیشــه می‌کنــد و عــاوه بــر توانگــری مــادی، بــه 

توانگــری معنــوی نیــز دســت می‌یابــد.

3. 11. به تأخیر انداختن توبه
ــادی  ی ــت ز ــوز فرص ــد هن ــال کن ــان خی ــود انس ــث می‌ش ــی باع ــای طولان ــه آرزوه ــدن ب ــرگرم ش س

ــا را  ــردن فرصت‌ه ــردا ک ــروز و ف ــا ام ــن ب ــد، بنابرای ــه کن ــان توب ــردازد و از گناه ــتغفار بپ ــه اس ــا ب دارد ت

ی توبــه را بــه تأخیــر می‌انــدازد. غافــل از این‌کــه ممکــن اســت  از دســت می‌دهــد و امــر ضــرور

مــرگ او فرارســیده و درهــای توبــه بســته شــود. چنانچــه امیرمومنــان علــی؟ع؟ در پاســخ کســی کــه 

درخواســت انــدرز از ایشــان کــرده بــود، فرمودنــد: » از کســانی مبــاش کــه بــدون عمــل صالــح بــه 
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آخــرت امیــدوار اســت و توبــه را بــا آرزوهــای دراز بــه تأخیــر می‌انــدازد، در دنیــا جونــان زاهــدان، 

ســخن می‌گویــد، امــا در رفتــار هماننــد دنیاپرســتان اســت«. )نهــج البلاغه،حکمــت150(.

ــدون آنکــه عمــل  ی از مــردم ب ــد در شــرح ایــن ســخنان آورده اســت کــه بســیار ــن أبی الحدی اب

صالــح انجــام دهنــد بــه آخــرت امیدوارنــد و می‌گوینــد رحمــت خداونــد گســترده اســت. برخــی 

کلمــه شــهادت _ یگانگــی خداونــد و اقــرار بــه  کــه فقــط تلفــظ دو  از ایشــان چنیــن می‌پندارنــد 

پیامبــری رســول خــدا؟ص؟ _  بــرای ورود بــه بهشــت کافــی اســت، برخــی هــم خــود را بــه توبــه امیــدوار 

یــب باقــی می‌ماننــد و  می‌ســازند و گــول می‌زننــد و امــروز را بــه فــردا می‌اندازنــد و همچنــان در فر

فرصــت آن را از دســت می‌دهنــد )ابــن ابــی الحدیــد،1404: ج 7، ص 368(.

ــا  ــد و ب ــه دامــن لطــف الهــی بزن ــد دســت ب ــه بای ــاه و لغزشــی از انســان ســر زد، بلافاصل گــر گن ا

توبــه و اســتغفار بــه درگاه او بــاز گــردد. مبــادا آرزوهــای دور و دراز مانــع ایــن کار شــود کــه هیچ‌کــس 

ی او بــاز  اطمینــان نــدارد کــه یــک روز دیگــر و یــا یک‌لحظــه دیگــر زنــده اســت و درهــای توبــه بــه رو

یــادی از تســویف توبــه و تأخیــر نهــی شــده اســت. اســت. بــه همیــن دلیــل در روایــات ز

، امیر مؤمنــان امــام علــی؟ع؟ نــه تنهــا بــه انســان‌ها توصیــه می‌کنــد بــا آرزوهــای دراز  در ایــن فــراز

ــاع  ــه مت ــوان ب ــدون تــاش نمی‌ت ــه کــه ب کیــد می‌کنــد همان‌گون ــد، بلکــه تأ ــر نیندازن ــه تأخی ــه را ب توب

دنیــا دســت‌یافت، بــدون انجــام اعمــال صالــح نیــز نمی‌تــوان بــه آخــرت و پاداش‌هــای آن جهــان 

امیــدوار بــود.

در سوره نساء آمده است:

 إِنِّ 
َ

ــوْتُ قَــال َ حَدَهُــمُ الْ
َ
ئَاتِ حَــىَّ إِذَا حَضَــرَ أ ــیِّ ــونَ السَّ

ُ
ذِیــنَ یَعْمَل

َّ
ــةُ لِل بَ وْ یْسَــتِ التَّ

َ
> وَل

لِیمًــا < )نســاء:18(؛ 
َ
ــمْ عَذَابًــا أ ُ عْتَدْنَــا لَ

َ
ئِــکَ أ

َ
ول

ُ
ــارٌ أ

ّ
کُفَ وتُــونَ وَهُــمْ  ذِیــنَ یَُ

َّ
 ال

َ
نَ وَل

ْ
تُبْــتُ ال

کنــون از گنــاه خــود توبــه  »کســانی کــه در آســتانه مــرگ قــرار می‌گیرنــد و می‌گوینــد ا

کردیــم، توبــه آنــان پذیرفتــه نخواهــد شــد. آنهــا کــه در حــال کفــر م‏ىمیرنــد، توبــه بــراى 

کــى مهیــا کرده‏ایــم«. آنــان نیســت. بــراى ایــن هــر دو دســته، عــذاب  دردنا

از ایــن آیــه اســتفاده می‌شــود کــه انســان نبایــد توبــه را بــه تأخیــر انــدازد، زیــرا ممکــن اســت به‌طــور 

ی او بســته شــود و جالب‌توجــه این‌کــه تأخیــر توبــه کــه  گهــان مــرگ او فرارســد و درهــای توبــه بــه رو نا
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ــده  ــرار داده‌ش « ق ــر ــال کف ــرگ در ح ــف »م ــوق هم‌ردی ــه ف ــد، در آی ــر می‌کنن ــویف« تعبی ــه »تس از آن ب

و  ی  )مــکارم شــیراز ایــن موضــوع می‌دهــد  بــه  یــم  قرآن کر کــه  اســت  اهمیتــی  نشــانه  ایــن  و  اســت 

ص317(. همــکاران،1386، 

3. 12. سقوط و مرگ
کســی کــه عنــان افســارش را بــه دســت آرزوهــای دور و دراز ســپرده اســت، بــه ســقوط کشــانده 

یــش نرســیده می‌میــرد )فیــض الاســام،1377:  می شــود. فیــض الاســام معتقداســت: »فــرد بــه آرزو

ــهِ  جَلِ
َ
ــرَ بِأ ــهِ عَثَ مَلِ

َ
ــان أ ی فِ عِنَ ــرَ ــنْ جَ ــز »مَ ــارت حکمت‌آمی ــا عب ــی ؟ع؟ ب ــان عل ــر مؤمن ص1095(. امی

ی خویــش تــازد، مــرگ او را از پــای درآورد«، بــه  کــه در پــی آرزو )نهــج البلاغه،حکمــت 19(؛ آن‌کــس 

ــه  ــال آرزوهــا و خواســته‌های نفســانی اند، هشــدار می‌دهــد کــه حواسشــان ب کســانی کــه مــدام دنب

یشــان اســت باشــد و بــه ایــن نکتــه توجــه کننــد کــه بــا فرارســیدن مــرگ، همــه‌ی  مرگــی کــه پیــش رو

آمــال و آرزوهایشــان گسســته می‌شــود؛ درحالی‌کــه بــه آرزوهایشــان دســت نیافته‌انــد، مــرگ آن‌هــا را 

از پــای درآورده و بــه ســقوط می‌کشــاند.

ــال  ــه دنب ــرد، ب ــت بگی ــه دس ــود ب ــا را خ ــار آرزوه ــد افس ــان بای ــور اســت، انس ــا محــل عب ایــن دنی

اهــداف بلنــد معنــوی، ســیر و حرکتــش را قــرار دهــد و دنیــا را مقصــد و نهایــت خواســته‌هایش قــرار 

گــر غیــر از ایــن عمــل کنــد، در حالــی بیــدار  ندهــد و آرزوهــای دور و دراز دنیــوی را تکذیــب کنــد. ا

ــد. ــان زندگــی او را زمیــن می‌زن می‌شــود کــه همــه‌ی فرصت‌هــا را از دســت‌داده، مــرگ و پای

3. 13. خسران در دنیا و آخرت
ی حریــص  ــا و مال‌انــدوز ــه دنی ــار آرزوهــای دور و دراز شــده اســت، نســبت ب انســانی کــه گرفت

، ســاختن قصرهــا و منــازل  اســت و تمــام نیروهــا و تــاش خــود را صــرف پرداختــن بــه دنیــای ناپایــدار

ــدا  ــزد خ ــه ن ــان ب ــی از گناه ــا انبوه ــرده و ب ــا ک ــا را ره ــره‌ای آن‌ه ــن به ــوده، بدون کوچک‌تری ــی نم عال

مــی‌رود. چنیــن فــردی بــه خســران در دنیــا و آخــرت گرفتــار می‌شــود: 

غُــهُ وَ بَــانٍ مَــا لَ یسْــکنُهُ 
ُ
ــلٍ مَــا لَ یبْل قُــوا الَلَّه فَکــمْ مِــنْ مُؤَمِّ ــاسِ اتَّ  ؟ع؟: مَعَاشِــرَ النَّ

َ
»وَ قَــال
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 وَ 
ً
امــا ــهُ حَرَ صَابَ

َ
ــهُ أ ــقٍّ مَنَعَ ــنْ حَ ــهُ وَ مِ عَ ــلٍ جََ ــنْ بَاطِ ــهُ مِ

َّ
عَل

َ
ــهُ وَ ل ک ــوْفَ یتْرُ ــا سَ ــعٍ مَ وَ جَامِ

هَ  نْیــا وَ الْخِــرَ
ُ

 قَــدْ خَسِــرَ الدّ
ً
 لَهِفــا

ً
ــهِ آسِــفا بِّ  رَ

َ
رهِِ وَ قَــدِمَ عَــی  فَبَــاءَ بِــوِزْ

ً
 بِــهِ آثَامــا

َ
احْتَمَــل

ــنُ )نهــج البلاغــه، حکمــت 344(؛ بِ ــرانُ الُْ سْ ُ ــوَ الْ ذلِــک هُ

ی  ، فرمــود: ای مــردم از خــدا بترســید، چه‌بســا آرزومنــدی کــه بــه آرزو درود خــدا بــر او

کــه  کــه در آن مســکن نکــرد و گردآورنــده‌ای  خــود نرســید و ســازنده ســاختمانی 

زود آنچــه را گــردآورده رهــا خواهــد کــرد، شــاید کــه از راه باطــل گــردآورده و یــا حــق 

ــا  ــر گــردن اوســت و ب ــه هم‌آمیختــه کــه گناهــش ب ــا حــرام ب دیگــران را بازداشــته و ب

ســنگینی بــار گنــاه درمی‌گــذرد و بــا پشــیمانی و حســرت بــه نــزد خــدا مــی‌رود کــه: 

.» ی آشــکار یانــکار یــان کــرده و ایــن اســت ز در دنیــا و آخــرت ز

امــام علــی؟ع؟، در ایــن بیــان حکیمانــه بــه آرزوهایــی اشــاره‌کرده اســت کــه دســت‌نیافتنی اند، بعــد 

از آن بــه بناهایــی کــه انســان می‌ســازد، ولــی فرصــت ســکونت در آن را پیــدا نمی‌کنــد، اموالــی کــه 

ی کــرده و بــدون کوچک‌تریــن بهــره‌ای رهــا ســاخته و دنیــا را تــرک می‌کنــد، البتــه بی‌نتیجــه  جمــع‌آور

مانــدن زحمــات آن‌هــا و عــدم اســتفاده از آنچــه فراهــم کردنــد را در برابــر مســؤولیت ســنگینی کــه 

ی امــوال از راه نامشــروع گریبــان گیرشــان شــود مســئله‌ی مهمــی  ممکــن اســت بــه دلیــل گــردآور

نمی دانــد.

 
َ
إِلّا  

ُ
ــال الَْ یْجتَمِــعُ  لا   

ُ
یقُــول الرِّضَــا؟ع؟:  عْــتُ  سَِ  

َ
»قَــال اســت:  آمــده  بحارالانــوار  در  حدیثــی  در 

هِ  ــرَ  الْاخِ
َ

ــی ــا عَ نْی
ُ

ــارِ الدّ إِیثَ ــمِ وَ حِ ــهِ الرَّ ــبٍ وَقَطِیعَ ــرْصٍ غَالِ ــلٍ وَحِ ی ــلٍ طَوِ مَ
َ
ــدِیدٍ وَأ ــلٍ شَ ــسٍ بِبُخْ ــالٍ خَْ صَ بِِ

کــه  ی می‌گویــد: از امــام علــی بــن موســی‌الرضا؟ع؟: شــنیدم  ج 70، ص 138(؛ راو )مجلســی،1403: 

 ، می‌فرمــود: مــال، )غالبــاً( انباشــته نمی‌شــود، مگــر از پنــج راه: بخــل شــدید، آرزوهــای دورودراز

حــرص غالــب بــر انســان، قطــع رحــم و ترجیــح دنیــا بــر آخــرت«.

نــورزد،  حــرص  نشــود،  طولانــی  آرزوهــای  گرفتــار  نباشــد،  بخیــل  انســان  گــر  ا اســت  بدیهــی 

خویشــاوندان خــود را از اموالــش بهره‌منــد ســازد و از طریــق انجــام دادن کارهــای خیــر بــا اموالــش، 

آخــرت را بــر دنیــا ترجیــح دهــد، امــوال غالبــاً انباشــته نخواهــد شــد. 

»طول‌أمــل« باعــث می‌شــود ارتبــاط انســان بــا حقایــق هســتی و معنویــات زندگــی قطــع شــود و 
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ی نمایــد.  انســان تمــام اوقــات زندگــی‌اش را صــرف پرداختــن بــه امــور مــادی، خیالــی و غیرضــرور

وادی  در  شــیطان،  توســط  انســان  وقتــی  کــه  اســت  آن  بیانگــر  طول‌أمــل  پیامدهــای  در  دقــت 

»طول‌أمــل« گرفتــار می‌شــود، بــرای رســیدن بــه ایــن آرزوهــای خیالــی و دور از واقعیــات، مــرگ و 

آخــرت را نصب العیــن قــرار نــداده و بــرای رســیدن بــه آرزوهــای دســت‌نیافتنی بــه هــر وســیله‌ی 

نامشــروعی متوســل می‌شــود. چنیــن انســانی نــه بهــره‌ای از دنیــا می‌بــرد و نــه بــرای آخــرت خــود 

کــت ابــدی دچــار شــده و از ســعادت واقعــی دور  توشــه‌ای فراهــم کــرده اســت. درنتیجــه بــه هلا

می شــود.

نتیجه‌گیری
ــا بررســی ســخنان امیــر مؤمنــان امــام علــی ؟ع؟ در نهج‌البلاغــه، ایــن حقیقــت را یافتیــم کــه  ب

»طول‌أمــل« شــامل آرزوهــای غیرمنطقــی، دروغیــن و خیالــی اســت کــه ارتبــاط انســان را بــا حقایــق 

ی بــه دنبــال دارد. بنابرایــن از دیــدگاه امــام  یانبــار و معنویــات قطــع نمــوده و آثــار و پیامدهــای ز

و تســویلات شــیطانی، جهــل و حماقــت،  واقع‌شــده اســت. شــیطان  مــورد مذمــت  علــی؟ع؟، 

گاهــی ازســر آمــد زندگــی از عوامــل مهــم ســوق دادن انســان به‌ســوی  ظاهربینــی و دنیادوســتی، ناآ

»طول‌أمــل« می‌باشــند. همــه‌ی ایــن عوامــل، انســان را دچــار نیســتی، توهمــات و امــور خیالــی نموده 

و ارتبــاط او را بــا حقایــق هســتی و معنویــات زندگــی قطــع می‌کنــد. البتــه شــیطان و تســویلات 

شــیطانی و دنیادوســتی در گرایــش بــه »طول‌أمــل« نقــش مؤثرتــری دارنــد؛ زیــرا شــیطان بــا تســویلات 

خــود باعــث می‌شــود انســان خــدا و آخــرت را از یــاد ببــرد و هرچــه بیشــتر بــه طول‌أمــل ســرگرم شــود.

ی برجــای می‌گــذارد؛  یانبــار طول‌أمــل دراندیشــه، شــخصیت، روح و جســم انســان اثــرات ز

ی  به‌گونــه‌ای کــه باعــث می‌شــود عقــل انســان کارایــی خــود را از دســت‌داده و از درک حقایــق بســیار

ــرای  ــان ب ــود انس ــث می‌ش ــت باع ــرگ و قیام ــت از م ــن غفل ــود. ای ــز ش ــت عاج ــرگ و قیام ــژه م به‌وی

ی آورد و  رســیدن بــه آرزوهــای دور و دراز و خیالــی کــه در ســر دارد، بــه هــر وســیله‌ی نامشــروعی رو

گرفتــار ســوء عمــل شــود کــه خســران دنیــا و آخــرت را در پی خواهــد داشــت. همــه‌ی پیامدهــای یــاد 

شــده، ناشــی از ایــن اســت کــه رابطــه‌ی انســان بــا حقایــق هســتی و معنویــات قطع‌شــده اســت و 
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ی شــده اســت. چنیــن انســانی نــه بهــره‌ای از  تمــام هــمّ ‌و غــمّ انســان صــرف امــور خیالــی و غیرضــرور

کــت ابــدی دچــار  دنیــا می‌بــرد و نــه بــرای آخــرت خــود توشــه‌ای فراهــم کــرده اســت. درنتیجــه بــه هلا

ی اخلاقــی قابل‌درمــان اســت و عواملــی  شــده و از ســعادت واقعــی دور می ‌شــد. البتــه ایــن بیمــار

ی اندکــه پرداختــن  ماننــد یــاد خــدا و مــرگ و قیامــت، از مهم‌تریــن راهکارهــای مقابلــه بــا ایــن بیمار

بــه آن نیازمنــد پژوهشــی مســتقل اســت.
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آفات و برکات زبان از دیدگاه نهج البلاغه 
و مقام معظم رهبری1

	
سمیه احمدی طیفکانی2

رقیه زحمت کش3
نجمه عنایت4

فاطمه خادمی ماشاری5

چکیده 
    زبـان یکـی از نعمت هـای بـزرگ خـدادادی اسـت کـه در اختیـار بشـر قـرار گرفتـه اسـت. زبـان مهم‌تریـن وسـیله ارتبـاط انسـان با 

، آنچـه در صفحه روح نقـش می بندد، قبل  انسـان های دیگـر و برتریـن ابـزار برای اظهار خواسـته های قلبی اسـت. بـه بیانی دیگر

از هـر چیـز بـه صفحـه زبـان و در بیـن گفته هـای او خودنمایی می کنـد. زبان با وجود کوچکی، مسـئولیت سـنگینی برای انسـان 

ایجـاد می کنـد، زیـرا وظیفـۀ بزرگـی بـه عهـدۀ آن گذاشـته،کفر و ایمـان تنهـا بـا زبـان آشـکار می شـود. هـدف ایـن پژوهـش بررسـی و 

تبیین آفات و برکات زبان از دیدگاه نهج البلاغه و اندیشه مقام معظم رهبری است که با استفاده از منابع مکتوب کتابخانه ای 

و پردازش اطلاعات با رویکرد توصیفی و تحلیلی سـامان یافته اسـت. یافته های پژوهش نشـان می دهد غیبت و عیب جوئی، 

، دورویـی و دوزبانی از جمله آفات زبـان و صداقت، اعتدال  گری و بازگوئی اسـرار دروغ، دشـنام، نکوهـش بی جا و ملامت، افشـا

، داوری و قضاوت، گشاده رویی و سنجیده سخن گفتن، از برکات زبان در نهج البلاغه  در سخن، رازداری، موعظه، دعا و شکر

و بیانات رهبری اسـت.

واژه های کلیدی: آفات زبان، برکات زبان، نهج البلاغه، امام خامنه ای.

یخ پذیرش: 1400/9/27 یافت: 1400/6/21         تار یخ در 1.  تار
s.ahmadi_t@yahoo.com 2.  دانش آموخته سطح 3کلامی اسلامی، موسسه آموزش عالی فاطمه معصومه ؟س؟، بندرعباس

razmiw1234@gmail.com 3.  دانش آموخته سطح دو مدرسه علمیه الزهرا ؟س؟، بندرعباس
hadiskhademi1394@gmail.com 4.  دانش آموخته سطح دو مؤسسه آموزش عالی قاسم بن الحسن؟ع؟، تهران

fatemeh13hm1@gmail.com 5.  طلبه سطح دو مدرسه علمیه الزهرا ؟س؟، بندرعباس
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مقدمه
ی اســت کــه توســط  زبــان یــک سیســتم قــراردادی منظــم از آواهــا یــا نشــانه های کلامــی یــا نوشــتار

ــات  ــم ارتباط ــش و فه ــرای نمای ــاص ب ــی خ ــا فرهنگ ــی ی ــروه اجتماع ــک گ ــه ی ــق ب ــان های متعل انس

بــرده می شــود.کارکرد اصلــی زبــان ایجــاد ارتبــاط، یعنــی انتقــال اطلاعــات از  و اندیشــه ها  به کار

ک و  ــا ــدارد درون انســان پ ــان احــوال درون اســت، امــکان ن ــه شــخص دیگــر اســت. زب شــخصی ب

ــد  ــر می کن ــات درون را ظاه ــه محتوی ــت ک ــه ای اس یچ ــان در ــف _ زب ــان او کثی ــا زب ــد، ام ــالم باش س

_ آینــه دل انســان و از نعمت هــای بــزرگ خداونــد اســت کــه آن  را بــه بشــر بخشــیده اســت تــا از 

طریــق آن بتوانــد بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار کنــد، امــا بــه همــان انــدازه می توانــد پیامدهــای ســوء نیــز 

گــر کنتــرل نشــود، موجــب برهــم زدن  ــان را آفت هایــی اســت کــه ا یــرا زب ــه دنبــال داشــته باشــد؛ ز ب

یــم، روایــات  آرامــش و امنیــت متکلــم و مخاطــب و حتــی شــخص غایــب می شــود. در قــرآن کر

معصومیــن؟عهم؟، نهــج البلاغــه و بیانــات مقــام معظــم رهبــری، زبــان و جایــگاه آن از بســامد بســیار 

بالایــی برخــوردار اســت. ایــن پژوهــش بــه بررســی آفــات و بــرکات زبــان در نهــج البلاغــه و بیانــات 

امــام خامنــه ای ؟مد؟ اختصــاص یافتــه اســت تــا از ایــن رهگــذر انــواع آفت هــا و بــرکات زبــان از 

دیــدگاه امــام علــی؟ع؟ و مقــام معظــم رهبــری تبییــن شــود. 

یســت و هشــتاد و ســه آیــه نــازل شــده اســت. بــه عنوان  یــم، دربــاره زبــان نزدیــک بــه دو در قــرآن  کر

نمونه در سوره هاى »صف« و »حجرات« که به سوره اخلاق معروف است، آیات ذیل آمده است:

- ــوا مــا 	
ُ
نْ تَقُول

َ
ِ أ

 عِنْــدَ الَلّ
ً
کَبُــرَ مَقْتــا ــونَ* 

ُ
ــونَ مــا لا تَفْعَل

ُ
ذِیــنَ آمَنُــوا لَِ تَقُول

َّ
ــا ال َ ّ

یُ
َ
 > یــا أ

کــه خــود عمــل  ــونَ <)صــف:2-3(؛» اى مؤمنــان! چــرا چیــزى را م ىگوییــد 
ُ
لا تَفْعَل

ــه  ــد ک ــزى را بگویی ــه چی ــت ک ــم اس ــب خش ــدت موج ــه ش ــدا ب ــزد خ ــد؟ ن نم ىکنی

نم ىکنیــد«. خــود عمــل 

- رِهْتُمُــوهُ 	
َ

 فَک
ً
خِیــهِ مَیْتــا

َ
ــمَ أ ْ  لَ

َ
کُل

ْ
نْ یَــأ

َ
حَدُکُــمْ أ

َ
 أ

ّ
ــبُ یُِ

َ
 أ

ً
ــمْ بَعْضــا

ُ
 > وَ لا یَغْتَــبْ بَعْضُک

<)حجــرات:12(؛ » و از یکدیگــر غیبــت ننماییــد، آیــا یکــى از شــما دوســت دارد کــه 

یــد، و از خــدا  [ نفــرت دار گوشــت بــرادر مــرده اش را بخــورد؟ ب ىتردیــد ] از ایــن کار

پــروا کنیــد کــه خــدا بســیار توبــه پذیــر و مهربــان اســت«.
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- ــوْلِ 	 قَ
ْ
ــهُ بِال

َ
وا ل ــرُ هَ ْ َ

ّ وَ لات ــیِِ
ّ
ــوْقَ صَــوْتِ النَ ــمْ فَ

ُ
صْواتَک

َ
ــوا أ فَعُ ــوا لاتَرْ ــنَ آمَنُ ذِی

َّ
ــا ال َ ّ

یُ
َ
ــا أ  > ی

ــمْ لِبَعْــضٍ <)حجــرات:2(؛ »اى مؤمنــان! صدایتــان را بلندتــر از صــداى 
ُ

کَجَهْــرِ بَعْضِک

پیامبــر نکنیــد، و آنگونــه کــه بــا یکدیگــر بلنــد ســخن م ىگوییــد بــا او بلنــد ســخن 

نگوییــد«.

- ــمْ وَ لا نِســاءٌ 	  مِنُْ
ً
ونُــوا خَیْــرا

ُ
نْ یَک

َ
ذِیــنَ آمَنُــوا لایَسْــخَرْ قَــوْمٌ مِــنْ قَــوْمٍ عَســى أ

َّ
ــا ال َ ّ

یُ
َ
 >یــا أ

قــابِ< 
ْ
ل

َ ْ
وا بِال مْ وَ لا تَنابَــزُ

ُ
نْفُسَــک

َ
وا أ مِــزُ

ْ
ــنَّ وَ لاتَل  مِنُْ

ً
ــنَّ خَیْــرا

ُ
نْ یَک

َ
مِــنْ نِســاءٍ عَســى أ

)حجــرات:11(؛ »اى اهــل ایمــان! نبایــد گروهــى گــروه دیگــر را مســخره کننــد، شــاید 

مســخره شــده ها از مســخره کنندگان بهتــر باشــند، و نبایــد زنانــى زنــان دیگــر را 

از  و  از مســخره کنندگان بهتــر باشــند،  کننــد[ شــاید مســخره شــده ها  ]مســخره 

ــا لقب هــاى زشــت و ناپســند یکدیگــر را صــدا  یکدیگــر عیــب جویــى نکنیــد و ب

نزنیــد«.

وقتــى در قــرآن مجیــد دربــاره زبــان، بــه بیــش از یــک و نیــم برابــر آیــات تمــام ابــواب فقــه برخــورد 

کــه زبــان عضــوى بــزرگ و پاره گوشــتى فوق العــاده اســت. زبــان  م ىکنیــم، بــه ایــن معنــا اســت 

باوجــود کوچکــی، مســئولیت ســنگینی بــرای انســان ایجــاد می کنــد؛ زیــرا وظیفــۀ بزرگــی بــه عهــدۀ 

آن گذاشــته، کفــر و ایمــان تنهــا بــا زبــان آشــکار می شــود. زبــان بــا گفتــن شــهادتین بزرگتریــن جــزء 

از اجــزاء ایمــان را به وجــود مــی آورد و بــا انــکار آن از کافــران بــه شــمار می آیــد. زبــان بــا تمــام فوائــدی 

کــه برایــش ذکــر می شــود، آفاتــی نیــز دارد کــه بایــد آنهــا را شــناخت تــا بــا کنتــرل زبــان از ابتــاء بــه آن 

آفــات پیشــگیری کــرد.

ی ماننــد آفــات زبــان: بیــان معــرف شــخصیت انســان: شناســایی بیســت  بــا وجــود نــگارش آثــار

گناهــان زبــان از دیــدگاه قــرآن و ســنت، نــگارش محمــد امیــن )1376( ، آفــات زبــان در  مــورد از 

ی، »آفــات زبــان در أخبــار و آیــات«  آیــات قــرآن، احادیــث، قصــص و حکایــات اثــر محســن غفــار

نوشــته حســین حقانــی زنجانــی)1363(، »نقــش آموزه هــای اســامی در تربیــت زبــان« اثــر رضــا علــی 

ی و همــکاران )1393(، ایــن پژوهــش بــا روش توصیفــی _ تحلیلــی، بــه بررســی آفــات و بــرکات  نــوروز

زبــان از منظــر نهــج البلاغــه و بیانــات مقــام معظــم رهبــری اختصــاص یافتــه اســت.
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1. آفات زبان
گرچــه »زبــان« عضــوی کوچــک اســت، امــا دارای آفــات فــراوان و گاه ســهمگینی اســت کــه هــر 

، جــان و مــال، دیــن و دنیــا و بالاخــره موجودیــت مــادی  لحظــه آرامــش و امنیــت، اعتبــار و آبــرو

و معنــوی صاحــب خــود و دیگــران را تهدیــد مــی کنــد و بــه ســقوط و نابــودی می کشــاند. البتــه 

دیگــر اعضــاء بــدن آدمــی نیــز هــر یــک وســیلۀ انــواع خطرهــا وآفت هــای مــادی و معنــوی هســتند 

کــت قــرار داده دچــار بــا و بدبختــی  کــه ممکــن اســت صاحبــان خــود و دیگــران را در معــرض هلا

ــای  کنش ه ــان و وا ــای زب ــۀ آفت ه ــم وج ــه حج ــا ب ــای آنه ــات و خطره ــوع آف ــز مجم ــا هرگ ــد، ام کنن

ســوء آن نمی رســد )فقیــه ایمانــی، 1380: ص 31(.

موضــوع آفــات و مفاســد زبــان از دیربــاز مــورد توجــه اندیشــمندان و علمــای اخــاق بــوده اســت. 

؟ص؟ و ســخن گوهربــار مــولای متقیــان أمیرمومنــان علــی؟ع؟  در آیــات شــریفۀ قــرآن، احادیــث پیامبــر

ی از آفــات زبــان بــه شــرح ذیــل آمــده اســت. و مقــام معظــم رهبــری؟مد؟، شــمار

1. 1. غیبت و عیب جویی
امــام علــی؟ع؟، مــردم را از غیبــت و عیــب جویــی یکدیگــر نهــی کــرده اســت و دلایــل مختلفــی 

بــرای آن ذکــر نمــوده اســت:

یْــهِ 
َ
کَــرَ مَوْضِــعَ سَــتْرِ الِلَّه عَل  مَــا ذَ

َ
ــوَاهُ، أ

ْ
هُ بِبَل ــرَ خَــاهُ وَ عَیَّ

َ
ــذِی عَــابَ أ

َّ
عَائِــبِ ال

ْ
» فَکَیْــفَ بِال

کِــبَ  ــهُ بِذَنْــبٍ قَــدْ رَ کَیْــفَ یَذُمُّ ــذِی عَابَــهُ، بِــهِ وَ 
َّ
نْــبِ ال

َ
عْظَــمُ مِــنَ الذّ

َ
ــا هُــوَ أ مِــنْ ذُنُوبِــهِ مَِّ

عْظَــمُ 
َ
ــا هُــوَ أ نْــبَ بِعَیْنِــهِ فَقَــدْ عَصَــى الَلَّه فِیمَــا سِــوَاهُ مَِّ

َ
کِــبَ ذَلِــکَ الذّ ــهُ، فَــإِنْ لَْ یَکُــنْ رَ

َ
مِثْل

اءَتُــهُ  رَ َ تُــهُ[ لَ
َ
أ رْ ُ غِیــرِ ]لَ کَبِیــرِ وَ عَصَــاهُ فِ الصَّ

ْ
ــنِْ لَْ یَکُــنْ عَصَــاهُ فِ ال

َ
مِنْــهُ؛ وَ ایُْ الِلَّه ل

ــورٌ  ــهُ مَغْفُ
َّ
عَل

َ
ــهِ، فَل ــدٍ بِذَنْبِ حَ

َ
ــبِ أ  فِ عَیْ

ْ
ــل ــدَ الِلَّه لَ تَعْجَ ــا عَبْ . یَ ــرُ کْبَ

َ
ــاسِ أ ــبِ النَّ  عَیْ

َ
ــى عَ

یَکْفُــفْ مَــنْ 
ْ
ــهِ. فَل یْ

َ
بٌ عَل

َ
ــکَ مُعَــذّ

َّ
عَل

َ
ــهٍ، فَل  نَفْسِــکَ صَغِیــرَ مَعْصِیَ

َ
مَــنْ عَــى

ْ
ــهُ، وَ لَ تَأ

َ
ل

 
َ

ــهُ عَــى
َ
 ل

ً
ــکْرُ شَــاغِل

ُ
یَکُــنِ الشّ

ْ
ــمُ مِــنْ عَیْــبِ نَفْسِــهِ، وَ ل

َ
ــا یَعْل عَلِــمَ مِنْکُــمْ عَیْــبَ غَیْــرهِِ لَِ

هُ« )نهــج البلاغــه، خطبــه140(؛ ــرُ ــهِ غَیْ هُ بِــهِ[ بِ ــرُ ــا ابْتُــیَِ ]غَیْ مُعَافَاتِــهِ مَِّ

خــود  بــرادر  غیبــت  بــه  زبــان  کــه  کننــده اى  غیبــت  حــال  اســت  چگونــه  پــس 
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م ىگشــاید و او را بــه ســبب گرفتــار شــدنش در چنــگ گنــاه ســرزنش م ىکنــد. آیــا 

بــه یــاد نــدارد کــه خداونــد گناهــان او را مســتور داشــته، آن هــم گناهانــى، کــه از 

گناهــان کســى کــه زبــان بــه غیبتــش گشــاده، بســى بزرگتــر بــوده اســت. و چگونــه او 

گــر  را بــه گناهــى نکوهــش م ىکنــد کــه خــود نیــز هماننــد آن را مرتکــب م ىشــود. و ا

ــر  ــاه عظیم ت ــه از آن گن ــواردى ک ــد را در م ــده، خداون ــب نش ــا، مرتک ــاه را، عین آن گن

گنــاه بزرگــى مرتکــب  گــر  کــرده اســت. بــه خــدا ســوگند، ا بــوده اســت، نافرمانــى 

نشــده، ولــى نافرمانــى کوچکــى از او ســر زده اســت، جــرأت او در عیــب  جویــى 

و غیبــت مردمــان گناهــى بزرگتــر اســت. اى بنــده خــدا، بــه عیب‌جویــى گناهــکار 

یــده باشــد و از خــردک گناهــى هــم کــه کــرده اى،  مشــتاب، شــاید خداونــد او را آمرز

ایمــن منشــین، بســا کــه تــو را بــدان عــذاب کننــد. هــر کــس از شــما کــه بــه عیــب 

گاه اســت، بایــد از عیب‌جویــى بــاز ایســتد، زیــرا م ىدانــد کــه خــود را نیــز  دیگــرى آ

چنــان عیبــى هســت. بایــد بــه ســبب عیبــى کــه دیگــران بــدان مبتــا هســتند و او 

ى او را از نکوهــش  از آن در امــان مانــده اســت، خــدا را شــکر گویــد و ایــن شــکرگزار

دیگــران بــه خــود مشــغول دارد.

امــام؟ع؟در ایــن بیــان چنــد دلیــل بــرای عــدم عیــب جویــی ذکــر نموده انــد: نخســت اینکــه آنهــا 

کنــد، بایــد شــکر ایــن نعمــت را در پرهیــز از غیبــت و عیــب جویــی دیگــران  کــه از عیــب و گنــاه پا

گــر عیــب جویــان درســت در خویــش بنگرنــد، عیوبــی هماننــد آنچــه بــر  قــرار دهنــد. دیگــر اینکــه ا

دیگــران خــرده می گیرنــد در خــود می یابنــد، بــا ایــن حال کــه خــود بــه آن گرفتارنــد .ســوم اینکــه گاه 

ممکــن اســت انســان گنــاه کوچکــی مرتکــب شــده باشــد و بــه گمــان اینکــه گنــاه بزرگــی نیســت، 

بــه غیبــت و عیــب جویــی دیگــران بپــردازد کــه خــود بزرگتریــن گنــاه اســت. افــزون بــر ایــن شــخص 

عیــب جــو چــه می دانــد، شــاید خداونــد گنــاه کســی را کــه غیبتــش می کنــد بخشــیده باشــد، ولــی 

ی، 1382:ج 5، ص550-549(. گنــاه عیــب جــو بخشــوده نشــده اســت )مــکارم شــیراز

گــر چنانچــه مــا چیــزی را بــه کســی  مقــام معظــم رهبــری؟مد؟ در بیــان ایــن آفــت زبــان فرموده انــد: »ا

گــر چنانچــه چیــزی را بگوئیــم کــه بــه  نســبت بدهیــم کــه در او نیســت، خُــب ایــن می شــود تهمــت. ا
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یــم؛ مثــاً یــک شــایعه اســت _ یــک نفــری یــک حرفــی را از قــول یکــی نقــل می کنــد، مــا  آن علــم ندار

ی  هــم همــان را دوبــاره تکــرار می کنیــم. خُــب، ایــن کمــک کــردن بــه شــایعه اســت، ایــن شــایعه پــرداز

اســت؛ قــول بــه غیــر علــم اســت. قــول بــه غیــر علــم، خــود قولــش هــم اشــکال دارد، عمــل کــردن بــه 

آن امــر غیــر معلــوم و بــدون علــم هــم اشــکال دارد )بیانــات رهبــری، 1391/5/16(.

بــا رواج چنیــن آفــت زبانــی، روح أخــوت و اتحــاد و یک رنگــی جــای خــودش را بــه تفرقــه و 

جدایــی و بیگانگــی مــی دهــد و همچنیــن عیــب جویــی موجــب گســترش بدبینــی،  عــداوت و 

ی در جامعــه می شــود. کینــه ورز

1. 2. دروغ
ــر واقــع اســت. دروغ از بدتریــن رذائــل اخلاقــی و  ــان، دروغ و ســخن ب از بزرگتریــن آفت هــای زب

ــان و دیگــر اعضــاء  ــه همیــن دلیــل بیــش از دیگــر گناهــان زب ــان اســت. ب یان بارتریــن گناهــان زب ز

آدمــی مــورد نکوهــش قرارگرفتــه و بــه مجــازات و عــذاب شــدید تهدیــد شــده اســت. 

کیــد فراوانــی شــده اســت، تــا جایــی  در تعالیــم حکیمانــه اســام، دربــاره دروغ و مبــارزه بــا آن تأ

کــه دروغگویــان را هم ردیــف منافقــان برشــمرده اســت )مطهــری:1362( و دروغ را کلیــد تمــام گناهــان 

یــح کــرده‌ اســت تــا انســان دروغ را بــه هــر شــکل و بــه هــر صــورت  .ک: مطهــری،1373( و تصر دانســته)ر

گــر بخواهیــم از لحــاظ  .ک: مطهــری،1372(. همچنیــن ا تــرک نکنــد، مــزه ایمــان را نخواهــد چشــید)ر

ــوایی و  ــار دروغ، رس یان‌ب ــر ز ــتین اث ــه نخس ــویم ک ــه می‌ش ــن نکت ــه ‌ای ــم متوج ــی کنی ــز بررس ــی نی عقل

بی‌آبرویــی و از دســت دادن پایــگاه اجتماعــی و اعتمــاد مــردم اســت. اثــر دیگــر دروغ آن اســت کــه 

انســان را بــه دروغ هــا یــا گناهــان دیگــر دعــوت می‌کنــد، زیــرا دروغگــو مجبــور اســت بــرای مخفــی 

کــی بزنــد. ســومین  ســاختن دروغ‌هایــش، گاه دروغ‌هــای دیگــری بگویــد یــا دســت بــه کارهــای خطرنا

یــان بخــش دروغ آن اســت کــه بــه شــخص دروغگــو امــکان می‌دهــد بــه طــور موقــت پــرده‌ای بــر  اثــر ز

گــر راســت می‌گفــت ناچــار بــود آن اعمــال را تــرک کنــد. ی‌هــای خــود بیفکنــد، در حالیکــه ا خلافکار

یجــا بــه صفــوف منافقــان ملحــق می‌کنــد، زیــرا  چهارمیــن اثــر دروغ ‌ایــن اســت کــه انســان را تدر

ــه چهــره راســتگویان  ــرا کــه دروغگــو خــود را ب ــت؛ چ دروغ خــود شــاخه‌ای از شــاخه‌های نفــاق اس
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در آورده و ســخنش را بــه عنــوان یــک واقعیــت القــا می‌کنــد، در حالی‌کــه در درونــش چیــز دیگــری 

می‌گویــد )مفیــد،1413ق(.

کــرم؟ص؟ شــرفیاب شــد و عــرض کــرد: ای رســول  نقــل اســت کــه مــردی بــه خدمــت پیامبــر ا

خــدا؟ص؟! مــن چهــار عمــل ناپســند را مرتکــب می شــوم. هریــک را بخواهیــد بــه خاطــر شــما تــرک 

ــود: دروغ را  ــدا؟ص؟ فرم ــت. پیامبرخ ، دزدی و دروغ اس ــر ــرب خم ــا، ش : زن ــز ــار چی ــم و آن چه می کن

تــرک کــن! آن مــرد هــم قبــول کــرد و رفــت، امــا زمانــی کــه خواســت زنــا کنــد اندیشــید ممکــن اســت 

گــر دروغ  گــر راســت بگویــم مــرا حــد خواهــد زد و ا ؟ص؟ از مــن بپرســد .چــه کــرده ای؟ پــس ا پیامبــر

بگویــم، برخــاف قــرار داد بــا اوســت .و بدیــن ترتیــب بــه برکــت تصمیــم بــر تــرک دروغ از ارتــکاب زنــا 

منصــرف شــد و یکایــک اعمــال زشــتی را کــه بــدان مبتــا بــود تــرک کــرد و یــک مســلمان متعهــد شــد 

ــد، 1385: ج6، ص357(. ــی الحدی ــن اب )اب

ــهُ 
َ
کَــذِبَ فَاِنّ

ْ
ل

َ
همچنیــن امیرمؤمنــان حضــرت علــی؟ع؟ در ایــن بــاره می فرماینــد: »جَانِبُــوا ا

کــه  یــد  بپرهیز از دروغ  )نهج البلاغــه، خطبــه86( ؛  ــهٍ  کَدامَّ مَنجــاهٍ  شَــفَا   َّ َ
عَــی ــادِقُ  الصَّ الایمــانِ  مُانِــبٌ 

یســت و دروغ گــو مشــرف پرتــگاه  ی و بزرگوار دورکننــدۀ ایمــان اســت. راســتگو در معــرض رســتگار

ی«. کــت و خــوار هلا

امــام علــی؟ع؟ خــود جلــوۀ تمــام عیــار راســتی و درســتی در سیاســت بــود. آن حضــرت در 

نَــا 
َ
هِینَــهٌ وَ أ  رَ

ُ
قُــول

َ
ــا أ ــیِ بَِ خطبــه ای کــه پــس از بیعــت مــردم بــا خــود در مدینــه ایــراد کــرد، فرمــود: »  ذِمَّ

یَــوْمِ )نهج البلاغــه، 
ْ
قَــامِ وَ هَــذَا ال ــذَا الَْ ئْــتُ بَِ قَــدْ نُبِّ

َ
کِذْبَــهً وَ ل کَذَبْــتُ  ــهً وَ لَ  َ

ْ
کَتَمْــتُ وَش عِــمٌ، ... وَ الِلَّه مَــا  بِــهِ زَ

...بــه خــدا ســوگند!  آنــم  و خــود ضامــن  در عهــدۀ خویــش می دانــم  آنچــه می گویــم  خطبــه16(؛ 

ــان نرانــدم«. ــر زب کلمــه ای از حــق را نپوشــاندم و دروغــی ب

امیرمؤمنــان؟ع؟ در تمــام دوران حکومتــش بــه همین گونــه بــود و هرگــز سیاســت خــود را بــه دروغ 

و فریــب و خیانــت و بــی وفایــی نیالود )دلشــاد تهرانــی، 1387:ص108(.

از منظــر مقــام معظــم رهبــری؟مد؟، یکــی از کســب های حــرام، کســب از طریــق کــذب و دروغ 

یــح مــی نماینــد:  اســت. ایشــان تصر

کتســاب از راه کــذب، کمتــر وجــود داشــت، امّــا در زمــان مــا ایــن  » در گذشــته ا
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گفتــن نــان می خورنــد!  معنــا وجــود دارد. امــروز عــده ای در دنیــا از طریــق دروغ 

کار رایجــی اســت. بعضــی از روزنامــه نگارهــا،  ی، در دنیــا  دروغ و شــایعه پــرداز

ــد،  ــری کار می کنن ــی و تصوی ــانه های صوت ــه در رس ــانی ک ــا کس ــا ی گ نویس ه ــا وب

گــر  کــه ا دروغ می ســازند و بابــت آن پــول می گیرنــد. ایــن یــک معاملــه ای اســت 

بخواهیــم بگوییــم ایــن معاملــه حــرام اســت، لازمــه اش ایــن اســت کــه دروغ گفتــن 

یــات فقــه اســت؛ چــه دروغ  حــرام باشــد. حــرام بــودن مطلــق دروغ و کــذب از ضرور

، امــا کبیــره بــودن ایــن گنــاه در  کوچــک و بی اهمیــت باشــد و چــه بــزرگ و تأثیرگــذار

؟ص؟ باشــد  صورتــی اســت کــه کــذب در امــر دیــن و دروغ بســتن بــه خــدا و پیامبــر

ــان  ــذب از گناه  ک
ّ

ــت، و ال ــب اس ــر آن مترتّ ــی ب ــد فراوان ــه مفاس ــد ک ــی باش ــا کذب ی

صغیــره اســت. مثــل اینکــه از کســی بپرســند« شــما فلانــی را ندیدیــد؟” جــواب 

می دهــد: نــه.  درحالیکــه آن شــخص را نیــم ســاعت پیــش دیــده اســت. ایــن دروغ، 

اهمیتــی نــدارد« )خامنــه ای، 1393/7/14(.

ــای  ــی از آفت ه ــق دین ــات و حقای ــوه دادن واقعی ــح و دروغ جل ــخنان صحی ــب س ــن، تکذی بنابرای

زبــان و گنــاه کبیــره اســت کــه بایــد از آن برحــذر بــود.

1. 3. دشنام 
دشــنام، بــه معنــای هــدف قــرار دادن شــئون شــخصی _ خانوادگــی، فامیلــی، شــغلی، مذهبــی 

و دیگــر چیزهــای افــراد بــا تعبیــرات زشــت و رکیــک اســت .ایــن آفــت زبانــی از بدتریــن رذائــل 

ی خواهــد  ــه و ــم و آزردن مؤمــن و اهانــت ب ــه ظل ــه دور از روح اســام و انســانیت و مای اخلاقــی و ب

بــود. امــام علــی؟ع؟، هنگامــی کــه در جنــگ صفیــن متوجــه شــد همراهانــش بــه مــردم شــام دشــنام 

می دهنــد، فرمــود: » مــن خــوش نــدارم شــما پیــروان مــن بــه )شــامیان( دشــنام دهنــده باشــید، لکــن 

ی آنــان را  بــه جــا و نزدیک تــر بــه صــواب آن بــود کــه رفتــار ناپسند شــان را بازگــو می کردیــد و کــج رو

بــر می شــمردید، زیــرا چنیــن روش و رفتــار بــرای آن کــس کــه مبــارزه شــما را بــا آنــان نکوهــش می کنــد 

گویاتریــن و شایســته ترین پاســخ و اتمــام حجــت اســت .بهتــر آن بــود کــه بــه جــای دشــنام بگویــی: 
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یختــن حفــظ کــن و بیــن مــا و آنهــا صلــح و آشــتی بــر قــرار  پــروردگارا تــو خــود خــون مــا و آن هــا را از ر

ــه حــق، حقیقــت را بشناســد و راه  ــا آنــگاه ب ــه راه راســت رهنمــود کــن ت ی ب ــان را از کجــرو فرمــا و آن

ی جویــد )جعفــری، 1380: 230(. رســتگار

مَــا 
َ
داســتان حضــرت علــی؟ع؟ در نهــج البلاغــه اینگونــه مظلومانــه ثبــت شــده اســت: »فَأ

هَ وسَــبَقَت  َّ الفِطْــرَ َ
ــیِ فَــإِنِّ وُلِــدْتُ عَــی  و امَّ

ْ
أ اءَهُ فَلاتَتَبَــرَّ بَــرَ

ْ
ــا ال ــاهٌ وأمَّ َ َ

کُــم ن
َ
کَاهٌ ول ــهُ لِــی زَ

َ
نِ فَإِنّ و سَــبُ فَسُــبُّ

َ
ال

ک می کنــد  هُ؛ در صــورت اجبــار بــه مــن دشــنام بدهیــد؛ زیــرا دشــنام بــه مــن مــرا پــا إلََّ الایمــانَ والِهجْــرَ

ی از مــن را بــر شــما عرضــه کنــد، از مــن  گــر تبــری و بیــزار و بــرای شــما موجــب رهایــی اســت، ولــی ا

ک اســام متولــد شــده ام و پیــش از همــه بــه ایمــان و هجــرت  تبــری مجویــی؛ زیــرا مــن بــر فطــرت پــا

نایــل گشــته ام )نهــج البلاغــه، خطبــه57(.

ــای  ــی محیط ه ــامی در برخ ــدن ادب اس ــدوش ش ــاد از مخ ــا انتق ــامی؟مد؟ ب ــاب اس ــر انق رهب

ی، در توصیــه مهــم خــود بــه مداحــان و همــه تریبــون‌داران و رســانه‌ها، بــر  رســانه‌ای و فضــای مجــاز

کیــد و خاطرنشــان می کننــد:  حفــظ ادب اســامی در ســخن گفتــن تأ

» یکــی از چیزهــای بســیار مهــم، حفــظ ادب اســامی در ســخن گفتــن اســت که متأسّــفانه امروز 

یــج ایــن ادب اســامی دارد کم‌رنــگ می شــود. بدزبانــی، بد‌گویــی  ی بتدر بــا گســترش فضــای مجــاز

و ماننــد این هــا بایســتی در جامعــه جمــع بشــود. امــروز بعضــی ســعی می کننــد یــا بی‌توجّهــی 

می کننــد و ایــن در جامعــه، به خصــوص در بعضــی از رســانه‌ها _ چــه رســانه‌های صوتــی، چــه 

ی رو بــه گســترش اســت. شــما بایســتی  رســانه‌های تصویــری _ و به خصــوص در فضــای مجــاز

در بیــان خودتــان، در شــیوه‌ی کار خودتــان، بــه نحــوی عمــل بکنیــد کــه گســترش ایــن ]بدزبانــی و 

بدگویــی[ وجــود نداشــته باشــد« )بیانــات رهبــری، 1399/11/15(.

ایشــان بــا اشــاره بــه دو خطبــه طوفانــی حضــرت زهــرا؟س؟ پــس از رحلــت پیامبــر اعظــم؟ص؟ کــه 

در عیــن مضامیــن مهــم و اعتراضــی و اعــام خطــر دربــاره انحــراف از مفاهیــم برجســته اســامی، بــا 

کلمــات محکــم و متیــن و بــدون بیــان حتــی یــک کلمــه توهین‌آمیــز بیــان شــده اســت، می افزاینــد:

ی عمــل کنیــد؛ در اظهــارات، در صحبت هــا، قــول بــه غیــر علــم  » بایــد ایــن ‌جــور

و بدزبانــی  و بدگویــی  نبایــد باشــد  نبایــد باشــد، تهمــت  نبایــد باشــد، غیبــت 
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ــم  ــان تعلی ــم در زب ــد؛ ه ــم بدهی ــد، تعلی ــاد بدهی ــردم ی ــه م ــا را ب ــد. این ه ــد باش نبای

کــه چقــدر این هــا مهــم اســت.  بدهیــد، هــم در عمــل تعلیــم بدهیــد و ببینیــد 

ن تَکونــوا سَــبّاب‌ین» )خطبــه:206(؛ وقتــی کــه 
َ
کُــم ا

َ
هُ ل کــرَ

َ
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ فرمــود: » اِنّ ا

ی  یــه بعضی‌هــا یــک مقــدار در لشــکر امیرالمؤمنیــن؟ع؟ خطــاب بــه لشــکریان معاو

هُ  کــرَ
َ
بدزبانــی کردنــد، حضــرت فرمــود نــه، بدزبانــی نکنیــد، بدگویــی نکنیــد، »اِنّ ا

ی باشــید. ایــن اخــاقِ فاطمــی و علــوی  کُــم«، مــن دوســت نــدارم شــما ایــن جــور
َ
ل

اســت« )همــان(. 

1. 4. نکوهش بی جا
نکوهــش افــراد در غیــر مــواردی کــه عنــوان نصیحــت و تذکــر داشــته باشــد، از آفــات زبــان و از 

نظــر قــرآن و احادیــث دینــی، ممنــوع و از دیــدگاه تعلیــم و تربیــت نتیجــه ای معکــوس خواهد داش�ـت 

ی دچــار شکســت شــده و بــر خــاف آنچــه می خواســته و انتظ�ـار  .ماننــد آن کســی کــه در انجــام کار

ی و دردســر مبتــا شــده باشــد. در ایــن هنــگام کســی او را مــورد عتــاب و س�ـرزنش  می رفتــه، بــه گرفتــار

قــرار دهــد کــه چــرا چنــان کــردی تــا چنیــن شــدی؟! بدیهــی اســت کســی کــه بــه خاطــر شکســت و 

گــر مــورد تفقــد و تقویــت روحــی دوس�ـتان  کامــی درکارهایــش مکــدر و ناراحــت اســت، چــه بســا ا نا

و نزدیــکان قــرار نگیــرد، بیــش از پیــش تحــت تأثیــر شکســت های روحــی و غیــر آن قــرار می گیــرد.

اهِــدُونَ فِ سَــبِیلِ  خداونــد متعــال در قــرآن مجیــد در توصیــف مؤمنــان واقعــی می فرمایــد: >یَُ

ئٍِ <؛ آنــان _ مؤمنــان واقعــی _ در راه پیــکار می کننــد و از ملامــت هیــچ 
َ

وْمَــةَ ل
َ
افُــونَ ل  یََ

َ
ِ وَل

الَلّ

ســرزنش کننــده ای نمی هراســند« )مائــده،54(.

ــرادران  ــی از ب ــانی یک ــکات انس ــی و مل ــل اخلاق ــان فضائ ــن بی ــی؟ع؟، ضم ــان عل امیرمؤمن

هُ؛ او چنــان  ــهُ حَــیِّ یَسْــمَعُ اِعْتِــذَارَ
ُ
عُــذْرِ فِ مِثْل

ْ
دال ــومُ أحْدَاعِــیِ مَایَِ

ُ
دینــی اش می فرمایــد: »وکَانَ لَایَل

بود که کسی را دربارۀ چیزی که نسبت به مانندش معذور بود، سرزنش و نکوهش نمی کرد 

انَ  مَــهِ یَشُــبُّ نِیــرَ
َ

ل اطُ فِ الَْ فْــرَ تــا عــذرش را بشــنود« )نهــج البلاغه،حکمــت 289( و نیــز می فرمایــد: »  الِْ

ی در ملامــت آتــش لجاجــت را شــعله ور می ســازد« )ابــن شــعبه،1404ق: ص84(. یــاده رو جَــاج‏؛ ز
َّ
الل
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؛  ــنَّ
ّ

ــهِ الظَ سَــاءَ بِ
َ
ــنَّ مَــنْ أ ومَ

ُ
ــاَ یَل ــهِ فَ مَ َ ّ

امــام علــی؟ع؟ می فرماینــد: »مَــنْ وَضَــعَ نَفْسَــهُ مَوَاضِــعَ التُ

ــدو بدگمــان شــده ملامــت و  ــد کســی را کــه ب ــرار دهــد، نبای کســی کــه خــود را در معــرض تهمــت ق

ســرزنش کنــد« )نهــج البلاغــه، حکمــت 159(. بــا همــۀ انتقادهــای کــه نســبت بــه ملامــت و نکوهــش 

بی جــا انجــام شــده اســت، انســان نبایــد خــود را در معــرض نکوهــش دیگــران قــرار دهــد؛ همچنانکه 

کــه بــه او بدگمــان شــده اند،  گــر کســی خــود را در معــرض تهمــت قــرار دهــد، نبایــد کســانی را  ا

ملامــت کنــد .

کســی کــه خــود را در معــرض تهمــت قــرار دهــد، نبایــد کســی را کــه بــدو بدگمــان شــده ملامــت 

و ســرزنش کنــد .بــا همــۀ انتقادهــای کــه نســبت بــه ملامــت و نکوهــش بی جــا انجــام شــده، انســان 

گــر کســی خــود را در معــرض  هــم نبایــد خــود را در معــرض نکوهــش دیگــران قــرار دهــد؛ همچنانکــه ا

تهمــت قــرار دهــد ، نبایــد کســانی را کــه بــه او بدگمــان شــده اند ملامــت کنــد.

از مواضــع تهمــت، می فرماینــد:  ی  اســامی؟مد؟ در شــرح حدیــث دور انقــاب  رهبــر معظــم 

گــر کســی بــه شــما  »وقتــی در موقفــی، در جایــی خودتــان را قــرار می‌دهیــد کــه جــای تهمــت اســت، ا

ی  گــر از مواقــف تهمــت دور ی کنیــد! ا ســوء ظــنّ بُــرد، او را ملامــت نکنیــد! از مواقــف تهمــت دور

https:// ( »کــه شــما را در آن موقــف دیــد، بــه شــما ســوءظن پیــدا می کنــد نکردیــد طبعــاً کســی 

.)parstoday.com/dari/radio/uncategorised-i9142

گویی اسرار 1. 5. باز
ــران  ــا دیگ ــود ی ــرای خ ــرر ب ــب ض ــای آن موج ــه افش ــی ک ــردن مطالب ــایع ک ــرار و ش ــردن اس بازگوک

باشــد، از آفت هــای بــزرگ و غیر قابــل جبــران زبــان اســت و در قــرآن مجیــد و روایــات اســامی 

، اعــم اســت از کشــف  به شــدت از ایــن آفــت زبانــی نهــی شــده اســت. افشــا و بازگــو کــردن ســرّ

ی از مــوارد مایــه رنجــش خاطــر مؤمــن  عیــب و بازگــو نمــودن مطالــب پنهانــی اســت و در بســیار

و برخــاف مصالــح شــخصی او و گاهــی منجــر بــه خطــر جانــی آبرویــی یــا مالــی او خواهــد شــد. 

سرگشــایی در عبارتــی کوتــاه، ســقوط زبــان از پایــگاه اعتمــاد اســت.

هُ بِیَــدِهِ )نهــج البلاغــه،  یَــرَ ِ
ْ

کَانَــتِ ال هُ  کَــمََ سِــرَّ مــولای متقیــان حضــرت علــی؟ع؟ می فرماینــد: » مَــنْ 
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کــه  کــه راز خــود را بپوشــاند همــواره اختیــار آن بــه دســت اوســت )و کســى  حکمــت162(؛ کســى 

ــ ىرود(«. ــرون م ــارش بی ــاند از اختی نپوش

کــه راز خــود را مکتــوم نگــه مــی دارد،  رهبــر معظــم انقــاب اســامی؟مد؟ می فرماینــد: »کســی 

ــارآن از دســت  ــه دیگــری گفتیــد، اختی ــار آن راز دســت خــودش اســت. هنگامــی کــه راز را ب اختی

ــر  گ ــن ا ــد . بنابرای ــر بگوی ــراد دیگ ــه اف ــما را ب ــرد راز ش ــت آن ف ــن اس ــرا ممک ــود؛ زی ــارج می ش ــما خ ش

https://parstoday.com/dari/ ( »یــد بخواهیــد ایــن ســر و راز پنهــان بمانــد، بایــد مکتــوم نگــه اش دار

.)radio/uncategorised-i9142

گاه شــوند، ممکــن  گــر دیگــران از آن آ کــه ا ى اســت مربــوط بــه انســان  ، امــور منظــور از ســرّ

ى فراهــم ســازند، بــرای مثــال، شــخصى کــه معتقــد بــه مذهــب  اســت مشــکلات عظیمــى بــراى و

اهل‌بیــت؟عهم؟ اســت و در میــان متعصبــان لجــوج و نادانــى از مخالفــان قــرار گرفتــه اســت، بدیهــى 

گــر ســرّ خویــش را فــاش کنــد، جانــش بــه خطــر م ىافتــد و گاه افشــاى اســرار ســبب م ىشــود  اســت ا

کــه حســودان انســان را از رســیدن بــه نتیجــه کارش بــاز دارنــد و بــه اصطــاح چــوب لاى چرخ هایــش 

ى را کــه او ابــداع  بگذارنــد یــا رقیبانــى باشــند کــه بــراى حفــظ منافــع خــود پیــش دســتى کننــد و کار

ى بگیرنــد و بــه ثمــر برســانند و از فوایــد آن بهــره گیرنــد و ابــداع کننــده اصلــى را محــروم  کــرده از و

ســازند. بدیهــى اســت عقــل م ىگویــد در چنیــن مــواردى اســرار را بایــد مکتــوم داشــت و حتــى بــراى 

عزیزتریــن عزیــزان بازگــو نکــرد، زیــرا آن عزیــزان هــم عزیزانــى دارنــد کــه بــراى آنهــا بازگــو م ىکننــد و 

، همــه جــا منتشــر م ىشــود و صاحــب ســرّ در رســیدن بــه اهدافــش  چیــزى نم ىگــذرد کــه آن ســرّ

ــد. کام م ىمان ــا ن

در نامــه 31 نهــج البلاغــه، نامــه امــام؟ع؟ بــه فرزنــد دلبنــدش امــام حســن مجتبــى؟ع؟ نیــز اشــاره 

کیــد شــده اســت: »صَــدْرُ  بــه کتمــان ســرّ شــده اســت. همچنیــن در حکمــت 6 بــر ایــن معنــا تأ

عُیُــوبِ؛ ســینه عاقــل صندوقچــه 
ْ
ــرُ ال  قَبْ

ُ
هِ، وَ الِحْتِمَــال

َ
ــوَدّ ــهُ الَْ

َ
بَشَاشَــهُ حِبَال

ْ
هِ، وَ ال عَاقِــلِ صُنْــدُوقُ سِــرِّ

ْ
ال

ــز روایــت شــده کــه  ى، گــورگاه زشــتی ها. و نی ــار راز اوســت و خوشــرویى دام دوســتى اســت و بردب

آن حضــرت در بیــان ایــن معنــى فرمــوده اســت کــه آشــتى جویــى، ســرپوش عیب هاســت. هــر کــه 

ى اهمیــت دارد  از خــود خشــنود بــود، خشــم گیرندگانــش بســیارند«. مســئله کتمــان اســرار بــه قــدر
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کــه در حدیثــى امــام صــادق؟ع؟ آن را همچــون خونــى م ىشــمرد کــه فقــط بایــد در درون رگ هــاى 

وْدَاجِــکَ؛ راز تــو جزئــى از 
َ
یــهِ فِ غَیْــرِ أ رِ ْ ُ

کَ مِــنْ دَمِــکَ فَــاَ ت یــان یابــد، م ىفرمایــد: »سِــرُّ خــود انســان جر

یــان یابــد« )مجلســی،1403ق: ج15،ص71(. البتــه  خــون توســت، پــس نبایــد کــه در رگ هــاى غیــر تــو جر

مســئله کتمــان ســرّ در مســائل اجتماعــى کــه بــراى یــک جامعــه سرنوشــت ســاز اســت از اهمیــت 

بســیار بیشــترى برخــوردار اســت و چــه بســا افشــاى یــک ســرّ ســبب حملــه غافل گیرانــه دشــمن و 

یختــه شــدن خون هــاى ب ىگناهــان شــود. ر

و  اســرار  بــه  نســبت  گر  افشــا کــه  اســت  خیانتــی  خــدا،  بنــدگان  دربــارۀ  گری  افشــا بنابرایــن 

ــاق،  ــی، نف ــی از کم ظرفیت ــولا ناش ــود و اص ــب می ش ــلمان مرتک ــردم مس ــظ م ــای لازم الحف اهانت ه

دشــمنی یــا جلــب منفعتــی اســت کــه افــراد پســت و مــوذی بــدان تــن در می دهنــد. از ایــن رو امیــر 

ــو  ــه ت ی را کــه ب ــاش و راز ــرده برداشــتن از اســرار خــود بخیــل ب مؤمنــان علــی؟ع؟ می فرماینــد:»در پ

ســپرده می شــود آن را فــاش مســاز کــه فــاش ســاختن اســرار دیگــران خیانــت اســت« )تمیمــی آمــدی، 

ص568(.  :1375

1. 6. دورویی و دوزبانی
دورویــی یکــی از آفــات زبــان اســت. منافــق کســی اســت کــه در پیــش رو از بــرادر دینــی خــود 

ی مذمــت و بدگویــی نمایــد .در حضــور او اظهــار دوســتی  مــدح و تمجیــد کنــد و در غیــاب و

ــا مرتکــب فحــش، کارشــکنی و آبروریــزی شــود. منافــق کســی اســت کــه  و محبــت کنــد و در خف

ــد. ــر باش ــاف یکدیگ ــش برخ ــور و غیاب ــد و حض ــاوت باش ــش متف ــا درون ــرش ب ظاه

امیرمؤمنان علی؟ع؟ می فرماید: 

؟ص؟ بــه مــن فرمــود: مــن بــر امتــم نــه از مؤمــن می ترســم، نــه از مشــرک؛  »همانــا پیامبــر

زیــرا مؤمــن را خــدا در در پرتــو ایمانــش از بیراهــه بــردن نــگاه مــی دارد و مشــرک 

را به خاطــر شــرکش ذلیــل و ســرکوب می نمایــد، امــا تــرس مــن برشــما از منافــق 

گویــای حقایــق  کــه نفاقــش را در دل پنهــان مــی دارد و زبانــش  دورویــی اســت 

پســندیده شماســت  آنچــه  مقــام ســخن  در  اســت.او  دینــی  وظایــف  و  علمــی 
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یــد مرتکــب می شــود« )نهــج  ــا دار می گویــد، امــا در مقــام عمــل آنچــه را کــه از آن اب

البلاغــه، نامــه 27(.

همچنین امام؟ع؟ می فرمایند:

ــرا هــم خــود گمراهنــد و هــم  » از مــردم منافــق و دو رو شــما را برحــذر مــی دارم؛ زی

کارنــد و هــم دیگــران را بــه  گمراهــی می کشــانند؛ هــم خــود خطــا  دیگــران را بــه 

کار خویــش هــر زمــان بــه رنگــی درآینــد تــا  خطــا می افکننــد. بنــا بــه مصلحــت 

مــردم ســاده لــوح و زود بــاور را بفریبنــد. ســتودن آنــان همچــون دوا و گفتارشــان 

، بی جــا از ایــن و آن  شفاســت، امــا کــردار و رفتارشــان دردی اســت درمان ناپذیــر

ی  ســتایش می کننــد و ماننــد آن را انتظــار دارنــد. درخواســت خــود را بــا پافشــار

گــر در  انجــام می دهنــد و هــرگاه بــه عیــب کســی پــی ببرنــد رســوایش ســازند و ا

ی منصــوب گردنــد، ســخن بــه باطــل می گوینــد و آن را  ی بــه حکمــت و داور کار

حــق وانمــود کننــد. مقاصــد شــوم خــود را بــا ظاهــری آراســته جلــوه می دهنــد و آییــن 

ــۀ آتــش  ــرو شــیطان و زبان ک و راســت الهــی را کــج. بی شــک چنیــن مردمــی پی ــا پ

یــان  گاه باشــید پیــروان شــیطان ز ضلالــت و گمراهی انــد. اینــان حــزب شــیطانند. آ

کاراننــد« )نهــج البلاغــه، خطبــه194(.

اســامی؟مد؟، مفهــوم نفــاق را پنهان کــردن فکــر و راه و ابــراز خــاف آن بــه مؤمنـ�ان  رهبــر انقــاب 

کیــد می کننــد.  یــژه بــه آن تأ می داننــد و بــا اشــاره بــه اهمیــت موضــوع نفــاق در قــرآن، بــر توجــه وِ

: » منافقی�ـن  امــام خامنــه ای؟مد؟، بــه ســه دســته از منافقــان در قــرآن اشــاره می کننــد کــه عبارت انــد از

؟ص؟ بــه مدینــه«، » مؤمنانــی کــه در آغــاز هیــچ نشــانه‌ای از نفــاق در آنهــا نبــود و بع�ـد  اول ورود پیامبــر

ک بــودن پدی�ـده  منافــق شــدند« و »منافقــان محــارب«. همچنیــن رهبــر انقــاب اســامی از خطرنــا

نفــاق و همیشــگی و ناشــناخته بــودن آن ســخن می گوینــد و دشــمن نقابــدار )منافــق( را بدتریـ�ن 

یایــی، ســوء ظــن بــه خــدا و قبــول نداشــتن وع�ـده  دشــمن می داننــد. بــی توجهــی بــه نمــاز و نمــاز ر

ی از جملــه ویژگی هایــی اســت کــه امــام خامنــه ای بــرای منافقـ�ان  کار یــا ی و ر الهــی و پنهــان کار

برشــمرده اند. »ناپســند بــودن توهــم نفــاق«، »لــزوم جهــاد بــا منافقــان« دو نکتــه کلیــدی و مهــم دیگ�ـر 
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کیــد کرده انــد )رهبــر معظــم انقــاب،  اســت کــه رهبــر انقــاب اســامی در بیانــات خــود بــر آنهــا تآ

.)1396/5/7

3. برکات زبان
زبــان، قبــل از دیگــر اعضــاء سرنوشــت قطعــی صاحــب خــود و کســانی را کــه در ســایه ی تأثیــر 

�ـا  ی ی ــا ذلــت، ســرافراز ــا بد بختــی، عــزت ی ــرار گیرنــد از ســر دو راهــی خوشــبختی ی گفته هــای آن ق

کامــی،  ی، کامیابــی یــا نا رســوائی، خوشــنامی یــا بدنامــی، پــاداش یــا مجــازات، ســفیدروئی یــا ســیه رو

، صــاح یــا فسـ�اد، هدایـ�ت  ی یــا کفــران، دوســت یابی یــا دشمن تراشــی، خیــر یــا شــر ســپاس گزار

، حــق یــا باطــل، خــدا ی�ـا  ی، ایمــان یــا کفــر ی یــا گرفتــار یــا گمراهــی، ســعادت یــا شــقاوت، رســتگار

ــاهُ  ــا هَدَیْنَ
ّ

شــیطان و بالاخــره بهشــت یــا جهنــم تبییــن خواهــد کرد.طبــق فرمــودۀ قــرآن مجیــد:  >إنَ

کر باشــد )و  ا < )انســان: 3(؛ مــا راه را بــه او نشــان دادیــم، خــواه شــا کَفُــورً ــا  ا وَ إِمَّ کِرً ــا شَــا  إِمَّ
َ

ــبِیل السَّ

پذیــرا شــود( یــا ناســپاس!« انســان در برابــر رهنمود هــای خــدا و پیامبــران و امــام معصــوم؟ع؟ یــا 

ی را در پیــش می گیــرد )کــه سرنوشــتش بهشــت باشــد( یــا راه کفــران و ناسپاســی  راه ســپاس گزار

کــه عاقبتــش جهنــم خواهــد بــود. در اینجــا مناســب اســت بــه  نعمــت هدایــت و ســعادت را 

ــود. ــاره ش ــه اش ــان ک ــرکات زب ــن ب مهم‌تری

3. 1. صداقت
یکــی از بــرکات زبــان صداقــت اســت. مهم‌تریــن کمــال انســانی و شــاخصه والای انســانیت آن 

ــا دَارٌ  نْیَ
ُ

لدّ
َ
ــد: »إِنَّ ا ــی؟ع؟ می فرماین ــام عل ــد. ام ــد باش ــتی بهره من ــودش از راس ــان وج ــه انس ــت ک اس

عَــظَ بِــا  ــنِ اتَّ وَّدَ مِنهــا وَ دارَ مَوعِظَــهٍ لَِ ــن تَــزَ ــا دارعِــی لَِ ــنْ فَهِــمَ عَنَْ ــنْ صَدَقَهَــا و دَارعَافِیَــهً لَِ ــدْقُ لَِ الصِّ

)دشــتی، 1388: ص467؛ مجلســی،1403ق: ج67، ص315(؛ دنیــا ســرای صــدق و راســتی اســت بــرای 

آن کــس کــه بــه راســتی بــا آن رفتارکنــد؛ جایــگاه عافیــت بــرای کســی کــه از آن چیــزی بفهمــد؛ ســرای 

ی اســت بــرای آن کــس کــه از آن توشــه برگیــرد«. بی نیــاز

« اســت، ولــی بــا دقــت می توانــد بــه ســرای  بــه ایــن ترتیــب دنیــا گرچــه در نظــر اول »دار الغــرور
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عافیــت و موعظــه و برگرفتــن زاد و توشــه تبدیــل شــود و نردبــان ترقــی انســان بــرای قــرب الــی الله 

باشــد و معــراج مؤمــن و مزرعــه آخــرت شــود.

رهبر انقلاب اسلامی؟مد؟ درباره صداقت و راستی می فرمایند: 

ی چشــمش بگــذارد و به دنیا  » واقعــاً انســان بایــد این هــا را مثــل دُر و گوهــر گرانبهــا رو

عرضــه کنــد .حــالا ایــن صفــات چیســت؟ اوّل: »صِــدقُ الحَدی��ث«؛ راســتگویی. 

�ـاً  ــا هــم انصاف ی از جوامــع دنی الان کشــور خــود مــا کشــور اســامی اســت و از بســیار

کیزه تــر و طاهرتــر اســت، امّــا در عیــن حــال شــما ببینیــد خیلــی از مش�ـکلات  بهتــر و پا

داخــل کشــور مــا ناشــی از نبــودنِ همیــن صفــت اســت؛ صــدق الحدیــث نیس�ـت، 

راســتگویی نیســت .راســتگویی یعنــی چــه؟ یعنــی شــما حرفــی را کــه می زنیـ�د، 

گــر دانســتید مطابــق بــا واقــع اســت و گفتیــد، ایــن راس�ـت  مطابــق بــا واقــع باشــد .ا

گــر نــه، نمی دانیــد مطابــق واقــع اســت یا نیســت، امّــا می گوییــد، این صدق  اســت؛ ا

نیس��ت.«صدق« عبــارت اســت از اینکــه شــما چیــزی را کــه می دانیــد مطابــق واق�ـع 

ی را ملاحظــه کنیــد کــه بــر اثــر حــرف، ش�ـایعه،  اســت، بیــان می کنیــد .فضــای مجــاز

دروغ، خــاف، تهمــت، نســبت بــدون واقعیّــت بــه ایــن، بــه آن، بــه بــالا، بــه پایی�ـن، 

، یــک فضــای دروغ در کشــور به وجــود می آیــد؛ ببینیــد، این‌هــا اش�ـکال  به همدیگــر

اســت .پــس اوّل »صِــدقُ الحَدیــث«؛ یعنــی همــه ســعی کنیــم راســت بــر زبـ�ان 

ی کنیــم. دوّم: »وَ صِــدقُ النّــاس« ) بیانــات رهبــر انقــاب رهبــری، 1397/12/12(. جــار

بنابرایــن صداقــت اســتوارترین بنیانــی اســت کــه دوســتی ها، مشــارکت ها بــرآن اســتوار می شــود 

پاشــی و گســیختگی قــرار می گیــرد. رهبــر انقــاب  و بــدون آن همــه ایــن بنیادهــا در معــرض فرو

صداقــت و اقتــدار را از عوامــل ســربلندی ایــران معرفــی و می فرماینــد: » ایــن انقــاب از آغــاز تــا 

امــروز بــا صراحــت و شــجاعت در برابــر زورگویــان ایســتاده و از مظلومــان و مســتضعفان دفــاع کــرده 

، ایــن دامنــه‌ عمــل  اســت. ایــن جوانمــردی و مــروّت انقلابــی، ایــن صداقــت و صراحــت و اقتــدار

جهانــی و منطقــه‌ای در کنــار مظلومــان جهــان، مایــه‌ ســربلندی ایــران و ایرانــی اســت« )بیانیــه گام 

انقــاب،1397/11/22(. دوم 
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3. 2. اعتدال در سخن
آن  در  کــه  اســت  ســخنی  کلام  بهتریــن  اســت  ســخن  در  اعتــدال  زبــان،  بــرکات  از  یکــی 

یــط لازم اســت کــه مســلمانان در معاشــرت ها و برخــورد  مســاوات، یعنــی نــه درآن افــراط باشــد نــه تفر

بــا یکدیگــر بشــاش و گشــاده رو باشــند و از طرفــی برخوردهــا بایــد مؤدبانــه و جــدی باشــد.

ــت 140(؛  ــه، حکم ــج البلاغ ــانه )نه ــت لس ــوء تح ــرء مخب ــد: »الم ــاره می فرماین ــن ب ــی؟ع؟ در ای ــام عل ام

ــان خــود، پنهــان اســت«. منظــور از »مــرء«، در اینجــا شــخصیت و ارزش انســان  ــر زب ی انســان در ز

یــر زبــان، ایــن اســت کــه هنگامــی کــه ســخن بگویــد  اســت و منظــور از »مخبــوء«، نهفتــه بــودن در ز

ــه ســوی روح آدمــی  یچــه ای ب شــخصیت او آشــکار می شــود؛ چــرا کــه ســخن ترجمــان عقــل و در

اســت؛ هرچــه در روح اوســت از خــوب و بــد، والا و پســت، بــر زبــان و کلماتــش ظاهــر می شــود.گاه 

ــد، امــا همینکــه  ــر ابهت ان ــرادی برخــورد می کنــد کــه از نظــر ظاهــر بســیار آراســته و پ ــه اف انســان ب

زبــان بــه ســخن می گشــاید می بینــد کــه چقــدر تــو خالــی اســت و برعکــس؛ بــه افــرادی برخــورد 

کــه زبــان بــه ســخن می گشــاید، انســان احســاس  کــه ابــدا ظاهــر نــدارد، امــا هنگامــی  می کنــد 

می کنــد شــخص دانشــمند و حکیمــی اســت.

مقــام معظــم رهبــری؟مد؟ در بیانیــه گام دوم انقــاب اســامی بیــان می کنــد: » انقــاب اســامی 

ی از قیام هــا و جنبش هاســت،  ی هایــی کــه مایــه ی ننــگ بســیار هرگــز مرتکــب افراط  هــا و چپ رو

نشــده اســت. نتیجــه اینکــه ایــران در همــه جــا بــه خصــوص زبــان و رفتــار اعتــدال را حفــظ کــرده 

اســت« )بیانیــه گام دوم انقــاب اســامی،1397/11/22(.

3. 3. رازداری
کــه در  ی یکــی از صفــات پســندیده ای اســت  ی اســت. رازدار یکــی از بــرکات زبــان، رازدار

روابــط اجتماعــی باعــث ایجــاد اعتمــاد و اطمینــان و حســن نیــت دیگــران نســبت بــه مــا می شــود. 

هــر انســانی در زندگــی فــردی و اجتماعــی خویــش، خــواه ناخــواه اســرار مگــو دارد کــه بایســتی در 

ی آن کوشــا باشــد. برخــی از ایــن اســرار مربــوط بــه خــودش و برخــی مربــوط بــه خانــواده یــا  نگــه دار

بــرد  جامعــه اوســت. امــروز بــا توجــه بــه وجــود ابــزار پیشــرفته و حســاس جاسوســی و اطلاعاتــی و کار
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ی، بدیهــی و انکارناپذیــر اســت و  گســترده آنهــا بــرای دگرگونــی سرنوشــت ملت هــا، ضــرورت رازدار

گذشــته از آنکــه فضیلتــی اخلاقــی بــه شــمار می آیــد، در نیــک بختــی انســان ها نیــز تأثیــر بســزا دارد.

امــام علــی؟ع؟ در حکمــت 6 نهج البلاغــه می فرمایــد: » صَــدرُ العاقــل صنــدوق سِــرِّه؛ ســینه 

گنجینــه اســرار  گنجینــه اســرار اوســت«. در حدیــث دیگــری می فرماینــد: » ســینه عاقــل  عاقــل 

گــور عیــب هاســت «  اوســت، خوشــرویی و بشاشــت، دام محبــت اســت و تحمــل ناراحتی هــا 

ص213(. ج3،   :1367 )آشــتیانی، 

هُ بیَــدهِ  یَــرَ ِ
ْ

هُ، کَانَــتِ ال کَــمََ ســرَّ مقــام معظــم رهبــری؟مد؟ در تفســیر حکمــت 162 نهــج البلاغــه: » مَــنْ 

ــت. راز را  ــودش اس ــت خ ــار دس ــی دارد، اختی ــه م ــوم نگ ــود را مکت ــه راز خ ــی ک ــد: » کس « می فرماین

گــر بخواهیــد ایــن ســر و راز پنهــان  کــه بــه دیگــری گفتــی، اختیــار از دســت شــما خــارج می شــود. ا

.»https://www.aparat.com/v/Wo2bI« بمانــد، بایــد مکتــوم نگــه داشــته شــود

ی اســت کــه از امــور بســیار مهــم در اســام بــه شــمار می آیــد و  بنابرایــن از بــرکات زبــان، رازدار

در گفتــار و شــیوه زندگــی پیشــوایان معصــوم؟ع؟ جایگاهــی ویــژه دارد و در توفیــق یافتــن بــه انجــام 

ی و نیــک بختــی انســان ها تأثیرگــذار اســت. دادن کارهــا و پیــروز

 

3. 4.  موعظه 
گاهــی  گــوی انســان ها بــا یکدیگــر ســبک و ســیاق خاصــی دارد .  گفــت و  گفتــن و  ســخن 

ســبک ســخن گفتــن جــدال آمیــز و گاهــی آمرانــه، گاهــی دوســتانه و گاهــی خصمانــه و زمانــی نیــز 

کنــده از پنــد و انــدرز اســت. در کلام حضــرت علــی؟ع؟ نیــز اضــداد با یکدیگر جمع شــده اســت؛  آ

عرفــان و عبــادت، تزکیــه نفــس، حماســه، پنــد و انــدرز و حکمــت از جنبه هــای ســخن آن حضــرت 

هســتند. یکــی دیگــر از وجــوه کلام آن امــام؟ع؟، موعظــه اســت و ایــن ســبک و ســیاق بــا ســایر 

ســبک ها تفــاوت ظریفــی دارد .امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ در حکمــت 197نهــج البلاغــه می فرماینــد:

کَــمِ؛ بدانیــد دل ه�ـای  ِ
ْ

ائِــفَ ال ــا طَرَ َ بْــدَانُ فَابْتَغُــوا لَ
َ
 الْ

ُّ
ــل  کَمَــا تََ

ُّ
ــل ــوبَ تََ

ُ
قُل

ْ
» إِنَّ هَــذِهِ ال

شــما هــم ماننــد بدنتــان خســته و کســل می شــود. وقتــی این گونــه شــد، آنجــا دنب�ـال 

آنجــا درد روح را  یــد.  برو نصیحت هــا  مواعــظ و  حکمت هــا و  یــف،  نــکات ظر
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ی، 1383: ص71-74(. موعظــه و نصیحــت درمــان می کنــد« )انصــار

کســالت و تیرگــی آن را از بیــن می بـ�رد  یکــی از چیزهایــی کــه زنــگ را از روح انســان می زدایــد و 

و صافــی روح ایجــاد می کنــد، نصیحــت و موعظــه اســت. انبیــا ایــن مســؤولیت را دارنـ�د. امـ�ام 

ــمْ،  بِِ و
ُ
ــا مَسَــامِعَ قُل یَْ

َ
صْغَــوْا إِل

َ
ویــفٌ أ

َ
وا بِآیَــه فِیَهــا ت علــی؟ع؟ در تفســیر حکمــت می فرمایــد: »وَ إِذَا مَــرُّ

ــم )نهــج البلاغــه، خطبــه 193(؛ هنگامــی کــه بــه آی�ـه ای  صُــولِ آذَانِِ
ُ
َ وَ شَــهِیقَهَا فِ أ ــمَّ ــرَ جَهَ فِی نَّ زَ

َ
ــوا أ

ّ
وَ ظَنُ

می رســند کــه بیــم و انــدرز در آن اســت )انــذار در برابــر گناهــان(، گوش هــای دل خویــش را بـ�رای 

شــنیدن آن بــاز می کننــد و گویــی فریادهــا و ناله هــای زبانــه آتــش دورخ در درون گوششــان طنی�ـن 

ی ایمــان آن هــا بــه مرحلــه شــهود رســید و حقایــق عالــم غیــب و جهــان آخــرت را  انــداز اســت«. آر

بــا چشــم می بیننــد و بــا همــه وجودشــان لمــس می کننــد و هــرگاه خوانــدن آیــات قــرآن بدین گون�ـه 

باشــد، بهتریــن وســیله تربیــت انسان هاســت.

موعظــه  جایــگاه  اهمیــت  در  نظــام،  کارگــزاران  بــا  دیــدار   ابتــدای  در  خامنــه ای؟مد؟  امــام 

: ینــد ما فر می 

‌ »بنــده کوچکتــر از آن هســتم کــه بخواهــم بــه کســی نصیحت و موعظــه بکنم. خود 

مــن بیــش از دیگــران بــه موعظــه و نصیحــت احتیــاج دارم؛ ولــی دســتور قــرآن اســت 

ی در راه حــق توصیــه کنیــم. نفــس  کــه بایــد یکدیگــر را بــه حــق و صبــر و پایــدار

انســان، ســرکش و فراموشــکار اســت و تذکــر دم‌بــه‌دم لازم دارد. بــه  قــدر احســاس 

ــد عــرض بکنــم؛ خــود مــن هــم مخاطــب  وظیفــه، مطالبــی را فکــر می کنــم کــه بای

همیــن مطالــب هســتم« )بیانــات رهبــری در دیــدار بــا کارگــزاران نظــام، 1370/5/23(.

3. 5. دعا و شکر
یکــی از بــرکات زبــان، دعــا و شــکر اســت کــه مــا انســان ها همیشــه بایــد خداونــد را به خاطـ�ر 

یــادی کــه ارزانــی داشــته، شــکر کنیــم. امــام علــی؟ع؟ در حکمــت 427 نه�ـج البلاغ�ـه  نعمت هــای ز

می فرمایــد:

 
َ

یَــادَهِ وَ لَ لِیَفْتَــحَ عَــى ــکْرِ وَ یُغْلِــقَ عَنْــهُ بَــابَ الزِّ
ُ

 عَبْــدٍ بَــابَ الشّ
َ

کَانَ الُلَّه لِیَفْتَــحَ عَــى » مَــا 
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ــقَ  ــهِ وَ یُغْلِ بَ وْ ــابَ التَّ ــدٍ بَ ــحَ لِعَبْ ــهِ وَ لَ لِیَفْتَ جَابَ ــابَ الِْ ــهُ بَ ــقَ عَنْ ــاءِ وَ یُغْلِ عَ
ُ

ــابَ الدّ ــدٍ بَ عَبْ

هِ؛ غْفِــرَ عَنْــهُ بَــابَ الَْ

ى را ببنــدد، و در دعــا  یــادت روز ى بنــده اى در شــکر بگشــاید و در ز نم ىشــود کــه خداونــد بــه رو

و خواســتن را بگشــاید، و در اجابــت را ببنــدد، و در توبــه را بــاز کنــد، امّــا در بخشــش را ببنــدد«.

بــراى فزونــى  ى  بــه ســه چیــز اشــاره فرمــوده اســت: سپاســگزار امــام؟ع؟  ایــن حکمــت،  در 

ى هــر کــس  نعمــت، درخواســت بــراى رواى حاجــت، و توبــه بــراى آمــرزش و رحمــت پــس بــه رو

ى الهــام  ــر و ــا ســازد و آن را ب ــد در یکــى از ایــن ملزومــات را بگشــاید و او را آمــاده و مهیّ کــه خداون

ى او بگشــاید و او را از فیــض خویــش  کنــد، ســزاى مقــام بخشــندگى اوســت کــه در لازم را نیــز بــه رو

یــرا کــه در وجــود خــدا بخلــى نیســت و در ســلطنت او منعــى وجــود نــدارد. و  بهره منــد ســازد؛ ز

، اســتعاره بــراى موفــق ســاختن و آمــاده کــردن بنــده اســت توســط خداونــد، بــراى  صفــت گشــودن در

چنــان مرحمتــى.

نِ  دْعُــو
ُ
ــمُ ا

ُ
ک بُّ  رَ

َ
کــه فرمــود: > وَقَــال ایــن حکمــت، بــه آیــه شــریفه 60 ســوره غافــر اشــاره دارد 

ــریفه 186  ــه ش ــم« و آی ــت کن ــما را اجاب ــا ش ــد ت ــرا بخوانی ــود: م ــان فرم ــمْ <؛ » و پروردگارت
ُ

ک
َ
ــتَجِبْ ل سْ

َ
أ

یَسْــتَیْجِیبُوا اِلّیَ <؛ » هــرگاه بنــدگان مــن دربــاره 
َ
عَــانِ فَل

َ
کَ عِبــادی عَــیِّ فَــإنِّ اِدّ

َ
ل

َ
إِذا سَــأ ســوره بقــره:  >وَ

مــن از تــو ســؤال کننــد، بگــو مــن بــه آنهــا نزدیکــم و دعــای دعا کننــده را هنگامــی کــه مــرا از )صمیــم 

ــه  ــد بخیــل اســت و ن ــه خداون ــرا ن ی ــت؛ ز ــم روشــن اس ــد، اجابــت می کنــم«. دلیــل آن ه دل( بخوان

ــام  ــه تم ــد ک ــاب می کن ــت او ایج ــت و رحیمی ــه رحمانی ــد، بلک ــزی از او می کاه ــا، چی ــت دع اجاب

گــر گاهــی اجابــت دعــا تأخیــر افتــد و یــا بعضــی از دعاهــا بــه  تقاضاهــای بنــدگان را اجابــت کنــد و ا

اجابــت نرســد، بــه دلیــل مصالحــی اســت یــا بــه واســطه وجــود موانعــی، ماننــد اینکــه انســان از خــدا 

چیــزی می خواهــد کــه دشــمن جــان اســت، امــا توجــه نــدارد و خداونــد چنیــن دعایــی را مســتجاب 

نمی کنــد .گاهــی هــم چیزهایــی می خواهــد، امــا موانعــی ماننــد گناهــان بــزرگ جلــوی اجابــت آن 

را می گیــرد.

می فرماینــد:  مجلــس  نماینــدگان  بــا  دیــدار  در  خامنــه ای؟مد؟  العظمــی  الله  آیــت  حضــرت 

»حقیقــت شــکر ایــن اســت کــه انســان نعمــت را از خــدا بدانــد، نــه اینکــه بــه زبــان بگویــد؛ بــا همــه ی 
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وجــود بــاور کنــد کــه آنچــه از نعمــت در اختیــار اوســت، از ســوی خداســت. ایــن طــور نباشــد کــه 

خیــال کنــد اوســت کــه ایــن نعمــت را بــرای خــود فراهــم کــرده اســت« )بیانــات رهبــری،1376/3/7(.

3. 6. داوری و قضاوت
کــردن اســت. امــام علــی ؟ع؟ می فرماینــد: »پیامبــر  ی و قضــاوت  یکــی از بــرکات زبــان داور

گســل  یمــن  ســوی  بــه  ی  داور بــرای  مــرا  خــدا،  رســول  ای  فرســتاد.گفتم  یمــن  بــه  مــرا  خــدا؟ص؟ 

ی چیــزی نمی دانــم. آن حضــرت دســت خــود را بــر ســینۀ  ی، در حالی کــه جوانــم و از داور مــی دار

مــن گذاشــت و گفــت: پــروردگارا دلــش را هدایــت کــن و زبانــش را اســتوار فرمــا. پــس از آن هرگــز در 

ی بیــن دو نفــر تردیــد نکــردم« )محمــدی، 1390: ص737(.  داور

از آن حضرت نقل شده است: 

» لوثــی لی الوســاد لحکمــت بــن اهــل التــوراه بتوراتهــم و بــن اهــل انجلایــل بانجیلهــم و اهــل 

بورهــم و اهــل القــرآن بقرآنهــم حــى یزهــوکل کتــاب مــن هــذه الکتــب و یقــول: یــا  بــور بز الز

رب ان علیــا قضــى بــن خلقــک بقضائــک )مجلســی، 1403: ج89، ص105( ؛

بــر اســاس  تــورات  اهــل  گذاشــته شــود، میــان  مــن  بــراى  کرســى قضــاوت  گــر  ا  

بــور بــه زبورشــان و  توراتشــان و میــان اهــل انجیــل بــر اســاس انجیلشــان و اهــل ز

ى خواهــم کــرد، آنچنانکــه هــر یــک از ایــن کتاب هــا  اهــل قــرآن بــه قرآنشــان داور

کــرد«. کــردى قضــاوت  کــه تــو حکــم  بگویــد: پــروردگارا، علــى آن گونــه 

ی، می فرماینــد: مــن در  مقــام معظــم رهبــری؟مد؟ بــا اشــاره بــه ســیره امــام علــی؟ع؟ در قضــاوت و داور

ــی کــه مــا از آن بزرگــوار شــنیده‌ایم-  ــدم ایــن عدل حــالات امیرالمؤمنیــن؟ع؟ مطالعــه می‌کــردم، دی

کــه حتّــی مــا شــیعیان و جوامــع شــیعی، آن عدالــت را درســت لمــس و  گرچــه گمــان نمی‌کنــم  ا

درک کــرده باشــیم کــه چــه بــوده اســت؛ لیکــن آن‌قــدر عظیــم بــوده کــه دنیــا را پُــر کــرده اســت و 

مربــوط  یــادی  ز میــزان  بــه  اســت-  شــده  گســترده  همه‌جــا  در  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  عــدل  آوازه‌ی 

اســت بــه همیــن عــدم رعایــت جاذبه‌هــا و ارتباط هــا، عــدم رعایــت خویشــاوندی، حتّــی عــدم 

می‌رســد.  قضایــی  محاســبه‌ی  پــای  کــه  وقتــی  آن  انســان،  یــک  گذشــته‌ی  خدمــات  رعایــت 
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کــه بــا دشــمنان  کســی  یــح می کننــد: »حسّــان‌بن‌ثابت، مــداح امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و  ایشــان تصر

ــه امــری مبتــا شــد کــه مســتوجب حــد  ــی ب یان ــود، در جر ــه کــرده ب آن حضــرت در جنگ هــا مقابل

یــا  گفــت:  ی بشــود. »حسّــان«  بــر او جــار بــود. امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ فرمــود: بایــد حــدّ الهــی 

امیرالمؤمنیــن! مــن آن کســی هســتم کــه بــرای شــما آن همــه شــعر گفتــه‌ام. حــالا مــا باشــیم، واقعــاً 

ــد: مــن حــدّ خــدا را  این‌جــا چــه فکــر می‌کنیــم؟ آنچــه کــه در ذهنــم هســت، حضــرت؟ع؟ فرمودن

بــه خاطــر ایــن چیزهــا نمی‌توانــم تعطیــل کنــم. روز مــاه رمضــان شــرب خمــر کــرده بــود، حــدّ شــرب 

ــه  ــان ب ــاه رمض ــت م ــم زدن حرم ــر ه ــر ب ــوان تعزی ــه عن ــم ب ــه ه یان ــت تاز ــد؛ بیس ی کردن ــار ــر را ج خم

، بیشــتر او را پــوک کــرده بــود، کــه  یانــه‌ی آخــر یانــه -کــه ایــن بیســت تاز او زدنــد- مجموعــاً صــد تاز

ایــن دیگــر چــرا؟! همیــن قضیــه هــم موجــب شــد کــه »حسّــان‌بن‌ثابت« کوفــه را تــرک کــرد و بــه شــام 

یــه پیوســت و شــاید از آن طــرف هــم علیــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ شــعر گفــت.  رفــت و بــه دســتگاه معاو

 رهبر انقلاب اسلامی؟مد؟ می فرمایند: 

ی  حــوار کــه  »عبداللَّ‌بن‌عبــاس«  اســت،  نهج‌البلاغــه  در  کــه  آنچــه  »طبــق 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــود، و بــه تعبیــری از لحــاظ شــخصیت و ســوابق و خدمــت بــه 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟، نفــر دوم در دســتگاه خلافــت آن حضــرت محســوب می‌شــد 

_ معلــوم اســت کــه »عبداللَّ‌بن‌عبــاس« نســبت بــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ چــه حالتــی 

داشــته اســت _ ســر قضیــه‌ی پول هــای بصــره، کــه گزارشــی بــه حضــرت داده شــده 

ــا جــواب  بــود، بــه او نامــه‌ای نوشــتند؛ او هــم گلــه کــرد، امــا حضــرت گلــه‌ی او را ب

تنــدی پاســخ دادنــد کــه چــرا گلــه می‌کنــی؛ مــن دارم از تــو حساب‌کشــی می‌کنــم 

ــره  ــان بص ــاس« از هم ــه »عبداللَّ‌بن‌عب ــد ک ــب ش ــن، موج ــه41(. ای ــه، نام ــج البلاغ )نه

بــه مدینــه رفــت و دیگــر کوفــه هــم نیامــد. البتــه بــه دشــمنان امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

کــه نمی‌پیونــدد _ امــا از جبهــه‌ی علــی؟ع؟ خــارج شــد.   نپیوســت _ معلــوم بــود 

زندگــی  در  الــی ‌ماشــاءالله  قبیــل  ایــن  از  می‌شــود،  دقیــق  انســان  کــه  وقتــی 

ی در زندگــی خودمــان خــرد  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ هســت. مــا بیاییــم این‌هــا را قــدر

کنیــم. واقعــاً مــا بایــد تفکــرات امــروز خــود را، بــا آنچــه کــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ انجــام 
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می‌دادنــد، تصحیــح کنیم. سیاســت های اصلی قوّه‌ی قضاییه این‌هاســت؛ هیچ 

تبعیضــی قایــل نشــویم )بیانــات رهبــری در دیــدار مســئولان دســتگاه قضائــی، 1370/4/5(.

3. 7.  گشاده رویی
یکــی از بــرکات زبــان ایــن اســت کــه انســان گشــاده رو و خــوش اخــاق باشــد. خوشــرویی ب�ـا مردم 

از نشــانه های حســن ســلوک است.کســی کــه بــه اخــاق حســنه متخلــق اســت، گرچــه ناراحـ�ت 

ــر دیگــران اظهــار ناراحتــی نمی کنــد. امیــر المؤمنی�ـن؟ع؟ فرم�ـود: »  و اندوهگیــن باشــد، ولــی در براب

بِــهِ )نهــج البلاغه،حکمــت333(؛ شــادی مؤمــن در چه�ـره اش 
ْ
نُــهُ فِ قَل هُ فِ وَجْهِــهِ وَ حُزْ ؤْمِــنُ بِشْــرُ لُْ

َ
ا

�ـر  ی صاب ــدر ــه ق ــان ب ــا ایم ــخص ب ــه ش ــه اینک ــاره ب ــت«. اش ــان اس ــش پنه ــدوه او در قلب ــان و ان نمای

و شــکیبا اســت کــه غــم و انــدوه خــود را در دل نگــه مــی دارد و در چهــره اش چیــزی جـ�ز شـ�ادی 

نیســت. شــادی از نعمت هــای خــدا و شــادی در برابــر دوســتان و معاشــران موجــب جــذب افــرادی 

خواهــد شــد؛ چــرا کــه همیشــه او را شــاد و خنــدان می بیننــد، هرگــز نــزد کســی زبــان بــه شـ�کوه 

نمی گشــاید و انــدوه درون خــود را بــه دوســتان و همنشــینان خــود منتقــل نمــی ســازد؛ در حالــی ک�ـه 

افــراد ضعیف الایمــان و کــم ظرفیــت تــا مشــکلی بــرای آنهــا پیــدا می شــود، ســفره دل خــود را در براب�ـر 

ــتی، 1388: ص 507(. ــایند )دش ــکایت می گش ــه ش ــب ب ــد و ل ــاز می کنن ــس ب ــه ک هم

، نمی‌توانــد  ی افــراد از خلقیــات نیکــو از نــگاه مقــام معظــم رهبــری؟مد؟، جامعــه بــدون برخــوردار

کنــد )بیانــات رهبــری، 1385/1/6(. ایشــان  ؟ص؟ دســت پیــدا  بــه هدف هــای والای بعثــت پیامبــر

معتقدنــد: » در فرهنــگ و در اخــاق عمومــی مــردم، روز بــه روز بایســتی تحــول صــورت گیــرد و 

گــردد« )بیانــات رهبــری، 1379/2/23(. پیشــرفت حاصــل 

3. 8. سنجیده سخن گفتن
بــرکات زبــان ســنجیده ســخن گفتــن اســت. کــم حرفــی، پرهیــز از بیهوده گویــی و  یکــی از 

ســخنان بی فکــر و تأمــل، از نشــانه های خردمنــد اســت. بنابرایــن عاقــل کســی اســت کــه از پُرحرف�ـی 

بپرهیــزد. یــاوه و بیهــوده نگویــد و قبــل از ســخن بیندیشــد. امــام علــی؟ع؟ دربــاره حفــظ زبـ�ان 
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حَمــقِ وَراءَ لِســانِه )نهــج البلاغــه، حکمــت40(؛ زبـ�ان 
َ
اءٌ قَلبُــهُ و قَلــبُ الأ عَاقِــلِ وَرَ

ْ
ل

َ
می فرمای��د: »لِسَــانُ ا

«.  مفهــوم ایــن کلام آن اســت کــه عاق�ـل  خردمنــد پشــت قلــب اوســت و قلــب نابخــرد پشــت زبــان او

ابتــدا می اندیشــد ســپس ســخن می گویــد، امــا احمــق اول حــرف می زنــد، ســپس می اندیشــد و 

خردمنــد بــا تأمــل حــرف می زنــد، امــا نابخــرد ســخنان بی فکــر دارد )دشــتی، 1388:ص450(. ایـ�ن 

ــقِ فِ فِیــهِ وَ لِسَــانُ  حَْ
َ
ــبُ الْ

ْ
مضمــون بــه شــکل دیگــری در کلمــات آن حضــرت؟ع؟ آمــده اســت: » قَل

بِــهِ )نهــج البلاغــه، حکمــت40(؛ قلــب احمــق در دهــان اوســت، امــا زبــان خردمنــد در 
ْ
عَاقِــلِ فِ قَل

ْ
ال

«. اقتضــای عقــل و خردمنــدی، کــم حرفــی و پرهیــز از ســخنان بیهــوده اســت. عاقــل ق�ـدرت  قلــب او

ســکوت و گزیده گویــی دارد. ســکوتش هــم زمینــه تفکــر اســت.

کــم  تعبیــر بــه »حکــم« در حکمــت 40 نهــج البلاغــه، تنهــا بــه معنــاى قضــاوت کــردن در محا

ــه کــه بعضــى از شــارحان پنداشــته اند، نیســت، بلکــه  ــا فتــواى بــه حــال و حــرام آن گون قضایــى ی

هــر ســخن حکیمانــه و خردمندانــه اى را فــرا م ىگیــرد، زیــرا نقطــه مقابــل آن در همیــن کلام »جهــل« 

ذکــر شــده اســت. قــرآن مجیــد نیــز مکــرر بــه مســئله تکلــم بــه حــق اشــاره کــرده و اهــل کتــاب را بــر 

ــوا  وتُ
ُ
ذِیــنَ أ

َّ
ــاقَ ال ــذَ الُله مِیثَ خَ

َ
إِذْ أ کتمــان حــق و ســکوت ســرزنش م ىکنــد. از جملــه م ىفرمایــد:  >وَ

یــد( هنگامــى را کــه خــدا، از کســانى کــه  تُمُونَــهُ <؛ » )بــه خاطــر بیاور
ْ

ــاسِ وَلَا تَک ــهُ لِلنَّ نُنَّ تُبَیِّ
َ
کِتَــابَ ل

ْ
ال

ید و  کتــاب آســمانى بــه آنهــا داده شــده، پیمانــى گرفــت کــه حتمــاً آن را بــراى مــردم آشــکار ســاز

کتمــان نکنیــد«.

گــر در حــد اعتــدال و شــرایط  بنابرایــن ســکوت و کلام ماننــد ســایر اعمــال انســان اســت کــه ا

تفــاوت اشــخاص،  بــا  ایــن  و  گردنــد، رذیلــت  ایــن حــد  از  گــر خــارج  ا و  لازم باشــند، فضیلــت 

کــس م ىتوانــد بــا دقــت فضیلــت را از  مجالــس، مطالــب و موضوعــات متفــاوت اســت و هــر 

یابــد. بــه یقیــن ســکوت از امــر بــه معــروف و نهــى از منکــر و از حکــم بــه حــق و  رذیلــت در اینجــا در

از شــهادت عادلانــه و از انــدرز و نصیحت هــاى مخلصانــه و از مشــورت خردمندانــه جــزو رذایــل 

و یــا از گناهــان کبیــره اســت؛ ولــى ســخن گفتــن بــه دروغ، غیبــت، تهمــت، اهانــت، امــر بــه منکــر 

و نهــى از معــروف، شــهادت بــه باطــل و فضــول کلام )ســخنان بی جــا و بــى معنــا( جــزو رذایــل 

ــا از گناهــان کبیــره اســت. اخلاقــى ی



ی
هبر

م ر
عظ

م م
مقا

ه و 
لاغ

الب
ج 

 نه
گاه

ید
ز د

ن ا
زبا

ت 
رکا

و ب
ت 

آفا

115

منقبــت  قطــور  کتــاب  ســطور  از  ســطر  یــک  می فرماینــد:  اســامی؟مد؟  انقــاب  معظــم  رهبــر 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ایــن اســت کــه ایــن بزرگــوار در طــول ایــن زندگــی پرماجــرای خــود بــه چیزهائــی 

امــت  اســت. وحــدت  مــا درس  بــرای  این هــا  و وحــدت.  از جملــه عدالــت  اهتمــام داشــتند؛ 

اســامی بــرای امیرالمؤمنیــن؟ع؟ مهــم بــود. اســتقرار عدالــت در میــان امــت اســامی هــم بــرای 

ــم در  ــان می دهــد؛ ه ــود را نش ــوار در هــر دو جــا خ ــی آن بزرگ ــود. حق‌طلب ــم ب ــن؟ع؟ مه امیرالمؤمنی

آنجایــی کــه در پــی عدالــت دشــوارترین آزمون هــای زندگــی خــود را تحمــل می کنــد؛ آن ســختی ها 

را، آن مجاهدت هــای دشــوار را، آن جنگ هایــی را کــه بــر آن بزرگــوار تحمیــل شــد _ آن ســه جنــگ 

دوران کوتــاه حکومــت، کــه این هــا را تحمــل می کنــد؛ چــون دنبــال عدالــت اســت. حــق را در اینجــا 

ــر  ــه خاط ــدا، ب ــر خ ــه خاط ــن؟ع؟ ب ــه امیرالمؤمنی ــی ک ــم در آنجائ ــد _ ه ــب می کن ــت تعقی ــا قاطعی ب

م اســت، چشم‌پوشــی 
ّ
مصالــح اســام، بــه خاطــر وحــدت مســلمانان، از حقــی کــه برای خود او مســل

می کنــد و در مقــام معارضــه برنمی‌آیــد؛ اســام را، مســلمانان را، جامعــه‌ی اســامی را، وحــدت 

اســامی را پــاس مــی دارد: » فامســکت یــدی حتّــی رأیــت راجعــه النّــاس قــد رجعــت عــن الاســام 

ــدم مســئله‌ی  یدعــون الــی محــقّ دیــن محمّــد؟ص؟« )نهــج البلاغــه، نامــه62(؛ یعنــی آن وقتــی  کــه دی

اســام مطــرح اســت، مصالــح اســامی، مصالــح جامعــه‌ی اســامی مطــرح اســت، در آنجــا دیگــر 

ســکوت را جایــز ندانســتم، آمــدم وســط میــدان بــرای ایجــاد وحــدت. مــال دوران اولِ پــس از رحلــت 

؟ص؟ و آن دوران محنــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ اســت؛ آنجــا هــم حــق را بــا قاطعیــت دنبــال  پیغمبــر

 می کند. این حق در اینجا وحدت اســت. این‌ها برای ما درس اســت )بیانات رهبری، 1388/4/15(.

گیری نتیجه 
کــه در زندگــی بشــر اهمیــت به ســزایی دارد. زبــان مهم‌تریــن  زبــان نعمتــی خــدادای اســت 

یچــه ای اســت کــه بــه روح انســان گشــوده می شــود و اساســی  ترین راه ارتباطــی بشــر در طــول  در

ی اســت. در ایــن پژوهــش بــا الهــام  یــخ بــوده اســت؛ بنابرایــن شــناخت آفــات و بــرکات آن ضــرور تار

از نهــج البلاغــه و اندیشــه مقــام معظــم رهبــری بــه بررســی و تبییــن آفــات و بــرکات زبــان پرداختــه 

شــد. نتایــج تحقیــق نشــان داد غیبــت و عیــب جوئــی، دروغ، دشــنام، نکوهــش بی جــا و ملامــت، 
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، دورویــی و دوزبانــی از جملــه آفــات زبــان و صداقــت، اعتــدال در  گری و بازگوئــی اســرار افشــا

ســخن  ســنجیده  و  گشــاده رویی  قضــاوت،  و  ی  داور  ، شــکر و  دعــا  موعظــه،  ی،  رازدار ســخن، 

ــت. ــری؟مد؟ اس ــم رهب ــام معظ ــات مق ــه و بیان ــج البلاغ ــان در نه ــرکات زب ــن، از ب گفت
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نقش آفرینی زنان در نهادینه سازی سبک 
زندگی اسلامی با تکیه بر آموزه های اسلامی 

و بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی1

سید حسین شفیعی دارابی2
فاطمه اسبقی3

چکیده
باوجـود آنکـه بانـوان مسـلمان در شـکل گیری و تـداوم نهـاد مقـدس خانـواده و جامعـه اسالمی، همواره نقشـی اساسـی در 
ی سبک زندگی اسلامی شده  ی داشته اند، اما گاه نگاه جنسیتی، منجر به‌غفلت از نقش بانوان در نهادینه ساز فرهنگ ساز
است؛ ازاین‌رو با امکان نظر به اهمیت مسئله سبک زندگی اسلامی، مقام معظم رهبری همچون دیدبانی حکیم و خیرخواه، 
به‌ضـرورت زدودن غفلـت از آن توجـه نشـان داده انـد و گام هـای مؤثـری در ایـن راسـتا برداشـته‌اند. ایشـان در پرتـو آموزه هـای 
اسالمی، بـرای نهادینـه نمـودن نقـش چشـمگیر بانـوان، نـکات سـودمندی را یـادآور شـده اند. ایـن پژوهـش بـا روش توصیفـی ـ 
تحلیلـی، ضمـن بهره گیـری از توصیه های حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسالمی ایران در خلال بیانیه گام دوم، می کوشـد تا با 
تحلیـل مضامیـن، بـه تبیین نقش بانوان مسـلمان در دو حوزه »خانواده« و »اجتماع« بپـردازد. مضامین حاصل از پژوهش این 
اسـت کـه قشـر عظیـم بانـوان، در حوزه هایـی همچـون: تحکیم نهـاد خانـواده، روان و عاطفـه، تربیت درسـت، پویایـی جامعه، 

ی در خانواده‌هـا و جامعه، نقش کلیـدی دارند. سیاسـت همگـون بـا طـراز آموزه های اسالمی و گرایش و تثبیـت دین‌بـاور
یستی، نقش روانی، نقش اجتماعی. واژه های کلیدی: سبک زندگی، زن، بیانیه گام دوم، نقش ز

یخ پذیرش:1400/11/23 یافت:  1400/8/1       تار یخ در 1.  تار
shafieidarabi@chmail.ir 2.  دانشیار جامعه المصطفی ؟ص؟ العالمیه، قم

rohangizasbaghi@yahoo.com تهران ، 3.  طلبه سطح 4 تفسیر تطبیقی، حوزه علمیه کوثر
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مقدمه
ســبک زندگــی، از مباحــث بســیار مهــم جوامــع انســانی و از ارکان اصلــی شــکل دهــیِ هویــت 

اجتماعــی یــک جامعــه اســت. هویــت واقعــی یــک جامعــه را، نمود ظاهری و ســبک زندگــی مردمان 

ی خــود را می بینــد کــه  آن جامعــه نشــان می دهــد. جامعــه، زمانــی ثمــره ی جهــان بینــی و ایدئولــوژ

کــم بــر آن جامعــه باشــد. مطالعــات نشــان  ســبک زندگــی، متناســب بــا باورهــا و ارزش هــای حا

می دهــد جامعــه ی کنونــی نتوانســته اســت بیــن باورهــای بنیادیــن و ارزش هــای اصیــل اســامی 

ی بــه وجــود آورد. در  از یــک طــرف و ســبک زندگــی خــود در حوزه هــای مختلــف، ارتبــاط معنــادار

، ســبک زندگــی در کشــورهای اســامی مختلــط از آداب و رســوم اســامی و غربــی  حــال حاضــر

اســت کــه ناشــی از عــدم شــناخت صحیــح از ســبک زندگــی اســامی و توجــه بــه عوامــل مؤثــر 

در شــکل دهی آن اســت. غفلــت از ارائــه ی ســبک زندگــی اســامی، می توانــد عواقــب شــومی را 

بــرای جوامــع اســامی در پــی داشــته باشــد کــه جبــران ناپذیــر خواهــد بــود. حفــظ ســبک زندگــی 

اســامی و پای بنــدی بــه آن یکــی از مهــم تریــن عوامــل در حفــظ فرهنــگ و حتــی ارزش هــای 

یــخ یکــی از شــیوه های اســتعمارگری، تهاجــم بــه نگــرش و  اقتصــادی اســت. از ایــن رو در طــول تار

ســبک زندگــی در جوامــع اســامی اســت تــا از ایــن طریــق زمینــه بــرای تســلط فرهنگــی، اقتصــای و 

سیاســی جامعــه ی هــدف فراهــم شــود. قبــل از تغییــر ســبک زندگــی، نگــرش و دیــدگاه افــراد نســبت 

بــه مســائل اجتماعــی و فرهنگــی دگرگــون می شــود و بــا تغییــر رفتــار و جهــان بینــی فــرد، زمینــه بــرای 

انحراف هــای دیگــر نیــز فراهــم می گــردد. مهم‌تریــن مســائل در ســبک زندگــی شــامل نــوع زندگــی، 

ــری  ــیوه ی ظاه ــواده و ازدواج، ش ــکیل خان ی، تش ــدار ــواده م ــگ خان ــتی، فرهن ــای معیش فعالیت ه

یــح هــا و در  ی، شــیوه ی تفر ی از آداب و رســوم محلــی، احتــرام بــه دیگــران، نــوع شهرســاز افــراد، پیــرو

نهایــت نــوع کالاهــای مصرفــی اســت. مهم‌تریــن بخــش ســبک زندگــی، نــوع نگــرش، احســاس ها، 

رفتارهــا، باورهــا و ارزش هــای فــردی و اعتقــادی اســت. از آن جــا کــه جامعــه ی مــا بــر نظــام دینــی 

و ارزشــی تکیــه دارد، بایــد ســلوک زندگــی اجتماعــی و فــردی بیانگــر ایــن اصــول و مبانــی باشــد. 

آموزه هــا و تعالیــم اســام در بــاب شــیوه و ســلوک زندگــی مســلمانان، احــکام و قواعــد کاملــی دارد 

.)1393، .ک: خواجه‌ پــور ی اســت )ر کــه رعایــت ایــن اصــول و قوانیــن لازم و ضــرور
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ی و صیانــت از ارزش هــای  بــه نظــر می رســد، امکاناتــی کــه در درون خانــواده بــرای فرهنگ ســاز

یــج ســبک زندگــی وجــود دارد، قابــل توجــه اســت. از ابعــاد و انــواع امکانــات بالقــوه  اســامی و ترو

 بالفعــل ایــن نهــاد اجتماعــی؛ روابــط مودّت‌آمیــز اعضــای خانــواده اســت کــه به‌راحتــی خطاهــا  و

و کاســتی ها را در خــود هضــم می‌کنــد و عرصــه‌ای بــرای رشــد و اعتــای افــراد فراهــم می‌ســازد 

ــه  ــه ب ــا توج ــرد. ب ــام می پذی ــرد انج ــم منحصربه‌ف ــا مکانیس ــه ب ــن ک ــار والدی ــری از رفت ــز تأثیرپذی و نی

 ، ی ســبک زندگــی اســامی، نگارنــده ســطور ینــی زنــان در نهادینه‌ســاز اهمیــت مســئله نقش‌آفر

ی ســبک زندگــی اســامی  ینــی زنــان در نهادینه ســاز مناســب دیــده اســت در حــد امــکان، نقش آفر

ی‌شــان  کــه گاه خــود بانــوان از جایــگاه و اثرگذار را از منظــر مقــام معظــم رهبــری تحلیــل کنــد؛ چرا

ی ایــن فرهنــگ  در نظــام احســن تکویــن بی‌خبرنــد. درنتیجــه ایــن مقالــه باهــدف نهادینه‌ســاز

یــه  برابــر نظر یــه دینــی اســت و در  کــه نظر بــودن  ایــده مکمــل  ایــن رو  از  نگاشــته شــده اســت، 

ــه برابــری و اســتقلال قــرار دارد، مبنــای مهــم  ی ســنّتی غــرب )خدمت‌رســانی یک‌ســویه‌ی زن( نظر

تمایــز نقش‌هاســت. ایــن تمایــز می‌توانــد بــه طبیعــت و عوامــل فرهنگــی و کارکــردی بازگردانــده 

کــه ایــن احــکام ثابت‌انــد، تمایــز نقش‌هــا ازاین‌جهــت تغییرناپذیرنــد )زیبایی نــژاد،  شــود؛ ازآنجا

یــج و  ی و رســالت زنــان به‌خصــوص در امــر ترو 1388ش: ص249(. طبــق ایــن اصــل، از نهادینه‌ســاز

ــم.  ــان آورده‌ای ــه می ی ســبک زندگــی اســامی ســخن ب نهادینه‌ســاز

بــا توجــه بــه تهاجــم فرهنگــی غــرب به خصــوص بــا وســایل ارتباطــی جدیــد، ســبک زندگــی در 

ــی  ــبک زندگ ــی س یاب ــرای باز ــدام ب ــت. اق ــده اس ــه ش ــدی مواج ــای ج ــا چالش ه ــامی ب ــع اس جوام

یــات مقابلــه بــا گرایــش جامعــه به‌ســوی فرهنــگ غربــی اســت.  ، از ضرور اســامی مطابــق شــرایط روز

التفــات رهبــر انقــاب بــه ایــن مقولــه، نمایانگــر آن اســت کــه ایشــان بســیار بــه »وضــع اجتماعــی« 

و »مناســبات و احــوالات مــردم در لایــۀ اجتماعــی«، نظــر دارنــد و دغدغه‌هــا و ملاحظــه‌ ایشــان 

محــدود بــه لایــۀ سیاســی نیســت. ایــن امــر بــدان جهــت اســت کــه هــدف حقیقــی انقــاب اســامی، 

ی جهــت اســتکمال انســان و وصــول آدمــی به‌مراتــب و درجــات معنــوی و روحــی اســت؛  زمینه‌ســاز

برآینــد مطلــوب ایــن وضعیــت، می‌توانــد دســت‌یابی بــه »ســبک زندگــی اســامی« باشــد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی؟مد؟ در بیانیه گام دوم انقلاب تصریح می نمایند:
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»ســخن لازم در ایــن بــاره بســیار اســت. آن را بــه فرصتــی دیگــر وامی‌گــذارم و بــه همیــن جملــه 

یان‌هــای بی‌جبــران  یــج ســبک زندگــی غربــی در ایــران، ز کــه تــاش غــرب در ترو کتفــا می‌کنــم  ا

ــادی  ــا آن جه ــه ب ــت. مقابل ــا زده اس ــت م ــور و مل ــه کش ــی ب ــی و سیاس ــادی و دین ــی و اقتص اخلاق

همه‌جانبــه و هوشــمندانه می‌طلبــد کــه بــاز جشــم امیــد در آن بــه شــما جوان‌هاســت«)بیانیه گام 

انقــاب،1397/11/22(. دوم 

و  حالت هــا   ، رفتــار شــیوه های  ارزش هــا،  تلقی هــا،  طــرز  از  مجموعــه ای  زندگــی،  ســبک 

ســلیقه ها اســت کــه مشــی کلــی فــرد را در جهــت رســیدن بــه اهــداف و غلبــه بــر مشــکلات تعییــن 

کــه به‌طــور نظام‌منــد باهــم در ارتبــاط  می نمایــد، از ایــن رو دلالــت بــر مجموعــه عناصــری دارد 

هســتند و یــک کل را تشــکیل می‌دهنــد کــه همیــن وحــدت و نظــام واحــد ایــن کل را از کل‌هــای 

یانــی، 1388ش: ص135(. درعین‌حــال واژه ســنّت یــا ســبک زندگی در ابتدا  دیگــر تمایــز می‌دهــد )کاو

کــرم؟ص؟ گرفته‌شــده اســت؛ از ایــن رو ایــن مفهــوم در  توســط مســلمانان و از روش زندگــی پیامبرا

کــرم؟ص؟ و  دیــن مقــدس اســام از ســابقه ای 1400ســاله برخــوردار اســت. روایــات متعــددی از پیامبرا

امامــان معصــوم؟عهم؟ دربــاره زندگــی باســعادت و تشــویق مســلمین بــه رعایــت دســتورات دینــی در 

کلیــه مراحــل زندگــی در منابــع اســامی موجــود اســت؛ هرچنــد از ســبک زندگــی اســامی در قــرآن 

یــم، تنهــا یک‌بــار بــا عنــوان حیــات طیبــه ســخن بــه میــان آمــده، امــا در جای جــای قــرآن اشــارات  کر

ی بــه آن شــده اســت. بســیار

اســت،  نهج‌البلاغــه   193 خطبــه  اســامی،  زندگــی  ســبک  دربــاره  مشــهور  روایــی  اســناد  از 

ی‌کــه چندیــن فــراز از ایــن خطبــه بــه تبییــن ســبک زندگــی متقیــن می پــردازد. اهمیــت  به‌طور

ســبک زندگــی اســامی در اندیشــه رهبرکبیــر انقــاب اســامی، حضــرت آیــت‌الله خمینــی؟رح؟ و 

ی های حضــرت آیــت‌الله خامنــه ای؟مد؟ در این بــاره، باعــث شــد تا متفکــران و صاحب‌نظران  پافشــار

بــه ایــن مبحــث توجــه ویــژه نمــوده و از دیدگاه هــای مختلــف بــه بررســی آن بپردازنــد و آن را در 

ــت  ــد لیس ــه می‌آی ــه در ادام ــد. آنچ ــرار دهن ــری ق ــق و بازنگ ــورد تحقی ــتر م ــانی بیش ــوم انس ــوزه عل ح

کتاب هــای جامــع و مفیــد در خصــوص ســبک زندگــی اســامی اســت.

کتــاب »مفاتیــح الحیــات« اثــر علامــه جــوادی آملــی؛ کتــاب »ســیری در ســیره نبــوی« اثــر اســتاد 
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کتــاب »زندگــی بــه ســبک روح‌الله« شــامل برداشــت ها و برش هایــی از ســیره  مرتضــی مطهــری؛ 

کبــر ســبزیان؛ همچنیــن کتــاب »مصــرف  خانوادگــی حضــرت امــام خمینــی؟رح؟و بــه کوشــش علی‌ا

ی بــا مفهــوم دقیــق ســبک زندگــی؛  و ســبک زندگــی« تلاشــی از محمــد فاضلــی بــرای آشناســاز

ی کنــی؛ کتــاب »ســنن النبــی«  کتــاب »دیــن و ســبک زندگــی« بــه قلــم دکتــر محمــد ســعید مهــدو

تألیــف آیــت‌الله طباطبایــی و یــا مجموعــه مقالاتــی کــه به‌طــور مرتبط‌تــر بــا بحــث گام دوم انقــاب 

، رســالت زنــان در ســبک زندگــی اســامی کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه  و ســبک زندگــی. در ایــن آثــار

اســت.

، به‌طــور مســتقیم بــه تبییــن نقــش بانــوان در ســبک زندگــی اســامی در  پژوهش هــای حاضــر

یســتی، روانــی و اجتماعــی بــا توجــه بــه آموزه هــای دینــی و منویــات مقــام معظــم رهبــری  ســه بُعــد ز

ــه موازیــن  ــزان ب ــه هــر می ــه ایــن نتیجــه دســت یافتــه اســت کــه شــیوه زندگــی ب پرداختــه اســت و ب

نــاب اســامی نزدیک تــر شــود، به‌تبــع، افــراد ســامت روان و رفتــار خــود را بازمی‌یابنــد و آســیب ها 

شــیوه‌ای  بــه  و  می یابنــد  کاهــش  دســت‌کم،  یــا  و  رفتــه  بیــن  از  به‌طورکلــی،  یــا  ی هــا  ناهنجار و 

منطقــی و کارآمــد، مشــکلات پیش‌آمــده برطــرف خواهنــد شــد. افــزون بــر آنکــه، انقــاب اســامی، 

ــه پشــتوانه و  ــه« و به‌شــدت »اجتماعــی« اســت و قــوام و دوام آن، وابســته ب یــک انقــاب »مــردم پای

بنیــان مردمــی‌اش اســت و چنانچــه اوضــاع ‌و احــوال فرهنگــی مــردم دگرگــون شــود و از آموزه هــای 

اســام نــاب محمــدی و اهل‌بیــت؟عهم؟ فاصلــه گیــرد، انقــاب نیــز دچــار چالــش می‌شــود. از آنجــا 

ــواده اســت،  کــه اولیــن شــرط داشــتن جامعــه ای انقلابــی اســامی، حفــظ ســامت و تحکیــم خان

ــواده و اجتمــاع قابــل توجــه اســت.  ــوان در حــوزه خان ینــی بان نقش‌آفر

زنــان در  ینــی  بررســی نقش‌آفر بــه  کتابخانــه ای، نخســت  بــا روش تحقیــق   ، ایــن جســتار در 

کــه در  نقــش اجتماعــی  ادامــه،  و در  روانــی پرداختــه شــده اســت  بُعــد  و ســپس  یســتی  ز بُعــد 

ینــی زنــان  فراینــدی از کنش‌هــای متقابــل اســت و عمــل بــه آن‌هــا موجــب شــکل‌گیری نقش آفر

یــج فرهنــگ اســامی بــر مبنــای زنــده کــردن مفاهیــم دینــی و قرآنــی و منویــات مقــام معظــم  بــر ترو

اســت. شــده  رهبری؟مد؟پرداختــه 
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1. نقش آفرینی زنان در بُعد زیستی
محیــط  در  ی  و شــخصیت  رشــد  بــرای  ی  زمینه ســاز و  زن  انســانی  شــخصیت  شــناخت 

خانــواده، زن را بســتر رشــد و تعالــی اعضــای خانــواده قــرار می دهــد. ایــن مســئله غیرقابل‌انــکار 

بــوده و منطقی تریــن رفتــار علمــی اســت. بنابرایــن، این‌یــک رابطــه ی دوســویه بیــن دو رکــن اصلــی 

جامعــه، یعنــی بانــوان و خانــواده خواهــد بــود. بــر ایــن اســاس کــه زن مؤثرتریــن عامــل در انســجام، 

ی، زنــان را آمــاده ایفای وظایف  ایمنــی بخشــی، تربیــت و هدایــت دینــی نهــاد خانواده اســت؛ باردار

ی و حمایــت و مراقبــت از نــوزاد می‌کنــد کــه ایــن خــود نمایانگــر نقــش مراقبــت گرایانــه ی  مهــم مــادر

، مــادر نخســتین فــرد نزدیــک بــه کــودک اســت کــه بــا کــودک تمــاس  ــد نیــز
ّ
مــادران اســت. پــس از تول

کــه بچــه دارد، دامــن مــادر اســت؛  مســتقیم دارد. امــام خمینی؟رح؟ می فرماینــد: »اول مدرســه‌ای 

گــر مــادر منحــرف باشــد، بچــه از  مــادر خــوب بچــه‌ی خــوب تربیــت می کنــد و خدای‌نخواســته ا

همــان دامــن مــادر منحــرف بیــرون می‌آیــد« )خمینــی، 1363ش:ج 6 ،ص 157(.

لی  امــام علــی؟ع؟ بــه نقــش وراث )قبــل از تولــد( در تربیــت اینگونــه اشــاره کــرده اســت: » او

ی،  النــاس بالکــرام مــن عرقــت فیــه الکرام)نهــج البلاغــه، حکمــت 436(؛ ســزاوارترین مردمــان بــه بزرگــوار

یشــه‌دارند«. بــر همیــن اســاس اســت کــه نقل‌شــده از زن دیوانــه  کســی اســت کــه بزرگــواران در او ر

کــه وراثــت از طریــق ژن مــادر بــه  کــن، چرا طلــب فرزنــد نکــن، یعنــی از زن عاقــل طلــب فرزنــد 

ج5، ص157(. .ک: مجلســی، 1374:  فرزنــدش انتقــال می‌یابــد )ر

مقــام معظــم رهبــری؟مد؟ در گام دوم انقــاب اســامی، عوامــل انســجام خانــواده را در ســه عنــوان 

»تشــکیل خانــواده«، »اقتصــاد خانــواده« و »وظایــف اعضــای خانــواده« مطــرح نمــوده اســت و نیــز 

در  کفویــت  شــرافت،  اخــاق،  صلاحیــت،  نجابــت،  ی،  دیــن‌دار شایســته؛  همســر  ویژگی هــای 

ــر در  ــواده معرفــی نموده انــد. همچنانکــه عوامــل مؤث ــر در تشــکیل خان ایمــان را یکــی از عوامــل مؤث

ینــه کــردن مــال حــرام، میــزان  اقتصــاد خانــواده را جشــن ازدواج، رعایــت ســادگی، عــدم اســراف و هز

یــه در حــد توانایــی والدیــن بیــان کرده انــد کــه ایــن عوامــل بــا نقــش مهــم و بی‌بدیــل  یــه و جهیز مهر

.)Khamenei.ir( ی ســبک زندگــی اســامی در ارتبــاط اســت بانــوان در نهادینــه ســاز

همچنیــن مقــام معظــم رهبــری؟مد؟ وظایــف بانــوان در خانــواده را کــه موجــب تحکیــم خانــواده 
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از  عملــی.  وظایــف   .2 مطلــوب؛  نگرش‌هــای   .1 می کننــد:  تقســیم  مجموعــه  دو  بــه  می شــود، 

ی بــه اجــر الهــی در  »نگرش هــای مطلــوب« می تــوان بــه بی اعتنایــی بــه زخــرف دنیــوی، امیــدوار

قبــال »حســن التبعــل«، حفــظ آبــرو و اســرار همســر اشــاره کــرد و در بخــش »وظایــف عملــی« بانــوان 

ــه تشــویق و حمایــت عملــی از فعالیت هــای همســر و فرزنــدان در عرصــه اجتمــاع،  ــواده ب در خان

یــت فضــای خانــواده و روحیــات  رعایــت مصالــح اعضــای خانــواده، افزایــش تولیدمثــل، مدیر

اعضــا اشــاره کــرد )مبینــی مقــدس، 1399ش: ص34( .

للاجتمــاع  ى  الجوهــر والعامــل  الاول  الرکــن  هــنّ  »فالنســاء  می نویســد:  طباطبایــى؟رح؟  علامــه 

الانســانى؛ زنــان، ســنگ زیریــن و رکــن اساســى و علــت واقعى انســجام و تشــکیل اجتمــاع خانوادگى 

،ص223(.  4 )طباطبایــی،1374:ج  هســتند«  انســان ها 

در طــول انقــاب اســامی، تــاش غــرب ســبب شــده ســبک زندگــی غربــی در جوامــع اســامی 

گام دوم انقــاب اســامی )1397/11/22(، آثــار جبران‌پذیــر و  کــه بنــا بــه نــص بیانیــه  رســوخ یابــد 

یــج آن باعــث  غیرقابــل جبرانــی در بطــن جامعــه اســامی بــر جــای گذاشــته اســت. ســبکی کــه ترو

کــه در ایــن الگــوی غربــی، نهــاد خانــواده و نقــش  سســت شــدن نهــاد خانــواده شــده اســت؛ چرا

گریــزی،  حقیقــی زن و مــرد جایــگاه حقیقــی خــود را ازدســت ‌داده و افــراد را به‌ســوی خانــواده 

ی و تجــرد ســوق می‌دهــد. بــدون شــک زنــان به‌عنــوان  خانــواده ســتیزی و یــا میــل بــه فــرد انــگار

یکــی از دو محــور اصلــی خانــواده، بــا توجــه بــه ویژگی‌هــا و توانایی‌هــای فــردی خــود و بــا شــناخت 

دقیــق ایــن آســیب‌ها، می‌تواننــد بــا عملکــردی هوشــمندانه در بُعــد خانوادگــی، هــر آنچــه اثــر ســوء 

یــج ســبک زندگــی غربــی در نهــاد خانــواده اســت را به‌درســتی شــناخته و بــا  و به‌نوعــی اســباب ترو

آن مقابلــه نماینــد، ایــن عملکــرد ســبب حفــظ انســجام خانــواده اســت.

مقام معظم رهبری؟مد؟ در این رابطه می فرمایند:

»زن بــا نقــاط قــوت زنانــه‏ی خــود ـ کــه خــدای متعــال در وجــود او بــه ودیعــه گذاشــته 

_ همــراه باایمــان عمیــق و اســتقرار ناشــی از اتــکا بــه خداونــد و همــراه بــا عفــت و 

ک‏دامنــی _ کــه فضــای پیرامــون او را نورانیــت می‏بخشــد ـ می‏توانــد در جامعــه  پا

یــک نقــش اســتثنائیِ این‏گونــه ایفــا کنــد؛ هیــچ مــردی قــادر بــه ایفــای چنیــن نقشــی 
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ی از ایمــان، در عیــن ‌حــال مثــل چشــمه جوشــانی از  نیســت. زن مثــل کــوه اســتوار

عاطفــه و محبــت و احساســات زنانــه، تشــنگان و محتاجــان نــوازش را از چشــمه 

گــر زن بــا ایــن خصوصیــات در  صبــر و حوصلــه و عاطفــه خــود ســیراب می کنــد. ا

عالــم وجــود نبــود، انســانیت معنــا پیــدا نمی کــرد« )بیانــات رهبــری‌ در دیــدار بــا اقشــار 

مختلــف مــردم، 1384/03/25(.

زنــی کــه بنــا بــر فطــرت الهــی، ارتبــاط روحــی عمیــق باخــدا برقــرار نمــوده و بــا تــوکل و اعتمــاد بــه خــدا 

، آرامــش خاطــر و آرامــش روانــی  ای از جانــب دیــن نصیبــش  و دل بســتن بــه لطــف و عنایــت او

کــه هرگــز یــأس و ناامیــدی را در مراحــل دشــوار زندگــی بــه دل خویــش راه نمی دهــد.  می شــود 

ایــن یعنــی رســیدن بــه نهایــت کمــال انســانیت و ثمــره ی ایــن اعتقــاد عمیــق، مقــام خلیفه‌اللهــی 

رْضِ خَلِیفَــةً ... < )بقــره:30( ؛ »و چــون پــروردگار تــو بــه فرشــتگان گفــت: مــن 
ْ

ِ  فِ ال
ٌ

اســت:  >إِنِّ جاعِــل

در زمیــن جانشــینى خواهــم گماشــت ...‏«.

اســتعداد و قــدرت شــگرفی کــه خداونــد در انســان قــرار داده اســت، امتیــاز بزرگــی اســت کــه 

ی، 1353ش: ج1، ص  ــیراز ــکارم ش ــت )م ــرده اس ــینی ک ــت و جانش ــته خلاف ــرد را شایس ــق، زن و م به‌ح

177؛ طبــری، 1421ق: ج1، ص 157؛ طبرســى، 1372ش،ج1، ص176(. ایــن شایســتگی از رابطــه‌ی معنــوی 

بــا حق‌تعالــی نشــئت می‌گیــرد )شــاه‏عبدالعظیمى، 1363ش:ج1 ، ص110( .

زنــان نقــش بســزایی در رســیدن بــه کمــال و مقــام خلیفه‌اللهی افــراد دارند، زیــرا بخش عمده ای 

از فرهنــگ جامعــه به‌طــور طبیعــی به‌وســیله مــادر بــه اعضــاء خانــواده منتقــل می شــود. مهم‌تریــن 

 ، ، پــس از تولــد نــوزاد، فراهــم ســاختن فضــای معنــوی بــرای تربیــت دینــی اســت. مــادر نقــش مــادر

به‌عنــوان کســی کــه بیــش از دیگــران در محیــط خانــه و بــا نــوزاد بــه ســر می بــرد، بایــد محیــط خانــه 

را بــه فضــای معنــوی تبدیــل کنــد. اثــر محیــط زندگــی بــر اخــاق و رفتــار انســان، به‌ویــژه کــودک و 

گــر محیــط خانــواده، محیطــی معنــوی و مأنــوس بــا  نوجــوان بســیار مهــم و سرنوشت‌ســاز اســت. ا

، تــاوت قــرآن و مناجــات باشــد، فرزنــدان پرورش‌یافتــه در آن محیــط بــا معنویــت و دعــا  دعــا، نمــاز

ــی، 1391ش: 649(. ــته رخ و بهرام ــد )شایس ــو را فرامی‌گیرن ــج، آن خلق‌وخ ی ــوند و به‌تدر ــنا می ش آش

کــه  ، اولیــن پایــگاه تربیتــی اســت  کــه دامــان مــادر بدیــن ترتیــب می تــوان بــر ایــن بــاور بــود 
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کــودک علــم و اخــاق و دیــن را می آمــوزد و ایــن امــر به مخصــوص بایــد در ســال های اول زندگــی 

ی  ی شــود. بــه هنگامی‌کــه طفــل هنــوز خردســال اســت، کلمــه توحیــد را بــر زبانــش جــار پایه گــذار

ــی اســت کــه ایــن خاطره هــا  ــا کلمــات مذهبــی آشــنا ســازد. در چنیــن صورت ســازد و گــوش او را ب

یــدان می مانــد )قائمــی، 1368ش: ص 149 و 154(. فرامــوش نمی شــود و بــرای همیشــه جاو

درصورتی‌کــه زن تربیت‌یافتــه فرهنــگ عالــی اســام باشــد؛ مانــع نفــوذ هــر مســئله نادرســت در 

کــه شــخصیت کــودک در محیــط انــس و محبــت بــا مــادر ســپری  اندیشــه کــودک خــود می شــود؛ چرا

گفتــار مــادر  از رفتــار و  کــودک  ، ســبب تأثیرپذیــری عمیــق  می شــود. ورود پرمهــر و عطوفــت او

می شــود. ماحصــل و نتیجــه تربیــت ایــن مــادران، فرزنــدان فرهیختــه و ایثارگــری اســت کــه فرهنــگ 

ایثــار را در جامعــه اســامی تــا ابــد زنــده نگــه می دارنــد و می تــوان گفــت کــه امنیــت و آرامــش امــروز 

ک فرزنــدان آن هــا اســت. جامعــه مدیــون حضــور پرصلابــت ایــن مــادران و همســران و خــون پــا

گام دوم انقــاب و تحقــق ســند الگــوی  ینــی بانــوان در  بنابرایــن اصلی‌تریــن محــور نقش‌آفر

اســامی ـ ایرانــی پیشــرفت بــر اســاس بیانــات رهبــری و آموزه هــای قــرآن بــر یــک محــور اساســی 

ی دین‌بــاور و دیــن‌دار نیســت. می‌چرخــد و آن چیــزی جــز نقــش مقــدس مــادر

2. نقش آفرینی زنان در بُعد روانی
گاه فشــارهای روانــی و تهدیدهــای روحــی، مخرب‌تــر از آســیب‌های جســمانی ازجملــه ضــرب 

ــرار  ــه ق ــر موردتوج ی اثبات،کمت ــوار ــودن و دش ــوس نب ــت محس ــه عل ــه ب ــه البت ــت ک ... اس ــتم و و ش

گــر اختــال امنیــت روانــی از مصادیــق عســر و حــرج و ســوء معاشــرت  می‌گیــرد. بــا این‌حــال ا

محســوب شــود، بــرای فــرد آســیب‌دیده حمایت‌هــای حقوقــی در نظــر گرفتــه‌ می شــود، ماننــد آنجــا 

یــد؛ در  کــه پیونــد ازدواج را محکــم نگه‌دار کــه مقــام معظــم رهبــری می‌فرماینــد: »در شــرع آمــده 

ــوب  ــان را خ ــد اخلاقت ــد؛ بای ــوهر کردی ــی ش ــد؛ وقت ــی زن گرفتی ــه: وقت ــار گفت ــاق و رفت ــه ی اخ زمین

ی کنیــد، بایــد گذشــت کنیــد، بایــد محبــت کنیــد، بایــد  ی کنیــد، بایــد وفــادار کنیــد، بایــد همــکار

یــد؛ این‌هــا همــه‌اش احــکام شــرع اســت، این‌هــا همــه‌اش دســتورات اســت«  او را دوســت بدار

)بیانــات رهبــری در خطبــه‌ی عقــد، 1372/10/6(.
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بــا توجــه بــه واقعیــات موجــود در بســتر اجتمــاع، به‌وضــوح می تــوان گفــت کــه از بهتریــن ثمــرات 

ــس از  ــرد و زن پ ــا ازدواج م ــد آن را ب ــه خداون ــت ک ــری اس ــت خاط ــش و امنی ــواده، آرام ــکیل خان تش

گــر یــأس، نومیــدی و اضطــراب و بی‌پناهــی عاطفــی را از  ینــش آنــان، مقــدر ســاخته اســت. ا آفر

یــم، بی شــک بایــد بــا تشــکیل خانــواده ســالم در اســتحکام  ی بــه شــمار آور معضــات جوامــع امــروز

آن بیندیشــیم.

انســان، افــزون بــر نیازهــای مــادی و معیشــتی، نیــاز بــه محبــت، صمیمیــت و عشــق دارد. 

خانــواده نخســتین گــروه اجتماعــی اســت کــه در آن نیازهــای عاطفــی می توانــد، بــرآورده شــود و 

عمیق تریــن احساســات شــخصی ابــزار شــود، خانــواده بــه ایــن لحــاظ کارکــردی به‌عنــوان »یــک 

پناهــگاه در دنیــای بی عاطفــه« دارد و مکانــی بــرای آخریــن پناهندگــی عاطفــی و اســتراحت اســت 

.ک: قنــادان و دیگــران، 137ش:ص150؛ دادخــواه، 1385ش:ص107؛ محســنی، 1376ش:ص304؛ روســک و  )ر

ی، 1387ش:ص170؛ کافــی، 1385ش:ص206؛ بســتان، 1383ش:ص80 ؛  وارن، 1369ش:ص153 ـ 152؛ اعــزاز

ــا گنجــی،1390ش:ص 313(. ــه نقــل از هدایــت نی نوربخــش، 1384ش:ص323 ؛ ب

ــت:   « اس ــر ــا »همس ــی از آن‌ه ــت، یک ــده اس ــش معرفی‌ش ــیله آرام ــز وس ــد چی ــم چن ی ــرآن کر در ق

ــةً  إِنَّ فِ  حَْ ةً وَرَ
ّ
ــمْ مَــوَدَ

ُ
 بَیْنَک

َ
ــا وَجَعَــل یَْ

َ
نُوا إِل

ُ
وَاجًــا لِتَسْــک زْ

َ
مْ أ

ُ
نْفُسِــک

َ
ــمْ مِــنْ أ

ُ
ک

َ
ــقَ ل

َ
نْ خَل

َ
>وَمِــنْ آیَاتِــهِ أ

ونَ <)روم: 21(؛ » و از نشــانه‌هاى او اینکــه از ]نــوع‌[ خودتــان همســرانى  ــرُ
َّ

یَــاتٍ لِقَــوْمٍ یَتَفَک
َ

ذَلِــکَ ل

ى، در ایــن ]نعمــت‌[  یــد، و میانتــان دوســتى و رحمــت نهــاد. آر یــد تــا بدانهــا آرام گیر بــراى شــما آفر

بــراى مردمــى کــه م‌ىاندیشــند قطعــاً نشــانه‌هایى اســت«.

ــل  ــان از دو اص ــای آن ــه رفتاره ــند ک ــر باش ــش یکدیگ ــه آرام ــد مای ــران می‌توانن ــی همس در صورت

مــودّت و رحمــت کــه لوازمــات رابطــه صحیــح هســتند، نشــئت گیــرد، مودّتــی کــه در قلــب ایجــاد 

ــمْ 
ُ

 بَیْنَک
َ

می شــود و رحمتــی کــه در عمــل نمایــان اســت. بــا توجــه بــه ایــن بخــش از آیــه  >وَ جَعَــل

ــة < )روم: 21(، بــه ایــن امــر می‌رســیم کــه جعــل مــودّت و رحمــت در میــان همســران یــک  حَْ ةً وَ رَ
َ
مَــوَدّ

جعــل تکوینــی اســت بــه ایــن معنــا کــه اســتعداد قبــول محبــت و مــودّت و رحمــت از یکدیگــر در 

، ایــن محبــت و  نهــاد همــه گــذارده شــده، بــا عُلقــه زوجیــت آغــاز گشــته و بــا ادای حقــوق یکدیگــر

مــودّت، بالفعــل و شــعله می گیــرد تــا بــه کمــال خــودش برســد، هرچنــد فعلیــت آن نیــز از خداونــد 
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ــرار داده اســت. ــد آن را این‌طــور در وجــود زوجیــن نهادینــه کــرده و ق افاضــه می شــود و خداون

ینــی بانــوان می فرماینــد: »کانــون خانــواده،  مقــام معظــم رهبــری؟مد؟ دربــاره ایــن حیطــه از نقش آفر

جایــی اســت کــه عواطــف و احساســات بایــد در آنجــا رشــد و بالندگــی پیــدا کنــد. بــرای یــک مــرد 

ی را می کنــد کــه مــادر بــرای یــک بچــه کوچــک آن کار را می کنــد و زنــان  بــزرگ، ایــن همســر کار

ــا اعضــای شــورای فرهنگــی و  ــدار ب ــه ایــن نکتــه آشــنا هســتند« )بیانــات رهبــری در دی دقیــق و ظریــف، ب

اجتماعــی زنــان، 1370/10/04(.

ینــش زن، همیــن عواطــف رقیــق و قلــب مهربانــی اســت کــه در یــک زن  از شــگفتی های آفر

ی و صلح‌جویــی او اســت کــه می توانــد روحیــه  ســالم بــه ودیعــت نهــاده شــده و روحیــه مهــرورز

خشــن و ناهمــوار مــرد را تعدیــل کنــد. خداونــد ایــن کانــون متعالــی و دارای قطب هــای مختلــف 

ی و تــوازن و تعــادل حرکــت کنــد )همــان(. را مکمــل هــم قــرار داده تــا چــرخ هســتی بــر مــدار ســازگار

ارزش خانــواده پیــش از هــر چیــز بــر پایــه مــودّت و دوســتی بیــن اعضــای آن اســتوار اســت؛ 

یــان  گــر ایــن جر اعضایــی کــه انجــام حقــوق متقابــل، آنــان را در کنــار یکدیگــر نــگاه داشــته اســت و ا

بــر اســاس دوســتی و تفاهــم و برکنــار از منیّت هــا ادامــه یابــد، بــه کمــال انســانی مــورد انتظــار خواهــد 

انجامیــد. زن، بــا ظرفیت‌هــای عاطفــی و بــا اســتعداد خویــش، پناهگاهــی مناســب بــه نــام خانــه و 

خانــواده را بــرای خــود تــدارک می بیننــد و ضمــن تبــادل احساســات بــه انســجام و قــوت بخشــیدن 

روزبــه‌روز خانــواده می اندیشــند.

گرچــه از زن و مــرد تشــکیل  مقــام معظــم رهبــری؟مد؟ در جایــی دیگــر فرموده انــد: »خانــواده ا

می‌شــود و هــر دو در تشــکیل و موجودیــت خانــواده مؤثرنــد، امــا آســایش فضــای خانــواده و آرامــش 

و ســکونتی کــه در فضــای خانــواده اســت؛ بــه برکــت زن و طبیعــت زنانــه اســت. بــا ایــن چشــم بــه 

زن نــگاه کننــد تــا معلــوم شــود کــه زن چگونــه کمــال پیــدا می‌کنــد و حقــوق زن چیســت؟« )بیانــات 

رهبــری در دیــدار بــا جمعــی از زنــان، 1371/9/25(.

ایشــان در خطبــه عقــد زوج هــای جــوان، بیــان می کننــد: »در بنــا و تشــکیل خانــواده و در حفــظ 

کــرد تــا خانــواده باقــی بمانــد. از ایــن رو شــما در  خانــواده، بایــد ایــن احــکام اســامی را رعایــت 

خانواده‌هــای متدیــن کــه زن و شــوهر بــه ایــن حــدود اهمیــت می‌دهنــد، می‌بینیــد کــه ســال‌های 
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ــه یکدیگــر باقــی می‌مانــد و جدایی‌شــان  متمــادی باهــم زندگــی می‌کننــد. محبــت زن و شــوهر ب

عقــد،  خطبــه‌ی  در  رهبــری  )بیانــات  دارنــد«  یکدیگــر  محبــت  درگــرو  دل  و  اســت  ســخت  هــم  از 

ــه همدیگــر  ــه هــم بیشــتر می‌شــود، انــس و محبــت و وفایشــان ب 1379/12/23(. »دل‌بستگی‌شــان ب

بیشــتر می‌شــود«. )بیانــات رهبــری در خطبــه‌ی عقــد، 1380/1/2(

ــت  ــان خاصی ــد و هم ــدگار می‌کن ــواده را مان ــای خان ــه بن ــت ک ــن محبت‌هاس ــن و ای ــن حس ای

ــودن و جهــات خدایــی را رعایــت کــردن اســت. ی و مذهبــی ب تدیــن و دیــن‌دار

3. نقش آفرینی زنان در بُعد اجتماعی
گاهانــه  بانــوان بــا توجــه بــه نقشــی کــه در عرصــه ی خانوادگــی و اجتماعــی زندگــی دارنــد، بایــد آ

ــد  ــه وظایــف خویــش اهتمــام بیشــتری ورزن ــگاه خــود ب ــا شــناخت صحیــح از جای عمــل کــرده و ب

در  تســریع  هــم موجبــات  و  کننــد  و مکــر دشــمنان مقابلــه  بــا هجمه‌هــا  هــم  ایــن طریــق  از  تــا 

تحقــق اهــداف گام دوم انقــاب را فراهــم ســازند. در ایــن بخــش برخــی از مهم‌تریــن جـــنبه های 

ینــی بانــوان در بســتر اجتمــاع مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. نقش‌آفر

از منظــر رهبــر انقــاب اســامی؟مد؟، نفــس ایــن علاقــه‌ی زوجیــت و تشــکیل یــک واحــد جدیــد، 

مایــه‌ی آرامــش زن و مــرد و مایــه‌ی کمــال و اتمــام شــخصیت آن‌هاســت. بــدون آن‌هــم زن و هــم مــرد 

ناقص‌انــد )بیانــات رهبــری در خطبــه‌ی عقــد، 1376/2/10(. اســام بــرای مــرد حقوقــی، بــرای زن حقوقــی، 

کــه[ اصل این اســت که  بــرای زندگــی آدابــی،‌ بــرای ازدواج، روش و شــیوه‌ای معیــن کــرده اســت؛ ]چرا

[ بمانــد و خوشــبخت باشــد« )بیانــات رهبــری در خطبــه‌ی عقــد، 1377/1/19( . ]پــس[  خانــواده ]پایــدار

ی همیــن وضــع فعلــی جامعــه تأثیــر  ی آینــده و بــر رو گــر ایــن کانــون ســالم و پایــدار شــد، بــر رو ا

خواهــد گذاشــت )بیانــات رهبــری در خطبــه‌ی عقــد، 1376/2/10( و منجــر بــه رشــد و اســتحکام خانواده 

خواهــد شــد. 

ــن  ــداف والدی ــات و اه ــا، تمای ــی، عادت ه ــی زندگ ــا، چگونگ ــن، باوره ــوایان دی ــگاه پیش در ن

ی  هماهنگ ســاز در  والدیــن  رفتــار  نــوع  هســتند.   کــودکان  بــر  تأثیرگــذار  عوامــل  مهم‌تریــن  از 

خواســت ها و تمایــات از یک‌ســو و تمایــات خانوادگــی و اجتماعــی از ســوی دیگــر و تــاش 
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ــی و  ــف دین ــا وظای ــان ب ــوع برخوردش ــواده و ن ــی خان ــامتی روان ــاه و س ــن رف ــرای تأمی ــان ب ــته آن پیوس

کــه در  کودک انــد. ازآنجا ی اجتماعــی در  اجتماعــی، از عوامــل ایجــاد هســته تعــاون و همــکار

ــاب و  ــولًا بازت ــراد معم ــتن اف یس ــوه ز ــرد، نح ــکل می گی ــرد ش ــخصیت ف ــای ش ــی بنیان ه دوران کودک

برگــردان نحــوه تربیــت فــرد در دوران کودکــی اســت.

مقام معظم رهبری؟مد؟ در مورد خانواده و نقش تربیتی زن در آن می‌فرمایند:

گــر باشــد و ســالمش باشــد و  » از نظــر اســام، خانــواده یــک رکــن بــزرگ اســت. ا

تربیــت درســت باشــد، در پیشــرفت کار جامعــه بــه صورتــى کــه اســام م‏ىخواهــد، 

یــادى دارد. اســام م‏ىخواهــد ایــن کانــون تشــکیل بشــود و بــه وجــود بیایــد.  تأثیــر ز

گــر خانواده‏هــا صحیــح، قــوى، ســالم، بــی انحــراف و طبــق ســنّت الهــى تشــکیل  ا

بشــوند، آن‌وقــت جامعــه، جامعــه‏ى ســالمى خواهــد بــود. در خانــواده همســر و 

مــادر عضــو اصلــى اســت. زن در ایــن مجموعــه، جــاى بســیار اساســى و رفیعــى 

در  اســت،  متزلــزل   _ زن  یعنــى   _ اصــل خانــواده  وقتــى   ، بــه همیــن خاطــر دارد. 

آنجــا هیچ‏چیــزى در جــاى خــودش قــرار نــدارد« )بیانــات رهبــری در خطبــه‌ی عقــد، 

.‌)1370/4/20

ایشــان وضعیــت کنونــی بانــوان مســلمان ایرانــی را باوجــود توســعه حضــور اجتماعــی، دارای حــدّ 

متوســطی از پیشــرفت می داننــد و معتقدنــد بانــوان ایرانــی هنــوز در اول راه پیشــرفت قــرار دارنــد. 

)بیانــات رهبــری، ۱۳۹۴/09/۲۴(

کــه نقشــی اساســی در تربیــت  خانــواده به‌منزلــۀ نهــادی اجتماعــی در بســتر جامعــه اســت 

ی فعــال جامعــه، بــارور کــردن توانایی هــا و ســامت روان افــراد بــر عهــده دارد. بــدون شــک  نیــرو

هیــچ جامعــه ای نمی توانــد ادعــای ســامت کنــد، چنانچــه از خانــواده ای ســالم برخــوردار نباشــد 

و بــاز هیچ‌یــک از آســیب های اجتماعــی نیســت کــه فــارغ از تأثیــر خانــواده باشــد. از نــگاه قــرآن، 

ی  خانــواده، مدرســه محبــت و دوســتی اســت و در ایــن میــان، مــادر نقــش کلیــدی در بــه ســاز

انقــاب  کبیــر  بنیانگــذار  امــام خمینــی؟رح؟،  و اجتمــاع دارد.  زندگــی اعضــای خانــواده  ســبک 

 ، اســامی، می فرماینــد:  »مــادر در ایــن مدرســه نه‌تنهــا پناهــگاه، بلکــه نخســتین و مؤثرتریــن آمــوزگار
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راهنمــا و الگــوی کــودک محســوب می شــود. کــودک بــه دلیــل وابســتگی عاطفــی بــه مــادر و محــدود 

کــه از همــه تقلیدهــا بالاتــر  بــودن دنیایــش از همان جــا اعمالــش و گفتــارش بــه تقلیــد از مــادر ـ 

اســت _ و بــه تزریــق مــادر _ کــه از همــه تزریق هــا مؤثرتــر اســت ـ تربیــت می شــود« )خمینــی، 1363ش: 

ج7 ، ص283( .

بنابرایــن ســعادت و شــقاوت کشــورها بســته بــه وجــود زنــان اســت و ایــن زن اســت کــه باتربیــت 

صحیــح خویــش، انســان می ســازد و کشــور و جامعــه را به‌ســوی اصــاح پیــش می بــرد. پــس زنــان 

کــه در رشــد دادن معنویــت  بایــد در کســب فضایــل و کمــالات روحــی و معنــوی تــاش نماینــد؛ چرا

ی«، آن را وظیفــه  کیــد بــر جایــگاه »مــادر در جامعــه نقــش شــایانی دارنــد. مقــام معظــم رهبــری بــا تأ

ــا محــروم کــردن زن از ایــن حــق بــه  اصلــی و حــق زن می داننــد و معتقــد هســتند جامعــه غربــی ب

ی ظلــم کــرده اســت:  »مــن می گویــم مهم‌تریــن نقشــی کــه یــک زن در هــر ســطحی از علــم و ســواد  و

و معلومــات و تحقیــق و معنویــت می توانــد ایفــا کنــد، آن نقشــی اســت کــه به‌عنــوان یــک مــادر 

و به‌عنــوان یــک همســر می توانــد ایفــا کنــد. ایــن از همــه‌کاره‌ای دیگــر او مهم تــر اســت« )بیانــات 

رهبــری در دیــدار بــا بانــوان نخبــه‌، 1386/04/13( .

بــر عهده‌دارنــد،  زنــان نقــش مربــی را در خانــواده  کــه  از آنجا در نگــرش امــام خامنــه ای؟مد؟، 

تفکرشــان بــر تفکــر مــردان جامعــه نیــز مؤثــر اســت و بدیــن ترتیــب اصــاح زنــان بــه اصــاح مــردان و 

درنتیجــه اصــاح جامعــه منجــر می شــود:

ی زنــان آن کشــور بتواننــد بــه ایــن صفــا، معنویــت، رُقــاء و تعالــی  گــر در کشــور »ا

فکــری برســند، هیــچ مشــکلی در آن مملکــت باقــی نمی مانــد، یعنــی زن به‌طــور 

ی فرزندانــش  بــر رو ی شــوهرش، هــم  بــر رو محسوســی در مــرد، تأثیــر دارد. هــم 

تأثیــرات تعیین‌کننــده‌ای می توانــد بگــذارد و لــذا درواقــع اصــاح جامعــه بــا اصــاح 

ــمند، 1377/7/18(. ــوان اندیش ــی از بان ــا جمع ــدار ب ــری در دی ــات رهب ــت« )بیان ــان اس زن

گــر بــه تربیــت فرزنــد اهمیــت داد، بــه بچه‌هــای خــود رســید، آن‌هــا را  ایشــان بــر ایــن باورنــد کــه زن ا

شــیر داد، آن‌هــا را در آغــوش خــود بــزرگ کــرد، بــرای آن‌هــا آذوقه‌هــای فرهنگــی، قصــص، احــکام، 

حکایت‌هــای قرآنــی، ماجراهــای آموزنــده فراهــم کــرد و در هــر فرصتــی بــه فرزنــدان خــود مثــل غــذای 
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جســمانی چشــانید، نســل‌ها در آن جامعــه، بالنــده و رشــید خواهنــد شــد )بیانــات رهبــری در اجتمــاع 

زنــان خوزســتان،1375/12/20(.

، بیشــترین توجــه بــه ولــی خانــواده به خصــوص مــادر  در اســام به‌عنــوان مکتبــی انسان‌ســاز

، نحــوه  اســت. اســام، ایــن نهــاد مقــدس را کانــون تربیــت می شــمرد. وجــود والدیــن بویــژه مــادر

کــودکان در مــورد مســائل دینــی، اخلاقــی و تربیتــی، نحــوه تعامــل آنــان بــا  پاســخگویی آنــان بــه 

ی در آمــوزش ادب و آداب دینــی،  یدادهــای زندگــی و ایجــاد انگیــزه در کــودک یــا ســهل‌انگار رو

ــت.  ــا اس ــه آن‌ه ــش ب کن ــی وا ــورد و چگونگ ــوع برخ ــر از ن ــه متأث هم

رهبــری،  دیــدگاه  در  اســت.  علمــی  مســایل  بانــوان،  ینــی  آفر نقــش  ابعــاد  دیگــردر  نکتــه 

»کارهــای  اســت:  علمــی  عرصه هــای  بانــوان  اجتماعــی  فعالیــت  بــرای  زمینــه  مناســبت ترین 

گــر بخواهــد اســتاد شــده، تعلیــم و  دانشــگاهی و علمــی از هــر نوعــش بــرای زن مناســب اســت. زن ا

یــس کنــد، کتــاب بنویســد، کارهــای فرهنگــی بکنــد؛ در هــر رشــته ای کــه باشــد فــرق نمی کنــد؛  تدر

ــی  ــد، تفاوت ــی باش ــی و دین ــانی، تجرب ــوم انس ــته های عل ــه رش ــد، چ ــض باش ــی مح ــته علم ــه رش چ

یــخ کســانی هســتند کــه از  نمی کنــد« )بیانــات رهبــری، 1366/12/13(. از نظــر ایشــان، برتریــن زنــان تار

خودشــان خــرد، اراده، تصمیــم درســت و شــخصیت انســانی نشــان داده انــد« )بیانــات رهبــری در 

گفــت ‌وشــنود بــه مناســبت میــاد حضــرت زهــرا؟س؟، 1377/07/18(.

ی برســند و شــخصیت واقعی شــان را اظهــار کننــد؛ یعنــی شــخصیتی  بانــوان بایــد بــه خودبــاور

کــه تحمیلــی یــا تلقینــی نیســت. بایــد بــه زن فرصــت داده شــود تــا اســتعدادهای عظیمــی را کــه در 

ــت  ــم و تربی ــدف از تعلی ــاب ه ــر انق ــر رهب ــد. از نظ ــل کن ــود دارد، بالفع ــوه وج ــور بالق ــش به‌ط درون

بانــوان صــرف اشــتغال یــا رســیدن بــه مناصــب بــالا نیســت؛ زن بایــد شــأن انســانی خــود را در جامعه 

پیــدا کنــد. شــخصیت و اعتمادبه‌نفــس پیــدا کنــد و ایــن تصــور کــه نســبت بــه مــرد یــک موجــود 

یچــه خواســته ها و اراده مــرد اســت، از بیــن بــرود )رک: بیانــات رهبــری، ۱۳۹۴/09/۲۴( درجــه دوم و باز

، خــود بانــوان نقــش اصلــی را بــر عهــده‌ دارنــد و بایــد مســؤولیت ها، وظایــف  در ایــن مســیر

ــوچ  ــای پ ــمت صحبت ه ــه س ــد ب ــه نبای ــس زنان ــد. مجال ــامی بیابن ــام اس ــود را در نظ ــگاه خ و جای

کــه بــه ســطحی نگری بانــوان و  کنــد؛ مقابلــه بــا آثــار به‌جامانــده از فرهنــگ قدیمــی  ســوق پیــدا 
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ــم و  ــب عل ــد. کس ــام بدهن ــد انج ــوان بای ــه بان ــت ک ی اس ــد، کار ــن می زن ــا دام ــرفت آن ه ــدم پیش ع

دانــش توســط آنــان موجــب اعتــای تفکــر خلاقانــه اعضــای خانــواده می شــود. باســواد بــودن بانــوان 

کــه بــا کســب علــم در انتخــاب  ی صحیــح اســامی اســت؛ چرا یکــی از عوامــل مؤثــر در فرهنگ ســاز

فرهنــگ صحیــح بــرای ایجــاد ســبک زندگــی اســامی دچــار تزلــزل نمی شــود. رهبــر معظــم انقــاب 

کــه  یــح نموده انــد: »خانم هــای باســواد و تحصیل کــرده، خانم هــای اهــل معرفــت  اســامی تصر

بایــد وارد یــک میــدان مبــارزه صحیــح بــرای مســئله زن شــوند، بــه نظــر مــن کوتاهــی می کننــد« 

ــان نماینــده مجلــس شــورای اســامی، 1376/06/30( ــا زن ــدار ب ــات رهبــری در دی )بیان

کافــی داشــته‌اند. یکــی از دلایــل  در عرصه‌هــای علمــی و پژوهشــی، بانــوان رشــد مطلــوب، امــا نا

ی حقیقــی  یــه رواج ســبک زندگــی غربــی اســت. غلبــه نگــرش مدرک‌گرایــی به‌جــای علم‌آمــوز ایــن رو

و یــا پرداختــن بــه علومــی کــه مبنــای کامــاً غربــی داشــته و بــا روح و فطــرت زنانــه آمیختگــی نــدارد 

ی را در بســتر خانوادگــی و تربیتــی نســل آینــده کمــک رســاند و همچنیــن گســترش  و نمی‌توانــد و

ی بیــن زن و مــرد کــه ازجملــه دیگــر آثــار ســوء رواج ایــن الگوســت، ســبب انحصــار ابعــاد  نــگاه تســاو

ی‌کــه خصوصــاً بــا ورود بــه عرصه‌هــای اشــتغال، آنــان را حتــی از  فعالیــت بانــوان شــده، به‌طور

ی بازمــی‌دارد. ایفــای مطلــوب نقــش همســری و مــادر

از نقطه‌نظــر رهبــر معظــم انقــاب؟مد؟ در درجــه اول، ایــن بانــوان هســتند کــه بایــد بــرای حــل 

مشــکلات قشــر خودشــان اقدام کنند. جامعه بانوان باید کار فرهنگی را در اولویت خود قرار دهند 

گاهی به قشــر بانوان، آن‌ها را در برابر تهاجم فرهنگی دشــمن مقاوم می ســازد.  و دادن شــناخت و آ

بانــوان هســتند کــه بایــد نــگاه غلطــی را کــه نســبت بــه آنــان و مســائل مربوط به جنســیت وجــود دارد، 

تصحیح کنند و متولی مسائل خویش شوند. حضرت امام خمینی؟رح؟ لزوم تعلیم و تعلم را همراه 

ــاره می فرماینــد: »دختــرم! پیمبــران مبعــوث شــدند  ــا تهذیــب نفــس می داننــد و دراین‌ب و همــزاد ب

تــا رشــد معنــوی بــه بشــر دهنــد و آنــان را از حجاب هــا برهاننــد« )خمینــی، 1363ش: ج 18، ص 445(.

ایشان می فرمایند:

کــه فرهنــگ اســام در ایــن مــدت مظلــوم بــود، در ایــن مــدت  »شــما می دانیــد 

؟ص؟ تــا برســد بــه حــالا فرهنــگ اســام  چنــد صدســال، بلکــه از اول بعــد از پیغمبــر
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مظلــوم بــود، احــکام اســام مظلــوم بودنــد و ایــن فرهنــگ را بایــد زنــده کــرد و شــما 

مردهــا  کــه  ی  همان طــور هســتند،  مشــغول  آقایــان  کــه  ی  همان طــور خانم هــا 

در جبهــه علمــی و فرهنگــی مشــغول هســتند، شــما هــم بایــد مشــغول باشــید« 

ص9(. ج20،  1363ش:  )خمینــی، 

امــام خمینــی؟رح؟ می فرمایــد: »امــروز بایــد خانم‌هــا بــه وظایــف اجتماعــی و دینــی خودشــان عمــل 

ی آن عفــت عمومــی کارهــای اجتماعــی و سیاســی را  کننــد و عفــت عمومــی را حفــظ کننــد و رو

ــی، 1363ش: ج16، ص116 ـ 114(. ــد« )خمین ــام دهن انج

در اوایــل انقــاب اســامی بــا توجــه بــدان کــه حرکت‌هــای فرهنگــی بانــوان موردتوجــه و تائیــد 

ینــی بیشــتر فرهنگــی آنــان در تمــام ابعــاد بــا توجــه بــه  قــرار گرفــت، بســتر مطلوبــی بــرای نقش‌آفر

بینش‌هــای دینــی ایجــاد شــد، امــا در ادامــه غلبــه ســبک زندگــی غربــی بــر فرهنــگ جامعه، بانــوان را 

ی‌کــه بــا مشــغول ســاختن  از ایــن مســیر دور و درگیــر تغییــر فرهنگــی در تمــام ابعــاد داشــت، به‌طور

ــان را از فطــرت و اســتعدادهای خویــش در زمینه هــای فرهنگــی  ــه امــور نه‌چنــدان مهــم، آن ــان ب آن

و تحــول ســاز اجتماعــی دور ســاخت. حــال بانــوی طــراز انقــاب اســامی در گام دوم انقــاب، بــا 

ــد  ــر ســبک زندگــی اســامی، می‌توان ــا تکیــه ‌ب احیــای مجــدد نقــش فرهنگــی خویــش در جامعــه ب

ــد. ــه باش ــرای جامع ــاز ب ــن و فرهنگ‌س تحول‌آفری

ــوان بــه متــن انقــاب، یکــی از کلیدهــای اساســی  از نظــر امــام خامنــه ای؟مد؟، داخــل کــردن بان

ی هــر انقلابــی اســت: پیــروز

یــاد ایــن  گــر حضــور زنــان در نهضــت انقلابــى ملــت ایــران نمی بــود، به‌احتمال‌ز »ا

انقــاب بــه ایــن شــکل پیــروز نمی شــد یــا اصــاً پیــروز نمی شــد یــا مشــکلات بزرگــى 

در ســر راه آن پدیــد م ىآمــد. بنابرایــن حضــور زنــان مشکل گشــا بــود. در جنــگ 

هــم همین طــور بــود، در مســائل دیگــر از اول انقــاب تابه‌حــال هــم همین گونــه 

یــادى شــده اســت« )بیانــات رهبــری در دیــدار بــا جمعــی  بــوده اســت. بنابرایــن تــاش ز

از زنــان، 1376/07/30(.

ایشان معتقدند این نقش حساس و بی بدیل باید ادامه داشته باشد:
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آن  در  را  او  انقــاب  کــه  رونــدی  همــان  در  ایرانــی  زن  نگه‌داشــتن  بــرای  »الآن 

یــم؛ اول بــه ادامــه  انداختــه بــود و حفــظ آن حالــت، بــه چنــد چیــز احتیــاج دار

اســتدلال، یعنــی آن اســتدلال صحیــح و متینــی کــه نشــان می دهــد جایــگاه والای 

زن چیســت؛ ثانیــاً بــه ادامــه و حفــظ حالــت انقلابــی در کنــار وظائــف مادرانــه در 

؛ ثالثــاً جلوگیــری از نفــوذ آن چیــزی کــه بیشــترین تکیــه گاه فرهنــگ طاغوتــی بــود  او

کــه آن غریــزه را تحریــک می کــرد؛ یعنــی عکس هــا، فیلم هــا و...« )بیانــات رهبــری در 

ی اســامی،1363/12/14(. مصاحبــه پیرامــون جایــگاه زن در جمهــور

گــر زنــان در یــک حرکــت حضــور پیــدا کننــد، یــک  رهبــر انقــاب در بیانــی دیگــر می فرماینــد: »ا

ی بصیــرت، آن حرکــت به‌طــور مضاعــف پیشــرفت خواهــد کــرد«  گاهانــه و از رو حضــور جــدی و آ

ــامی«، 1391/04/21(. ی اس ــدار ــان و بی ــی »زن ــاس جهان ــرکت‌کنندگان در اج ــا ش ــدار ب ــری در دی ــات رهب )بیان

کنــون نفــوذ ســبک زندگــی غربــی نســبت بــه ســایر لایه‌هــا  در زمینــه ی نقــش سیاســی بانــوان، تا

ی کمتــری داشــته اســت. شــاید بــدان جهــت کــه غــرب اساســاً نقــش سیاســی  در ایــن زمینــه اثرگــذار

ــوان  ــزل نقــش سیاســی بان ــرای تزل ــرد، هرچنــد ب ــوان جامعــه در نظــر نمی‌گی ــرای آحــاد بان خاصــی ب

در جامعــه اســامی، تــاش کرده‌انــد و تأثیــرات اندکــی نیــز در ایــن زمینــه داشــته‌اند، امــا در واقــع 

همچنــان بانــوان نقــش و هویــت سیاســی خویــش را در جامعــه حفــظ نموده‌انــد و تنهــا نیازمنــد 

پویایــی بیشــتر در ایــن زمینــه هســتند تــا فاصلــه‌ی میــان نقــش سیاســی امــروز بــا آنچــه مــورد 

ــد. ــل دهن ــت را تقلی ــاب هس ــاج گام دوم انق احتی

گیری نتیجه 
1.منویــات رهبــر انقــاب در آخریــن فرازهــای بیانیه گام دوم انقلاب در خصوص ســبک زندگی 

اســامی، مؤیــد آن اســت کــه ایــن مهــم آن‌قــدر ژرف و حســاس اســت کــه به‌طــور مجمــل نمی‌تــوان 

آن را در بیانیــه گام دوم مطــرح نمــود. نکتــه دیگــر آنکــه ایشــان به صراحــت عنــوان می‌نماینــد کــه 

رواج ســبک زندگــی غربــی در طــول ســالیان متمــادی باعــث ایجــاد آثــار ســوء الگــوی غربــی در 

ــت. در  ــران اس ــر غیرقابل‌جب ــته‌ای دیگ ــوده و دس ــران ب ــل جب ــی قاب ــه بخش ــده ک ــه اسلامی‌ش جامع
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یســتی،  ، بــا توجــه بــه فرمایشــات معظــم لــه دربــاره ســبک زندگــی، تــاش شــد در ابعــاد ز ایــن نوشــتار

ــی  ــبک زندگ ــوان در س ــش بان ــیب‌های نق ــت و آس ــای مثب ــی از ویژگی‌ه ــه برخ ــی ب ــی، اجتماع روان

اشــاره شــود کــه بانــوی طــراز انقــاب اســامی بایــد در گام دوم انقــاب بتوانــد بــا شــناخت ایــن 

ــوت  ــان، ق ــه ی زن ــام مجاهدان ــن اهتم ــد. اولی ــن آن کن ــامی را جایگزی ــی اس ــبک زندگ ــا س ویژگی‌ه

ی  بخشــی بــه اســتحکام نهــاد خانــواده اســت کــه ایــن امــر در عملکــردی هوشــمندانه بــا ایمن‌ســاز

بانــوان  توســط  بُعــد خانوادگــی  افزایــی دینــی در  و معرفــت  کانــون و هدایت‌گــری مدبرانــه  ایــن 

ینــی زن مســلمان در جامعــه اســامی به مخصــوص در  قابل‌دســتیابی اســت. همچنیــن نقش آفر

مســائل اجتماعــی در هــر زمــان و دوره می توانــد راهگشــای مشــکلات اجتماعــی در جامعــه باشــد. 

ــواده بهتریــن منبــع الهــام، شــکل گیری شــخصیت، رفتــار و هنجارهــای اجتماعــی   کــه خان ازآنجا

بــا حرکــت مطلــوب و ســازمان‌یافته خــود می توانــد  از فرهنگــی، علمــی، سیاســی اســت،  اعــم 

الگــوی مناســب اجتماعــی را در اعضــای خــود ایجــاد نمایــد.

بانــوان حتــی در  آنچــه در خصــوص  انقــاب اســامی،  بــر مبنــای منویــات رهبــر مکــرم   .2

زمینــه ی اجتماعــی باعــث آســیب شــده و جلــوی نهادینــه شــدن ســبک زندگــی اســامی را گرفتــه 

اســت، رواج ســبک زندگــی غربــی اســت. بانــوان در عرصــه‌ی اجتماعــی از منظــر بُعــد علمــی عــاوه 

گاهــی بخشــی  ــا بصیــرت افزایــی و آ ــان حــق ب ــوان منادی ینــی تعلیمــی می‌تواننــد به‌عن ــر نقش‌آفر ب

ی ســبک  بــه هــم قشــران خــود گام‌هــای مؤثــری را در زدودن ســبک زندگــی غربــی و نهادینه‌ســاز

زندگــی اســامی در گام دوم انقــاب بردارنــد. مشکل‌ســازترین عامــل در بخــش فرهنگــی، رواج 

ی دروغیــن  خــوی اشــرافی گری، فاصلــه گرفتــن از تأمیــن نیازهــای واقعــی و گرایــش بــه میــل ســاز

در بســتر خانــواده و اجتمــاع اســت. ایــن نگــرش غربــی عامــل اصلــی بــروز تعارضــات فرهنگــی در 

ی آوردن و گســترش ارزش‌هــای فرهنگــی _ دینــی در جامعــه،  ــا رو ــوان ب جامعــه اســامی اســت بان

ی از آســیب‌های اجتماعــی را بگیرنــد، بلکــه رشــد و اعتــای  می‌تواننــد نه‌تنهــا جلــوی بــروز بســیار

ی بــه‌ پیــش برنــد. فرهنگــی را در راســتای تمــدن ســاز

3. حضــور بیش‌ازپیــش بانــوان در عرصه‌هــای سیاســی بــر مبنــای آنچــه در ســبک زندگــی 

اســامی مشخص‌شــده و الگوهــای طــراز جهــان اســام همچــون فاطمــه زهــرا؟س؟ بــدان اهتمــام 
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داشــته‌اند، می‌توانــد ناجــی کشــور در میــان هجمه‌هــای ســنگین دشــمنان باشــد؛ دشــمنانی کــه 

ــد. ی نمی‌نماین ــذار ــاب فروگ ــودی انق ــرای ناب ــی ب ــچ تلاش از هی

4. بانــوان بــا شــناخت عمیــق از ســبک زندگــی اســامی می‌تواننــد درحرکتــی هوشــمندانه 

ک نماینــد. آنــان  ــواده و جامعــه اســامی پــا ــار ســوء ســبک زندگــی غربــی را از نهــاد مقــدس خان آث

ــا  ــواده و همچنیــن تهذیــب نفــس و تربیــت نســلی ب ــا انســجام دهــی و ایمنــی بخشــی بســتر خان ب

هویــت و باطنــی کامــاً اســامی و مــورد نیــاز گام دوم انقــاب، بــا اتخــاذ پیشــرفت‌های علمــی و 

ی بانــوان  ــرد و همــراه ســاز ب ایفــای نقــش تعلمــی به‌ویــژه در بــاب آموزه‌هــای دینــی و معرفتــی پرکار

ی فرهنــگ جامعــه تأثیــر گذاشــته و پایه‌هــای بینــش سیاســی ـ انقلابــی  دیگــر در ایــن راســتا بــر رو

آحــاد ملــت را قــوت ببخشــند و هم‌زمــان تأثیــر بســزایی در تحقــق ســایر اهــداف و توصیه‌هــای 

مرتبــط بــا گام دوم انقــاب در بســتر علــم و پژوهــش، معنویــت و اخــاق، اقتصــاد، عدالــت و مبــارزه 

بــا فســاد، اســتقلال و آزادی، عــزت ملــی کــه در بیانیــه‌ی گام دوم انقــاب وجود دارد، داشــته باشــند 

و نیــز می‌تواننــد زمینــه ایجــاد حرکــت و پویایــی هدفمنــد خــود و آینده‌ســازان کشــور را در جهــت 

ی اســامی ســایر جوامــع فراهــم نماینــد و به‌عنــوان بانــوی  شــکل‌گیری تمــدن نویــن اســامی و بیــدار

طــراز انقــاب الگویــی بــرای ســایر بانــوان عالــم باشــند.

پیشنهادات
1. یکــی از خلأهــای جــدی کــه ســبب نفــوذ ســبک زندگــی غربــی در جامعــه اســامی شــده 

اســت، عــدم آشــنایی دقیــق خانواده‌هــا به‌ویــژه بانــوان بــا ســبک زندگــی اســامی اســت. بــدون 

شــک آشــنایی دقیــق و عمیــق آنــان بــا مضامیــن ســبک زندگــی اســامی و آســیب‌های ســبک 

ی ایــن  ــوان و نهادینه‌ســاز ــه نقش‌آفرینــی هوشــمندانه بان ــد کمــک شــایانی ب زندگــی غربــی می‌توان

ســبک در جامعــه اســامی داشــته باشــد.

ــای  ــا ارزش‌ه ــه ب ــرای مقابل ــد ب ــر و کارآم ی مؤث ــکار ــامی راه ــی اس ــبک زندگ ــو س ــق الگ 2. تحق

در  نخبــگان  به‌ویــژه  بانــوان  فعــال  حضــور  آن،  تحقــق  لازمــه  اســت.  اســامی  جامعــه  در  غــرب 

اندیشــه‌های علمــی و تخصصــی حــوزه بانــوان اســت تــا بــا ارائــه برنامــه‌ای جامــع از الگــوی ســبک 
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زندگــی اســامی بــه تفکیــک نقش‌هــای موجــود در نهــاد خانــواده و برنامه‌ریــزی دقیــق بــرای جامعــه 

ــوان نیــاز آحــاد جامعــه را در شــناخت عمیــق ســبک زندگــی اســامی پاســخ دهنــد. هــدف بان

زندگــی  رواج ســبک  و  بــا مقتضیــات عصــری  زندگــی متناســب  الگــوی ســبک  تبییــن   .3

اســامی در فضــای رســانه و معرفــی بانوانــی نقش‌آفریــن بــر مبنــای الگــوی ســبک زندگــی اســامی 

ــت. ــار اس ــورد انتظ م

ی حاصــل از ســبک غربــی می‌تواننــد  4. تقویــت روحیــه جمع‌گرایــی در برابــر روحیــه فــرد انــگار

ی بــه ســبک زندگــی  ی‌آور ــرای ایجــاد تغییــر و رو ــوان ب تأثیــر بســزایی در بســیج نمــودن جامعــه بان

اســامی خصوصــاً در بُعــد نقش‌آفرینی‌هــای اجتماعــی داشــته باشــد.

5. ایجــاد کانون‌هــای آموزشــی جهــت آمــوزش مهارت‌هــای مرتبــط بــا ســبک زندگــی اســامی 

ی همه‌جانبه‌ی  بــرای پُــر کــردن اوقــات فراغــت بانــوان نیــز شــیوه‌ی دیگــری بــرای تســریع نهادینه‌ســاز

ســبک زندگــی اســامی هســت.

نــام »ســبک زندگــی اســامی« و  بــا  یــا مناســبتی  و  6. مهیــا نمــودن نمایشــگاه‌های دائمــی 

ک، محصــولات فرهنگــی و جلســات روشــنگری در ایــن  ک، پوشــا ــه هــر آنچــه در قالــب خــورا ارائ

بــرای اغنــای نیــاز خانواده‌هاســت. مکان‌هــا، شــیوه دیگــری 



ت
عتر

ن و 
قرآ

ی 
ماع

جت
و ا

ی 
بیت

ت تر
لعا

طا
ی م

صص
تخ

ی- 
لم

ه ع
نام

صل
وف

د
تم

هش
ره 

ما
-ش

14
00 

ان
ست

 زم
ز و

ایی
- پ

رم 
چها

ل 
سا

140

فهرست منابع

کریم، 1380ش، ترجمه: ناصر مکارم شیرازی، تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی. قرآن 
11 گام دوم انقــاب خطــاب بــه ملــت ایــران، تهــران: معاونــت فرهنگــی و . خامنــه ای، ســیدعلی، 1397ش بیانیــه 

اجتماعــی ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه.
22 خمینی، روح‌الله، 1363ش، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ؟رح؟..
33 : ســفیران . ، محمــد مهــدی،1393ش، نگاهــی بــه مبانــی ســبک زندگــی در اســام و غــرب، بوشــهر خواجــه پــور

مبیــن.
44 ــژاد، محمدرضــا، 1388ش، هویــت و نقش هــای جنســیتی )مجموعــه مقــالات نقش هــای جنســیتی از . زیبایی ن

دیــدگاه اســام بــا نگاهــی بــه علــوم اجتماعــی(، قــم: دفتــر مطالعــات و تحقیقــات زنــان.
55 شاه‏عبدالعظیمى، حسین‏، 1363ش، تفسیر اثن ىعشرى‏، تهران: میقات..
66 ــواده: نقــش مــادر در تربیــت . شایســته رخ، الهــه و بهرامــی، شایســته، 1391ش، اندیشــه‌های راهبــردی زن و خان

کیــد بــر ادبیــات شــفاهی، مطالعــه مــوردی لالایــی(، تهــران: نشــر پیــام عدالــت. کــودک )بــا تأ دینــی 
77 ترجمــه: محمدباقرموســوى، چــاپ . تفســیرالقرآن،  فــی  المیــزان  طباطبایــى، ســید محمدحســین، 1374ش، 

پنجــم، قــم: جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم، دفتــر انتشــارات اســامى.
88 طبرسى، فضل بن حسن‏، 1372ش، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن‏، چاپ سوم، تهران: ناصرخسرو..
99 طبری، فضل بن حسن، 1421ق، جامع البیان فی تفسیر آی القرآن، بیروت: دارالمعرفه..

1010 قائمی، علی، 1368ش، نقش مادر در تربیت، تهران: نشر امیری.
1111 کلــی بــه رفتــاری«، پژوهش هــای میان‌رشــته‌ای  گــذر از اهــداف  کاویانــی، محمــد، 1388ش، »تربیــت اســامی 

کری��م، دوره 1، شــماره3، ص92-79. قـر�آن 
1212 مبینــی مقــدس، مجیــد، 1399ش، خانــواده در منظومــه مــاه، ته��ران، قــم: پژوهش‌هــای اســامی رســانه صــدا و 

ســیما.
1313 ، 1403ق، بحــار الأنــوار الجامعــة لدررأخبــار الأئمــة الأطهــار )؟عهم؟(، بیــروت: دار إحیــاء التــراث  مجلســى، محمدباقــر

العربی.
1414 مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، 1353ش، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
1515 گنجــی، فــرج‌الله، 1390ش، مجموعــه مقــالات اندیشــه‌های راهبــردی زن و خانــواده، تهــران: پیــام  هدایــت نیــا 

عدالــت.



عوامل فرهنگی وحدت اسلامی 
با تکیه بر قرآن و حدیث1

جواد اسماعیل نیا2
نجیمه رضایی3

چکیده 
      وحـدت و همبسـتگی، ضرورتـی فطـری، عقلـی، شـرعی، سیاسـی و اجتماعـی اسـت کـه از مهم‌تریـن عوامـل حفـظ و بقـای اجتمـاع 
انسـانی اسـت و بشـر نـه تنهـا برای بقـای حیات جمعـی، بلکـه بـرای برخـورداری از یک زندگـی مطلوب، چـاره ای جـز پذیرش آن نـدارد. 

کیـد فراوانـی بر حفظ وحدت و اجتنـاب از تفرقه از سـوی خداوند متعال و همچنین پیامبر اسالم؟ص؟ و  در آیـات و روایـات اسالمی تأ

ائمه معصومین؟عهم؟ شده است. این وحدت دارای ابعاد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، عبادی و ... است. آنچه در این مقاله به روش 

: 1. همبسـتگی  توصیفـی _ تحلیلـی مـورد بحـث و بررسـی قرار گرفته اسـت، عوامل ایجاد وحدت فرهنگی اسـت. ایـن عوامل عبارتند از

و ارتبـاط بـا بالد اسالمی که خود شـامل: همبسـتگی و ارتباط عالمـان دینی و متفکران اسالمی، گفت و گوی وحـدت بخش فرهنگی، 

تشـکیل اجتماعات بزرگ، 2. معاشـرت نیکو با افراد مختلف که شـامل: معاشـرت نیکو با مخالفان، جلوگیری از تحریک احساسـات 

و توهین به مقدسـات،3. شـیوه آموزش که شـامل مواردی از جمله: تغییر در شـیوه‏های آموزشـی و منابع درسـی مسـلمانان در مدارس و 

گاهی بخشـی بـه جامعه با راه اندازی نشـریات و مطبوعـات و ... . دانشـگاه‏ها، آ

واژه های کلیدی: وحدت، امت اسلامی، عوامل اجتماعی، قرآن کریم، روایت.

یخ پذیرش:1400/11/12 یافت:1400/7/18     تار یخ در 1.  تار
j.esmaeelnia@chmail.ir 2.  دکتری وهابیت شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، مدیر حوزه علمیه خواهران استان هرمزگان

3.  دانش آموخته سطح 2 مدرسه علمیه حضرت فاطمه الزهرا؟س؟، شهرستان گله دار فارس
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مقدمه
از مهم‌تریــن مســائلی کــه از بــدو خلقــت انســان مــورد توجــه انبیــاء عظــام الهــی بــوده و از صــدر 

ی و برابــری،  کیــد داشــته اند، بــرادر کــرم ؟ص؟ و ســپس ائمــه؟ع؟ بــر آن تأ اســام بــه بعــد نیــز پیامبــر ا

یکپارچگــی و وحــدت امــت اســامی و شــکوفایی جامعــه بــوده اســت. وحــدت و همبســتگی، 

ضرورتــی فطــری، عقلــی، شــرعی، سیاســی و اجتماعــی اســت کــه از مهم‌تریــن عوامــل حفــظ و بقای 

ی از یــک  اجتمــاع انســانی اســت و بشــر نــه تنهــا بــرای بقــای حیــات جمعــی، بلکــه بــرای برخــوردار

یــم مســلمانان را بــه  زندگــی مطلــوب، چــاره ای جــز پذیــرش آن نــدارد. خداونــد متعــال در قــرآن کر

قُــوا <)آل  عمــران:   تَفَرَّ
َ

یعًــا وَل بْــلِ الِلَّه جَِ اتحــاد و الفــت بــا یکدیگــر دعــوت کــرده اســت: >وَاعْتَصِمُــوا بَِ

103(. پیامبــر خــدا؟ص؟ نیــز مســلمانان را بــه حفــظ وحــدت و پرهیــز از تفرقــه ســفارش کــرده اســت 

ــرق  ــز متف ــت و هرگ ــت اس ــا جماع ــدا ب ــت خ ــه دس ــید ک ــت باش ــا جماع ــردم ب ــد: »ای م و می‌فرمای

نشــوید« )متقی هنــدی، 1413ق، ج1، ص206(. 

؟ص؟ تربیت یافته و دسـتورات اسالمی را از  امیرمؤمنـان علـی؟ع؟ کـه در سـایه ی مکتـب پیامبر

ایشـان فـرا گرفتـه اسـت، تکامـل مـادی و معنـوی امـت اسالمی را در انسـجام و اتحـاد می‌دانسـته و 

بـا رفتارهـای سیاسـی، اجتماعـی و مذهبـی ‌خویـش، درصدد اتحـاد هرچه بیش تر جامعه اسالمی 

ی راه رشـد آن هـا بـوده اسـت. در جوامـع  بـا هـدف از میـان برداشـتن شـکاف امت‏هـا و یـا آماده سـاز

ی که اسـتکبار جهانی با تمام توان، جهان اسالم و برخی کشـورهای اسالمی را نشـانه گرفته،  امروز

موفقیـت مسـلمانان در گـرو توجـه بـه همبسـتگی و وحدت اسالمی اسـت. بـا مراجعه‌ بـه‌ قرآن کریم‌ 

می‌تـوان‌ جمیـع‌ انحرافـات‌ فکـری‌، اعتقـادی‌ و عملـی‌ مسـلمانان‌ را که‌ به‌ وسـیله‌ بیگانگان‌ مفسـد و 

یخ‌ پدید آمده‌ اسـت،  مغـرض‌ یـا بـه‌ دلیـل‌ جهـل‌ برخـی مسـلمانان‌ و یـا هر عامـل‌ دیگری‌ در طـول‌ تار

تشخیص‌ داده و راه‌ درست را شناسایی کرد. از طرفی گرچه وحدت گرایى امری فطرى است، اما 

امور فطرى نیازمند پرورش و توجه می‌باشند و بی توجهى و عدم اهتمام به این مهم، موجب عدم 

شـکوفایی و یـا در معـرض ‏تندبادهـاى روزگار قـرار گرفتـن  آن می شـود. بنابرایـن، وحـدت از مسـائل 

کید بسیار شده است.  بسیار مهمی است که هم درآیات، هم در روایات و هم در کلام بزرگان بر آن تأ

نویســنده در ایــن مقالــه عوامــل ایجــاد وحــدت فرهنگــی را  مــورد بحــث و بررســی قــرار داده 
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اســت؛ امــری کــه نظــر بــه اهمیــت و ضــرورت آن در امــت اســامی مــورد توجــه شایســته اهــل تحقیــق 

ی  کتــاب  وحــدت اســامی، بیــدار بــه عنــوان پژوهــش نظیــر  آثــار نزدیــک  قــرار نگرفتــه اســت. 

اســامی نوشــته محمدحســین امیــر اردوش )انتشــارات ادیــان و مذاهــب؛ 1393( بــه صورتــی در خــور بــه 

یخــی آن در دوران  ی اســامی در حــوزه‌ گســترده و پیشــینه‌ تار دو مقولــه‌ وحــدت اســامی و بیــدار

معاصــر یــا جنبــش اتحــاد اســام پرداختــه اســت. کتــاب  وحــدت اســامی در نــگاه اهل‌بیــت؟ع؟ 

نوشــته شــیخ حســین الراضــی عالــم عربســتانی )انتشــارات دفتــر نشــر معــارف( بــه بیــان برخــی عوامــل 

ی اتحــاد میــان مســلمانان، تــاش امــام  ؟ص؟ و امــام علــی؟ع؟ در برقــرار اختــاف امــت، نقــش پیامبــر

حســن؟ع؟ و نقــش امــام حســین؟ع؟ در وحــدت مســلمانان و ســایر مــوارد مرتبــط پرداختــه اســت. 

ــم افشــین  ــه قل ــرآن و اســام« ب ــدگاه ق ــه »وحــدت و اتحــاد در بیــن مســلمانان از دی هم چنیــن مقال

یــدون کیانــی قلعــه ســردی )1394، تهــران، وحــدت و اتحــاد دربیــن مســلمانان از دیــدگاه قــرآن و  خلیلــی و فر

اســام، ســومین کنفرانــس ملــی توســعه پایــدار در علــوم تربیتــی و روانشناســی، مطالعــات اجتماعــی و فرهنگــی(، 

مقالــه »مبانــی و مبــادی نظــری تعامــل بیــن مذاهــب و فــرق«، نوشــته محمــد آصــف محســنی 

)فصلنامــه تخصصــی مذاهــب و فــرق اســامی، ســال چهــارم، شــماره 15، پاییــز 1384(، و »وحــدت اســامی؛ 

ضــرورت و مبانــی« نوشــته حســین هاشــمی )فصلنامــه علمــی _ پژوهشــی، ســال پنجــم، شــماره 17، کابــل، 

بهــار 1386ش( نیــز از جملــه پژوهش هــای انجــام شــده در بــاب مقولــه وحــدت هســتند؛ امــا موضــوع 

مــورد توجــه در ایــن پژوهــش مــورد  بحــث و بررســی هیچ یــک از مــوارد مذکــور واقــع نشــده اســت. 

1. مفهوم شناسی 
در این مجال مناسب است به تبیین واژگان کلیدی تحقیق پرداخته شود.

1. 1. امت 
ــت آمــده اســت )قرشــی، 1386،ج1، 

ّ
بــه معنــای جمعــی از علمــا، قصــد و مل امــت در لغــت 

ص118(. ایــن واژه از مصــدر امّ، یــوُمُّ مــرادف قَصَــدَ، یقصُــدُ اســت. اطــاق »اُمّ« بــر مــادر نیــز بــدان 

جهــت اســت کــه کــودک در زمینــه نیازمندی‏هــای خــود یــا بــه جهــت احســاس آرامــش قصــد او را 

می‏کنــد در اصــل ملجــأ بــودن مــادر نســبت بــه فرزنــد در آن مطــرح اســت. در اصطــاح منظــور از واژه 
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امــت جماعتــی اســت کــه قصــد مشــترک و نظــر مشــترک دارنــد. در ایــن خصــوص راغــب اصفهانــی 

ــا مــکان آن‏هــا را جمــع  ــان و ی ــا زب آورده اســت: »امــت جماعتــی اســت کــه یــک چیــز مثــل دیــن ی

کنــد« )عبدالباقــی،1391: ص116(.

ک تقســیم بنــدی جوامــع بشــری اســت، از ایــن رو ایــن واژه  از نظــر اســام، »امــت« مهم‌تریــن مــا

اصطلاحــی قرآنــی و دینــی اســت کــه هــم زمــان بــا دیــن اســام رواج یافتــه اســت. امــت در تعبیــر  و 

اصطــاح قرآنــی، گروهــی همســان در دیــن، آییــن، زمــان و مــکان و دیگــر مشــترکات انســانی اســت 

و مــراد از امــت اســامی، گــروه وســیعی از مــردم اســت کــه تحــت رهبــری و هدایــت مشــترک بــوده 

و بــه ســوی هــدف و قبلــه‏ای واحــد در حرکتنــد. پــس مفهــوم »امــت« را می تــوان مفهومــی عقیدتــی 

دانســت. در آیــات قــرآن نیــز ایــن واژه ذکــر شــده اســت کــه دال بــر وحــدت مســلمانان اســت. بــرای 

ــاسِ... <)بقــره: 143(؛ و همان گونــه   النَّ
َ

ــوا شُــهَدَاءَ عَــی ونُ
ُ

تَک ِ
ّ
 ل

ً
ــهً وَسَــطا مَّ

ُ
ــم ا

ُ
کَذَالِــکَ جَعَلنَک نمونــه >وَ 

ــراط و  ــه )معتــدل میــان اف ــم( شــما را گــروه و امتــی میان ــه مســتقل تعییــن کردی ــرای شــما قبل )کــه ب

یــط( قــرار دادیــم، تــا شــما )در روز قیامــت( برمــردم گــواه باشــید. تفر

1. 2. وحدت اسلامی
وحــدت در لغــت بــه معنــای ســازش، موافقــت )ســیاح، 1377، ج2، ص2152(، الوَاحــده؛ ضــد 

الکثــره )معلــوف، 1380: ص890(، و الإنفــراد )معیــن، 1386،ج1،ص170(، دســت تنهــا، بــه تنهایــی آمــده 

اســت. در اصطــاح مــراد از وحــدت؛ پیوســتگی چنــد فــرد یــا چنــد گــروه و یــا چنــد دولــت در امــری 

یــم در آیــه 46 ســوره انفــال،  بــه وســیله‏ی قــرار دادی اســت کــه منعقــد می‏ســازند. )همــان( قرآن کر

عامــل اطاعــت و وحــدت را بیــان کــرده اســت: 

مَــعَ  إِنَّ الَله  وا  ــم وَاصبِــرُ
ُ

یُحک وَ تَذهَــبَ رِ وا 
ُ
فَتَفشَــل عُــوا  تَنَزَ  

َ
وَل هُ 

َ
سُــول رَ وَ  طِیعُــوا الله 

َ
>وَأ

یــنَ <)انفــال: 46(؛ »و از خــدا و فرســتاده او )در فرامیــن مولــوی آن هــا( فرمــان  الصّبِرِ

ک می‏شــوید و تســلط  کــه سســت و بیمنــا یــد و بــا هــم نــزاع و ســتیزه مکنیــد  بر

ی بــر شــما نمــی‏ورزد. و شــکیبایی  و حکومتتــان از میــان مــی‏رود و نســیم پیــروز

ــت«. ــکیبایان اس ــا ش ــدا ب ــا خ ــه همان ــد، ک کنی
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عقیــده  بــه  هرکــس  اختلافــی  مســائل  در  و  گرفتــه  را  مشــترکات  بایســتی  مذاهــب  بنابرایــن 

خــودش عمــل کنــد و همــه در برابــر دشــمن مشــترک کــه همــواره درصــدد اختــاف و نــزاع و نابــودی 

گام برمــی دارد، متحــد شــوند )موســوی، 1390: ص17(.  مســلمانان 

یختــن همــه‏ی اندیشــه‏ها و ســلیقه‏ها و ماننــد  وحــدت اســامی بــه معنــای در یــک قالــب ر

آن نیســت؛ بلکــه بــه معنــای پاســخ بــه برنامه‏هــای از پیــش تعییــن شــده‏ی اســامی و ایجــاد امتــی 

ــای  ــت، اختلاف‏ه ــط نخس ــد: خ ــاد کن ــادل لازم را ایج ــی، تع ــط اساس ــن دو خ ــان ای ــه می ــت ک اس

طبیعــی میــان ســلیقه‏ها، امکانــات و ســطح دانــش، دیدگاه‏هــا، فرهنگ‏هــا، دلایــل و نحــوه‏ی 

ــای  ــد و علم ــاف انگیزن ــی اخت ــور طبیع ــه به ط ــواردی ک ــر م ــی و دیگ ــای تحقیق ــتنباط و باوره اس

بزرگــوار مــا از قرن‏هــا پیــش از آن هــا، دربــاره‏ی آن بحــث و بررســی نموده انــد. خــط دوم، لــزوم اتخــاذ 

موضــع یکســان در عرصه‏هــای متعــدد اســت کــه مهم‌تریــن آنهــا بدیــن شــرح اســت: 

الــف( اصــول اولیــه‏ی اســام کــه در شــمار بدیهــات اســام هســتند و بایــد عرصــه‏ی مشــترک 

فکــری )میــان مســلمانان( را تشــکیل دهنــد. 

ب( اخلاقیــات عمومــی کــه دیگــر ویژگــی مشــترک مســلمانان تلقــی شــده و فراتــر از آن همــه‏ی 

ویژگی‏هــای عمومــی امــت اســامی را در بــر می‏گیــرد؛ مســلمانان همگــی بایــد بکوشــند هــم خــود و 

هــم امــت خــود را، بــه ایــن ویژگی‏هــای اخلاقــی، بیاراینــد. 

ج( تطبیــق شــریعت اســامی بــر تمامــی زندگــی کــه شــاید بتــوان آن را از بدیهیــات فقهــی اســام 

ی  و برنامه‏هــای حیاتــی تلقــی کــرد کــه همــه‏ی پیامبــران آن را مطــرح کــرده و درصــدد آماده ســاز

بشــریت بــرای بپذیــرش و اجــرا آن بوده انــد. 

د( موضــع سیاســی مشــترک در برابــر مســائل جهانــی بــه خصــوص در مقابــل دشــمنان یعنــی 

مشرکان، منافقان و مستکبران و کوشش به منظور دفاع از ساحت اسلام )تسخیری، 1383، ص 51(.

2. وحدت از دیدگاه مقام معظم رهبری؟مد؟
وحــدت از دیــدگاه آیت‌الله‌خامنــه‌ای؟مد؟ بــه معنــای نبــود تفرقــه، نفــاق، درگیــری و کشــمکش 

گــر در کشــورهای اســامی از بــروز تفرقــه و درگیــری در لایه‌هــای مختلــف  اســت. ایشــان معتقدنــد ا
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ی در  ــزار بیــن مســلمانان جلوگیــری شــود و از نفــاق و دورویــی کــه نیروهــای ســلطه‌گر بــه عنــوان اب

جهــت تســلط بــر جوامــع اســامی بهــره می‌برنــد ممانعــت بــه عمــل آیــد؛ وحــدت در بیــن امــت 

ــماره9(.  ــمی،1392، دوره 5، ش ــی‌آورد )قاس ــان م ــه ارمغ ــی را ب ــجام و یکپارچگ ــامی، انس اس

از منظــر ایشــان در مســأله وحــدت دو نکتــه و جهت‌گیــری وجــود دارد کــه هــر کــدام از ایــن دو 

: مؤلفــه دارای جایــگاه ویــژه‌ای اســت کــه عبارتنــد از

فــرق  بیــن  در  امــروز  بــه  تــا  پیــش  قرن‌هــا  از  کــه  درگیری‌هــا  تناقض‌هــا،  اختلافــات،  رفــع   .1

داشــته ‌اســت. پــی  در  را  یــادی  ز بســیار  عواقــب  و  داشــته  یــان  جر مســلمانان 

کنــد و الا پــوچ و بــی  کمیــت اســام حرکــت  2. وحــدت بایــد در جهــت و خدمــت بــه حا

 ،> ِ
ــإِذْنِ الَلّ  لِیُطَــاعَ بِ

َّ
سُــولٍ إِل نَا مِــنْ رَ

ْ
سَــل رْ

َ
معنــی خواهــد بــود. بــا توجــه بــه آیــه 63 ســوره نســاء  >وَمَــا أ

؟ص؟ آمــد تــا مــورد اطاعــت قــرار بگیــرد و جامعــه و زندگــی را هدایــت کنــد، نظامــی را تشــکیل  پیامبــر

ــه  ــام ب ــای اس ــر علم گ ــس ا ــرد، پ ــش بب ــت پی ــی درس ــداف زندگ ــمت اه ــه س ــان‌ها را ب ــد و انس بده

 ، یــم در بیــان هــدف از بعثــت انبیــا بــرای رفــع ظلــم، و اقامــه عــدل بــرای زندگــی بشــر آن چــه قرآن‌کر

کمیــت اســام در جوامــع اســامی باشــند کــه امــری  آورده اســت بــاور دارنــد، پــس بایــد بــه دنبــال حا

ی شــرکت کننــده در کنفرانــس  ممکــن اســت )بیانــات آیت‌الله‌خامنــه‌ای در دیــدار بــا مســؤلان لشــکری و کشــور

وحــدت اســامی، 1369(. از ایــن رو وحــدت از منظــر آیــت‌الله‌ خامنــه‌ای یــک امــر اســتراتژیک اســت 

ی از فتنه‌هــا و اختلافاتــی کــه دشــمنان اســام  کــه بــر طبــق آن تمــام آحــاد امــت اســامی را بــه دور

و مســلمین آن را بــرای ملــل اســامی بــه بــار آورده‌انــد دعــوت کــرده و بــه وحــدت و انســجام ذیــل 

ــد.  ــرا می‌خوان ؟ص؟ ف ــر ــه پیامب ــم و ارادت ب ی ــرآن کر ــای ق ــتورات و آموزه‌ه دس

ی  بــرای امــروزِ دنیــای اســام را دارو ی اصلــی  حضــرت آیــت‌الله ‌خامنــه‌ای؟مد؟ عــاج و دارو

داشــته اند:  بیــان  و  دانســته  »اتحــاد« 

»علمــا و روشــنفکران اســام بایــد بنشــینند و منشــور وحــدت اســامی را تنظیــم 

ــا آن فرقــه ی  ــا فــان، ی ــه ایــن، ی ــا فــان آدم کــج فهــمِ متعصــبِ وابســته ی ب کننــد ت

اســامی، نتوانــد آزادانــه جماعــت کثیــری از مســلمانان را متهــم بــه خــروج از اســام 

یــخ، امــروز از  کــه تار کارهایــی اســت  کنــد. تهیــه ی منشــور جــزو  کــرده و تکفیــر 
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ــح  ــروع ترجی ــر ف ــول را ب ــد اص ــد. بای ــه می کن ــامی مطالب ــای اس ــنفکران و علم روش

داد. در فــروع ممکــن اســت افــراد یــک مذهــب هــم بــا همدیگــر اتحــاد نظــر نداشــته 

باشــند؛ کــه مانعــی نــدارد، چــرا کــه مشــترکات بزرگــی وجــود دارد؛ گــرد ایــن محــور _

محــور مشــترکات _ همــه مجتمــع شــوند. مواظب توطئه ی دشــمن باشــند؛ مواظب 

ی دشــمن باشــند. خــواص، بیــن خودشــان بحث هــای مذهبــی را بکننــد، امــا  بــاز

بــه مــردم نکشــانند؛ دل‌هــا را نســبت بــه یکدیگــر چرکیــن نکننــد؛ دشــمنی ها را 

یــاد نکننــد؛ چــه بیــن فرقه هــای اســامی، چــه بیــن ملت هــای اســامی، چــه  ز

بیــن گروه هــای اســامی در یــک ملــت« )بیانــات رهبــر معظــم انقــاب اســامى در دیــدار 

کارگــزاران نظــام، 1/17/ 1368(. 

3. اهمیت و ضرورت وحدت از منظر اسلام 
در اســام وحدت‌اســامی از اهمیــت ویــژه‌ای برخــوردار اســت. قــرآن در ضمــن آنکــه همــگان 

را بــه همگرایــی و همبســتگی فراخوانده‌اســت؛ از وحــدت ‌اســامی به‌عنــوان نعمــت یادکــرده و 

ــلِ الِلَّه  بْ ــوا بَِ اختــاف را در ردیــف عــذاب الهــی قــرار داده‌اســت. در آیــه 103 آل عمــران  >وَاعْتَصِمُ

صْبَحْــمُ بِنِعْمَتِــهِ 
َ
ــمْ فَأ

ُ
وبِک

ُ
ــفَ بَــنَْ قُل

َّ
ل

َ
عْــدَاءً فَأ

َ
کُنــمُْ أ ــمْ إِذْ 

ُ
یْک

َ
وا نِعْمَــتَ الِلَّه عَل کُــرُ قُــوا وَاذْ  تَفَرَّ

َ
یعًــا وَل جَِ

قــادِرُ عَــى 
ْ
 هُــوَ ال

ْ
إِخْوَانًــا < بــه اتحــاد مســلمان دســتور داده‌ شــده ‌اســت. همچنیــن آیــه 65 انعــام  >قُــل

سَ 
ْ
ــمْ بَــأ

ُ
 وَ یُذیــقَ بَعْضَک

ً
مْ شِــیَعا

ُ
بِسَــک

ْ
وْ یَل

َ
ــمْ أ

ُ
رْجُلِک

َ
ــتِ أ ْ َ

وْ مِــنْ ت
َ
ــمْ أ

ُ
 مِــنْ فَوْقِک

ً
ــمْ عَذابــا

ُ
یْک

َ
نْ یَبْعَــثَ عَل

َ
أ

هُــمْ یَفْقَهُــونَ < بــرای تفرقــه عذابــی عظیــم را وعــده داده ‌اســت.
َّ
عَل

َ
یــاتِ ل

ْ
فُ ال کَیْــفَ نُصَــرِّ بَعْــضٍ انْظُــرْ 

امــام ‌علــی؟ع؟ همبســتگی را زمینــه ریــزش فیــض ‌الهــی دانســته )معادی خــواه، 1372: ج1، ص85؛ 

شــریف رضی: 1379، خطبــه 175( و وحــدت را یکــی از ارمغان‌هــای بعثــت پیامبــر اســام؟ص؟ بیــان 

ــه  ــد )معتزلــی، 1385: ج1، ص93(. ایشــان خــود را شــیفته و حریص‌تریــن انســان ها نســبت ب می‌نمای

وحدت‌اســامی دانســته و عزتمنــدی، موفقیــت و ذلــت امت‌هــای گذشــته را مبنــی بــر همگرایــی 

و اختــاف بیــان کــرده و فرمــوده اســت:

گــر بیندیشــید در تفــاوت احــوال آنــان در زمــان خوشــی و رفــاه و زمــان ســختی،  »ا
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یــد کــه باعــث عــزت و اقتــدار  آنــگاه لازم می‌شــود بــر شــما کــه بــه ســراغ عواملــی برو

آنــان شــد و دشمنانشــان را از آنــان دور کــرد و عافیــت و ســامت برایشــان آورد... 

و آن عبــارت اســت از پرهیــز از تفرقــه و اهتمــام بــه الفــت و محبــت و توصیــه و 

آنــان چگونــه ‌بودنــد هنگامی‌کــه  یــد  بــر همگامــی و همبســتگی. بنگر تشــویش 

معتــدل،  اندیشــه‌ها  و  قلب‌هــا  متفــق،  خواســته‌ها  متحــد،  جمعیت‌هایشــان 

، دیده‌هــا نافــذ و عزم‌هــا  ی‌کننــده یکدیگــر دســت‌ها پشــتیبان هــم، شمشــیرها یار

و هدف‌هــا همــه یکــی بــود؛ آیــا زمامــدار و پیشــوای همــه جهانیــان نشــدند؟! از 

کندگــی در میــان آنــان  یــد، آن هنــگام کــه پرا آن‌طــرف پایــان کار آنــان را نیــز بنگر

واقــع شــد، الفتشــان بــه تشــتّت گراییــد، اهــداف و دل‌هــا اختــاف پیــدا کردنــد، بــه 

کندگــی، باهــم بــه نبــرد برخاســتند.  گروه‌هــای متعــددی تقســیم شــدند و در اثــر پرا

)در ایــن هنــگام بــود( کــه لبــاس کرامــت و عــزت از تنشــان بیرون‌شــد و وســعت و 

نعمــت از آنــان ســلب شــد و تنهــا سرگذشــت آنــان در میــان شــما باقی‌مانــده کــه 

مایــه عبــرت بــرای عبرت‌گیرنــدگان اســت« )همــان: 94(.

4. عوامل فرهنگی وحدت اسلامی
در آیــات و روایــات فراوانــی بــر حفــظ وحــدت و اجتنــاب از تفرقــه از طــرف خداونــد متعــال و 

کیــد شــده اســت. وحــدت و همگرایــی هدفــی عالــی  همچنیــن پیامبــر اســام؟ص؟ بــه مســلمانان تأ

و آرمانــی اســت کــه بایــد بــه خوبــی تبییــن شــود و در جامعــه اســامی تحقــق یابــد، امــا بایــد دانســت 

گاهانــه، تصمیمــی دلســوزانه و تــاش مســئولانه تمامــی عالمــان  کــه تحقــق ایــن هــدف، بــا تدبیــری آ

ی عمــوم مــردم امــکان پذیــر اســت؛ از ایــن رو لازم اســت بــرای رســیدن  کمــان و نیــز بــا همــکار و حا

ی عمیــق و تلاشــی دوبــاره صــورت گیــرد و بــرای تحقــق آن در جامعــه  بــه ایــن هــدف عالــی کار

ــوان بــه مبانــی و  ــاره نمی‌ت راهکارهــای وحــدت آفریــن ارائــه شــود؛ چــرا کــه بــدون تحقیــق در ایــن ب

عوامــل وحــدت آفریــن آن پــی بــرد و شــاهد تحقــق و گســترش آن در جامعــه شــد. در ادامــه، بــه 

بررســی مهم‌تریــن عوامــل فرهنگــی وحــدت آفریــن در بیــن مســلمین پرداختــه شــده اســت.
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4. 1. همبستگی و ارتباط در بلاد اسلامی
ابعاد این همبستگی به شرح ذیل است.

4. 1. 1. همبستگی وارتباط عالمان دینی ومتفکران اسلامی

در راســتای ســازماندهی درجــات علمــی و وظایــف عالمــان؛ ایجــاد مرکزیت دینــی و گفتمانی، 

تی نظیــر جمعیــت ســرّی عــروه، تقویــت دارالتقریب‏هــا و تشــویق و حمایــت مالــی  ایجــاد تشــکیلا

پایــی نشســت‏های علمــی دوســتانه و صمیمــی، از جملــه اقدامــات عملــی  آنــان بــه منظــور بر

مناســب در جهــت وحــدت بخشــی جوامــع اســامی اســت )مهرنیــا، 1396: ص34(.

4. 1. 2. گفت‌وگوی وحدت‌بخش فرهنگی

بــرای گســترش ارتباطــات جهانــی در کشــورهای اســامی، گفت‌وگوهــای متفکــران اســامی در 

زمینه‌هــای متنــوع فرهنگــی می‌توانــد کارآمدتریــن و بهتریــن راهــکار بــرای تبدیــل فرهنــگ مشــاجره 

کیــد شــود، فراهــم  و اختــاف بــه مصالحــه و تفاهــم باشــد. بنابرایــن آن چــه می‌بایســت بــر آن تأ

کیــد بــر توســعه روابــط فرهنگــی بــا ماهیتــی اســامی اســت.  کــردن زمینــه گفت‌وگــوی فرهنگــی و تأ

ی لازم بــرای گفت‌وگــوی مســتقیم اندیشــمندان و صاحب نظــران برجســته جهــان  گرچــه زمینه‌ســاز

اســام فراهــم شــده تــا گام‌هــای مهــم و اساســی در خصــوص وحــدت اســامی برداشــته شــود، امــا 

هنــوز آن وحــدت و همدلــی مــورد نظــر فراهــم نشــده اســت.

ی اســامی همــواره بــا تمــام تــوان، نــدای  کنــون، جمهــور ی انقــاب اســامی تا از آغــاز پیــروز

گام‌هــای  بــه امــت واحــده اســامی ســر داده و  بــرای وحدت‌بخشــی  وحــدت و همبســتگی را 

عملــی مهمــی را بــرای تحقــق ایــن هــدف والا و ارزشــمند برداشــته اســت؛ امــا آنچنــان کــه بایــد 

کــه پرداختــن بــه عوامــل و عناصــر فرهنگــی  و شــاید دربــاره ی مبرم‌تریــن نیــاز جامعــه اســامی 

تشــکیل‌دهنده ی وحــدت اســت، بــه نتیجــه مشــخص و قابــل قبولــی نرســیده اســت. لازم اســت 

تــا نقطــه ی کــور عــدم همراهــی برخــی از کشــورهای اســامی در ایــن مســیر بررســی شــود و ایــن امــر 

تنهــا از راه جــدال أحســن یــا بهره‌منــدی از شــیوه گفت‌وگــوی فرهنگــی بــا نخبــگان اســامی فراهــم 

کات فرهنگــی و کنارگذاشــتن اختلافــات و افتراقــات،  می‌شــود. مقدمــه و مســیر رســیدن بــه اشــترا

بــا  تــا  بــرای پیوســتگی و ارتبــاط نخبــگان فرهنگــی مســلمان اســت  ی  ابــزار کــه  گفت‌وگوســت 
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ــانند. ــل برس ــه حداق ــرده و ب ــم ک ــلمانان را ک ــان مس ــاف می ــه ی اخت ــری فاصل ــتگی فک همبس

بی‌تردیــد، نزدیکــی و همگرایــی نخبــگان اســامی، زمینــه ی هموار شــدن کاهــش اختلاف‌های 

و  کــرد  فراهــم خواهــد  را  و هدفمنــد  یــک وحــدت اصولــی  بــه  و دســتیابی  اســامی  کشــورهای 

دســتیابی بــه انســجام اســامی بــدون پرداختــن بــه یــک قاعــده فرهنگــی و شــکل‌گیری زیرســاختی 

فرهنگــی در کشــورهای اســامی منطقــه بــه مــرز عینیــت نمی‌رســد و ممکــن نخواهــد بــود.

زندگــی  مهــم،  اصــل  بلکــه  نیســت؛  گفت‌وگــو  هــدف  تنهــا  مشــترک  دشــمن  بــا  مقابلــه 

بــه  توجــه  بــا  فرهنگــی  وحدت‌بخــش  گفت‌وگــوی  اندیشــه  اســت.  اســام  امــت  مســالمت‌آمیز 

بــه فهــم و  کاوش مشــترک در دســتیابی  بــرای  را  واقعیت‌هــای موجــود جهانــی زمینــه مناســبی 

گفت‌وگویــی فرهنگــی،  کشــورهای اســامی در  امکاناتــی افزون‌تــر فراهــم می‌کنــد. بــا مشــارکت 

اندیشــه‌ای مشــترک شــکل می‌گیــرد کــه همــه در کنــار همدیگرنــد نــه در مقابــل هــم. بــرای پیشــبرد 

پیروزمندانــه و هدفمنــد ایــن طــرح، ضــرورت برانگیختــن تمایــل کشــورهای اســامی بــه شــناخت و 

ی و همدلــی نخبــگان  فهــم یکدیگــر می‌بایســت مــدّ نظــر قــرار گیــرد و ایــن امــر در ســایه ی همــکار

میســر  اســام  جهــان  در  فرهنگــی  گفت‌وگــوی  فرهنــگ  تســرّی  و  اســامی  کشــورهای  فرهنگــی 

خواهــد بــود )ســجادی، 1391، ص41( .

4. 1. 3. تشکیل اجتماعات بزرگ علمی

از دیگــر راه هــای ایجــاد وحــدت اســامی، تشــکیل اجتماعــات بــزرگ اســامی و نشســت‏های 

نقــد و مناظــره علمــی اســت. البتــه بــه منظــور جلوگیــری از ایجــاد حساســیت‏های احتمالــی و 

پرهیــز از شــائبه  دولتــی و جهــت دار بــودن ایــن نشســت‏ها، بهتــر آن اســت کــه اداره کننــدگان ایــن 

مجامــع، دولت‏هــا نباشــند و ایــن نشســت‏ها از طریــق ارگان هــا و ســازمان های غیردولتــی و یــا 

مجامــع علمــی و دانشــگاهی برگــزار شــود. بایــد بتــوان در ایــن نشســت‏ها و مجامــع بــدون آنکــه 

موضــوع یــا ایــده و تفکــری خــاص بــه حضــار دیکتــه شــود، از همــه ی ادیــان جهــان و دســت کــم از 

همــه ی فــرق دینــی مســلمانان دعــوت بــه عمــل آورد تــا صادقانــه و بی طرفانــه مســائلی را کــه محــل 

ی قــرار دهنــد. در ایــن نشســت‏ها بایــد بــا الهــام از ایــن  کاو اختــاف و نــزاع اســت، مــورد بررســی و وا

ــاسِ بِغَیــرِ ألسِــنَتِکُم« )کلینــی، بی تــا، ج2، ص105(،  حدیــث گرانقــدر معصومیــن؟ع؟، »کونــوا دُعــاهً لِلنّ
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ایــن امــکان فراهــم شــود تــا افــراد بتواننــد آزادانــه حتــی دیدگاه هــای نادرســت و تعصب آمیــز خویــش 

را بیــان کننــد و کســی متعــرض آنــان نشــود. 

ایــن  پایــان  بایــد در  تبــادلات علمــی،  و  ایــن همایش هــا  بــودن  بــه منظــور ثمربخــش  البتــه 

از  بهره گیــری  کــه ضمــن  تأســیس شــود  اســامی  کشــورهای  از  یــک  هــر  در  کــزی  مرا نشســت‏ها 

ی واحــد، پیگیــری مصوبــات  ی از ســازوکارهای ادار صنــدوق مالــی غیــر دولتــی مشــخص و پیــرو

ــه گــروه و جماعــت خاصــی تعلــق داشــته باشــد، از  ــد ب ــاً نبای ایــن نشســت و نتایــج آن را کــه قائدت

اهــم فعالیت هــای خــود بداننــد.

4. 1. 4. هجرت به بلاد اسلامی برای کسب دانش

هجــرت بــه بــاد اســامی بــرای کســب علــم و دانــش، بجــای ســفر بــه کشــورهای بیگانــه، و 

اســتفاده از تــوان علمــی یکدیگــر و ارائــه بورس‏هــای تحقیقاتــی و پژوهشــی بــرای دانشــمندان 

مســلمان می‏توانــد راه دیگــری بــرای ایجــاد وحــدت اســامی باشــد، امــا افــزون بــر لــزوم توجــه جــدی 

بــه ایــن عوامــل و مؤلفه‏هــای عملــی، توجــه بــه راهکارهــای نظــری وحــدت بخــش جوامــع اســامی 

ــد از آن غفلــت نمــود.  ــز ضــرورت دارد و نبای نی

4. 1. 5. احیای زبان عربی در بلاد اسلامی

بهتریــن وســیله بــرای ایجــاد وحــدت بین‌المللــی بیــن مســلمانان ـ کــه از بزرگتریــن آرزوهــای 

متفکــران و اندیشــمندان ایــن عصــر اســت ـ ایجــاد یــک زبــان بین‌المللــی اســت. مســلمانان در 

ــد، امــا در یــک امــر  ــا هــم تفــاوت دارن ــان، اخــاق و عــادات ب ــا اینکــه در زب ــم اســام ب سرتاســر عال

ــوان  ــرآن اســت. ایــن امــر بهتریــن وســیله‌ای اســت کــه می‌ت ــان ق ــد و آن زب ک و وحــدت دارن اشــترا

بــا آن وحــدت اســامی را مســتحکم کــرد )حرانــی،1395:ص۳۴(. گرچــه ممکــن اســت احیــای زبــان 

عربــی در بــاد اســامی بــرای همــه دولت‏هــا امکان پذیــر نباشــد، امــا می‏توانــد بــه وحــدت جوامــع 

اســامی کمــک کنــد. کشــورهای مســلمان غیر عــرب می‏تواننــد از زبــان عربــی کــه زبــان قــرآن اســت 

بــه عنــوان زبــان دوم کشــور خــود اســتفاده کننــد؛ به گونــه‏ای ‏کــه در تعامــات فکــری و فرهنگــی یــا 

ی بــه مترجــم نداشــته  اقتصــادی و نظامــی و نظایــر آن مشــکلی در تفیهــم و تفاهــم نداشــته و نیــاز

باشــند. البتــه ایــن ســخن بــا یادگیــری ســایر زبان هــا بــه خصــوص زبــان انگلیســی منافاتــی نــدارد. 
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یســم اســامی شــکل گرفتــه، رفــت و  گــر قــرار اســت در میــان مســلمانان جهــان صنعــت تور ا

آمدهــا آســان، و تبــادلات علمــی و فرهنگــی و نظایــر آن اســتمرار یابــد، پــس چــاره‏ای ‏جــز ایــن 

نیســت کــه زبــان مشــترکی میــان آنهــا وجــود داشــته باشــد کــه همگــی بتواننــد بــدان زبــان تکلــم کنند 

)همــان، ص35( . بنابرایــن زبــان عربــی رشــته‌ای اســت کــه ملــل اســامی را بــه هــم پیونــد می‌دهــد و 

نقــش مهمــی در وحــدت ایفــا می‌کنــد. پــس لازم اســت در حفــظ و یــاد آن کوشــید.

4. 1. 6. ترجمه دانش‏های مختلف به زبان عربی

ی اســت کــه از دوران ایــران باســتان و  ترجمــه علــوم و دانش‏هــای مختلــف بــه زبــان عربــی، کار

عصــر ساســانی و به خصــوص در دهه‏هــای آغازیــن شــکل گیری اســام و خلافــت عباســی آغــاز 

ــود. همچنیــن اقــدام مجــدد در جهــت تأســیس دارالترجمــه و بیــت الحکمه‏هــا می‏توانــد  شــده ب

در برگــردان تــراث عظیــم فرهنگــی و تمدنــی اســام بــه زبــان واحــد، و همچنیــن آثــار ســایر ملــل و 

فرهنگ‏هــا بــه زبــان عربــی مثمــر ثمــر واقــع شــده و در رشــد و تعالــی علمــی و فرهنگــی مســلمانان 

نقــش مثبتــی را ایفــا کنــد )ابــن خلــدون، 1391:ج1،ص446(.

4. 1. 7. چنگ زدن به ریسمان الهی

ــه آن مکلــف  ــه حبــل الله، در حقیقــت همــان چیــزی اســت کــه عمــوم مســلمانان ب تمســک ب

گــون حــول محوراســام، همــان  هســتند و در واقــع گردآمــدن صاحبــان ســلیقه‌ها و روش‌هــای گونا

در  خــود  آیــه  صریح تریــن  در  یــم  کر قــرآن  1393:ص7(.  )میرجلیلــی،  اســت  حبــل‌الله‌  بــه  اعتصــام 

یســمان الهــی و پرهیــز از تفرقــه  زمینــه‏ی ‏دعــوت بــه اتّحــاد، همــه مؤمنــان را بــه چنــگ زدن بــه ر

یســمان  قــوا <)آل عمــران: 103(؛ و همگــی بــه ر بــلِ الِلَّه جَیعًــا و لاتَفَرَّ خوانــده اســت:  >و اعتَصِمــوا بَِ

یســمان الهــی چیســت، مفسّــران  کــه مقصــود از ر کنــده نشــوید. در ایــن  خــدا چنــگ زنیــد و پرا

اختــاف نظــر دارنــد؛ قرآن، کتــاب و ســنّت، دیــن الهــی، اطاعــت خداونــد، توحیــد خالــص، ولایــت 

اهل بیــت؟ع؟ و جماعــت، وجوهــی اســت کــه در تفســیر آن گفتــه شــده اســت. برخــی نیــز مفهــوم 

حبــل اللّه را شــامل همــه ایــن معانــی دانســته اند )مرکــز فرهنــگ و معــارف قــرآن،1386: ج2، ص88(.

یــم می‏باشــند؛  بــا مراجعــه بــه متــون تفســیری و همچنیــن احادیــث کــه از منابــع تفســیر قــرآن کر

کــه نزدیــک تریــن تفســیر بــرای ایــن واژه، »قــرآن« اســت )طباطبایــی، 1374: ج3،  بــه نظــر می‏رســد 
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یســمان الهــی کشــیده شــده میــان آســمان و  ؟ص؟، قــرآن، ر ص572(، چنانکــه در روایتــی از پیامبــر

یــم  زمیــن معرّفــی شــده اســت )مجلســی،1403ق: ج97، ص344(.  عــاوه بــر حدیــث یــاد شــده، قــرآن کر

خــود از مؤمنــان خواســته اســت تــا در اختلافــات خویــش، بــه خداونــد و رجــوع کننــد:  >فَــان تَنزَعــمُ 

؟ع؟ بــه رجــوع  سُــول <) نســاء: 59(. رجــوع الــی اللّه در کلام حضــرت امیــر دّوهُ الَ الِلَّه و الرَّ فی شَءٍ فَــرُ

بــه قــرآن تفســیر شــده اســت: »رجــوع بــه خداونــد تبــارک و تعالــی بــه ایــن اســت کــه طبــق کلام او و 

کتــاب او حکــم نماییــم« )بــن موســی، 1379:ص445(. 

4. 1. 8. توجه به هفته وحدت

ــخ ولادت  ی ــع الاول را تار ــیعیان ۱۷ربی ــع الاول و ش ــنت ۱۲ربی ــل س ــی از اه ــه برخ ــی ک از آن جای

ی مراســم ایــن روز بــزرگ و تجلیــل از آن  گانــه بــه برگــزار پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ دانســته و جدا

یــخ از ســوی امــام خمینــی؟رح؟،  ی هفتــه وحــدت بیــن ایــن دو تار می‌پرداختنــد، بــه جهــت نامگــذار

نــه تنهــا ایــن عامــل اختــاف، خــود بــه عامــل وحــدت تبدیــل شــده، بلکــه فرصــت مناســبی ایجــاد 

کــرده اســت تــا همــه ســاله بــه مــدت یــک هفتــه، اندیشــمندان و پیــروان ایــن دو مذهــب در کنــار 

ک خویــش بــه بحــث و بررســی پرداختــه و بر وســعت  یکدیگــر جمــع شــوند و بــا تکیــه بــر نقــاط اشــترا

دامنــه وحــدت اســامی بیافزایند)امانــدادی قطــب آبــادی، 1400:شــماره36، ص55(. پــس توجــه بــه هفتــه 

وحــدت عامــل بســیار مهمــی در ایجــاد وحــدت اســامی اســت.

کردن برای وحدت اسلامی 4. 1. 9. تبلیغ 

یکــی از خدمت‏هایــی کــه دشــمنان بــه مــا می‏کننــد، ایــن اســت کــه بــه مــا نشــان می‌دهنــد در 

ی چــه نقاطــی بایــد متمرکــز شــویم. امــروز همــه ی دســتگاه‌های تبلیغــی دشــمن دســت  تبلیــغ رو

ی چنــد نقطــه متمرکــز کرده‌انــد کــه در رأس آن هــا نیــز  بــه دســت هــم داده و تبلیغــات خــود را بــر رو

یــکا را تشــکیل  تبلیغــات صهیونیســت‏هایی اســت کــه ســرمایه‌داران بــزرگ کشــورهایی از جملــه آمر

گــر تبلیغــات دشــمنان اســام را بررســی کنیــم،  می‌دهنــد و بــر سیاســت آن کشــور مســلط اند. ا

ی چنــد نقطــه متمرکزنــد: نقطــه اول؛ اختــاف  مشــاهده خواهیــم کــرد کــه، در مــورد کشــور مــا بــر رو

ــان درد  ــن«، هم ــت ک ، حکوم ــداز ــه بین ــی »تفرق ــتان قدیم ــان داس ــنی؛ هم ــیعه و س ــن ش ــه بی و تفرق

ــار و مبهــم  ــره و ت ــم در جــان ملت‌هــا می‌افتــاده اســت. نقطــه دوم؛ تی و بــای عمــده‌ای کــه از قدی
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جلــوه دادن آینــده اســت. ســعی دشــمن ایــن اســت کــه نشــان دهــد آینــده مبهــم و تیــره و تــار اســت 

و معلــوم نیســت کــه چــه خواهــد شــد و بــه کجــا می‏رســند. وظیفــه مبلــغ دیــن و مبلــغ معنویــت و 

پیــام‌آور حقیقــت ایــن اســت کــه، مــردم را امیــدوار کــرده و یــأس را از آن هــا دور کنــد. یــأس، بزرگترین 

دشــمن یــک ملــت اســت و بایــد ســعی و تــاش گــردد کــه از مــردم زدوده شــود )امانــدادی قطــب آبــادی، 

همــان، ص56(.

4. 2. معاشرت نیکو با افراد مختلف
در راستای دستیابی به وحدت، معاشرت با گروه های ذیل در خور توجه است.

4. 2. 1. معاشرت نیکو با مخالفان

بــا ســایر مســلمانان آنچــه به‌وضــوح دیده‌می‌شــود، معاشــرت و  در ســیره و رفتــار ائمــه؟ع؟ 

مــدارای بســیار و بــر پایــه اخــاقِ پسندیدهِ‌اســامی اســت. ایــن تلاش‌هــا در راســتای رشــد و تقویــت 

ی در جهــت  ی صــورت ‌می‌گرفــت عــاوه بــر اینکــه کمــک بســیار بنیان‌هــای ‌اخلاقــی و حفــظ بــرادر

ی عملــی بــرای همــه زمان‌هــا  همبســتگی و وحــدت میــان مســلمانان به‌حســاب‌ می‌آیــد، راهــکار

ی ‌دینــی و  و همــه مســلمانان اســت. در تعالیــم ائمــه؟ع؟ توصیه‌هــای فراوانــی نســبت بــه بــرادر

یســتی ‌اجتماعــی بــا پیــروان مذاهــب مختلــف دیــده می‌شــود. در جوامــع‌ حدیثــی و روایــی  هم ز

ــان  ــرت باهم‌نوع ــرای آداب معاش ــه در آن ب ــود ک ــده می‌ش ــدارا« دی ــاب م ــوان »ب ــا عن ــی ب ــیعه، باب ش

ارائــه  نمونه‌هایــی  و  راهکارهــا  بــا مخالفــان مذهبــی  برخــورد  در  به‌ویــژه  و  دســتوراتی داده‌شــده 

گردیده‌اســت )مجلســی، 1384: ج2، ص62(.  بــر همیــن اســاس، ائمــه‌؟ع؟ همــواره تــاش می‌کردنــد، 

گویی، حتــی نســبت بــه دشــمنان و  در برخــورد هدایت‌گرایانــه بــا دیگــران از پرخاشــگری و ناســزا

گویی و بــکار بــردن کلمــات ناشایســت توســط آنــان  مخالفــان بپرهیزنــد. هیــچ مــوردی از ناســزا

و  مخالفــان  گویی  ناســزا هیــچ‌گاه  و  نشــده  گــزارش  مخالفــان  سرســخت‌ترین  بــه  نســبت  حتــی 

ــد. ــخ نمی‌دادن گویی پاس ــزا ــا ناس ــود را ب ــخت خ ــمنان سرس دش

بــدون تردیــد، ایجــاد روابــط ســالم و پســندیده در افــراد جامعــه، موجــب اعتمــاد و اتحــاد آنــان 

خواهــد بــود. گســترش اخــاق اســامی و فضایــل انســانی، محبــت، صمیمیــت و اعتمــاد عمومــی 
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را در بیــن افــراد رواج می‏دهــد و بــدون کمتریــن مشــکلی همبســتگی ملــی را بــه وجــود مــی‏آورد. در 

جامعــه‏ای ‏کــه معاشــرت صحیــح و آداب انســانی در میــان اقشــار مختلــف و لایه‏هــای درونــی آن 

نفــوذ یافتــه باشــد، وحــدت و همبســتگی حقیقــی محقــق خواهــد شــد، همــه بــه همدیگــر عشــق 

می‏ورزنــد و از حقــوق یکدیگــر محافظــت می‏کننــد و هماننــد اعضــای یــک پیکــر منســجم و 

ــتحکم  ــانی مس ــای والای انس ــور ارزش ه ــر مح ــدت ب ــاً وح ــرد. اساس ــد ک ــی خواهن ــگ زندگ هماهن

و قــوی بــوده و پایــدار خواهــد مانــد، امــا همبســتگی بــر ارزش هــای موقتــی و ســاختگی و غیرالهــی 

ی و  ناپایــدار و زودگــذر اســت. در ایــن فضــای الهــی خودخواهی‏هــا از میــان رفتــه و بــه همــکار

یشــه تفرقــه را وجــود صفــات زشــت انســانی و رذائــل  ی بــدل می‏شــود. امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ ر همیــار

ــت 113(.   ــج البلاغه،حکم .ک: نه ــد )ر ــان می‏کن ــی بی اخلاق

پــس دوســتی و محبّــت از مؤلفه‏هــای وحــدت و همگرایــی در جامعــۀ ایمانــی اســت و بدیهــی 

ی کمــک کنــد، در حقیقــت، بــه  ــرادر اســت هــر چیــزی کــه بــه تعمیــق محبّــت و تحکیــم پیونــد ب

ی وحــدت و همگرایــی در جامعــۀ خــودی کمــک کــرده اســت. رعایــت ادب معاشــرت از  اســتوار

جملــۀ عواملــی اســت کــه بــه تحکیــم محبّــت می‏انجامــد و ادامــه ی ارتبــاط بــا دیگــران را ممکــن 

ی  می‏ســازد )تمیمــی آمــدی،1410ق: ج3، ص220(. اســام بــرای تحکیــم وحــدت در جامعــه، بــه هــر کار

کــه هم‌گرایــی اجتماعــی را اســتوار ســازد و مــودّت دو ســویه را افزایــش دهــد، ســفارش کــرده اســت. 

دگــر  ی،  حرمت گــذار خوش گمانــی،  1381:ص434(،  عاملــی،  ص103؛  بی تــا،  )کلینــی،  خوش رویــی 

دوســتی، حفــظ حقــوق، ســام کــردن، دســت دادن و ماننــد آن از جملــۀ ایــن کارهاســت.

4. 2. 2. جلوگیری از تحریک احساسات و توهین به مقدسات

بی گمــان یکــی از عوامــل وحــدت بخــش، بلکــه از مهم‌تریــن آن، احتــرام به مقدســات صاحبان 

مذاهــب و مواظبــت بــر رعایــت ادب در گفتــار در ذکــر نــام آن هاســت. ایــن اصــل عقلایــی اســت 

گــر مــا نمی‏خواهیــم بــه بــزرگان، علمــا و  کــه آنچــه را بــر خــود نمی‏پســندی بــر دیگــران مپســند. ا

یــم ایــن اصــل را  دانشــمندان مــا بی ادبــی شــود، دیگــران نیــز چنیــن خواســته‏ای ‏دارنــد. قرآن کر

وا  حتــی دربــاره بت پرســتان و کســانی کــه بــه جــز خــدا را می‏پرســتند مطــرح می‏کنــد:  >وَ لا تَسُــبُّ

کــه جــز خــدا را  ــمٍ <)انعــام: 108( ؛ و آن هایــی را
ْ
 بِغَیْــرِ عِل

ً
وا الَلَّه عَــدْوا ذِیــنَ یَدْعُــونَ مِــنْ دُونِ الِلَّه فَیَسُــبُّ

َّ
ال
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ــه نادانــی خــدا را دشــنام خواهنــد داد. ی دشــمنی و ب ــان از رو می‏خواننــد، دشــنام مدهیــد کــه آن

وقتــی خداونــد دربــاره غیرمســلمانان چنیــن می‏گویــد، ایــن اصــل دربــاره شــخصیت‏های مــورد 

یــک  احتــرام در میــان مســلمانان بیشــتر صــادق اســت کــه نبایــد زمینــه اختــاف و کینــه و تحر

احساســات را فراهــم کــرد. شــاهد روایــی بــر همیــن معنــا، روایتــی از امــام رضــا؟ع؟ اســت کــه در آن 

ــدید  ــد؛ تش ــن می زده ان ــاف دام ــه اخت ــه ب ــی ک ــع روایات ــدف از وض ــدوق، 1404ق، ج1، ص304( ه )ص

درگیــری و مخالفــت و تحریــک احساســات و ایجــاد دشــمنی بــا اهل‌بیــت؟ع؟ بــوده اســت. قــرآن 

غُ  ــیْطانَ یَنْــزَ
َ

حْسَــنُ إِنَّ الشّ
َ
ــیِ هِــیَ أ

َّ
ــوا ال

ُ
 لِعِبــادِی یَقُول

ْ
در یــک منشــور محکــم اخلاقــی می‏گویــد:  >وَ قُــل

 < )اســراء:53(؛ بــه بنــدگان مــن بگــو نیکوتریــن ســخن را 
ً
نْســانِ عَــدُوًّا مُبِینــا ِ

ْ
ــیْطانَ کانَ لِل

َ
ــمْ إِنَّ الشّ بَیْنَُ

بگوییــد و خــوب بزنیــد، همانــا شــیطان در دل‏هــا وسوســه می‏کنــد و از آغــاز دشــمن آشــکار انســان 

گویی ســبب فتنــه و عــداوت می‏شــود. ایــن مــوارد فــوق نشــان  بــوده اســت و مســلم اســت کــه ناســزا

می‏دهــد ایــن تعامل‏هــا تــا چــه حــدی در جهــت کاهــش دادن اختلاف‏هــا و توجــه بــه وحــدت مؤثــر 

بــوده اســت )هاجــری، 1395، ص15(.

4. 2. 3. حریت و برادری

قــرآن مجیــد در آیــات متعــدد تذکــر داده اســت کــه خالــق تمــام موجــودات یکــی اســت )بــرای 

نمونــه، نســاء:1(. از جملــه فایده‌هــای ایــن تذکــر ایــن اســت کــه انســان بفهمــد تنهــا بنــده خداســت و 

از قیــد اطاعــت و بردگــی دیگــران آزاد اســت. عــاوه بــر آن، او را متوجــه می‌کنــد کــه همــه انســان‌ها 

یــک منشــأ دارنــد و مــادر و پــدر همگــی ایشــان یکــی اســت )اداره پژوهــش و نــگارش تبلیغــات اســامی، 

ــمْ‌ وَ 
ُ

خَوَیک
َ
صْلِحُــوا بَــنَ‌ أ

َ
ؤْمِنُــونَ‌ إِخْــوَةٌ فَأ ُ ــا الْ َ

َ
یــم در این بــاره م ىفرمایــد:  >إِنّ 1362، ص85(. قــرآن کر

ــما  ــن ش ــد، بنابرای ــرادر یکدیگرن ــان ب ــل ایم ــتى اه ــه راس ــرات:10(؛ »ب ــونَ‌ <)حج حَُ ــمْ‌ تُرْ
ُ

ک
َّ
عَل

َ
ــوا الَلَّه‌ ل قُ

َ
اتّ

میــان بــرادران خــود اصــاح و آشــتى برقــرار کنیــد و خــدا را در نظــر داشــته باشــید، امیــد کــه مــورد 

رحمــت و لطــف او واقــع شــوید«. 

ی و وحــدت شــیعه و اهلســنت کنــار گذاشــتن مســائل اختلافــی و تکیــه بــر  منظــور از بــرادر

مشــترکات و مبنــا قــرار دادن آن هــا در تعامــل بــا یکدیگــر و در مســائل مربــوط بــه جهــان اســام 

و صحنــه بین المللــی اســت؛ به گونــه‏ای ‏کــه مســلمانان فــارغ از اختلافــات و بــا پرهیــز از تفرقــه 



ث
دی

 ح
ن و

قرآ
بر 

یه 
تک

 با 
می

سلا
ت ا

حد
ی و

نگ
ره

ل ف
وام

ع

157

ــع از  ــات مان ــر اختلاف ــر دیگ ــه تعبی ــد. ب ــت کنن ــت حرک ــو و هم جه ــام همس ــان اس ــائل جه در مس

اخــوت اســامی و وحــدت صفــوف مســلمین در برابــر دشــمنان نیســت، از ایــن رو معنــای اتحــاد 

شــیعه و اهلســنت دســت برداشــتن و کوتــاه آمــدن از اصــول و اعتقــادات خویــش نیســت؛ بلکــه در 

عیــن وجــود اختلافــات زمینــه تعامــل و جهت گیــری یکســان در مســائل کلــی و بیــن المللــی ایجــاد 

کــردن اســت. در ایــن خصــوص مقــام معظــم رهبــری؟مد؟ فرمودنــد: »معنــای اتحــاد بیــن ملت‏هــای 

ــر  ــه یکدیگ ــد و ب ــت کنن ــو حرک ــام همس ــان اس ــه جه ــوط ب ــائل مرب ــه در مس ــت ک ــن اس ــامی ای اس

ــه کار نبرنــد«  ــر علیــه یکدیگــر ب کمــک کننــد و در داخــل ایــن ملت‏هــا ســرمایه‏های خودشــان را ب

ج 4، ص 262(. )خامنــه ای، 1368، 

؟ص؟ بــه مدینــه نیــز ایشــان بــا عقــد اخــوت بین مــردم به  در صــدر اســام و پــس از هجــرت پیامبــر

کــه گروه هــای مختلفــی بــا فرهنگ هــای متنــوع در مدینــه  تحکیــم وحــدت اســامی پرداختنــد، چرا

گــرد آمدنــد و در نتیجــه، از جهــت اختلافــات فرهنگــی ایــن گروه هــا کــه می‏توانســت اجتمــاع آنــان 

ینــۀ جاهلــی  کمیــت روحیــۀ تعصبــات قبیلــه‏ای ‏و منازعــات دیر تی مواجــه ســازد، حا را بــا مشــکلا

کــه هنــوز در میــان آنــان وجــود داشــت، ممکــن بــود بــه بحران هــای سیاســی و اجتماعــی بینجامــد 

و بی آنکــه از ســوی دشــمن خارجــی اقدامــی صــورت پذیــرد، بــه شکســت حکومــت نوپــای اســامی 

ــود. )حمیــری، 1369: ج2، ص301؛ مجلســی، 1403: ج38، ص132؛  ــر ایشــان کلیــدی ب منجــر شــود تدبی

گــروه پژوهــش حــوزه و دانشــگاه، 1382: ص358- 375(

4. 2. 4. امر به معروف و نهی از منکر

یکــی دیگــر از عواملــی کــه بــرای رســیدن بــه وحــدت اســامی وجــود دارد امــر بــه معــروف و نهــی 

ی از آیــات بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ســفارش  از منکــر اســت. پــروردگار متعــال در بســیار

کــرده اســت و ایــن دو فرضیــه در حقیقــت بــه منزلــه ی یــک پوشــش اخلاقــی اجتماعــی بــرای 

گــر ایــن مســأله در میــان نباشــد، عوامــل مختلفــی کــه دشــمن بقــای  یــرا ا محافظــت جامعــه اســت، ز

یشــه‏های اجتمــاع را خواهنــد خشــکاند و آن را از هــم  »وحــدت و همبســتگی اجتماعــی« اســت، ر

متلاشــی می‏ســازد؛ بنابرایــن حفــظ همبســتگی بــدون نظــارت عمومــی صالحــان ممکــن نخواهــد 

بــود. خداونــد متعــال عمــل بــه ایــن دو فریضــه را یکــی از صفــات مؤمنــان دانســته و می‏فرمایــد:  
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ــرِ وَ یقِیمُــونَ 
َ

نک
ْ
وفِ وَ ینَهــونَ عَــنِ ال ونَ بِالَمعــرُ ولِیــآءُ بَعــضٍ یأمُــرُ

َ
>وَ الُمؤْمِنُــونَ وَ الُمؤمِنَــتُ بَعْضُهُــم أ

ــه هــر کار  ــد، ب ــاور و سرپرســت یکدیگرن ــا ایمــان دوســت و ی ــان ب ــه: 71(؛ »و مــردان و زن وةَ<)توب
َ
ل الصَّ

کار زشــت )از دیــدگاه عقــل و شــرع( بــاز  نیــک )از نظــر عقــل و شــرع( فرمــان می‏دهنــد و از هــر 

ــد«.  ــا می‏کنن ــر پ ــاز را ب ــد و نم می‏دارن

ــرای عملــی  ــه افکنــی دانســته کــه ب ــد یکــی از صفــات منافقــان را تفرق در همیــن ســوره خداون

ســاختن ایــن عمــل زشــت خــود )تفرقــه افکنــی( بــه عکــس از امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 

عَــنِ  ــونَ  ینَْ وَ  ــرِ 
َ

بِالُمنک ونَ  یأمُــرُ بَعْــضٍ  ــن  مِّ بَعضُهُــم  الُمنَفِقَــتُ  وَ  اســتفاده می‏کننــد:  >الُمنَفِقُــونَ 

ــد اعتقــادی  ــا هــم پیون ــد ) ب ــان منافــق برخــی از برخــی دیگرن وفِ <)همــان: 67(؛ »مــردان و زن الَمعــرُ

و عملــی دارنــد ( بــه کار ناپســند فرمــان می‏دهنــد و از کار پســندیده بــاز می‏دارنــد«. ایــن دو آیــه 

تفــاوت دو گــروه را کــه یکــی اهــل ایمــان و همبســتگی اند و دیگــری اهــل نفــاق و تفرقــه، در انجــام 

فریضــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و تــرک آن می‏دانــد. 

ــاسِ  خرِجَــتْ لِلنَّ
ُ
ــةٍ ا مَّ

ُ
در آیــه دیگــر خداونــد خطــاب بــه مســلمانان می فرمایــد:  >کُنــمُْ خَیــرَ ا

)مســلمان‏ها(  »شــما  )آل عمــران:110(؛   > بِــالِله  تؤمِنُــونَ  وَ  ــرِ 
َ

الُمنک عَــنِ  تَنَهــونَ  وَ  بِالَمعُــرُفِ  ونَ  تَأمُــرُ

بهتریــن گروهــی هســتید کــه )از جانــب خــدا( بــه مــردم )جهــان( پدیــدار شــده ایــد، بــه کار پســندیده 

یــد«.  کــرده( ایمــان می‏آور یــد و بــه خــدا )در آنچــه نــازل  کار زشــت بــاز می‏دار امــر می‏کنیــد و از 

در ایــن آیــه خداونــد متعــال بهتریــن امــت بــودن را منــوط بــه انجــام امــر بــه معــروف و نهــی از 

ــتگی  ــک همبس ــراد آن ی ــا و اف ــن اعض ــا بی ــه م ــرده ک ــاب ک ــت خط ــی را ام ــته و جماعت ــر دانس منک

گــر ایــن ســبب‏ها از بیــن بــرود، اولًا ایــن امــت اتحــاد خــود را از  و وحدتــی وجــود داشــته باشــد. ا

ــاً فضیلــت ایــن امــت از بیــن خواهــد رفــت.  دســت داده و همبســتگی آن هــا از بیــن مــی‏رود؛ ثانی

یــت امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در همبســتگی اســت  همــه ی این‌هــا نشــانگر اهمیــت و محور

)موســوی،1390:ص89(. قــرآن ســپس بــه مســلمانان هشــدار داده اســت تــا ماننــد دیگــر ملت هــا کــه 

فُــوا مِــنْ 
َ
قُــوا وَاخْتَل ذِیــنَ تَفَرَّ

َّ
کَال ونُــوا 

ُ
 تَک

َ
کنــده نشــوند:  >وَل در دینشــان دچــار چنددســتگی شــدند، پرا

نَــاتُ < )آل عمــران:105(؛ »ماننــد کســانی نباشــید کــه پــس از آنکــه نشــانه‏های  بَیِّ
ْ
بَعْــدِ مَــا جَاءَهُــمُ ال

ــد«.  کنــده شــدند و اختــاف کردن ــان رســید، پرا ــه آن روشــن ب
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ی  کــی از آن اســت کــه انجــام فریضــه ی امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در برقــرار آیــات فــوق حا

ــفه  ــه فلس ــاره ب ــران در اش ــی مفس ، برخ ــن رو ــری دارد. از ای ــش مؤث ــه، نق ــری از تفرق ــاد و پیش گی اتح

نظــم و ترتیــب ایــن آیــات و تبییــن رابطــۀ امــر بــه معــروف بــا مســئلۀ همگرایــی، اتحــاد و یگانگــی را 

کنــده ی جامعــۀ اســامی را بــه امتــی واحــد تبدیــل می‏کنــد  هماننــد جــان می‏داننــد کــه اعضــای پرا

کــه ایــن یگانگــی  و فریضــه ی امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را عاملــی نقــش آفریــن می‏داننــد 

ی وحــدت می‏افزایــد. بــا کنــار هــم قــرار گرفتــن ایــن آیــات  را حفــظ می‏کنــد و بــه رشــد و اســتوار

یــرا  یــم کــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر یکــی از محورهــای همبســتگی اســت؛ ز نتیجــه می‏گیر

از دشــمنان نمی‏شــود انتقــام گرفــت مگــر بــا اتحــاد و همبســتگی و دیــن ســالم نمی‏مانــد مگــر بــا 

کــه همــواره بایــد از طریــق دعــوت بــه صــاح و  یــم می‏خواهــد بفهمانــد  اقامــه فرایــض، و قرآن کر

ــاز داشــتن از زشــتی‏ها، وحــدت جامعــه پایــدار بمانــد. ــه معــروف و ب خوبــی و امــر ب

ــه روش  همچنیــن انتقــاد و نقــادی یــک امــر طبیعــی اســت و تنهــا چیــزی کــه ایــن انتقــاد را ب

ؤمِنَــتُ بَعْضُهُــم  ُ ؤمِنُــونَ وَ الْ ُ صحیــح ترســیم می‏کنــد، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت:  > وَ الْ

ــوةَ <)توبــه: 71(؛ »و مــردان و زنــان 
َ
ل ــرِ وَ یقِیمُــونَ الصَّ

َ
وفِ وَ ینْــونَ عَــنِ الُمنک ونَ بِالَمعــرُ وْلِیــآءُ بَعــضٍ یأمُــرُ

َ
أ

ــه هــر کار نیــک )از نظــر عقــل و شــرع( فرمــان  ــد، ب ــاور و سرپرســت یکدیگرن ــا ایمــان دوســت و ی ب

می‏دهنــد و از هــر کار زشــت )از دیــدگاه عقــل و شــرع( بــاز می‏دارنــد و نمــاز بــر پــا می‏کننــد«. از 

گــر مســلمانان نســبت بــه باورهــا و رفتارهــای یکدیگــر نقدهــا و  ایــن آیــه بــه دســت می‏آیــد کــه ا

اعتراضاتــی هــم داشــته باشــند، راه منطقــی و قــرآن پســند آن اســتفاده از ابــزار امــر بــه معــروف میــان 

خودشــان اســت.

امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر دارای مراحــل ســه گانه‏ای اســت کــه آن هــا را فهرســت وار بیــان 

می‏کنیــم: مرحلــه اول آن اســت کــه انســان قلبــاً از ایــن کــه معصیــت خــدا شــود ناراحــت باشــد و 

کار خــاف را در روح خــود منکــر بدانــد و از آن متنفــر باشــد )موســوی، 1390:ص91(. مرحلــه دوم آنکــه 

آمــر بــه معــروف بــا زبــان بــه شــخص خاطــی هشــدار دهــد و بــه خوبی‏هــا ســفارش کنــد، البتــه ایــن 

ــن دَعَــآ إِلَ  َّ مِّ حْسَــنَ قَــولًا 
َ
گفتــار بایــد ملایــم و لیّــن باشــد، همانطــور کــه خداونــد می‏فرمایــد:  >وَ مَــنْ أ

ــیِ مِــنَ الُمســلِمِیَن < )فصلــت:33(؛ »و چــه کســی خــوش گفتارتــر اســت از 
َ
 إِنّ

َ
 وَ قَــال

ً
 صَلِحــا

َ
الِله وَ عَمِــل
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آن کــس کــه بــه ســوی خــدا دعــوت کنــد و عمــل شایســته بــه جــا آورد و )از عمــق دل( بگویــد همانــا 

ــل  ــوی عم ــدرت جل ــا ق ــرد، ب ــر نک ــان اث ــر بی گ ــه ا ــت ک ــوم آن اس ــه س ــدگانم«. مرحل ــلیم ش ــن از تس م

خــاف گرفتــه شــود. 

، عاملــی بــرای انســجام هســتند  پــس نظــر بــه اســتناد بــه قــرآن، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر

گــر بــه نحــو مطلــوب هــم صــورت گیرنــد وحــدت و انســجام را بیــن مســلمانان بیشــتر تقویــت  کــه ا

ی از تفســیر 104  ی در فــراز ی،1386: ج 5، ص297(. آیــت الله مــکارم شــیراز خواهــد کــرد )مــکارم شــیراز

، پوششــی اجتماعــی بــرای محافظــت  آیــه آل عمــران آورده اســت کــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر

گــر مســئله امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در میــان نباشــد عوامــل مختلفــی  جمعیــت اســت،زیرا ا

یشــه‏های اجتمــاع را  یانــه از درون، ر کــه دشــمن بقــای »وحــدت اجتماعــی« هســتند، همچــون مور

ــدون نظــارت  ــد، و آن را از هــم متلاشــی می‏ســازند، بنابرایــن حفــظ وحــدت اجتماعــی ب می‏خورن

ی، 1386: ج2، ص35(.  عمومــی ممکــن نیســت!)مکارم شــیراز

پذیــرش چنیــن نقــش مؤثّــری بــرای ایــن امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر از ســوی مفســرین، شــاید 

کندگــی و تفرقــه در دیــن، هواپرســتی افــراد و گروه‏هــا اســت  بــدان ســبب باشــد کــه یکــی از دلایــل پرا

و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر می‏توانــد مانــع رهیافــت و رواج چنیــن انحرافاتــی باشــد.

4. 3. شیوه آموزش
عامــل موثــر دیگــر در وحــدت فرهنگــی، شــیوه آمــوزش اســت کــه بــا روش هــای ذیــل می توانــد 

در ایجــاد تمــدن نویــن اســامی مؤثــر واقــع شــود.

4. 3. 1. تغییر در شیوه‏های آموزشی و منابع درسی 

از شــیوه‏های دســتیابی بــه وحــدت بــرای وصــول بــه تمــدن نویــن اســامی، تغییــر در روش‏هــای 

آموزشــی و منابــع درســی مســلمانان در مــدارس و دانشــگاه‏ها اســت. افــزون بــر اینکــه پیــش فــرض 

ی ایــن اســت کــه همــه ایــن ذخایــر و ثروت‏هــای عظیــم انســانی و طبیعــی بــه  چنیــن تمــدن ســاز

جهــان اســام تعلــق دارد و روا نیســت کــه مســلمانان از ایــن ثروت هــا و داشــته‏های غنــی خــود 

عــدم  احســاس  و  بی هویتــی   ، ذخایــر ایــن  از  بی اطلاعــی  کــه  چــرا  باشــد؛  بی اطــاع  یــا  غافــل 
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تعلــق بــه گذشــته را درپــی دارد )مهرنیــا، 1396:ص33(. بایــد در مــدارس و دانشــگاه های اســامی 

یــخ و جغرافیــای طبیعــی و اقتصــادی اســام بــه طالبــان علــم و معرفــت تعلیــم داده شــود تــا  تار

بــر داشــته‏های خــود ببالنــد و بــر ناداشــته‏های خــود نیــز چــاره‏ای ‏بیندیشــند. گرچــه در کنــار ایــن 

تعلیمــات می‏تــوان بحث‏هــا و مناظــرات علمــی دوســتانه در میــان علمــا و دانشــمندان مســلمان 

گاهــی آنــان و همیــن طــور رفــع اختلافــات عقیدتــی را  درگیــرد و موجبــات ارتقــاء ســطح دانــش و آ

فراهــم آورد )ابوزهــره، 2008: ص280(. 

ی اســت تــا  کارگیــری یــک تقویــم اســامی واحــد لازم و ضــرور افــزون بــر ایــن، تنظیــم و بــه 

یســم و گردشــگری،  مســلمانان در ایــن زمینــه بــی نیــاز از بیگانــگان باشــند. اســتفاده از صنعــت تور

ی چیــزی شــبیه بــه ویــزای شــنگن در جوامــع اســامی بــه منظــور تســهیل در رفــت و  راه انــداز

ــه و آشــنایی مســلمانان  ــرای معارف ، از دیگــر اقدامــات تأمینــی ب ــاد یکدیگــر ــه ب آمــد مســلمانان ب

بــا فرهنــگ و تمــدن همدیگــر اســت. همچنیــن موســم حــج و حضــور همزمــان میلیون هــا زائــر 

یــم امــن الهــی می‏توانــد بهتریــن زمــان و مغتنم تریــن فرصــت  مســلمان در میعــادگاه عاشــقان و حر

بــرای ایــن آشــنایی و تعــارف و اتحــاد دینــی باشــد)مهرنیا، همــان(. بــه تعبیــر ابوزهــره: »انظــروا کیــف 

ابوحنیفــه یلتقــی بالامــام محمــد الباقــر و إبنــه الامــام جعفــر الصــادق و یأخــذ عنهــا و هــو یحــجّ إلــی 

بیــت الله الحــرام.«) همــان، ص282(. 

گاهی بخشی به جامعه  4. 3. 2. آ

گاهی بخشــی بــه جامعــه می تــوان بــه فعالیــت ســید جمــال در افغانســتان بــه  از جملــه مــوارد آ

کمــک امیــر شــیر علــی خــان در ســال 1290 در تأســیس نشــریه شــمس النهــار اشــاره کــرد. همچنیــن 

ی محــب حســین و تأســیس روزنامــه حبــل  انتشــار نشــریه معلــم شــفیق در هندوســتان بــا همــکار

المتیــن و ضیــاء الخافقیــن در لنــدن )بــه ســال 1309 ق( بــه زبــان عربــی و انگلیســی و نیــز انتشــار 

ــه ایــن مــوارد اســت  ــا از جمل پ روزنامه‏هــای متعــدد در مصــر و ســپس روزنامــه عــروه الوثقــی در ارو

)مهرنیــا، همــان(.

4. 3. 3. مباحثه محترمانه علمی اختلافات 

در مســئله تقریــب مذاهــب نبایــد منشــأ تنــش را نادیــده گرفــت؛ بلکــه برعکــس بایــد مســتقیماً 
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بــا آن روبــرو شــد. یکــی از مهم‌تریــن راهکارهــای همگرایــی و تقریــب، مباحثــه بــر متفرقــات بــا حفــظ 

احتــرام متقابــل بــه یکدیگــر اســت. ایــن راهــکار بیــان می‌کنــد، بررســى علمــى ایــن اختلافــات همراه 

کــه اولًا دو فــرد و یــا دو جامعــه و یــا دو  بــا حفــظ احتــرام متقابــل، می‌توانــد عامــل تقریــب باشــد؛ چرا

مذهــب ممکــن اســت تفاوت‌هــا و تمایزاتــی داشــته باشــند، پــس راه همگرایــی و مســالمت‌آمیز 

ایــن اســت کــه نســبت بــه هــم روابــط احترام‌آمیــز متقابــل داشــته باشــند. ثانیــاً منبــع رجــوع در مــوارد 

کــرم؟ص؟ اســت. ثالثــاً  اختــاف مســلمانان، یکــى و بــا یــک‌ زبــان اســت کــه زبــان قــرآن و رســول ا

منطــق مســتدلی در پــس مذاهــب اســامى نهفتــه اســت کــه گفتگــوى علمــى در مــوارد اختــاف را 

اثربخــش می‌گردانــد. ایــن روش درصــدد اســت تــا شــناختى واقعــى، مبتنــى بــر بحــث و بررســی‌های 

ــه علمــى و منطقــى در کمــال احتــرام بــه دســت دهــد تــا مســلمانان در ســایه آن، 
ّ
عقلانــى و ادل

، علــم و برهــان منطقــى گردنــد، بــه هــم نزدیــک شــوند و از  ســوءظن‌ها را از بیــن ببرنــد و تابــع تفکــر

پــا شــود، بنایــى نیســت کــه کســى  تفرقــه بپرهیزنــد و قطعــاً بنایــى کــه بــر پایــه اســتوار علــم و تفکــر بر

را یــاراى صدمــه زدن بــه آن باشــد؛از ایــن رو ایــن راهــکار نیــز می‌توانــد همگرایــی و تقریــب مذاهــب 

یــد، 1396، ســی و یکمیــن اجــاس وحــدت اســامی( میــان شــیعه و ســنی را افزایــش دهــد )منتظــران جاو

گیری  نتیجه 
11 ــاس . ــر اس ــامی ب ــب اس ــروان مذاه ــاون پی ی و تع ــکار ــت از هم ــارت اس ــامی عب ــدت اس وح

اصــول مســلم و مشــترک اســامی و اتخــاذ موضــوع واحــد بــرای تحقــق اهــداف و مصالــح 

التــزام  بــه  و احتــرام  برابــر دشــمنان اســام  امــت اســامی و موضع گیــری واحــد در  عالیــه 

قبلــی و عملــی هــر یــک از مســلمانان بــه مذهــب خــود. دســتیابی بــه وحــدت اســامی در 

ی دولت هــا و ملت هــای اســامی در عرصه‏هــای دینــی،  شــرایط مطلــوب منتهــی بــه همــکار

فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی بــا ایجــاد ســاختارهای مناســبی خواهــد شــد. نیــاز بــه اتحــاد 

و همبســتگی، لازمــه‏ی حیــات اجتماعــی اســت و در ســایه‏ی آن، اجتمــاع بشــری بــه رشــد و 

شــکوفایی دســت می‏یابــد؛ چــرا کــه ملت هــا، در ســایه همدلــی و هماهنگــی بــه اوج عــزت و 

اقتــدار  می رســند.



22 ادامــه‏ی حیــات اجتمــاع اســت. . بــرای  و  یــک ضــرورت  اتحــاد  در فرهنــگ غنــی اســام، 

ــی  ــی و جغرافیای یخ ــدوده‏ی تار ــوده و در مح ــادی ب ــی و بنی ــاد، حیات ــه اتح ــلمانان ب ــاز مس نی

نمی‏گنجــد، زیــرا عظمــت اســام و مســلمین و رشــد و شــکوفایی جامعــه‏ی اســامی در ســایه 

اتحــاد و همبســتگی محقــق می‏شــود. بــرای عملــی شــدن ایــن هــدف و شــکل گیری امــت 

ــر  واحــده‏ی اســامی کــه در جهــت اعتــاء و عــزت و اقتــدار اســام اســت، تحقــق وحــدت ب

محــور اصــول دیــن و مشــترکات اعتقــادی و همچنیــن در مســائل سیاســی و اجتماعــی و 

یــات اســت.  اقتصــادی و فرهنگــی و دامــن نــزدن بــه مســائل اختلافــی در ایــن عرصــه از ضرور

: گفــت وگــوی  مــوادی کــه موجبــات وحــدت فرهنگــی مســلمین را فراهــم می کننــد عبارتنــد از

وحــدت بخــش فرهنگــی، تشــکیل اجتماعــات بــزرگ ونشســت‏های نقــد و مناظــرات علمــی، 

ــامی،  ــاد اس ــی در ب ــان عرب ــاء زب ــش، احی ــم و دان ــب عل ــرای کس ــامی ب ــاد اس ــه ب ــرت ب هج

الهــی،  یســمان  ر بــه  زبــان عربــی، چنــگ زدن  بــه  و دانش‏هــای مختلــف  ترجمــه ی علــوم 

ی، جلوگیــری از تحریــک احساســات و توهیــن  معاشــرت نیکــو بــا مخالفــان، حریــت و بــرادر

گاهــی  بخشــی  ، تغییــر در شــیوه‏های آموزشــی، آ بــه مقدســات، امربــه معــروف و نهــی از منکــر

بــه جامعــه و مباحثــه محترمانــه علمــی اختلافــات.
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نقش بانوان در ایجاد تمدن نوین اسلامی 
کید بر قرآن کریم و منویات مقام معظم رهبری1 با تأ

معصومه محمودی نسب2
معصومه نیکوخصال3

   چکیده
یـخ اسالم مـورد توجـه بـوده اسـت و مسـلمانان از آن بـه عنـوان یکـی     تمـدن اسالمی یکـی از مهم‌تریـن مسـایلی اسـت کـه همـواره در تار
از مهم‌تریـن خدمـات اسالم بـه جامعـه بشـری یـاد نموده انـد. پیامبراکـرم ؟ص؟ بـه عنـوان پایه گـذار ایـن تمـدن، اقدامـات فراوانـی جهـت 

فراهم سـازی بسـتری مناسـب برای پی‌ریزی آن انجام داده اند. زنان مسـلمان نیز در اعصار مختلف با تأسـی از رسـول خدا ؟ص؟، نقش 

چشـمگیری در تمدن سـازی داشـته اند. رهبر معظم انقلاب اسالمی ؟مد؟  برآنند که بانوان نقشـی راهبردی در ایجاد تمدن نوین اسالمی 

دارند. ایشان چگونگی پیمودن این مسیر توسط زنان را با تکیه بر آموزه های قرآن، به خوبی ترسیم نموده اند. با توجه به اهمیت جایگاه 

بانوان در ایجاد تمدن نوین اسالمی، نوشـتار حاضر می کوشـد با روش کتابخانه ای به بررسـی نقش زن در ایجاد تمدن اسالمی بپردازد. 

نتایـج تحقیـق نشـان می دهـد کـه نقـش زن در تمامی ابعـاد خانوادگـی، اجتماعی و فـردی در تمدن سـازی مؤثر اسـت و در  قـرآن کریم و 

بیانات مقام معظم رهبری، راهکارهایی مانند بهبود نقش زن در ارتباط با محیط خانواده، توجه هر چه بیشتر زن به نقش جهادی  وی 

 ، در همسـرداری و همراهی با همسـر در ایجاد تمدن اسالمی، اهمیت به جایگاه متعالی زن به عنوان مادر در تربیت نسـل تمدن سـاز

حضـور فعـال و مؤثرتـر بانـوان در فعالیت هـای اجتماعی به عنوان عنصری تمدن سـاز و شـناخت ابعاد فـردی وجود زن بـرای اثرگذاری 

بهتـر و دسـتیابی هرچه بهتـر به نقش وی قابل توجه اسـت.

واژه های کلیدی:  زنان، تمدن نوین اسلامی، قرآن کریم، امام خامنه ای.
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mahmoudi57@shmail.ir 2.  سطح دو حوزه علمیه الزهرا؟س؟، شهر بابک کرمان

m.nikookhesal0060@gmail.com 3.  طلبه سطح چهار فقه  خانواده، حوزه علمیه  صدیقه  کبری ؟س؟، قم
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مقدمه
احیــای تمــدن اســامی از مســائل حســاس و سرنوشــت ســاز جهــان اســام اســت. شــکل گیری 

تمــدن اســامی، آرمانــی اســت کــه ســال ها دغدغــه بــزرگان دیــن بــوده اســت. در واقــع از همــان 

کــرم؟ص؟ بــدان توجــه فراوانــی  ابتــدای اســام، ایــن مســأله از موضوعــات اصلــی بــود کــه پیامبــر ا

کرده انــد:  داشــته اند. مقــام معظــم رهبــری؟مد؟ معنــای دقیق تــر تمــدن اســامی را چنیــن عنــوان 

ــات،  ــه مادّی ــا اخــاق اســت؛ پرداختــن ب ــى کــه در آن، علــم همــراه ب »تمــدن اســامی، یعنــى تمدن

همــراه بــا معنویّــت و دیــن اســت؛ و قــدرت سیاســى، همــراه بــا عدالــت اســت _ یــک حرکــت 

کــه  کار م‌ىکنــد. هــر قدمــى  کــس بدانــد چــه  یجــى اســت. البتــه پُرهیجــان اســت؛ امــا هــر  تدر

)بیانــات رهبــری،79/7/14(.  او هیجان‌انگیــز اســت...«  بــراى  برمــ‌ىدارد، 

یــخ، زنــان عناصــری مؤثــر در تغییــر ارزش هــا، باورهــا و رفتارهــای جامعــه دانســته  در طــول تار

شــده اند. زن بــه واســطه جایــگاه تربیتــی اش، محــور کلیــدی خانــواده اســت و خانــواده بــه عنــوان 

ــی  ــاز تلق ــال جامعه س ــاد فع ــولات آن، نه ــن تح ــته بنیادی ــی و هس ــام اجتماع ــر نظ ــن عنص مهم‌تری

می شــود؛ بنابرایــن زن در خانــواده نقــش بی بدیلــی در انتقــال تکامل گرایــی بــه افــراد خانــواده و بــا 

یــخ تکامــل اجتماعــی  واســطه بــه جامعــه ایفــا می کنــد. انقــاب اســامی بــه عنــوان نقطــه عطــف تار

ی بــرای ایجــاد  ی و زمینــه ســاز بشــر و طلیعــه تمــدن اســامی بــه شــمار مــی رود. ظرفیــت ســاز

ی انقــاب اســامی اســت. ایــن مهــم از طریــق  تمــدن اســامی و نظــام توحیــدی، افــق پیــش رو

پی ریــزی کلیــه مناســبات فرهنگــی، سیاســی، اقتصــادی مبتنــی بــر مبانــی اســامی و توجــه ویــژه 

بــه موضــوع زنــان و خانــواده محقــق می شــود. در اهمیــت پرداختــن بــه مســئله نقــش زنــان در ایجــاد 

تمــدن اســامی، ایــن بیــان رهبــر معظــم انقــاب اســامی؟مد؟ قابــل توجــه اســت: »حســاس ترین، 

کمــال  یــخ انســان و در ســیر بشــریت بــه ســوی  ماندگارتریــن و مؤثرتریــن نقش هــا در حرکــت تار

اســت« )بیانــات رهبــری، 1384/5/5(.

یابــی هویــت  : کتــاب زن و باز مهم‌تریــن آثــار علمــی نزدیــک بــه موضــوع ایــن نوشــتار عبارتنــد از

کربلایــی نظــر و جمعــی از  یــده بیانــات حضــرت آیــت الله خامنــه ای؟مد؟(، محســن  حقیقــی )گز

ی جامــع و منظمــی از فرمایشــات رهبــر انقــاب؟مد؟ در  گــردآور کتــاب بــه  محققیــن )1390(؛ ایــن 
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کبــر  مــورد زنــان بــا موضوعــات مختلــف پرداختــه اســت. کتــاب فرهنــگ و تمــدن اســامی، علــی ا

یــخ فرهنــگ و تمــدن اســامی پرداختــه اســت، امــا  ولایتــی )1384(؛ ایــن کتــاب بــه تفصیــل بــه تار

بــه نقــش زنــان در زمینــه ایجــاد تمــدن اســامی اشــاره ای نکــرده اســت. در مقالــه »عوامــل مؤثــر در 

رکــود و انحطــاط فرهنــگ و تمــدن اســامى«، مصطفــی لعــل حقانــی )1390(؛ عوامــل مؤثــر در رکــود و 

انحطــاط فرهنــگ و تمــدن اســامی بررســی شــده اســت، امّــا اشــاره ای بــه نقــش زنــان در ایــن رکــود 

ی نویــن اســامی« )مجلــه پیــام  و انحطــاط ننمــوده اســت. مقالــه »زن، ســبک زندگــی و تمــدن ســاز

ی نویــن اســامی را بــه اختصــار بررســی نمــوده  زن، تیرمــاه ۹۳، شــماره ۲۶۷(؛ نقــش زنــان در تمدن ســاز

اســت، امــا فرمایشــات گهربــار مقــام معظــم رهبــری؟مد؟ دربــاره نقــش زنــان در تمــدن اســامی را مــورد 

ی اســامی در  توجــه قــرار نــداده اســت. در پایان نامــه »تحلیــل عناصــر مفهومــی گفتمــان بیــدار

کلام مقــام معظــم رهبــری؟مد؟ از منظــر تحلیــل گفتمــان«، نــگارش اصغــر حقیقــی مقــدم )1392(؛ بــه 

ی اســامی از منظــر مقــام ‌معظــم‌ رهبــری؟مد؟  تحلیــل و بررســی شــالوده‌های مفهومــی گفتمــان بیــدار

ی اســامی و ایجــاد تمــدن اســامی  ــان در بیــدار ــژه نقــش زن پرداختــه شــده اســت، امــا به طــور وی

در  زن  نقــش  پیرامــون  رهبــری؟مد؟  معظــم  مقــام  آراء  »تحلیــل  پایان نامــه  اســت.  نکــرده  بررســی  را 

خانــواده«، نوشــته زهــرا کرمــی صــادق آبــادی)1392(؛ بــه نقــش زن در خانــواده بــا توجــه بــه آراء مقــام 

یکــرد  معظــم رهبــری؟مد؟ می پــردازد و ایــن نکتــه را در مســیر تحقیــق خــود مدنظــر قــرار می دهــد کــه رو

یکــرد تمدن گــرای اســامی اســت و  مقــام معظــم رهبــری؟مد؟ دربــاره نقــش زن در خانــواده، یــک رو

ــان را  ــه می‌کنــد و نــگاه جاهلــی مدرنیتــه کــه زن ــان را محبــوس در خان نــگاه جاهلــی ســنّتی کــه زن

رهــا از قیــد و بنــد خانــواده می‌کنــد، نمی پذیــرد. ایــن پایــان نامــه بــه بررســی کلیــت نقــش زنــان در 

خانــواده پرداختــه اســت، امــا پژوهــش پیــش رو بــه طــور خــاص بــه بررســی نقــش زنــان در ســه بُعــد 

یــم و منویات  کیــد بــر قــرآن کر خانوادگــی، اجتماعــی و فــردی در راســتای ایجــاد تمــدن اســامی بــا تأ

مقــام معظــم رهبــری؟مد؟ می پــردازد. پژوهــش حاضــر بــا روش کتابخانــه ای درصــدد پاســخگویی بــه 

یــم و بیانــات رهبــری اســت: ســوالات ذیــل بــر اســاس قــرآن کر

-	 زن چگونه می تواند در مسیر ایجاد تمدن بشری نقش آفرینی کند؟

-	 نقش خانوادگی زن در مسیر تمدن اسلامی چیست؟
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-	 نقش اجتماعی زن در تمدن اسلامی چیست؟

-	 نقش فردی زن در تمدن اسلامی چیست؟

1. مفهوم شناسی تمدن
ج۳،  بی تــا:  قــرآن،  گلســتان  و  ص273   :1375 )طبیبیــان،  الحَضَــارَه   ، الحَضَــر ــه،  المَدَنِیَّ واژه هــای 

ص۳۹۱۲( و Cilivilization )حییــم، 1375: ص233(، بــه ترتیــب در عربــی و لاتیــن بــرای رســاندن 

مفهــوم تمــدن بــه کار می‌رونــد. در لغت نامه هــای فارســی، تمــدن بــه معنــای شهرنشــین شــدن، 

یــدن و بــا اخــاق مــردم شــهر آشــنا شــدن و انتقــال از حالــت خشــونت، توحــش و  خــوی شــهری گز

ــرآن،  ــه ظرافــت، انــس و معرفــت )عمیــد، 1376: ص615 ؛ دهخــدا، 1377: ص6972 و گلســتان ق جهــل ب

بی تــا: ج۴، ص۶۱۰۹(  و در مقابــل بادیــه نشــینی )گلســتان قــرآن، بی تــا: ص۳۸۳۶.( و نیــز بــه معنــای 

ی مــردم بــا یکدیگــر در امــور زندگانــی و فراهــم ســاختن اســباب ترقــی  زندگانــی اجتماعــی، همــکار

و آســایش خــود )عمیــد،1376: ص615( بــه کار رفتــه اســت. همچنیــن تمــدّن بــه معنــای مرحلــه ای 

از تکامــل جامعــه اســکان یافتــه اســت کــه در آن ســازمان ها و نهادهــا بــرای اداره جامعــه پدیــد 

، منطقــه  می آینــد؛ نــوع نهادهــا، ســازمان ها، مهارت هــا و دســتاوردهای فرهنگــی در یــک کشــور

ی کــه معمــولا فــرد در چنیــن جامعــه ای بــه  یــا عصــر معیــن؛ نــوع فرهنــگ، مهارت هــا و شــیوه رفتــار

ی وحکمــی، بی تــا: ص865(، آمــده اســت. معنــای مــورد نظــر در ایــن تحقیــق،  دســت مــی آورد )صــدر

ــرد در جامعــه اســت. ی ف ــار ــوع فرهنــگ، مهارت هــا و شــیوه رفت همــان ن

تمــدّن در اصطــاح، مجموعــه تدابیــری اســت کــه انســان بــرای اســتفاده از طبیعــت بــه منظــور 

کار می بــرد، چــون مبــارزه بــا طبیعــت و اســتفاده از آن مســتلزم  تأمیــن احتیاجــات زندگــی بــه 

و  اجتماعــی  زندگــی  بــا  تمــدن  اســت.  اجتماعیــه  هیــأت  تشــکیل  و  یکدیگــر  بــا  افــراد  تعــاون 

تعاونــی متــرادف اســت )شــمیم،1344: ص305(. معنــای مــورد نظــر بــرای واژه تمــدن در ایــن تحقیــق، 

یــف رهبــر معظــم انقــاب؟مد؟ از ایــن واژه اســت کــه تمــدّن، را بــه معنــای زندگــى تــوأم بــا نظــم  تعر

علمــى، بــا تجربیــات خــوب زندگــى، اســتفاده از پیشــرفت هاى زندگــى می داننــد) بیانــات رهبــری، 

.)۱376/۱۱/۱4
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2. ابعاد نقش آفرینی بانوان
ی مؤثــر اســت و در   نقــش زن در تمامــی ابعــاد خانوادگــی، اجتماعــی و فــردی در تمدن ســاز

یــم و بیانــات مقــام معظــم رهبــری؟مد؟ بــه شــرح ذیــل آمــده اســت. قــرآن کر

2. 1. نقش خانوادگی
یــت خانــواده، از جملــه  ی افــراد جامعــه و تحقــق جامعــه اســامی بــا محور ی زن بــر رو تأثیرگــذار

مســائل مهــم و زیربنایــی تمــدن نویــن اســامی اســت. مقــام معظــم رهبــری؟مد؟، شــرط لازم بــرای 

ی خانــواده می داننــد. ایشــان می فرماینــد:  داشــتن جامعــه‌ای ســالم و پویــا را ســامت و پایــدار

در  اســت.  ی  دگرســاز و  ی  خودســاز جهــت  در  انســان  طلایــی  فرصت هــای  از  یکــی  »خانــواده 

ی  ــاز ــم خودس ــد ه ــد، می‌توان ــتفاده کن ــت اس ــد و از فرص ــر باش ــن ام ــه ای ــان متوج ــه انس ــی ک صورت

کنــد و هــم دیگــران را تربیــت نمایــد« )خامنــه ای، 1392: ص 30-31(.

خانــواده بــا چنیــن جایــگاه و منزلتــی، نقشــی تأثیرگــذار و چشــم گیر در ایجــاد تمــدن اســامی 

دارد و در ایــن بیــن، زن مســلمان بــه عنــوان عنصــری کلیــدی و بــا اهمیــت در رونــد تشــکیل 

گــر خانــواده ی ســالم در جامعــه ای  تمــدن اســامی در لــوای خانــواده قلمــداد می شــود؛ چــرا کــه ا

یــث فرهنگــی خــود را بــه  وجــود داشــته باشــد، آن جامعــه بــه ســعادت دســت خواهــد یافــت و موار

گــر نســل ها بخواهنــد فرآورده هــای ذهنــی و فکــری خــود  صــورت صحیــح منتقــل خواهــد کــرد. ا

ــرد، ایــن مهــم  ــه نســل های بعــد منتقــل کننــد و جامعــه بخواهــد از گذشــته خــودش ســود بب را ب

تنهــا در ســایه خانــواده ممکــن اســت. مقــام معظــم رهبــری؟مد؟، کرامــت، عــزت، ظرافــت فطــری 

گفتمــان زن در اســام برمی شــمرند و خاطــر نشــان می کننــد:  کارکــرد زن را از خصوصیــات  و 

»خداونــد متعــال جنــس زن را بــه گونــه ای خلــق کــرده اســت کــه برخــی امــور عاطفــی، تربیتــی و 

یتــی در خانــه، فقــط بــا ظرافــت روحیــه زنــان، قابــل انجــام اســت« )بیانــات مقــام معظــم  حتــی مدیر

ــوان برجســته و فعــال،2/29 /1392(. ــا بان ــدار ب رهبــری؟مد؟ در دی

ی تمــدن اســامی  ی او بــر رو اهمیّــت نقــش زن بــه عنــوان عضــوی از یــک خانــواده و تأثیرگــذار

در ایــن کلام مقــام معظــم رهبــری؟مد؟ بــه روشــنی آمــده اســت: 
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گــر شــما خــوب شــدید، هــم  گــر شــما کــه کلیــد بهشــت زیــر قدمتــان اســت، ا »ا

مردهــا خــوب خواهنــد شــد، هــم بچّه هــا خــوب خواهنــد شــد. بچّه هــا؛ یعنــی 

دخترهــا و پســرها. وقتــی دخترهــا و پســرها خــوب شــدند؛ یعنــی نســل آینــده یکســره 

خــوب اســت. می دانیــد ایــن بــه چــه معناســت؟ بــه معنــای تــداوم انقــاب؛ یعنــی 

ــی  ــری،1361/11/30؛ بانک ــم رهب ــام معظ ــت« )مق ــت شماهاس ــاب دس ــداوم انق ــد ت کلی

پــور فــرد، 1391ش: ج5، ص77(

ایشان تصریح می کنند: 

گــر زنــان در یــک جامعــه بــه فکــری مؤمــن بشــوند و در راهــی قــدم بگذارنــد و  » ا

ی فرزنــدان،‌ همســران حتــی  علیرغــم موانــع آن راه را ادامــه بدهنــد، تأثیــر آنهــا بــر رو

بــرادران و پدرانشــان یــک تأثیــر تعیین‌کننــده و ســازنده اســت. آنکــه جوانــان را 

گــون قــرار می‌دهــد، در درجــه اول مــادر اســت.  تربیــت می‌کنــد و در راه‌هــای گونا

البتــه عوامــل دیگــر نقــش دارند...،امــا نقــش مــادر از آن نقش‌هــا کمتــر نیســت و در 

مــواردی بیش‌تــر اســت. زن تنهــا خــود بــه راهــی نمــی‌رود،‌ مردهــا را در آن راه می‌بــرد،‌ 

اهمیــت تفکــر زنــان در یــک جامعــه در ایــن اســت« )بیانــات رهبــری،1376/11/29(. 

یــم بــرای نقــش بانــوان در خانــواده، بــه طــور مشــخص بــر نحــوه پذیرایــی   در الگویــی کــه قــرآن کر

ابراهیــم؟ع؟،  منــزل  بــه  فرشــتگان  ورود  داســتان  بیــان  بــا  و  می کنــد  کیــد  تأ ی  و ی  دار خانــه  و 

ی یــک زن خانــه دار  در خانــواده را بــه نمایــش درمــی آورد.  نمونه هــای روشــنی از جلوه هــای رفتــار

در ســوره هــود آمــده اســت:
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یدِیَــم لا تَصِــل

َ
ءَا أ مّــا رَ

َ
بعِجــلٍ حَنیــذٍ فَل

ــرناها بِإِســحاقَ وَ مِــن 
َ

ــت فَبَشّ
َ

ــةٌ فَضَحِک تُــهُ قائَِ
َ
أ ــوطٍ وَ امْرَ

ُ
رسِــلنَا إلی قَــومِ ل

ُ
ــف إنّــا أ َ َ

ت

وَراءِ إســحاقَ یَعقُــوبَ < )هــود:67-71(؛

»و فرشــتگان مــا بــرای ابراهیــم بشــارت آورنــد، گفتنــد: ســام. گفــت: ســام و چیــزی 

یــان شــده آورد .و چــون دیــد کــه  نگذشــت کــه ابراهیــم بــرای آنــان گوســاله ای بر
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دستانشــان بــه ســوی آن دراز نمی شــود، بــه آنــان احســاس بیگانگــی کــرد و از آنــان 

ــرس مــا بــه ســوی قــوم لــوط فرســتاده شــده ایم. و  ــت. گفتنــد: مت ــی در دل یاف ترس

همســر او ایســتاده بــود و )از بشــارت الهــی( خندیــد، آن گاه او را بــه )بارگرفتــن و 

زادن( اســحاق و پــس از اســحاق، بــه یعقــوب بشــارت دادیــم«.

بــا بررســی نقش هایــی کــه زن در خانــواده ایفــا می‌کنــد، ایــن نتیجــه بــه دســت می آیــد کــه دامنــه‌ی 

یــاد اســت و ایــن امــر در موفقیــت و اعتــای خانــواده  ی زن در روابــط خانوادگــی بســیار ز تأثیرگــذار

مؤثــر و ســازنده اســت. زن در خانــواده می‌توانــد در ســه موقعیــت و جایــگاه مختلــف، ایفــای نقــش 

. کند

2. 1. 1. همسری

گاه جملــه  زمانــی کــه صحبــت از نقــش زن بــه عنــوان همســر در خانــواده می شــود، ناخــودآ

عرفانــی و عمیــق امــام خمینــی؟رح؟ در ذهــن متبلــور می شــود کــه فرمودنــد: »از دامــن زن مــرد بــه 

معــراج مــی رود« )خمینــی، 1378، ج7، ص341(. ایــن جملــه بــه خوبــی اهمیــت نقــش زن و حضــور 

موثــر او را در خانــواده نشــان می دهــد.

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای؟مد؟، در بیان این نقش مؤثر زنان می فرمایند: 

»در داخــل خانــواده، مــرد نمــای بیرونــی اســت، زن نمــای داخلــی اســت. بخواهیــد 

یــک خــرده ذوقی تــر بگوییــد، مــرد پوســت بــادام اســت، زن مغــز بــادام اســت. زن 

در خانــواده یــک نقــش همســری دارد؛ ایــن نقــش همســری فــوق العــاده اســت؛ ولــو 

ی او وجــود نداشــته باشــد. فــرض کنیــد زنــی اســت؛ یــا مایــل نیســت  اصــا مــادر

بــه زایمــان، یــا بــه هــر دلیلــی امــکان زایمــان برایــش وجــود نــدارد؛ امــا همســر اســت. 

گــر بخواهیــم ایــن مرد داخــل جامعه  نقــش همســری را نبایــد دســت کــم گرفــت. مــا ا

موجــودی مفیــد باشــد، بایــد ایــن زن در داخــل خانــه همســر خوبــی باشــد؛ والا 

ــات رهبــری در ســومین نشســت اندیشــه های راهبــردی،1390/10/14(. نمی شــود« )بیان

کــه از فرمایــش امــام خامنــه ای؟مد؟ اســتفاده می شــود، نقــش زن در خانــواده بــه عنــوان  همانطــور 

، بــا  همســر نقشــی کلیــدی اســت کــه جایگزیــن نــدارد. زن در کانــون خانــواده بــه عنــوان همســر
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رفتــار مدبرانــه و صحیــح خــود همچــون معلمــی هوشــمند بــرای تــک تــک اعضــای خانــواده عمــل 

می کنــد:

ی به فرزنــدان خود  ، درس زندگــی و همســردار بانــوی مســلمان بــا رفتــار درســت خویــش بــا شــوهر

می آمــوزد و بــه آنهــا یــاد می دهــد کــه بــا همسرانشــان، مهربــان و خیراندیــش باشــند و بنــای زندگــی 

را بــر مهــر و صفــا گذارنــد. دختــری کــه بی اعتنایــی مــادر را بــه پــدر می بینــد، نمی توانــد همســر 

خوبــی باشــد و رابطــه محبت آمیــز عمیقــی بــا شــوهرش داشــته باشــد. حاصــل رعایــت اصــول 

ــه، ایجــاد خرســندی و رضــای خاطــر از ازدواج  و ادامــه حیاتــی مســرت بخــش و  اخلاقــی در خان

تربیــت فرزندانــی معتــدل اســت )جمعــی از خواهــران طلبــه حوزه هــای علمیــه،1379ش: ص134(.

ی نقــش بی بدیــل  نبایــد فرهنــگ غربــی و فمنیســتی، بــا عناویــن آزادی و اســتقلال زن، بــر رو

همســری اثــر بگــذارد؛ هــدف اصلــی ایــن فرهنــگ منحــط بــه بهانــه حمایــت از حقــوق زنــان، 

پاشــی کانــون گــرم خانــواده و فرهنــگ اصیــل اســامی اســت.   فرو

رهبر انقلاب اسلامی؟مد؟ می فرمایند:

» بعضــی خیــال می  کننــد زن کمبــودش ایــن اســت کــه زن مشــاغل بــزرگ و ســر 

؛ مشــکل زن ایــن نیســت. حتّــی آن زنــی هــم کــه شــغل  و صــدا دار نــدارد! خیــر

بزرگــی دارد، بــه محیــط امنــی در خانــواده، بــه یــک شــوهر مهربــان بــا محبّــت، بــه 

یــک تکیــه گاه مطمئــن عاطفــی و روحــی کــه شــوهر و مــرد اوســت نیازمنــد اســت. 

طبیعــت و نیــاز عاطفــی و روحــی زن ایــن اســت؛ بایــد ایــن نیــاز بــرآورده شــود« 

)بیانــات مقــام معظــم رهبــری،1390/10/14(.

همانطــور کــه یــک مــرد نیــز بــه حمایــت روحــی و معنــوی همســر خــود در خانــواده نیــاز اساســی دارد، 

رهبــر معظــم انقــاب اســامی؟مد؟ در زمینــه اهمیــت نقــش حمایت‌گرایانــه زن در قبــال شــوهرش 

می فرماینــد:

»طبیعــت مــرد، طبیعــت خام تــرى نســبت بــه زن اســت و در میــدان خاصــى، 

، فقــط و فقــط نــوازش همســر اســت ـ حتّــى نــه  شــکننده تر اســت و مرهــم زخــم او

ى را م ىکند   ـ بایــد نــوازش ببینــد. بــراى یــک مــرد بزرگ، ایــن همســر کار نــوازش مــادر
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ــه  ــف، ب ــق و ظری ــان دقی ــد؛ و زن ــک آن کار را م ىکن ــه کوچ ــک بچ ــراى ی ــادر ب ــه م ک

گــر ایــن احساســات و ایــن عواطــف محتــاج وجــود یــک  ایــن نکتــه آشــنا هســتند. ا

محــور اصلــى در خانــه کــه آن، خانــم و کدبانــوى خانــه اســت، نباشــد، خانــواده 

یــک شــکل بــدون معنــا خواهــد بــود« )بیانــات رهبــر معظــم انقــاب، 1375/6/28(.

یــادی مرهــون  ز بــه میــزان  یــک مــرد در میدان هــای مختلــف انجــام می دهــد،  کــه  هــر تلاشــی 

ی همســر اوســت؛ در واقــع ایــن همراهــی زن نقــش جهــادی  ی، همراهــی، صبــر و ســازگار همــکار

»حســن التبعــل« اســتفاده می نماینــد  بــرای او دارد. مقــام معظــم رهبــری؟مد؟ در ایــن زمینــه از تعبیر

می فرماینــد: و 

»وجهــاد المــرأه حســن التبعل)مجلســی،1363، ج10، ص99(؛ حســن التبعــل یعنــی 

چــه؟ عــده ای خیــال مــی کننــد جهــاد زن ایــن اســت که فقط وســایل راحتــی مرد را 

فراهــم کنــد. حســن تبعــل فقــط ایــن نیســت؛ ایــن جهــاد نیســت؛ جهــاد ایــن اســت 

کار وقتــی شوهرهایشــان مســئولیت های ســنگینی  ، مؤمــن و فــدا کــه زنــان مبــارز

آن هــا می افتــد. شــماها  ی دوش  رو یــادی  ز میــزان  بــه  آن ســنگینی  بــار  دارنــد، 

یــد. خدمــات شــما همیــن طــور اســت. وقتــی مــرد خســته می شــود،  یــت دار مأمور

اثــر خســتگی او در خانــه ظاهــر می شــود. وقتــی بــه خانــه می آیــد، خســته، کوفتــه 

و گاهــی بداخــاق اســت و ایــن بداخلاقــی و خســتگی و بی حوصلگــی ناشــی 

گــر بخواهــد  ، بــه داخــل خانــه منعکــس می شــود. حــالا ایــن خانــم ا از محیــط کار

ــرای  ــا را ب ــازد و آن ه ــا بس ــن زحمت ه ــا ای ــه ب ــت ک ــن اس ــاد او ای ــد، جه ــاد بکن جه

ــات رهبــری،1381/7/18(. خــدا تحمــل کنــد؛ ایــن می شــود حســن التبعــل« )بیان

؟ع؟ آمده است:  در روایتی از امام باقر

جُــلِ  لرَّ
َ
هَــادَ فَجِهَــادُ ا ِ

ْ
ل

َ
سَــاءِ ا لنِّ

َ
 ا

َ
هَــادَ وَ عَــى ِ

ْ
ل

َ
جَــالِ ا لرِّ

َ
 ا

َ
کَتَــبَ عَــى  

َّ
لَلَّه عَــزَّ وَ جَــل

َ
» إِنَّ ا

ى   مَــا تَــرَ
َ

نْ تَصْبِــرَ عَــى
َ
هِ أ

َ
أ ــرْ لَْ

َ
لِلَّه وَ جِهَــادُ ا

َ
 فِ سَــبِیلِ ا

َ
ــهُ وَ دَمَــهُ حَــىَّ یُقْتَــل

َ
 مَال

َ
نْ یَبْــذُل

َ
أ

ــر مــردان  ــهِ )طبرســی، 1365: ج 1، ص 411(؛ خداونــد جهــاد را ب تِ ــا وَ غَیْرَ وْجِهَ ذَى زَ
َ
ــنْ أ مِ

و زنــان واجــب کــرد. جهــاد مــرد در ایــن اســت کــه از مــال و جانــش درگــذرد تــا در 
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راه خــدا کشــته شــود؛ و جهــاد زن در ایــن اســت کــه بــر آزار و اذیت هــای شــوهرش 
ــاس دارد «.  شــکیبایی ورزد و غیرتــش را پ

یــم محــلّ امنیّــت و آرامــش و ســکون اســت و بــر اســاس مهــر و محبّــت بنــا  خانــواده از نظــر قــرآن کر

ــم 
ُ

 بَیْنَک
َ

ــل ــا وَجَعَ یَْ
َ
نُوا إِل

ُ
تَسْــک ِ

ّ
ــا ل وَاجً زْ

َ
مْ أ

ُ
نفُسِــک

َ
ــنْ أ ــم مِّ

ُ
ک

َ
ــقَ ل

َ
نْ خَل

َ
ــهِ أ ــنْ آیَاتِ نهــاده شــده اســت:  >وَمِ

ونَ <‌ )الــرّوم/21(؛  »‏و از نشــانه‏هاى او اینکــه همســرانى از  ــرُ
َّ

قَــوْمٍ یَتَفَک ِ
ّ
یَــاتٍ ل

َ
ــةً إِنَّ فِ ذَلِــکَ ل حَْ ةً وَرَ

َ
ــوَدّ مَّ

یــد تــا در کنــار آنــان آرامــش یابیــد و در میانتــان مــودّت و رحمــت قــرار  جنــس خودتــان بــراى شــما آفر

فْــسٍ 
َ
ــن نّ ــم مِّ

ُ
قَک

َ
ــذِی خَل

َّ
داد. در ایــن، نشــانه‏هایى اســت بــراى گروهــى کــه تفکّــر م‏ىکننــد«.  >هُــوَ ال

ــا... < )الأعــراف/ 189(؛ »او خدایــى اســت کــه )همــه( شــما را  یَْ
َ
نَ إِل

ُ
وْجَهَــا لِیَسْــک ــا زَ  مِنَْ

َ
وَاحِــدَةٍ وَجَعَــل

یــد و همســرش را نیــز از جنــس او قــرار داد تــا در کنــار او بیاســاید...«. از یــک فــرد آفر

از آنجــا کــه محبّــت می‌توانــد خانــواده را از خطــر اضمحــال حفــظ کنــد، بــه همیــن دلیــل، در 

ی شــده اســت و زنــان در ایــن  ی و تقویــت آن از طریــق پــاداش اُخــرو یــم تشــویق بــه مهــرورز قــرآن کر

ــنَّ الُلَّه  َ َ
ــا مُشْــفِقِیَن * ف هْلِنَ

َ
 فِ أ

ُ
ــا قَبْــل کُنَّ ــا 

َ
ــوا إِنّ

ُ
میــان نقشــی کلیــدی نســبت بــه همســران دارنــد: >قَال

/ 27ـ26(؛ م‏ىگوینــد: »مــا در میــان خانــواده خــود ترســان بودیــم  ــمُومِ )الطّــور یْنَــا وَوَقَانَــا عَــذَابَ السَّ
َ
عَل

)از اینکــه مبــادا گناهــان آنهــا دامــن مــا را بگیــرد(، * امّــا خداونــد بــر ما منّــت نهاد و از عذاب‏کشــنده 

مــا را حفــظ کــرد<.

، نقــش  بــا توجــه بــه اهمیــت نقــش زن بــه عنــوان همســر در خانــواده ، یــک زن بــه عنــوان همســر

چشــمگیری در حرکــت قطــار تمــدن اســامی در ریــل ســبک زندگــی ایفــا می  کنــد. زن بــه عنــوان 

گاهانــه بــا شــوهر خــود مــراوده  همســر وقتــی بــه خوبــی بــا اخــاق پســندیده، محبــت و بــا تدبیــر و ا

نمایــد و بــا همدلــی و همراهــی بــا همســر خــود در ایفــای وظایــف او در جامعــه اســامی و کمــک 

ــر در  ــد، گامــی مؤث ی نمای ــار ــه او را ی ــرای پیشــبرد تمــدن اســامی در مســیر صحیــح خــود صبوران ب

ایجــاد تمــدن اســامی بــر خواهــد داشــت.

2. 1. 2. مادری

ی در خانــواده،  نقــش زن در خانــواده بــه عنــوان مــادر حیاتــی اســت. ایفــای نقــش صحیــح مــادر

 ، تضمیــن کننــده ی ســامت جامعــه در آینــده اســت. هــر فــرد جامعــه از ایــام کودکــی، زیــر نظــر مــادر
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شــخصیتش شــکل می گیــرد، از کودکــی می آمــوزد کــه در آینــده چــه نقشــی را ایفــا کنــد و همچنیــن 

تربیــت مدیــران کارآمــد توســط زنــان انجــام می پذیــرد و بــر همیــن اســاس یــک جامعــه اســامی 

شــکل می گیــرد. یــک زن می توانــد در عرصه هــای مختلــف جامعــه اســامی، تمــدن ســاز باشــد. 

ــرای حضــور تمــدن ســاز زن،  ــه فرمــوده رهبــر معظــم انقــاب اســامی؟مد؟، از مهم‌تریــن عرصه هــا ب ب

ایفــای نقــش او بــه عنــوان یــک مــادر اســت: »یکــی از جاهایــی کــه زن بایــد حتمــا حضــور داشــته 

ــط  ــا توس ــه تمدن ه ــرا ک ــد؛ چ ــاز باش ــدن س ــد تم ــه نمی توان ــت وگرن ــد اس ــت فرزن ــث تربی ــد؛ بح باش

انســان های بــزرگ ســاخته می شــود و مهم‌تریــن کار انســان تــدوام بخشــی بــه نســل بشــری اســت؛ 

یعنــی تولیــد مثــل؛ نقــش زن در ایــن کار قابــل مقایســه بــا مــرد نیســت« )بیانــات رهبــری،1394/4/31(.

مــادر نــه تنهــا پــس از تولــد فرزنــد بــر تربیــت او مؤثــر اســت، بلکــه ماه هــا و حتــی ســال ها قبــل 

از شــگل گیری و تولــد نــوزاد بــا ســبک زندگــی خــود در تربیــت فرزنــد آینــده خــود تأثیرگــذار خواهــد 

بــود. بــه فرمایــش رهبــر انقــاب اســامی، »اثــر تربیتــی مــادر و راهکارهــای تربیــت معنــوی او از قبیــل 

ــم(،  ی ــرآن کر ، روزه و تــاوت ق ــان، نحــوه آمــوزش عبــادت )نمــاز ــه شــخصیت آن ــرام گذاشــتن ب احت

کیــد بــر همنشــینی بــا نیــکان  و حضــور کــودکان در محافــل دینــی و مذهبــی و نحــوه ی تشــویق  تأ

و تنبیــه و پنــد آنــان مهــم می باشــد و همــه ی این‌هــا در مســیر ســاخت یــک تمــدن اســامی حایــز 

اهمیّت انــد« )همــان(.

ی بــه نیکــی یــاد شــده اســت؛ بــرای نمونــه، همســر عمــران مــادر  یــم، از الگوهــای مــادر در قــرآن کر

یــده از میــان  یــم ســتایش افــزون شــده و زن برگز یــم زن نمونــه و بانویــى اســت کــه در قــرآن کر یــم مر مر

کِ  ــرَکِ و اصطَفــا کِ و طَهَّ یُم إن الَلّه اصطَفــا عالمیــان معرفــى شــده اســت:  >وَ اِذ قالــتِ الالمئکــةُ یــا مَــر

یــم خــدا  یــد هنگامــى را کــه فرشــتگان گفتنــد: اى مر ــن <)آل عمــران:42(؛ »بــه یــاد آور
َ
عــى نســاءِ العال

یــم  ک ســاخته و بــر تمــام زنــان چهــان برتــرى داده اســت«. قداســت و برگزیدگــى مر یــده و پــا تــو را برگز

ى چــون همســر عمــران،  ى در دامــان مــادر را _ آن‌ســان کــه قــرآن روایــت م‏ىکنــد _ تربیــت یافتــن و

ــه  ــم، ب ی ــم مر ی یــرا قــرآن قبــل از تکر ى ب‏ىارتبــاط نیســت؛ ز ، اخــاص و ایمــان و ــاور شایســتگ‏ىها، ب

ــل مِــىّ   فَتَقَبَّ
ً
را ــرَّ ارائــه ویژگ‏ىهایــى از مــادر او پرداختــه اســت:  >ربِّ إنّ نَــذَرتُ لــکَ مــا فى بَطــى مَُ

یــد( هنگامــى را کــه همســر »عمــران« گفــت:  إنّــکَ انــتَ السّــمیعُ العلــم < )آل‏عمــران: 35(؛» )بــه یــاد آور
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) ــو ــه ت ــراى خدمــت خان « )و آزاد، ب ــو نــذر کــردم، کــه »محــرّر ــراى ت ــا آن چــه را در رحِــم دارم، ب خدای

ى و نیّــت الهــى و  باشــد. از مــن بپذیــر کــه تــو دانــا و شــنوا هســتى«. ب‏ىتردیــد زنــى بــا ایــن خدابــاور

ى خویــش را در کمــال پرواپیشــگى و بندگــى خالصانــه بــه ســر بــرده و مراقــب  معنــوى، دوره بــاردار

لایش‏هــاى تأثیرگــذار بــر کــودک خویــش بــوده اســت. ى از آ طهــارت ظاهــرى، باطنــى و دور

ــن  ــرد، چنی ــکل گی ــد ش ی متعه ــادر ــا م ــان، ب ــک انس ــودی ی ــته وج ــتین هس ــر نخس گ ــن ا بنابرای

انســانی در زندگــی آینــده ی خــود دچــار انحــراف دینــی و اخلاقــی نخواهــد شــد و می توانــد زمینــه 

ســاز ایجــاد تمــدن در جامعــه شــود؛ بــه تعبیــر امــام خمینــی؟رح؟، »بچه هایــی کــه پیــش مــادر تربیــت 

گــر یــک بچــه متعهــد و دینــدار شــود، می توانــد یــک جامعــه را اصــاح کنــد«  اخلاقــی بشــوند، ا

)خمینــی،1368: ص 105(. نقــش مــادر در شــکل گیری تمــدن اســامی بســیار کلیــدی اســت و بیــش 

ی سیاســت های عمیــق تربیتــی در  آنکــه جلــوه و تکلیــف بیرونــی داشــته باشــد، بــه بنیانگــذار

بســتر خانــواده منتهــی خواهــد شــد.

2. 1. 3. دختری

، مــادر و  ، بــه عنــوان موهبــت الهــی بــرای خانــواده خــود در انتخــاب مســیر زندگــی پــدر دختــر

ی از  دیگــر فرزنــدان خانــواده مؤثــر اســت و بــا توجــه بــه ظرفیــت بــالای روحــی و معنــوی و برخــوردار

اســتعدادها و توانمندی هــای قابــل توجــه، می توانــد بــا ایفــای نقــش حمایتــی، اقتصــادی، عاطفــی 

ینــی،  و معنــوی از والدیــن، زمینــه ســاز ایجــاد تمــدن اســامی باشــد. نمونــه بــارز ایــن نقــش آفر

کــه در نقــش دختــری، حضــرت رســول؟ص؟ را در تشــکیل جامعــه ی  حضــرت زهــرا؟س؟ اســت 

ی بخشــید. چنانچــه مقــام معظــم رهبــری؟مد؟ می فرماینــد: اســامی یــار

د شــد 
ّ
؟ص؟ در مکه متول »دختــری کــه در کــوره ی گداختــه مبــارزات ســخت پیغمبر

و در شــعب ابی‏طالــب یــار و غمگســار پــدر بــود. دختــری حــدودا هفــت، هشــت 

، ســه ســاله _ بنابــر اختــاف روایــات، کمتــر و بیشــتر _ در شــرایطی کــه  ســاله یــا دو

کــرد.  خدیجــه؟س؟ و ابوطالــب؟ع؟ از دنیــا رفتنــد، آن شــرایط دشــوار را تحمّــل 

ولــی  می‏آورنــد؛  پنــاه  او  بــه  همــه  اســت،  بی‏غمگســار  تنهاســت،  ؟ص؟  پیغمبــر

کیســت کــه غبــار غــم را از چهــره خــودِ او بزدایــد؟ یک‏وقــت خدیجــه؟س؟ بــود، کــه 
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ی،  ــوار ــرایط دش ــن ش ــت. در چنی ــالا نیس ــه ح ــود، ک ــب؟ع؟ ب ــت. ابوطال ــالا نیس ح

گرمــای دوران سه‏ســاله شــعب  گرســنگی ها و تشــنگی ها و ســرما و  در عیــن آن 

؟ص؟ اســت و آن حضــرت  کــه از دوران هــای ســخت زندگــی پیغمبــر ابی‏طالــب 

ی زندگــی می کردنــد؛  در درّه‏ای بــا همــه مســلمانان معــدود، در حــال تبعیــد اجبــار

ــدر  ــرای پ ی ب ــادر ــل م ؟ص؟؛ مث ــر ــرای پیغمب ــات ب ــته نج ــک فرش ــل ی ــر مث ــن دخت ای

خــود؛ مثــل پرســتار بزرگــی بــرای آن انســان بــزرگ، مشــکلات را تحمّل‏کــرد« )بیانــات 

ــری، 1371/9/25(. ــم رهب ــام معظ مق

در اندیشــه اســامی دختــر از آنچنــان جایگاهــی برخــوردار اســت که پیامبر اســام؟ص؟ در مهم‌ترین 

مســائل اجتماعــی آنــان را وارد می ســازد. در قضیــه مباهلــه دختــر خویــش را همــراه خــورد بــرد؛ در 

حالــی کــه در آن زمــان اعــراب دختــران را زنــده بــه گــور می کردنــد. همچنانکــه خــدای ســبحان در 

یــم بــر عــدم تفــاوت بیــن دختــر و پســر اشــاره می کنــد: آیــات 84 و 85 ســوره  چندیــن آیــه از قــرآن کر

یــح دارد: انعــام بــر ایــن عــدم تفــاوت  تصر

تِــهِ دَاوُودَ  یَّ  وَمِــن ذُرِّ
ُ

 هَدَیْنَــا مِــن قَبْــل
ً
 هَدَیْنَــا وَنُوحــا

ًّ
کُلا یَعْقُــوبَ  ــهُ إِسْــحَاقَ وَ

َ
َ وَهَبْنَــا ل >و

ــا  یَّ کَرِ حْسِــنِیَن *وَزَ ُ الْ ی  ــزِ ْ َ
وَکَذَلِــکَ ن ونَ  وَهَــارُ وَمُــوسَ  یُوسُــفَ  وَ ــوبَ  یُّ

َ
وَأ یْمَانَ 

َ
وَسُــل

را  یعقــوب  و  اســحاق  او  بــه  <؛»و  ــن  الِِ الصَّ ــنَ  مِّ  
ٌّ

کُل یَــاسَ 
ْ
إِل وَ وَعِیسَــى  ــىَ  یَْ وَ

بخشــیدیم، و همــه را بــه راه راســت درآوردیــم، و نــوح را از پیــش راه نمودیــم، و از 

نســل او داوود و ســلیمان و ایــوب و یوســف و موســى و هــارون را ]هدایــت کردیــم‌[ 

یّــا و یحیــى و عیســى و الیــاس را  و ایــن گونــه، نیکــوکاران را پــاداش م‌ىدهیــم. و زکر

ــد «.  کــه همــه از شایســتگان بودن

فرزنــدان  از  را  یــم؟س؟  فرزنــد حضــرت مر آیــات، خــدای ســبحان حضــرت عیســی؟ع؟  ایــن  در 

حضــرت ابراهیــم؟ع؟ می شــمارد کــه خــود اشــاره بــه آن اســت کــه در اندیشــه اســامی هیــچ تفاوتــی 

ــری  ــدان پس ــا فرزن ــان تنه   ان زم ــی اس��ت کـه� در �ـن در حال می��ان فرزن��دان دخت��ر و پس��ر نیس��ت. ای

را از نــوادگان و فرزنــدان خویــش و فرزنــدان دختــری خویــش را فرزنــدان دیگــران و پــدران دیگــر 

می شــمردند. 
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بنابرایــن، دختــران متدیــن بــا الگوپذیــری از اســوه های قرآنــی وحضــرت فاطمــه؟س؟ می تواننــد 

بــا تعهــد، تخصــص، تحــرک، مسئولیت شناســی و اقــدام بــه موقــع و ایفــای نقــش حمایتــی در 

ایجــاد جامعــه متمــدن اســامی نقشــی اساســی ایفــا کننــد.

2. 2. نقش اجتماعی
کــه بشــر را بــا دیــد جمعــی می نگــرد و بــرای انســان یــک هویــت جمعــی  دیــن از آن جهــت 

ــی را  ــله وظایف ــد؛ سلس ــته باش ــا نداش ــد ی ــته باش ــود داش ــی وج ــه حقیق ــواه جامع ــت، خ ــد اس معتق

ــه انجــام آن وظایــف فــرا می خوانــد.  بــه عنــوان مســائل اجتماعــی مطــرح می کنــد و مســلمانان را ب

آنهــا کــه از نبــوغ برخــوردار نیســتند، یــا تــک اندیشــند و فقــط بــه فکــر خودشــان هســتند یــا خطــوط 

گــر خطــوط کلــی جامعــه را درک کردنــد، تــوان جانفشــانی  کلــی اجتماعــی را درک نمی کننــد و یــا ا

و ایثــار را ندارنــد، در صحنــه اجتمــاع قــدم نمی نهنــد. تنهــا کســانی کــه هویــت اجتماعــی بشــر را 

ی اجتماعــی دســت یافتــه باشــند، در عرصه هــای  کار خــوب درک کــرده باشــند و بــه اهمیــت فــدا

عرصه هــای  در  زن  حضــور  اســامی؟مد؟  انقــاب  معظــم  رهبــر  شــد.  خواهنــد  وارد  اجتماعــی 

ــد: ــا می دانن ــامی آنه ــه اس ــه وظیف ــز بلک ــا جای ــه تنه ــردان ن ــون م ــی را همچ اجتماع

»در عرصــه‌ی فعالیّت هــای اجتماعــی و سیاســی و علمــی، زنِ مســلمان مثــل 

کــه  را  خلأیــی  آن  اســت،  زمــان  اقتضــای  کــه  را  آنچــه  دارد  حــق  مســلمان  مــردِ 

احســاس می کنــد، آن وظیفــه‌ای را کــه بــر دوش خــود حــس می کنــد، انجــام دهــد. 

چنانچــه دختــری مثــا مایــل اســت پزشــک شــود، یــا فعالیــت اقتصــادی کنــد، 

یــس کنــد، یــا در کارهــای  یــا در رشــته‌های علمــی کار کنــد، یــا در دانشــگاه تدر

ــاز اســت. بــه شــرط  ــرای او میدان هــا ب ــا روزنامه‌نــگار شــود، ب سیاســی وارد شــود، ی

رعایــت عفّــت و عفــاف و عــدم اختــاط و امتــزاج زن و مــرد، در جامعــه‌ی اســامی 

میــدان بــرای زن و مــرد بــاز اســت. شــاهد بــر ایــن معنــا، همــه‌ی آثــار اســامی اســت 

کــه در ایــن زمینه‌هــا وجــود دارد و همــه‌ی تکالیــف اســامی اســت کــه زن و مــرد را 

بــه طــور یکســان، از مســئولیت اجتماعــی برخــوردار می کنــد. زنــان هــم بایــد در امــور 
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کــه در  مســلمانان و جامعــه‌ی اســامی و امــور جهــان اســام و همــه‌ی مســائلی 

دنیــا مــی گــذرد، احســاس مســئولیت کننــد و بــدان اهتمــام ورزنــد؛ چــون وظیفــه‌ی 

اســامی اســت« )بیانــات مقــام معظــم رهبــری،1375/12/20(.

کدامنــی می توانــد در مســیر تمــدن  در اینجــا بایــد توجــه داشــت کــه ایــن حضــور در پرتــو عفــاف و پا

ی مؤثــر واقــع شــود. اســام نــه تنهــا زن را در حصــار خانــه محــدود و زندانــى نکــرده اســت، بلکــه  ســاز

ى در دو بُعــد مــادى و معنــوى و ســامت حضــور  بــا آوردن قانــون پوشــش، در صــدد تأمیــن امنیــت و

ی در اجتمــاع بــر آمــده اســت. قابــل توجــه اســت کــه قانــون پوشــش، هــم دلیــل بــر جــواز مشــارکت  و

ن 
َ
دْنَ أ

َ
ــکَ أ ــه  >ذَلِ زن در اجتمــاع اســت و هــم نشــانه حمایــت اســام از دیــن و دنیــاى زن. جمل

 یُؤْذَیْــنَ <)احــزاب:59( کــه در پایــان آیــه »حجــاب« آمــده اســت، نقــش حمایتــى پوشــش را 
َ

فْــنَ فَــا یُعْرَ

در بعــد مــادى بیــان کــرده اســت. زنــان بــدون پوشــش یــا بــا پوشــش نامناســب، معمــولا در جامعــه 

ى مــردانِ ضعیــف الایمــان قــرار م ىگیرنــد. در صــدر  ى و شــنیدار مــورد انــواع آزارهــاى لمســى، دیــدار

اســام نیــز برخــى از جوانــان و افــراد بیمــار دل بــر ســر راه هــا و کوچــه هــا م ىنشســتند و وقتــى 

زنــان بــراى نمــاز جماعــت یــا کارهــاى دیگــر از خانــه خــارج م ىشــدند، بــه گونه هــاى مختلــف 

ــرده و  ــاره ک ــر اش ــن ام ــه ای ــنَ < ب  یُؤْذَیْ
َ

ــا ــنَ فَ فْ ن یُعْرَ
َ
دْنَ أ

َ
ــکَ أ ــریفه >ذَلِ ــه ش ــد. آی ــان را آزار م ىدادن آن

فرمــوده اســت: ایــن کار )پوشــش( بــراى اینکــه )زنــان بــا حجــاب( شــناخته شــوند و مــورد اذیــت قــرار 

نگیرنــد، نزدیک تــر اســت.

ک دامنــى و تقواســت؛ پیــام حیــا و عفــت اســت. در نتیجــه، زنــى کــه بــا پوشــش  پوشــش پیــام پــا

از منــزل خــارج م ىشــود، ایــن پیــام را بــه مــردان نامحــرم و بــه مخاطبــان خــود منتقــل م ىکنــد و 

یــم م ىگیرنــد. نــه زن، مــردان را بــه ســوى خــود م ىخوانــد و  ى حر مــردان نیــز بــا گرفتــن ایــن پیــام، از و

ى نزدیــک م ىشــوند و بدین ســان، او کمتــر مــورد آزار دیگــران واقــع م ىشــود. نــه مــردان بــه و

بــرای پــی بــردن بــه جایــگاه زن در جامعــه اســامی و چگونگــی نقش پذیــری اجتماعــی آنهــا در 

ایجــاد تمــدن اســامی، در ذیــل بــه برخــی ابعــاد اشــاره شــده اســت.

2. 2. 1. مشارکت در ریشه کنی ظلم اجتماعی

داشــته اند  وجــود  یخــی  تار اعصــار  همــه  در  در  متجــاوز  و  ظالــم  انســان های  و  قدرت هــا 
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و بــه مــوازات آن هــا، انســان  های مجاهــد و ایثارگــری بنابــر انســانیت خــود بــه دفــاع از مظلــوم 

یشــه کنی ظلــم اجتماعــی را نمی تــوان محصــور در مــردان دانســت،  برخاســته اند. ایــن انســانیت و ر

یشــه کنی مشــارکت دارنــد. ایــن  بلکــه زنــان نیــز دوشــادوش مــردان بــه شــیوه های مختلــف در ایــن ر

مشــارکت بــه نحــو مســتقیم یــا غیرمســتقیم ماننــد تربیــت فرزنــدان خود ســاخته و شــجاع، تحریــک 

حــس جوانمــردی شــوهران و پســران بــرای حضــور در میدان هــای مختلــف بــوده اســت. بــرای 

مثــال، تشــویق پســران و مــردان بــرای حضــور در جنگهــای متعــدد صــدر اســام ماننــد جنــگ احــد 

کــو و  و حضــور مؤثــر در مخالفــت بــا اســتعمارگر خارجــی، ماننــد مشــارکت فعــال در نهضــت تنبا

....، انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس ایــران، از نمونه هــای بــارز حضــور موثــر  نهضــت مشــروطه و

گــر  یشــه کنی ظلــم اجتماعــی اســت. همانطــور کــه امــام خامنــه ای؟مد؟ بــر ایــن باورنــد کــه ا زنــان در ر

ــد: ــروز نمی ش ــاب پی ــتند، انق ــاب نمی پیوس ــه انق ــا ب زن ه

»زن هــا، مــا را پیــروز کردنــد، مــادران شــهدا، همســران شــهدا، همســران جانبــازان، 

همســران اســرا و آزادگان مــا؛ مــادران این هــا بــا صبــر خــود یــک فضایــی را در یــک 

منطقــه‌ی محــدودی بــه وجــود آوردنــد کــه آن فضــا جوان هــا را، مــردان را، بــه حضــور 

ــود.  ــه تشــویق می کــرد و ایــن در سراســر کشــور گســترده شــد و گســترده ب مصممان

نتیجــه ایــن شــد کــه فضــای کشــور مــا یکســره فضــای مجاهــدت شــد، فضــای 

امــروز در دنیــای  از جــان و پیــروز شــدیم.  گذشــت  گذشــت شــد؛  ی و  کار فــدا

، در لیبــی، در بحریــن، در یمــن، در  اســام هــم همیــن اســت؛ در تونــس، در مصــر

گــر زن هــا در صفــوف مقــدم حضــور خودشــان را تقویــت کننــد  . ا هــر نقطــه‌ی دیگــر

ی هــا یکــی پــس از دیگــری نصیــب آنهــا خواهــد شــد. در  و ادامــه بدهنــد، پیروز

ــات مقــام معظــم رهبــری، 1391/04/21(. ایــن هیــچ تردیــدی نیســت« )بیان

یشــه کنی ظلــم اجتماعــی، می توانــد بــه اشــکال مختلــف صــورت پذیــرد، از  مشــارکت زنــان در ر

کتریــن صحنه هــای ظلــم ســتیزی  جملــه آن هــا تشــجیع همســران و فرزنــدان بــرای حضــور در خطرنا

ی اســامی، نقــش  اســت کــه رهبــر انقــاب اســامی؟مد؟ می فرماینــد: » در ایــن حرکــت عظیــمِ بیــدار

ــود را و  ــران خ ــه همس ــتند ک ــان هس ــد. زن ــدا کن ــه پی ــد ادام ــت و بای ــل اس ــی بدی ــش ب ــک نق ــان، ی زن
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کتریــن میدان هــا و جبهه‌هــا آمــاده می کننــد و تشــجیع  فرزنــدان خــود را بــرای حضــور در خطرنا

می کننــد« )همــان(.

ی بخشــی و بــه خــروش در آوردن تمــام افــراد جامعــه  حضــور زنــان در ایــن مبــارزات، بیــدار

ــری؟مد؟  ــم رهب ــام معظ ــد و مق ــی کردن ین ــه نقش آفر ــن عرص ــی در ای ین ــان بحر ــه زن ــور ک ــت، همانط اس

ضمــن تأییــد ایــن حرکــت خود جــوش فرمودنــد:

»در بحریــن نیــز انبوهــی از زنــان محجبــه مســلمان در کنــار دیگــر هموطنــان خــود، 

خواســتار ســرنگونی خانــدان آل خلیفــه هســتند. حتــی می تــوان اذعــان داشــت کــه 

ی  ی بحرینی هــا، مــردم قطیــف و احســاء بــا حضــور زنــان آغــاز شــد. بیــدار بیــدار

گاهــی آنــان دربــاره نقــش مؤثــر و سرنوشــت ســاز  ینــی نشــانگر آ اســامی در زنــان بحر

خــود در اصــاح جامعــه خویــش اســت. از جملــه زنــان برجســته ای کــه در ایــن 

ی اســامی علیــه دولــت آل خلیفــه خروشــیده اســت؛ خانــم »آیــات القرمــزی«  بیــدار

ی بــه واســطه ســرودن شــعرهایی کــه علیــه آل خلیفــه ســراییده، معــروف و  اســت. و

شــناخته شــده اســت« )همــان(.

ی اســامی تنهــا در ابعــاد ذکــر شــده خلاصــه نمی شــود؛  شــایان توجــه اســت، نقــش زن در بیــدار

بلکــه از دیگــر نمادهــای نقــش زن در تمــدن اســامی، تشــکیل جمعیت هــا، اتحادیه هــا، احــزاب 

پدیــده‌ای   ، ســاختار نظــر  از  گرچــه  کــه  اســت  اســامی  کشــورهای  در  اســامی  ســازمان های  و 

یــخ اســام دارد. جلســات مذهبــی خانگــی،  جدیــد بــه شــمار می‌آیــد، امــا قدمتــی بــه درازای تار

کــز تجمــع  کــرم؟ص؟ و اهل بیــت؟عهم؟ در واقــع مرا مکتب خانه‌هــا، مجالــس حــزن و ســرور یــاد نبــی ا

ــد. از جملــه  ــد کــه در مکتــب سیاســی شــیعه نمــود بیشــتری دارن ــان بودن ــرای زن ــا انســی ب همــراه ب

کــز می تــوان بــه »تشــکّل ها بــا ســاختار جدیــد در ایــران و در ســایر کشــورها از جملــه عــراق،  ایــن مرا

حجــاز و نجــد، بحریــن، یمــن، اندونــزی و ... بــرای مثــال ســازمان اســامی فاطیمــا در اندونــزی کــه با 

هــدف گســترش تعالیــم اهل‌بیــت؟عهم؟ در میــان امّــت اســامی تأســیس شــد و توســط دانشــجویان 

کنــون آثــار فرهنگــی‏ چــون شــرح ادعیــه‏ی اهل‌بیــت ؟عهم؟، خدمــات آموزشــی،  رهبــری می‌شــود و تا

،1384: ص۲۷۳(، اشــاره کــرد. هرچــه  ...  در ایــن خصــوص ارائــه می کنــد )پیشــگاهی فر کتابخانــه‌ای و
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ی اســامی و ایجــاد  کــه زمــان بــه پیــش مــی رود مشــارکت زنــان در صحنه هــای مختلــف بیــدار

تمدنــی اســامی بــه برکــت اســام و نیروهــای انقلابــی بیــش از پیــش نمــود پیــدا می کنــد. 

2. 2. 2. مشارکت در حمایت اقتصادی از دولت

نــام خانــواده تشــکیل شــده اند و خانــواده در  بــه  کوچکتــری  از زیرمجموعه هــای  دولت هــا 

مصــرف و امــور اقتصــادی، تابــع زنــان خانــواده اســت. تغییــر شــیوه های زندگــی خانواده هــا از 

گــر  جملــه راه کارهــای مؤثــر در تحقــق اهــداف اقتصــادی خانــواده و بــه تبــع آن دولت هاســت. ا

احســاس وظیفــه ی حفــظ ســرمایه‌های کشــور در زنــان ایجــاد شــود،‌ ایــن امــر خــود بــه خــود عاملــی 

بــرای ایجــاد الگــوی مناســب مصــرف بــرای نســل های بعــدی خواهــد بــود. از نظــر اســام مصــرف 

بایــد در چارچــوب صحیــح و متعــادل و دور از اســراف و تبذیــر صــورت پذیــرد، زن می‌توانــد بــا 

ک  ــا ــی و پوش ــواد غذای ــوازم، م ــات، ل ــن امکان ــدر رفت ــاف و ه ــوی ات ــر جل ــراف و تبذی ــز از اس پرهی

بگیــرد و جامعــه را بــه ســوی مصــرف صحیــح راهنمــا باشــد )ابراهیمــی نسب،شــماره4456 ،96/1/26(. 

قالــب  در  اســامی  دولت هــای  و  کشــورها  اقتصــادی  توســعه‌ی  و  رشــد   ، دیگــر به عبــارت 

ی خانواده‌هــا آن هــم از جانــب رکــن تربیتــی آن یعنــی زن امــکان پذیــر اســت. از دیگــر  فرهنــگ ســاز

مدیریت هایــی کــه توســط زن در مدیریــت اقتصــادی دولت هــا می توانــد صــورت بگیــرد، حمایــت 

ــه عنــوان  و اســتفاده زن از مصــرف کالاهــای داخلــی کشــور خــود اســت. بی گمــان زن مســلمان ب

کارگــردان اصلــی مدیریــت خانــه و خانــواده، نقــش اساســی در هدایــت اعضــای خانــواده بــر عهــده 

دارد و قطعــا هــر تصمیمــی کــه او در زمینــه مصــرف کالاهــای داخلــی بگیــرد، در حرکــت چــرخ 

صنعــت ایــن مــرز و بــوم تأثیرگــذار اســت. مقــام معظــم رهبــری؟مد؟ در زمینــه مصــرف کالای داخلــی 

ــد:  ــاش می فرماین ــت و پ یخ ــراف و ر ــری از اس و جلوگی

را  ایرانــی  کارگــر  بکننــد،  مصــرف  را  داخلــی  محصــولات  بکننــد  ســعی  همــه   «

آن  ]محصــول[  کــردن  مصــرف  بــا  را  داخلــی  تولیــدی  کارگاه  بکننــد،  حمایــت 

کــه اهل اســرافند بداننــد، ایــن اســراف  رونــق بدهنــد. پرهیــز از اســراف؛ کســانی 

اســت،  شــده  مــت 
ّ

مذ این‌همــه  اســام  در  کــه  یخت‌و‌پــاش  ر و  ی  یــاده ‌رو ز و 

ی و  ــاده‌رو ی گرچنانچــه از اســراف و ز ــی را تعییــن می کنــد؛ ا
ّ
سرنوشــت اقتصــاد مل
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یــادی در  پــاش امــوال شــخصی، چــه آب، چــه نــان، وســایل تشــریفاتی ز یخت‌و ر

مهمانی‌هــا، در عقدهــا، در عروســی‌ها، در بقیّــه‌ی ‌مراســم و چــه بقیّــه‌ی چیزهــای 

کمــک می کنــد« )بیانــات رهبــری، 1394/1/1(. ــی 
ّ
دیگــر پرهیــز بشــود، بــه اقتصــاد مل

ؤْمِنــنَ  ُ  الْ
َ

یــنَ عَــى کافِر
ْ
 الُلَّه لِل

َ
عَــل ــنْ یَْ

َ
خداونــد در آیــه ۱۴۱ ســوره مبارکــه نســاء می فرمایــد: >وَ ل

ط‌ى[ قــرار نــداده اســت «، ایــن 
ّ
یــان‌[ مؤمنــان، بــراى کافــران راه ]تســل <؛ » و خداونــد هرگــز بــر ]ز

ً
سَــبیلا

ــه بــا صراحــت تمــام بیــان می‌کنــد کــه جامعــه اســامی بایــد در صــدد باشــد کــه در زیــر ســلطه  آی

بــر جامعــه  بیگانــگان ســلطه‌ای  اینکــه  بــرای  قــرار نگیــرد. در حقیقــت  و دشــمنان  بیگانــگان 

اســامی نداشــته باشــند، بایــد بــه مرحلــه‌ای از تولیــد برســیم کــه کلیــه کالاهــای مــورد نیــاز جامعــه 

ی بــه کشــورهای بیگانــه بــرای واردات بعضــی از محصــولات نداشــته  در کشــور تولیــد شــود و نیــاز

ــه مصــرف برســد. باشــیم و کالای داخلــی تولیــد شــده ب

کنــد.  کالاهــای داخلــی کشــور اســامی خــود اســتفاده  زن مســلمان نیــز بایــد متعصبانــه از 

یافــت  یــد از کوچکتریــن لــوازم مــورد نیــاز زندگــی تــا اقــام بــزرگ و اساســی و همچنیــن در هنــگام خر

ــای  ــن برنده ــتی از بهتری ــد، لیس ــته باش ــر داش ــود را مدنظ ــی خ ــت از کالای داخل ــات، حمای خدم

یــد، بهتــر بتوانــد انتخــاب نمایــد، ضمــن اینکــه  کالاهــای داخلــی را تهیــه نمــوده تــا هنــگام خر

اطرافیــان خــود را نیــز در ایــن زمینــه راهنمایــی نمــوده و از فروشــندگان لــوازم و خدمــات مختلــف 

ــور  ــولات کش ــت از محص ــا حمای ــه ب ــد. اینگون ــته باش ــی را داش ــولات داخل ــه محص ــت ارائ درخواس

اســامی در واقــع زن مســلمان بــا بهبــود ســبک زندگــی خــود در پیشــبرد اهــداف جامعــه و تمــدن 

گام می نهــد.   اســامی 

2. 2. 3. تلاش در جهت زنده کردن هویت والای زن مسلمان

زن بایــد شــأن انســانی و هویــت والای اســامی خــود را در جامعــه پیــدا کننــد. بایــد کرامــت 

بــر عهــده دارد.  را  ، خــود زن نقــش اصلــی  ایــن مســیر و عــزّت نفــس خــود را حفــظ نمایــد. در 

کــه بایــد مســئولیت‌ها، وظایــف و جایــگاه خــود را در نظــام اســامی بیابــد. زن  ایــن زن اســت 

بایــد از توانمندی هــای خــود بــه بهتریــن نحــو اســتفاده نمایــد و ایــن اســتفاده از توانمندی هــا و 

اســتعدادها، در واقــع زمینــه رشــد هرچــه بیشــتر زن مســلمان و دســتیابی او بــه هویــت والای خــود 
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را فراهــم می نمایــد. زن مســلمان، بایــد هویّــت والای زن را آنچنــان زنــده کنــد کــه چشــم دنیــا را بــه 

ــر دوش زن مســلمان قــرار دارد. همانطــور کــه  خــود جلــب کنــد. ایــن امــروز وظیفــه‌ ای اســت کــه ب

رهبــر معظــم انقــاب؟مد؟  در تبییــن هویــت اســامی زن می فرماینــد:

خصوصیــت  و  هویّــت  این‌کــه  عیــن  در  زن  کــه  اســت  ایــن  اســامی  »هویّــت 

زنانــه خــود را حفــظ می کنــد _ کــه طبیعــت و فطــرت اســت و بــرای هــر جنســی 

خصوصیــات آن جنــس ارزش اســت _ یعنــی آن احساســات رقیــق را، عواطــف 

جوشــان را، آن مهــر و محبــت را، آن رقّــت را، آن صفــا و درخشــندگی زنانــه را بــرای 

خــود حفــظ می کنــد، درعین‌حــال، هــم بایــد در میــدان ارزش هــای معنــوی _ مثــل 

علــم، مثــل عبــادت، مثــل تقــرّب بــه خــدا، مثــل معرفــت الهــی و ســیر وادی هــای 

ی کنــد، هــم در عرصــه مســائل اجتماعــی و سیاســی و ایســتادگی و  عرفــان _ پیشــرو

صبــر و مقاومــت و حضــور سیاســی و خواســت سیاســی و درک و هــوش سیاســی، 

و  ملــی  هدف هــای  شــناخت  خــود،  آینــده  شــناخت  خــود،  کشــور  شــناخت 

کشــورهای اســامی و ملت هــای اســامی،  بــزرگ و اهــداف اســامی مربــوط بــه 

شــناخت توطئه‌هــای دشــمن، شــناخت دشــمن، شــناخت روش هــای دشــمن 

بایــد روزبــه‌روز پیشــرفت کنــد و هــم در زمینــه ایجــاد عــدل و انصــاف و محیــط 

گــر قوانینــی  آرامــش و ســکونت در داخــل خانــواده بایــد پیشــرفت داشــته باشــد. ا

گــر تصحیــح و اصلاحــی در مســائلی کــه بــه این‌جــا منتهــی می شــود،  لازم اســت، ا

گاه، زنــان بامعرفــت، در همــه ایــن میدان هــا  لازم اســت، زنــان، زنــان باســواد، زنــان آ

ــی  ــلمان زن ــد زن مس ــد؛ بگوین ــان بدهن ــوی زن را نش ــد؛ الگ ی کنن ــرو ــتی پیش بایس

و  ظرافت هــا  را،  خــود  زنانگــی  را،  خــود  حجــاب  را،  خــود  دیــن  هــم  کــه  اســت 

ــد؛  ــاع می کن ــود دف ــق خ ــم از ح ــد؛ ه ــظ می کن ــود را حف ــای خ ــا و لطافت ه رقّت ه

ی می کنــد و  هــم در میــدان معنویــت و علــم و تحقیــق و تقــرّب بــه خــدا پیشــرو

شــخصیت های برجســته‌ای را نشــان می دهــد و هــم در میــدان سیاســی حضــور 

دارد. ایــن می شــود الگویــی بــرای زنــان« )بیانــات رهبــری،1379/6/30(. 
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یشــه کنی ظلــم، حمایــت اقتصــادی از دولت هــای اســامی،  بنابرایــن، زن بــا مشــارکت در ر

تــاش در جهــت زنــده کــردن هویــت والای زن مســلمان، می توانــد نقــش اجتماعــی خــود در ایجــاد 

تمــدن اســامی ایفــا کنــد.

 

2. 3. نقش فردی
از نظر رهبر معظم انقلاب؟مد؟، ســبک زندگی مبتنی بر خاســتگاه »توحیدگرایانه« اســت. چنین 

ی را برای تک تک مســلمانان فراهم  خاســتگاهی مجموعه ای از الگوهای معرفتی، ارزشــی و رفتار

می ســازد کــه هویــت خــود را در قالــب ســبک زندگــی اســامی بــه ظهــور رســانند. در ایــن راســتا بــرای 

پرداختــن بــه ابعــاد فــردی زن مســلمان در شــکل گیری تمــدن اســامی، مناســب اســت بــه بررســی 

ی پرداختــه شــود. ی زن در تمــدن اســامی در هریــک از ابعــاد شــناختی، ارزشــی و رفتــار تأثیرگــذار

2. 3. 1. بُعد شناختی

بُعــد شــناختی بــه معنــای شــناخت کامــل زن و پی بــردن زن بــه جایــگاه واقعــی خــود اســت. 

گــر زن در جامعــه شــناخت صحیحــی از منزلــت و جایــگاه واقعــی خــود نداشــته باشــد، نمی توانــد  ا

از جایــگاه ویــژه ای در تمــدن اســامی برخــوردار باشــد.

تنهــا زمانــی زن نقــش آفریــن اســت کــه بدانــد انســانیت او بــر جنســیتش غلبــه دارد و تنهــا 

ی و در خدمــت مــردان بــودن، نیســت. زن بــرای رســیدن بــه ایــن شــناخت،  ی بــرای ســرمایه دار ابــزار

نیازمنــد الگویــی مناســب اســت؛ الگوهایــی تمــدن ســاز همچــون حضــرت خدیجــه؟س؟، حضرت 

ینــب؟س؟ و الگوهــای قرآنــی. همانطــور کــه مقــام معظــم رهبــری؟مد؟ در ایــن  فاطمــه؟س؟، حضــرت ز

خصــوص می فرماینــد:

ینــب  ز و  زهــرا؟س؟  فاطمــه‌ی  و  کبــری؟س؟  خدیجــه‌ی  درخشــان  آفتــاب  »تــا 

نخواهــد  نتیجــه  بــه  زن«  »ضــدّ  نــو  و  کهنــه  طرح‌هــای  می‌درخشــد،  کبــری؟س؟ 

رســید و هــزاران زن کربلایــی مــا نه‌تنهــا خطــوط ســیاه ســتم‌های ظاهــری را در هــم 

ــرو کرده انــد« ) پیــام  ــه زن را نیــز رســوا و بی‌آب شکســته‌اند، بلکــه ســتم‌های مــدرن ب

.)۱۳۹۱/12/۱5 ، رهبــر معظــم انقــاب؟مد؟ بــه کنگــره‌ی هفــت هــزار زن شــهید کشــور
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زنِ الگــو از دیــدگاه قــرآن مجیــد نیــز فقــط بــرای زنــان الگــو نیســت، بــرای همــه ی زنــان و مــردان 

اســت. ایــن از آن رو اســت کــه درس آمــوز جــان آدمــی اســت و جــان از آن جهــت کــه موجــودی 

یــم  .ک: جــوادی آملــی:ص64(. ســوره ی مبارکــه ی تحر مجــرّد اســت، نــه مذکــر دارد و نــه مؤنــث)ر

یــم؟س؟ را بــرای همــه ی مؤمنیــن؛ اعــم از زن و مــرد بــه عنــوان  حضــرت آســیه؟س؟ و حضــرت مر

ــنِ  تَ فرعــون إذ قالــت رَبِّ اب
َ
أ ــوا امــرَ ذیــنَ ءامَنُ

َ
ل ِ

ّ
 ل

ً
ــا ــه معرفــی می کنــد:  >وَ ضَــرَبَ الُله مَثَ الگــو و نمون

یــم:11و12(. آیاتــی کــه  حصَنَــت فَرجَهــا ... <)تحر
َ
ــی أ

ّ
یم ابنــتِ عِمــرانَ ال  فی الَجنّــة.... و مــر

ً
لی عِنــدَکَ بَیتــا

یــح بــه کلمــه ی »اســوة«، یــا کلمــات مشــابه می کننــد  بیانگــر بحــث الگودهــی هســتند، گاه تصر

یــم:11؛ أحــزاب:21( و گاه بــا ذکــر ویژگی هــا یــا بیــان داســتان زندگــی اســوه ها، مــردم را تشــویق بــه  )تحر

ی از آن هــا کرده انــد )أنعــام:90؛ هــود:120(. پیــرو

ــگاه مناســبی برخــوردار باشــد، به خوبــی  بنابرایــن، زمانــی کــه در جامعــه، زن از منزلــت و جای

خواهــد توانســت بــا عــزّت  نفــس، اســتعدادهای خــود را بــروز دهــد. زن در اســام چنیــن جایگاهــی 

ــه کار  ــامی ب ــدن اس ــاد تم ــرای ایج ــود را ب ــوان خ ــه ی ت ــد، هم ــریف و عزتمن ــلمان، ش دارد و زن مس

خواهــد گرفــت و در ایــن مســیر از هیــچ کوششــی فروگــذار نخواهــد کــرد.

2. 3. 2. بُعد ارزشی

زن  صورتــی  در  اســت.  برخــوردار  بی نظیــری  اســتعدادهای  و  توانمندی هــا  از  مســلمان  زن 

ــه  ــتگی ب ــه شایس ــه ب ــد ک ــتفاده نمای ــح اس ــو صحی ــه نح ــا ب ــن توانمندی ه ــی از ای ــه خوب ــد ب می توان

ــروز آنهــا در مســیر صحیــح زندگــی خــود باشــد.  ــال ظهــور و ب ــرد و به دنب ابعــاد ارزشــی خــود پــی ب

مقــام معظــم رهبــری؟مد؟ در توصیــف ایــن ابعــاد ارزشــی زن می فرماینــد: 

کــه هــم دیــن خــود را، حجــاب خــود را، زنانگــی خــود  »زن مســلمان زنــی اســت 

حــق  از  هــم  می کنــد؛  حفــظ  را  خــود  لطافت هــای  و  رقّت هــا  و  ظرافت هــا  را، 

ــه خــدا  ــم و تحقیــق و تقــرّب ب ــاع می کنــد؛ هــم در میــدان معنویــت و عل خــود دف

در  هــم  و  می دهــد  نشــان  را  برجســته‌ای  شــخصیت های  و  می کنــد  ی  پیشــرو

ص 150(. )خامنــه ای، 1381:  دارد«  حضــور  سیاســی  میــدان 



ت 
ویا

من
م و 

کری
ن 

قرآ
بر 

ید 
أک

با ت
ی 

لام
اس

ن 
وی

ن ن
مد

د ت
جا

 ای
در

ن 
نوا

ش با
نق

ی
هبر

م ر
عظ

م م
مقا

189

ایشان در بیان عدم تفاوت جایگاه انسانی زن و مرد می فرمایند:

» در زمینه‌ی مسائل اصلی انسان _ که مربوط به انسان است _ زن و مرد هیچ فرقی 

ندارنــد. خُــب، شــما ببینیــد در تقــرب الــی الله، یــک زنــی مثــل حضــرت زهــرا؟س؟، 

ینــب؟س؟، مثــل حضــرت مریــم؟س؟ هســتند؛ رتبه‌شــان، رتبه‌هــای  مثــل حضــرت ز

فــوق تصــور امثــال ماهاســت. در آیــه‌ی شــریفه‌ی ســوره‌ی احــزاب، زن و مــرد هیــچ 

فرقــی بــا هــم ندارنــد؛ شــاید اصــاً ایــن هــم بــه خاطــر همیــن اســت کــه خواســتند آن 

تصــورات جاهلــی مربــوط بــه زن را بکوبنــد: >انّ المســلمین و المســلمات و المؤمنــن و 

یــن و الصّابــرات  المؤمنــات و القانتــن و القانتــات و الصّادقــن و الصّادقــات و الصّابر

و الخاشــعین و الخاشــعات و المتصدّقــن و المتصدّقــات و الصّائمــن و الصّائمــات و 

کرات<)احــزاب: 35(.  کثیــرا و الذّا یــن الله  کر وجهــم و الحافظــات و الذّا الحافظــن فر

یــک سلســله مــدارک متدرّجــی هــم  یــک فاصلــه‌ای اســت.   ، تــا ذکــر از اســام 

وجــود دارد. آدم در ایــن تعبیــرات دقــت کنــد، ایــن را پیــدا می کنــد.  >اعــدّالله لهــم 

مغفــرة و اجــرا عظیمــا <)همــان(. همــه جــا مــرد، زن: مــردِ خاشــع، زنِ خاشــع؛ مــردِ 

متصــدق، زن متصــدق؛ بــا هــم هیــچ فرقــی ندارند«)بیانــات رهبــری، 1390/10/14(.

ی اســت کــه زن در بُعــد فــردی خــود و در بــروز ارزشــمندی خــود در مســیر  اشــاره بــه ایــن نکتــه ضــرور

ایجــاد تمــدن اســامی ، نبایــد اصالــت خــود کــه زن بــودن اســت را فرامــوش کنــد، و ایــن ارزش والا 

را از دســت دهــد. مقــام عظمــای ولایــت و رهبــری؟مد؟، در اهمیــت حفــظ ایــن مســأله می فرماینــد: 

ی بــه اصالــت زن، زن بــودن، بــرای زن یــک ارزش والاســت؛  »مســأله ارزش‌گــذار

یــک اصــل اســت. بــه هیــچ وجــه تشــبه بــه مــردان بــرای زن ارزش بــه حســاب 

ــد. هــر  ــه حســاب نمی آی ــان ارزش ب ــه زن ــرای مردهــا تشــبه ب نمی آیــد؛ همچنانکــه ب

ــد و  ــد و طبیعتــی دارن ــد، جایگاهــی دارن ــد، هرکــدام جایــی دارن کــدام نقشــی دارن

ینــش حکیمانــه ی الهــی مــورد نظــر  مقصــودی از وضعیــت خــاص آن هــا در آفر

بــوده کــه ایــن مقصــود بایــد بــرآورده شــود؛ ایــن مســأله مهــم اســت«) کربلایــی نظــر و 

ص58(. 1393ق،  نویســندگان،  از  جمعــی 
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ی و ... در بُعــد  زن دارای ابعــاد ارزشــی متعــددی همچــون رشــد معنــوی، کرامــت زنانــه، دینــدار

فــردی اســت. بــرای اینکــه یــک زن بتوانــد در ایجــاد تمــدن اســامی مؤثــر و ســودمند واقــع شــود، بایــد 

در جهــت شــناخت و تقویــت ایــن ابعــاد ارزشــی برآیــد تــا بتوانــد در ایــن مســیر بــه موفقیــت قابــل 

ملاحظــه ای دســت یابــد. 

گیری نتیجه 
در تمامــی مباحثــی کــه در رابطــه بــا تمــدن اســامی مطــرح شــده اســت، جایــگاه و موقعیــت زن 

یــخ و آینــده  ی بــرای ســنجش ایــن تمــدن در نظــر گرفتــه ‎شــده اســت. از آنجــا کــه تار بــه عنــوان معیــار

در دســتان مــادران و زنــان یــک جامعــه اســت، بررســی نقــش زن در ســه بُعــد خانوادگــی، اجتماعــی 

و فــردی، بــه شــناخت ایــن جایــگاه کمــک می کنــد. زن مســلمان بــه عنــوان، حیاتی تریــن عنصــر 

تشــیکل دهنــده یــک خانــواده، اساســی ترین رُکــن یــک جامعــه و مهم‌تریــن عنصــر تغییــر و ســاخت 

ســبک زندگــی و تشــکیل تمــدن اســامی اســت. 

یــف  در اندیشــه قرآنــی مقــام معظــم رهبــری؟مد؟، اصلی تریــن وظیفــه زن در درون خانــواده تعر

بُعــد  در  می داننــد.  کــردن  ی  همســردار خــوب  را  زن  جهــاد  ایشــان  کــه  گونــه ای  بــه  می شــود، 

ی و دختــری  خانوادگــی، بایــد بــه نقــش زن مســلمان در محیــط خانــواده در جایــگاه همســری، مــادر

توجهــی خاصــی کــرد. هــر کــدام از ایــن نقش هــا بــه نوبــه خــود از اهمیــت بســزایی در ایجــاد تمــدن 

ــا ایفــای آن  اســامی برخــوردار اســت، امــا مهم‌تریــن نقشــی کــه اســام برعهــده ی زن نهــاده و زن ب

ــه  ــرا ک ــت؛ چ ی اس ــادر ــش م ــد، نق ــن کن ــامی را تضمی ــدن اس ــک تم ــاخت ی ــای س ــد زیربن می توان

ــا زن اســت. زن  تمدن هــا توســط انســان های بزرگــی ســاخته می شــود کــه وظیفــه ی تربیــت آنهــا ب

گــر نقــش دیگــری را  در بــدو تولــد بــه عنــوان دختــر خانــواده پــا بــه عرصــه وجــود می گــذارد و حتــی ا

در دوران حیــات خــود نپذیــرد، امــا بــه هــر حــال دختــر خانــواده اســت. ام ابیهــا فاطمــه زهــرا؟س؟، 

ی از ایفــای نقــش یــک دختــر در خانــواده اســت کــه تمــام دختــران تمدن ســاز در طــول  نمونــه ممتــاز

ــد. یــخ می تواننــد از ایشــان الگــو بگیرن تار

یــخ اســام نقــش پررنــگ و دارای اهمیتــی داشــته  در جایــگاه اجتماعــی نیــز زن در طــول تار
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ی اســامی و شــکل گیری نظــام اســامی کــه بایــد از ایــن حضــور  اســت، ماننــد نقــش زن در بیــدار

ی مفیــدی انجــام داد. مقــام معظــم رهبــری؟مد؟ نــه تنهــا حضــور اجتماعــی زن  مؤثــر او الگوبــردار

ی در ایجــاد تمــدن  را نهــی نمی کننــد، بلکــه زن را بــرای حضــور در صحنــه اجتمــاع و تأثیرگــذار

اســامی تشــویق می کننــد، البتــه در صورتــی کــه زن الویت هــای اصلــی خــود را در درون خانــواده 

کــه  کــرد  خاطرنشــان  بایــد  همچنیــن  ورزد.  اهتمــام  شــرعی  موازیــن  به رعایــت  و  کنــد  حفــظ 

کــه از جهــت بُعــد فــردی خــود را مجهــز نکــرده باشــد؛ نمی توانــد در  زن تمدن ســاز در صورتــی 

ــز تأثیرگــذار و تمــدن ســاز باشــد. بُعــد فــردی وجــود زن در دو ســاحت  ســایر عرصه هــا حضــور نی

شــناختی و ارزشــی تعریــف می شــود. در بُعــد شــناختی، زن بایــد بــه مقــام و منزلــت خــود پــی ببــرد 

و بــا حفــظ ارزش هــای وجــودی خــود، از وجــود بــا برکــت دردانه هایــی همچــون حضــرت خدیجــه 

ی  ینــب؟س؟ الگــو گیــرد تــا بتوانــد در مســیر تمــدن ســاز کبــری ؟س؟، فاطمــه زهــرا؟س؟ و حضــرت ز

ینــی کنــد. ــر نقــش آفر اســامی مؤثرت
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و تحقیقــات زن و خانــواده، 1381ش.

99 ، زهــرا، جغرافیــای مجامــع زنــان جهــان اســام، تهــران: شــورای فرهنگــی اجتماعــی زنــان شــورای . پیشــگاهی فر
عالــی انقــاب فرهنگــی، 1384 ش.

1010 ، خلیل، فرهنگ عربی به فارسی، ترجمه: سید حمید طبیبیان، تهران: چاپخانه تهران، 1375 ش. جر
1111 قــم،  نصایــخ  انتشــارات  قــم:  و مکاتــب،  ادیــان  دیــدگاه  ار  زن  از خواهــران طلبــه حوزه هــای علمیــه،  جمعــی 

1379ش.
1212 جوادی آملی، عبدالله، زن در آئینه جلال و جمال، قم: اسرا، 1398ش.
1313 کبری، محمد جواد، درآمدی بر الگو تعالی، دماوند: مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان، 1393ش. حاج علی ا
1414 حکیمــی، محمدرضا؛حکیمــی، محمــد وحکیمــی، علــی، الحیــات، ترجمــه : احمــد آرام، بی جــا: نشــر فرهنــگ 

اســامی، بی تــا.
1515  ،  حییــم، ســلیمان، فرهنــگ جامــع فارســی _ انگلیســی ،چــاپ ســیزدهم، تهــران: انتشــارات فرهنــگ معاصــر

1375ش.
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1616  خامنــه ای، ســید علــی، خانــواده )بــه ســبک ســاخت زندگــی مطــول در محضــر مقــام معظــم رهبــری؟مد؟(، تهــران: 
مرکــز صهبــا، انتشــارات موسســه فرهنگــی وهنــری ایمــان جهــادی، 1392ش.

1717  خمینی، روح الله، جایگاه زن در اندیشه امام خمینی ؟رح؟، تهران: مؤسسه نشرآثار امام خمینی ؟رح؟، 1368ش.
1818 __________________، صحیفه امام، تهران: مرکز تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟رح؟، 1378ه ش.
1919     دفترمقام‌معظم‌رهبری ؟مد؟ ،حدیث ولایت، قم: سازمان تبلیغات اسلامی، 1377ش.
2020  دفتــر حفــظ و نشــر آثــار مقــام‌ معظــم‌ رهبــری؟مد؟، زن ریحانــه آفرینــش: مجموعــه ســخنرانی های مقــام معظــم 

رهبــری؟مد؟ دربــاره زن، قــم: نــوای قلــم، 1381ش.
2121 ، لغت نامه دهخدا، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1377ش. کبر  دهخدا، علی ا
2222 ــر نظــام شــخصیت زن در اســام، قــم: مرکــز نشــر   زیبایی نــژاد، محمــد رضــا؛ ســبحانی، محمــد تقــی، در آمــدی ب

، 1385 ش. هاجــر
2323 ، 1344 ه ش. ، فرهنگ شمیم )امیرکبیر سابق(، بی جا:  انتشارات مدبر   شمیم، علی اصغر
2424  ،   صــدری افشــار ، غلامحســین،  نســرین حکمــی، نســترن حکمــی، فرهنــگ فارســی، تهــران: نشــر فرهنــگ معاصــر

بی تــا.
2525 طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الاخلاق، ترجمه: ابراهیم میرباقری، تهران: نشرفراهانی، 1365ش.
2626 ، 1378ش.   طبیبیان، سیّد حمید، فرهنگ فرزان، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز
2727 گزیــده ای از بیانــات حضــرت آیــت الله خامنــه ای؟مد؟ بــه زوج هــای جــوان،  کبــری، جــواد، مطلــع عشــق؛   علــی ا

تهــران: دفتــر نشــر فرهنــگ اســامی، 1383ش.
2828 ، 1376 ش.  عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات امیرکبیر
2929   قائمی، علی، دنیای بلوغ، تهران: سازمان ملی جوانان،1380ش.
3030 ، محســن و جمعــی از محققــان، زن و بازیابــی هویــت حقیقــی؛ گزیــده بیانــات مقــام معظــم رهبری ؟مد؟،  کربلایــی نظــر

تهــران،: وابســته بــه موسســه انتشــارات انقلاب اســامی، 1392ش.
31.	 گلستان قرآن )هفته نامه (، تهران: مرکز توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی، بی تا.  

3232 ، بحارالانــوار الجامعــه لــدرر أخبــار الأئمــه الأطهــار علیهــم الســام، تهران:کتابخانــه مســجد  مجلســی، محمدباقــر
حضــرت ولــی عصــر؟عج؟، 1363ش.

3333 محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، ترجمه: رضا شیخی، قم: دارالحدیث، 1389ه ش.
3434 گســتره آن در علــوم اجتماعــی، تهــران: تحقیقــات  کنــی، محمــد ســعید، مفهــوم ســبک زندگــی و     مهــدوی 

ش. 1387ه  ایــران،  فرهنگــی 
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The Explanation of the Relationship between Sedition 
and Hypocrisy from the View of Quran and Hadiths

Esmaeil Zarei1

Laleh Eftekhari2

Shokrollah Khakrand3

The Holy Quran puts a great emphasis on hypocrisy to the extent that about one 
tenth of the Quranic verses describe the hypocrites› characteristics and behaviors. The 
meaning of hypocrisy contains two elements: dissimulation and stealth; therefore, a 
hypocrite is someone who is a dissimulator and hides this own attribute. In addition, 
one of the most widely used words in Quran is the word sedition which along with its 
derivatives, totally, has been used sixty times and in the fifty eight verses of the Holy 
Quran and seventy six times in Nahj al-Balagha. The first purpose of this research is 
to review the ten verses of divine verses in which the words sedition and hypocrisy 
are mentioned next to each other. One of the innovations of the present research is to 
explain the relationship between sedition and hypocrisy in terms of the word, Quran, 
Hadiths, and common characteristics. This library research, first, has a look at the 
literal and idiomatic meanings of the words sedition and hypocrisy, then, mentions 
their similar and different characteristics, and finally, explains the relationship 
between them with an emphasis on Quran and Hadiths. According to the findings, the 
relationship between a hypocrite and a seditionist is the relationship between absolute 
generality and peculiarity, meaning that any hypocrite is a seditionist, but all the 
seditionists are not necessarily the hypocrites and they may devils, polytheists, Jews, 
or even Muslims with weak faith.
Keywords: hypocrisy, sedition, seditionist, hypocrite, Quran, Hadith.
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es, Email: khakrand@shirazu.ac.ir

     Data Received: 03/10/2021     Data Accepted: 23/01/2022



ت
عتر

ن و 
قرآ

ی 
ماع

جت
و ا

ی 
بیت

ت تر
لعا

طا
ی م

صص
تخ

ی- 
لم

ه ع
نام

صل
وف

د
تم

هش
ره 

ما
-ش

14
00 

ان
ست

 زم
ز و

ایی
- پ

رم 
چها

ل 
سا

 The Consequences of Aristocracy in National Economy
with an Emphasis on Nahj al-Balagha

Zeinab Tayebi1  
Zobaydeh Ghaemifar2 

The tendency to beauty is among the existential dimensions of a human that is 
obviously presented in divine verses and innocents’ narratives. The tendency to 
beauty is not bad, but if this inherent tendency results in aristocracy and worldly 
ceremonies, it is condemned. Aristocracy means the tendency to the luxuries and 
appearances of life. The tendency to them causes some damages and consequences 
in individual, family, and community economy. Some of these damages include 
indebtedness, worldliness, challenging the revolution, consumerism of the individual 
and family, becoming dependent on strangers, changing the family pattern from the 
production to the consumption, increasing the class gap, damaging the treasury, and 
the lack of progress of the society. The promotion of modeling of innocents’ life, the 
reinforcement of religious beliefs and spiritual values such as piety, contentment and 
self-respect, and moderation, are among the Quranic solutions of coping with the 
tendency to luxuries. This study applies a library research method to collect the data, 
and the method to take notes and analyze the data is descriptive-analytical.
Keywords: tendency to luxuries, aristocracy, national economy, Nahj al-Balagha.

1. Assistant Professor of Quran & Hadith Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran, Email: ztayye-
bi62@gmail.com
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Great Dreams and Their Consequences from the View of 
Nahj al-Balagha

Ali Ramezani 1

Masoumeh Sharifi2 

Kobra Amirabadi3 

One of the most important moral vices, which is the cause of misery of mankind, the 
obstacle to human happiness, and the source of many sins, is great dreams. The great 
dreams, like a hidden virus, lead to threaten the health of individuals and societies 
because of ignorance. This study, with the aim of identifying the great dreams, 
discovered their causes and consequences from the view of Nahj al-Balagha; thus, 
the book “Nahj al-Balagha”, moral books, and related researches were applied. The 
findings of this descriptive-analytical study showed that the most important cause of 
great dreams is the penetration of satanic deceptions and the tendency to this world 
that make a person feel to be nothing, have illusions and imaginary things, and cut 
off his/her connection with the truths of existence and spirituality of life. The most 
important consequence of great dreams is the weakness of reason that results in 
ignoring the understanding of the truths, especially, the death and hereafter.
Keywords: dream, wish, consequence of great dreams, Nahj al-Balagha
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The Advantages and Disadvantages of Language 
from the View of Nahj al-Balagha and the Supreme 
Leader

Somayeh Ahmadi Tifakani1 
Roghayeh Zahmatkesh2 
Najmeh Enayat3 

Fatemeh Khademi Mashari4 

Language is one of the great blessings given to mankind. It is the most important 
way to connect humans to each other and the great tool to express the desires of the 
heart. In other words, before whatever imprints on the page of soul, it shows itself on 
the page of language and in the sayings. Despite the smallness of language, it creates 
a big responsibility for a person, because it has a big duty and defines the border 
between disbelief and faith. This descriptive-analytical research aims to explain the 
advantages and disadvantages of language from the view of Nahj al-Balagha and the 
Supreme Leader using library written sources. According to the findings, backbiting, 
lying, cursing, blaming unnecessarily, disclosing, and dissimulating are some of the 
disadvantages of language, and honesty, moderation in speech, secrecy, preaching, 
prayer and thanksgiving, judgment, openness, and speaking carefully are some of the 
advantages of language.
Keywords: disadvantages of language, advantages of language, Nahj al-Balagha, 
Imam Khamenei
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Women’s Role in the Institutionalization of Islamic 
Lifestyle Based on Islamic Teachings and the Supreme 
Leader’s Sayings

Seyed Hussein Shafiei Darabi1 
Fatemeh Asbaghi2

Although Muslim women have always had an important role in the formation and 
continuation of family and Islamic society, a gender view, sometimes, has caused to ignore 
women’s role in the institutionalization of Islamic lifestyle; thus, given the importance 
of Islamic lifestyle, the Supreme Leader, as a wise and benevolent observer, has placed a 
great emphasis on the necessity of removing the ignorance from that and taken effective 
steps. In the light of Islamic teachings, he has noticed some useful points to institutionalize 
women’s important role. This descriptive-analytical study tries to explain Muslim women’s 
role in the two fields of “family” and “society” using a theme analysis with the help of the 
wise advice of the leader of the Islamic Revolution of Iran in the statement of the second 
step. The study concluded that a large group of women has a key role in strengthening the 
institute of family, mind and emotion, correct education, the dynamics of society, consistent 
policies with Islamic teachings, and encouraging and stabilizing religious beliefs in families 
and communities.
Keywords: lifestyle, woman, statement of second step, biological role, psychological role, 
social role.
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The Cultural Factors of Islamic Unity with an Emphasis 
on Quran and Hadiths

Javad Esmaeilnia1 
Najimeh Rezaei2 

Unity is an inherent, rational, Sharia, political, and social necessary that is one of the 
most important factors of keeping human societies and mankind has no choice but 
to accept it because of having a collective survival and a good life. In the Quranic 
verses and narratives, God, the Prophet Mohammad, and innocent Imams put a 
strong emphasis on having unity and avoiding division. Unity has cultural, economic, 
political, religious, and... dimensions. What is considered in this descriptive-analytical 
research is the factors of creating a cultural unity. These factors are as follows: 1. 
correlation and relationship with Islamic countries, including communication among 
religious scholars and Islamic thinkers, cultural unifying dialogue, and the formation 
of large communities; 2. good association with different people, including good 
association with opponents, and the avoidance of provoking emotions and insulting 
holy things; 3. education method, including changes in the teaching methods and 
Muslims’ references at schools and universities, and giving information to the society 
by launching publications, the press, etc.
Keywords: unity, Islamic nation, social factors, the Holy Quran, narrative.
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Women’s Role in New Islamic Civilization with an 
Emphasis on the Holy Quran and the Supreme Leader’s 
View

Masoumeh Mahmoudinasab1 

Masoumeh Nikoukhesal2 

One of the most important issues that has always been considered in the history of 
Islam is Islamic civilization and it has been known among Muslims as one of the most 
significant services of Islam to human societies. The Prophet Mohammad, the founder 
of Islamic civilization, has done many activities to provide a proper context for its 
foundation. Over different ages, Muslim women have played an impressive role in 
developing civilization following the Prophet Mohammad. The leader of the Islamic 
Revolution of Iran believes in women’s strategic role in new Islamic civilization. 
He has well drawn a roadmap for women based on the Quranic teachings. Given 
the importance of women’s role in new Islamic civilization, this study attempts to 
identify women’s role in new Islamic civilization using a library research method. The 
results showed that women have an effective role in all family, social, and individual 
dimensions of civilization, and there are the following solutions in the Holy Quran 
and the Supreme Leader’s sayings: the improvement of women’s role concerning 
family, women’s more attention to their Jihadi role in spousal duties to develop Islamic 
civilization, the importance of women’s role as mothers in educating the civilizing 
generations, the presence of women in social activities more actively and effectively 
as a civilizing factor, and the understanding of women’s personal dimensions to have 
better effect and achieve their role better.

Keywords: women, new Islamic civilization, the Holy Quran, Imam Khamenei.
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